
  
    
      
    
  


    


  


  غرب ... وحشی ِ آرام رمان:


  moon shine نویسنده:


  www.RomanDooni.ir


  گوشهءدامنش رو از جلوي پا کنار کشيد ونفسي تازه کرد ..


  با اينکه هوا گرم بود ولي بادهاي موسم بهاري موهاي ازادش رو که از زير کلاه بيرون زده بود نوازش ميکرد ..


  دو سه قدم ديگه برداشت ..از زير سايهءدرخت رد شد وحصار خونه رو بازکرد ..


  خيلي وقت بود که سري به ميسيز هلن نزده بود ..


  سه تا پلهءچوبي رو بالا رفت وچند تا تقه به در زد ..


  -ميسيز هلن ...؟؟ميسيز هلن ..؟؟


  سرک کشيد تا از پنجره هاي چوبي.. زن مسن رو ببينه ...ولي چيزي عايدش نشد ...سر که برگردوند ..


  دستشو رو قلبش گذاشت وخيره شد به مرد


  -اوه ترسيدم ..شما ديگه کي هستيد ..؟


  مرد کلاهش رو از سر برداشت و با اون فک تراشيده ...با جذبه وحوصله از پله ها بالا اومد .نگاه النور درپي مرد جوان تازه وارد بود ..


  النور بدون اينکه اهميتي به سکوت مرد بده دوباره پرسيد ..


  -شما ميدونيد ميسيز هلن کجاست ..؟


  مرد دستگيره رو کشيد ودرو بازکرد ..


  -از اينجا رفته ..


  -چي ..؟


  بي اراده پشت سر مرد وارد کلبه شد ..


  واقعا ميسيز هلن رفته بود؟ ..ولي چه جوري ..؟اون زن پير فرتوت که جايي براي رفتن نداشت ...


  -چرا ..؟اون که اينجا رو دوست داشت ..؟


  -حالش خوب نبود ..


  کلاهش رو اويز گيرهءلباس کرد وبا پارچ مقداري اب توي کاسهءبرنجي ريخت .نگاه النور صورت مرد جوان رو کاويد ...


   چشمهاي ميشي پرابهت ..به همراه گونه هايي سخت وچونه اي مربعي شکل که مثلت ميان ان نشون از صلابت مرد داشت ..


  درکل از نظر النور بيشتر خشن بود تا جذاب 


  استين هاي لباسش رو تازد ...عضلات ساق برجستهءمرد خيره کننده بود ..


  -حالا کجا رفته ..؟


  -فکر نکنم به تو مربوط باشه ..؟


  النور اخم کرد ..


  -ببينيد اقا ..من اصلا شما رو نميشناسم ..نگران اون زن پير هستم ..


  -بهتره ديگه نگرانش نباشي ..اون از اينجا رفته ..


  -وتو کي هستي ..؟اصلا اينجا چي کار ميکني ..؟چرا هيچ کس نفهميده که ميسيز هلن رفته وتو به جاش اومدي ..؟


  خود النور هم متوجه نبود گستاخانه از مرد سوال ميکرد 


  صورتش رو با حوله خشک کرد وبا ابروهايي که تارهاش لا به لاي هم گره خورده بود رو کرد به النور ..


  -اروم تر خانم جوان ..چرا من بايد به تو جواب بدم ..؟مگه تو کي هستي ..؟کلانتر ...؟


  النور چونه اش رو مغرورانه جلو گرفت وگفت ..


  -النورسالي دوست صميمي ميسيز هلن ..


  تاي ابروي مرد بالا رفت ..


  -خب داري ميبيني که اينجا کسي به اسم ميسيز هلن نداريم ..پس تو هم ميتوني کنجکاويت رو ورداري وبري ..


  سينهءالنور سنگين شد ..اين مرد جوان بيش از حد بي نزاکت بود ..


  سرش رو با غرور بالا گرفت ... عضلات گونه اش بي اراده منقبض شده بود يه جورهايي دوست داشت با مرد جوان قوي هيکل مجادله کنه وپيروز بشه ..


  -ولي تو بايد به من توضحيح بدي که چه بلايي به سر اون پيرزن بيچاره اومده ..؟


  مرد غريبه ...اروم وکشداراز کنارش گذشت ..بوي خاک وهواي گرم تومشام النور پيچيد ..


  دروبازکرد وبا اشاره گفت ..


  -لطفا برو بيرون ميس النور ..من وقت براي سوال هاي بيهودهءتو ندارم ..گرسنه ام ..خسته ام ..وتازه از راه رسيدم ..


  النور فقط ميخواست تفنگ شکاري رابي رو غرض بگيره وهردو تير اون رو تو پيشوني ِمرد ِمستبد خالي کنه ..


  مرد غريبه به هيچ کدوم از سوالهاي النور جواب نداده بود وحالا با بي ادبي تموم از کلبه بيرونش ميکرد ..


  با قدمهايي پرحرص تا دم در رفت ..دوباره چونه اش رو مغرورانه بلند کرد وتو چشمهاي مرد که شايد دو وجب بالاتر از چشمهاش بود خيره شد ..


  -من ورودت رو به کلانتر اطلاع ميدم تا مجبور شي به اين سوال ها جواب بدي ..


  مرد کمي سرش رو خم کرد تا هم قد النور بشه ..


  -مهم نيست خانم جوان ..بهتر ميدونم منتظر کلانتر بشم تا به سوال هاي بي وقفهءتو جواب بدم ..


  چشمهاي النور از عصبانيت ريز شد ..


  اين مرد واقعا ديوانه کننده بود ..نفسش رو پر حرص رو صورت مرد تابوند وبا قدم هايي تند از کلبه ءميسيز هلن بيرون اومد ..


  بايد هرچه سريعتر با کلانتر صحبت ميکرد ...وجود مرد غريبه تو کلبهءميسيز هلن اون هم تا اين حد عجيب وغريب... جاي سوال داشت


  -جويي ...هي جويي ؟


  جويي وسط راه ايستاد وکلاهش رو جا به جا کرد تا راحت تر النور رو ببينه ..


  -اوه سلام النور ؟باز چي شده ..؟اقاي هنکس سر چريدن گاوهات اذيتت کرده ..؟


  النور کلاهش رو بالاتر داد ..تارموهاش گردنش رو ميگزيد ..با نوک انگشت تارهارو کنار زد ..


  -نه مسئله اين نيست... تو ميدوني يه غريبه به اينجا اومده ..؟


  جفت ابروهاي جويي بالا پريد ..


  -غريبه ..؟کجا ..؟


  -کلبهءميسيز هلن ..صبح که رفته بودم به اون پيرزن بيچاره سر بزنم ديدمش ..جويي! ...اين مرد يه جورهايي عجيبِ..هرچي ازش سوال کردم که ميسيز هلن کجاست ...جوابم رو نداد وحتي ..


  دوباره با ياد اوري حرکت مرد عصباني شد .تا به حال هيچ کس تا اين حد بي ادبانه باهاش برخورد نکرده بود ...اگرچه اخلاقش کمي تند بود ولي همه دوستش داشتن وبهش احترام ميذاشتن 


  -حتي من رو از کلبه بيرون کرد ..


  لبهاي جوئي کش اومد ..انگار داشت ميخنديد ..


  النور چشم غره اي رفت وتوپيد ..


  -کلانتر ..؟!!


  حالا جويي داشت به راحتي ميخنديد..


  -باشه باشه النور عزيز ..ميرم ببينم اين غريبه اي که تونسته خانم زيبايي مثل تو رو از کلبه بيرون کنه ..کيه!! ..تو هم بامن ميايي..؟


  النور رو چرخوند مغرور تر از اون بود که بخواد مثل پيرزنهادنبال جويي راه بيفته ..


  -نه ..ترجيح ميدم خودت به تنهايي بري سراغش.. اون مرد هيچ بويي از نزاکت نبرده ..


  از کنار جويي گذشت بايد خريد ميکرد ..مري تو خونه منتظرش بود .. 


  چند تا سيب قرمز رو تو پاکت گذاشت وبه دستش داد ..


  -ممنون فرانکي 


  سکه ها رو رو پيشخون به سمت فرانکي هول داد 


  -هي النور خبر جديد رو شنيدي ..؟


  النور بي حوصله به مرد پير نگاه کرد ..


  -کدوم خبر فرانکي ؟..اين دهکده پراز خبرهاي عجيب وتازه... مثل زائيدن گاو سيندي يا شکستن پاي پاتريک ...


  -اوه نه ..مهمتر از اينهاست ..


  سرش رو به شکل مرموزي به النور نزديک کرد انگار که جز او والنور کس ديگه اي هم تو مغازهءقديميش درحال گوش کردن بود ..


  -اينکه يه غريبه جاي ميسيز هلن اومده ..


  خبر چندان هم جديد نبود ..النور هم خبر تازه وارد رو داشت... هم به شخصه باهاش همکلام شده بود ..


  -خودم ميدونم فرانکي ..


  -تو ديديش النور ..؟


  با بي حوصلگي ما بقي پول رو از رو پيشخون برداشت وتو جيب کوچيک جليقه اش جا داد .


   امروز بي حوصله تر از قبل بود ..ديدن مردجوان روزش رو به کل خراب کرده بود ..ترجيح ميداد راجع به بچهءگربه مانند اميلي که به تازگي به دنيا اومده بود بشنوه تا راجع به تربيت اون مرد مغرور صحبت کنه 


  -اره ديدمش ..به نظرم اون مرد ..بي ادب ترين مرديه که تا حالا ديدم 


  با ياد اوري سوالهاي بي جوابش از مرد جوان ..با هيجان به سمت فرانکي چرخيد ...


  -راستي فرانکي تو ميدوني چرا به اين شهر اومده ..؟اصلا کي هست ..؟


  -اره ميدونم ..دکتر جديده ..


  ابروهاي النور به هم نزديک شد ..


  به هيچ عنوان حاضر نبود براي درمان پيش همچين دکترمستبدي بره .


  با گيجي پرسيد ..


  -پس به خاطر همين  دکتر سيمون رفت ...؟ولي ميسيز هلن چي ...؟


  -اون پيرزن دوست مادر دکتر بوده ..الان هم براي درمان به شهر رفته ..وکلبه اش رو به دکتر تازه وارد قرض داده ..


  براي النور واقعا عجيب بود که مرد چونه مربعي چه جوري ميتونه دکتر باشه ..وطبابت کنه 


  حالا که جواب سوالهاش رو گرفته بود ...ميتونست راحت تر راجع بهش اظهار نظر کنه ...


  -ممنون فرانکي


   برگشت به سمت در که صداي فرانکي باعث شد بايسته ...


  -النور سيبهات ..!


  چشمهاش رو با حرص بست ..دکترتازه وارد شديدا ذهنش رو درگير کرده بود ..


  پاکت سيب ها رو گرفت واز در شيشه اي مغازه بيرون رفت ..


  با وجود خبر اومدن دکتر جديد ومستبد ..امروز روز بدي خواهد بود ...


  اروم وبدون دغدغه با اسب يورتمه ميرفت ..هوانسبت به صبح بهتر بود ....


   نسيمي که گلهاي وحشي دشت رو به نوسان مينداخت پوست گونه اش رو نوازش ميکرد وازيقهءباز لباسش وارد تنش ميشد وقلقلکش ميداد


   حس خوبي تو وجودش ميچرخيد ..


  گه گاهي هم فکر مرد بي نزاکت درکلبهءميسيز هلن  تلنگري به افکارش ميزد ...ولي حس النور خوب تر از اون بود که بخواد خودش رو درگير اين تلنگر کنه ..


  مري مثل هميشه دم درکلبه روي تک صندلي نشسته بود وبافتني ميبافت ..


  ازهمونجا بلند سلام کرد ..


  -سلام مري ...


  مري عينک کوچيکش رو ازقوس بينيش برداشت ويه لبخند اشنا زد ..


  النور با يه خيز از اسب پائين پريد... دامنش رو مرتب کرد ...افسار رو به دست گرفت ونوازش گونه روي يالهاي اسب دست کشيد ..


  افسار رو به ارومي به تيرک جلوي ايوون بست 


  -سلام عزيزم ..


  خورجين اسب رو خالي کرد ومايحتاجش رو روي پلهءچوبي گذاشت 


  -خبر جديد رو شنيدي مري ..؟


  مري دست از بافتن کشيد ..


  -کدوم خبر؟ ..تو همچين شهر کوچيکي هرحرف وحرکتي يه خبر جديده ..


  -يه دکترجديد به اينجا اومده ...


  مري دوباره مشغول بافتنيش شد .انگار که اين خبر چندان هم تازه نبود ..


  -دکتر ..؟


  -اره يه دکتر جوون ..


  -وتو ازکجا ميدوني جوونه ..؟


  النور دوباره عصبي شد ...


  -چون ديدمش ..چون اون بي ادب ترين مرديه که تابه حال ديدم ..


  -واقعا ...؟ولي من چيز ديگه اي شنيدم ..


  -اوه مري ..هرچي رو که شنيدي دور بريز ..من با اون مرد حرف زدم ازش پرسيدم کيه واصلا چرا به خونهءميسيز هلن اومده ..ولي اون بي ادبانه وگستاخانه من رو از کلبه اش بيرون کرد ..


  با ياد اوري حرف مري با تعجب برگشت ..


  -تو چي شنيدي مري ..؟


  -شنيدم که اون دکتر جوان مرد خوبيه وجونِ جِف پير رو نجات داده ..


  -واقعا؟؟ ولي اون که تازه اومده ...من همين امروز صبح ديدمش ...


  -جف پير ديروز کنار پرچين خونه اش پاش پيچ ميخوره وپسرش اسميت هم نبوده که کمکش کنه ..جاناتان ميبينتش وکمکش ميکنه ..


  -از کي اين حرف روشنيدي ..؟


  -خود جف امروز براي بردن شير هريت اومده بود وتعريف کرد ..


  (پس اين اقاي به ظاهر دکتر ..نيومده کارخودش رو شروع کرده بود ..)


  پاکت خريد رو بلند کرد ودرکلبه رو باز کرد ..فکر دکتر جديد ورفتار چند گانه اش ذهنش رو مشغول کرده بود ..


  نون هاي داغ وبرشته رو مرتب روي هم مي چيدبوي خوش نون تمام مغازه رو گرفته بود وادم رو به اشتهاءمياورد ...


  شيريني هاي معطري رو که همون لحظه از تنور دراورده بود هم کنارشون گذاشت  که زنگولهءمغازه به صدا درامد ..


  -سلام النور ..


  -سلام رزيتا ..حالت چطوره ..؟


  گونهءمارگاريتاي کوچک رو نوازش کرد وسوال پرسيد ..


  -مثل هرروز ؟


  رزيتا به تائيد سري تکون داد 


  -راستي حال پاتريک چطوره ..؟


  -بد خيلي بد.. قراره ببريمش به شهر ..دکتر هريسون ميگفت بايد زودتر براي درمان ببريمش..


  النور با تعجب به رزيتا نگاه کرد 


  -منظورت همون دکتريه که تازه اومده ..؟


  چشمهاي رزيتا برق زد وبا اشتياق گفت 


  -اره ديديش ...؟واي النور خيلي مرد جذابيه نه ..؟


  النور به تمسخر يک تاي ابروش روبالا برد .جذاب ..؟اون مرد فقط يه گستاخ بود ..اين لقب شايسته تر بود تا جذاب ...


  -واقعا به نظرت جذابه ..؟


  -اوه النوربي انصاف نباش ..اون مرد واقعا بي نظيره..


  النور به طعنه جواب داد ..


  -البته درمقابل پدر مارگاريتا واقعا جذابه


  رزيتا چشم غره اي به لبخند باز النوررفت وبا شيطنت پرسيد ..


  -خب تو چرا ازدکتر جديد عصباني هستي ..؟


  النور بستهءنون رو روي پيشخون گذاشت ..هنوزبخار گرم از نون ها بلند ميشد ..


  با تعجب سر بلند کرد ..


  -چرا همچين حرفي ميزني ؟؟.


  چشمهاي رزيتا با زيرکي ريز شد ..


  -از رفتارت کاملا معلومه ..به قدري ازش ناراحتي که بدون اينکه حواست باشه حمله ميکني ..


  چشمهاي النور گشاد شد ..چقدر راحت احساسش رو فهميده بود ..


  -رزيـــــتا !!!مودب باش ...


  لبخند شيطنت بار رزيتا وسعت گرفت ..


  -حرف بزن النور ..چه اتفاقي بين تو ودکتر جوان وجذاب ما افتاده ..؟


  النور بي حوصله شانه اي بالا انداخت ..نميدونست چرا تو عرض يک روزونيم گذشته تا اين حد راجع به دکتر تازه وارد شنيده ..


  مگه اون کي بود ..؟يه دکتر مثل دکتر سيمون ..شايد يکم جذابتر يا شايد هم جوون تر وکمي هم.... بلندتر ..


  با اين تفاوت که از وقتي قدم به دهکده گذاشته ...النور رو به طرز بدي از کلبه اش بيرون کرده وتمام دهکده رو باخودش همراه کرده بود ..


  اهالي دهکده جوري راجع به جاناتان هريسون صحبت ميکردن انگار که راجع به شخصي غير از مرد بي نزاکت درکلبهءميسيز هلن صحبت ميکنن ..


  -النور ..جواب ندادي ..؟


  -تمايلي به صحبت راجع به اون مرد مستبد ندارم ..


  -النـــــور ..!!


  حالاصداي رزيتا متعجب بود ..


  -اتفاقا اون مرد مهربون ترين  ومودب ترين مرديه که تا حالا ديدم ..يه جورهايي عاشقش شدم ..


  وچشمکي با شيطنت حوالهءالنور کرد .


  -بسه رزيتا نون هات رو بردار وبرو ..گفتم که نميخوام راجع بهش صحبت کنم ..ازديروز صبح هرکسي که من رو ديده ..از اين مرد تعريف کرده درحالي که اون مرد به شدت منزجر کننده است .


  خداي من انگار همتون رو جادو کرده ...


  -النور اشتباه ميکني .


  النور که حالا واقعا عصباني بود با غيض گفت ..


  -اوه رزيتا ...خواهش ميکنم اين همه حمايت از اون مرد غريبه رو بس کن ...


  -باشه 


  رزيتا لبهاش رو به نشونهءناراحتي جمع کرد وبا سر حرف النور رو تائيد کرد .


  النور به سرکار خودش برگشت 


  -خوبه فکر ميکنم مارگاريتا خسته شده ..


  بستهءنون رو بيشتر به سمت رزيتا هول داد ..


  -ممنون النور ..


  رزيتا سکه هارو روي پيشخون گذاشت ..


  -پس قراره فردا بري .؟


  -آره پدرم حالش خوب نيست 


  -برات دعا ميکنم رزيتا ..اميدوارم مسيح به پاتريک کمک کنه ..


  -ممنون النور ..خدا به توبرکت بده ..


  پاکت نون ها رو برداشت و به سمت در رفت ...دست رزيتا رو دستگيرهءدر بود که دکتر تازه وارد در رو بازکرد ....


   مودبانه سري براي رزيتا تکون دادودررو به احترامش باز نگه داشت ..


  رزيتا با لبخند ووقار سري براي اين ادب مرد پائين آورد واز در بيرون رفت ...


  چهرهءالنور با ياد آوري رفتارهاي واقعا گستاخانهءمرد باخودش درهم رفت ..


  با غضب رو برگردوند وبه سمت قفسه ها رفت ..دوست داشت با بي اهميتي مرد رو به زانو دربياره .. 


  -سلام ..


  النور همچنان بدون نگاه به مرد.. نون هاي داغ رو کنار هم ميچيد تا جاي بيشتري تو قفسه ها باز کنه ..


  -امرتون اقا ..؟


  -سه قرص نون لطفا 


  النو سه قرص نون از نون هاي بيات ديروز بيرون کشيد ..وبا لبخند موزي نون ها رو تو پاکت چيد ..


  قد راست کرد وبدون اينکه به مرد نگاه کنه گفت ..


  -سه سکه ..


  جاناتان سکه ها رو روي پيشخون گذاشت ...بستهءنون رو بلند کرد وبو کشيد ..النور همچنان سفت وسخت آمادهءحمله بود ..


  -اين نون ها قديميه ..من پول نون هاي تازه رو دادم ..


  النور به سختي لبخندش رو مخفي کرد .. 


  -متاسفم اقا درحال حاضر همين نون ها رو داريم ..


  جاناتان با تعجب پرسيد 


  -به اون خانم قبلي هم از اين نون هاي بيات دادي ..؟مطمئنم که نه .... 


  النور همچنان بي حرکت به چشمهاي مرد خيره بود ..


   جاناتان که النور رو همچنان مسکوت ديد ..خودش به سمت قفسهءنان هاي تازه رفت وسه قرص نون برداشت ..


  النور متعجب به سمتش برگشت ..


  -چي کار ميکنيد اقا ..؟


  -نون هام رو برميدادم ..


  النور سعي کرد ممانعت کنه ..


  -ولي بهتون گفتم که اونها فروشي نيست ..


  -من پول نون تازه رو دادم ..پس حقم رو برميدارم ..


  پاکت نون ها رو خالي کرد وسه قرص رو درکمال بهت النور داخل پاکت گذاشت ..


  النور همچنان درتکاپو بود .حتي به ذهنش هم خطور نميکرد مرد تا اين حد عجيب باشه ...


  -تو حق نداري .


  ولي جاناتان همچنان خونسردانه کارش رو انجام ميداد 


  -چرا خانم جوان من حق دارم واينکارو انجام ميدم ..


  سر کلاهش رو با نوک انگشت بالاتر برد ..


  -روز خوش ميس النور 


  وبانان هاي داغ ازمغازه خارج شد ...النور بي نهايت عصباني بود ...


  -بايد روي دستت همون پمادي رو که دادم بذاري سيسيلي ..


  -نميتونم النور ...خيلي سوزش داره ...بهتر نيست پيش دکتر تازه وارد برم .؟


  النور بي جهت عصباني شد ...همه جا حرف از دکتر تازه وارد بود...گويي مثل يه شعبده باز همه رو جادو کرده بود ..


  -اوه نه سيسيلي ..اين يه زخم ساده است که با کمي پماد خوب ميشه ...


  -ولي خودت که ديدي اون پماد به درد من نميخوره ..


  همزمان با اتمام جمله اش چشمهايش درشت شد وبه پشت سر النور خيره شد .


  النور واقعا نميدونست اين همه شفافيت وعلاقه براي چي تو چشمهاي سيسيلي وجود داره ..


  -اوه خودشه ...همون دکتر جوان ..خداي من چقدر جذابه ..


  النور بي حوصله نفسش رو بيرون داد ..کم کم به محض شنيدن اين جمله حساسيت نشان ميداد ..


  -خواهش ميکنم سيسيلي ..اين چندمين باريه که اين حرف رو تو طول روزهاي گذشته ميشنوم ..اون مردِ گستاخ به هيچ عنوان جذاب نيست ..


  هرچند درفکرش به ياد ساقهاي عضلاني دست مرد افتاده بود که درهم پيچ خورده بود وقوي به نظر ميرسيد ..


  -چرا نگاش کن ..واقعا تو اين کت وشلوار جذابه ..


  النور با غيض چشم بست ..


  -سلام ميس النور ..سلام خانم ..


  النور معذب وبي حوصله سربلند کرد وبا سردترين لحني که ميتونست جواب سلام جاناتان رو داد ..


  سيسيلي با شوقي که نميتونست پنهانش کنه دستهاش رو روي هم فشرد ..


  -اه اقاي دکتر خوب شد که ديدمتون ..دست من زخمي شده وپمادي که النور روش گذاشته هنوز درمانش نکرده ..


  جاناتان کلاهش رو از سر برداشت وبي ادبانه روي دستهاي النور گذاشت ..النور احساس ميکرد يه سطل اب يخ از سر تا به پاش ريختن 


  چرا که جاناتان گستاخانه از او به عنوان گيرهءرخت اويز استفاده کرده بود ..وبدون کسب اجازه کلاهش رو تو دستهاي النور گذاشته بود ..


  اگه النور ميتونست تو همون لحظه کلاه رو به زير پا مي انداخت وبا پا به روش لگد ميزد ..تا عصبانيتش کمتر بشه ..


  ولي ميدونست که هرچي بيشتر حساسيت نشون بده دکتر جوان راضي تر خواهدشد ..


  جاناتان موشکافانه دست سيسيلي رو معاينه کرد ..


  -بله پماد هيچ تاثيري دربهبود زخم نداشته .هرنوع پمادي براي هرنوع زخمي استفاده نميشه ..بهتره با من بيايد تا يه پماد بهترروي زخمتون بذارم ..


  حالا النور درحال گداختن بود ..چرا که مطمئن بود اون پماد بهترين وسيلهءدرمان زخم سيسيليست ..ولي دکتر جوان جسورانه اون رو بي ارزش خونده بود ..


  جان کلاهش رو از دست النور گرفت ..


  -ممنون ميس النور ..


  النور سخت وسنگ درحال لرزيدن بود ..تحمل اين مرد واقعا از عهده اش خارج شده بود ..


  جاناتان برخلاف رفتارش با النور به سمت سيسيلي برگشت ومودبانه راه رو براي حرکت سيسيلي باز کرد ..


  -بفرمائيد خانم زيبا از اين طرف ...


  -اُه اقاي دکتر هريسون واقعا از اشنايي با شما خوشحال شدم ..ممنونم که با اومدنتون به دهکده به سلامتي مردم اينجا کمک ميکنيد ..


  جان مودبانه کنار سيسيلي به راه افتاد وبي توجه به النور گذشت ..


  -بله البته وظيفهءمن همينه ..


  سيسيلي چنان محو جذابيت دکتر تازه وارد شده بود که به کل النور رو فراموش کرد وبه همراه دکتر جوان راهي شد ..


  النور به قدري عصباني وخشمگين بود که احساس ميکرد تمام صورتش کبود شده ..


  دکترجوان واقعا بي ادب وگستاخ بود ..گوشهءدامنش رو با حرص ازجلوي پا کنار کشيد وبدون توجه به صداي خندان سيسيلي برخلاف جهتشون حرکت کرد ..


  صبح زيباي يکشنبه بود وهمهءاهالي براي خواندن دعا در کليساي دهکده جمع شده بودن ..


   النور سنگين ومحجوب کنار مري ايستاده بود وکتاب در دست ...دعا رو زير لب زمزمه ميکرد .


  از گوشهءچشم متوجهء جاناتان شد که دقيقا کنارش ايستاد وکلاهش رو توي دست جابه جا کرد 


  النور امروز احساس خوبي داشت البته اگر حضور بي موقع جاناتان رو اون هم درست در يک قدميش ...ميتونست ناديده بگيره ...


  النور بي توجه به جاناتان همچنان دعا رو زمزمه ميکرد ..ولي از درون ميگداخت .. واقعا تحمل حرکات بي ادبانهءجان رو نداشت ..


  -سلام ميس النور ..


  النور همچنان زمزمه ميکرد .تنها راه دوري از اين مرد مغرور بي اعتنايي بود ..


  -صبحت بخيرخانم جوان ..


  مري که با صداي پچ پچ جان متوجه حضورش شده بود از کنار النور سرک کشيد 


   جاناتان مودبانه سري خم کرد ومري هم به طبع ... سرخم کرد ..


  النور بي توجه همچنان زمزمه ميکرد ..


  -واقعا صداي زيبايي داري ميس النور ..


  النور صبور ومقاوم زمزمه ميکرد ..


  دعا به پايان رسيد وهمه روي سينه صليب کشيدن وامين گفتن وروي صندلي هاي چوبي کليسا نشستن ...


   موقع سخنراني پدر فِرِد رسيده بود ..


  -ميس النور هنوز هم با من صحبت نميکني ..؟


  بالاخره النور عصباني شد وازکوره دررفت .. ..اين مرد يه لجباز به تمام معنا بود ..


  با حرص از جا بلند شد واز کنار مري گذشت ودرسمت چپ مري درست به فاصلهءسه صندلي از جاناتان نشست ..


  جاناتان کبود شد ..اين يه گستاخي واقعي بود ..ولي سعي کرد مثل گذشته خونسرد باقي بمونه و بهايي نده ..


  ازصندلي بلند شد وکنار مري نشست ..


  -سلام خانم سالي..


  مري فقط به ارومي سري تکون داد ..


  جان دست مري رو نوازش کرد وکنار گوشش نجوا کرد ..


  -خوشحال ميشم بعداز مراسم با شما صحبت کنم ..گويا مشکلي تو راه رفتن پيدا کرديد .؟


  صورت مري مثل گل شکفت ..اگر دکتر جوان ميتونست مشکلش رو حل کنه تا ابد مديونش بود ..


  دست دکتر رو تو دست گرفت وبا اشتياق زمزمه کرد ..


  -بله بله حتما من هم خوشحال ميشم ..


  .........


  بعداز مراسم بود که جاناتان رسما النور رو به لجن کشيد...


  

   مري خوشرو وخوش برخورد دست در دست جان راه ميرفت وسعي ميکرد از درد پا که مدتها امونش رو بريده بود شکايت کنه .


   ودراين بين النور مثل يه بچهءبي پناه ...لجوج وعصباني به دنبالشون روان بود ..


  اون روز صبح مثل هميشه... کلاه قديميش رو با کلاه زيبايي پراز گلهاي زيباي صورتي وليمويي عوض کرده بودوطبق رسوم يکشنبه ها بهترين لباسش رو که به رنگ صورتي روشن بود تن کرده بود ..


  جان در ته وجودش اعتراف ميکرد که اين دختر خيره سر وجسور با اين لباسهازيباتر از هروقت ديگه اي شده ..


  کمر باريک ودستهاي خوش ترکيبش که معمولا درمعرض ديد نبود تو اين لباس صورتي زيباتر ديده ميشد ..


  مخصوصا حالا که از شدت بغض وحرص گونه هاش گل انداختن وگلبهي شدن ..


  جان به مري کمک کرد تا سوار کالسکه بشه ...


  -ممنونم جاني ..سعي ميکنم تمام تمرين هايي که گفتي رو انجام بدم ..


  -خواهش ميکنم ميس سالي شما زن قوي اي هستيد مطمئنم درد مفصل هاتون به زودي خوب ميشه ..


   النور متعجب بود که چرا مري جاناتان هريسون رو به اين اسم صدا کرده ...


  جاناتان سرچرخوند وبه النور که معذب وعصبي نگاهشون ميکرد پوزخندي زد 


  النور سرد وسخت بدون اينکه حتي لحظه اي اهميت به پوزخند جان بده ..سوار کالسکه شد 


   اسب رو با صداي بلندي هي کرد واز کنارش گذشت ..


  وجاناتان رو درحالي که خشمگين وعصباني به بازي لجوجانهءالنور فکر ميکرد تنها رها کرد ..


  النور از در بيرون اومد وخواست جلوي مغازه رو جارو کنه که  درمطب دکتر سيمون باز شد ..تعجب کرد ..کي توي مطب بود ؟


   مطمئن بود دکترسيمون که براي استراحت به شهر رفته ..به اين زودي ها به دهکده برنميگرده ..


  همون طور که چشمش به در باز خيره مونده بود تازه وارد رو ديد که از در بيرون اومد ..


  با همون نگاه مغرور ...چونهءمربعي وچهرهءبرافراشته ...


   چشمهاي النور ناخواسته با حرص کوچک شد .گويي اين مرد فقط به قصد ازار النور به اين دهکدهءدور افتاده اومده ...


  جان به محض ديدن النور با نخوت سري خم کرد .. 


   - عصر بخير ميس النور ..


  دندون هاي النور روهم سائيده شد ..درست مثل جاناتان با غرور سري تکون داد . 


  -تو اينجا چي کار ميکني ..؟


  چشمهاي جاناتان درخشيد ...اين بازي بيش از حد براش مهيج بود ...بازي با دختر خيره سري به اسم النور سالي 


  -معلومه اومدم به مطب جديدم سر بزنم .. 


  -چي ..؟مطبت ...؟


  -بله مگه نميدوني ...؟من دکتر جديد دهکده هستم ..


  با غرور بادي به غبغب انداخت وسرش رو بالاتر برد .. النور هنوز متحيربود 


  -ولي اينجا مطب دکتر سيمونه ...!!


  -درسته 


  کمي مکث کرد تا النور رو بيشتر هيجان زده کنه ...


  -وحالا به من واگذارش کرده ...


  نگاه سردي به مغازهءالنور انداخت وادامه داد ..


  -شرط ميبندم حتي فکرشو هم نميکردي که من قراره به جاي دکتر سيمون درهمسايگيت کار کنم ...؟


   النور فقط با عصبانيت به جان نگاه ميکرد ...باورش نميشد که اين مرد قراره به زودي درهمسايگيش کار کنه ..اون هم به فاصلهءيک ديوار ...


  خدايا نه ...اين ديگه خارج از تحملِ


   جان لبخند لاقيدانه اي زد وادامه داد 


  -اين طوري خيلي راحت تر ميتونيم با هم معاشرت کنيم ..


  -خداي من ...تو واقعا خود شيطاني  ..اميدوارم دچار صاعقه بشي وبميري ...


  لبخند زيبايي روي لبهاي جاناتان نشست ...بازي با اين دختر بچه... بي نهايت جالب وهيجان انگيزبود ...


  ودرهمون لحظه ...النور دردل اعتراف کرد که جاناتان با اين لبخند نادر واقعا جذاب ميشه ..


  -مشکلي نيست خانم جوان تو ميتوني اميدوار باشي ...حتي ميتوني دست به دعا برداري که با يه کالاسکه به قعر دره سقوط کنم ..


  خندهء صدا داري کرد وادامه داد ..


  -منتظرم ببينم نتيجهء دعاهات چي ميشه ..


  النور درحال سقوط بود ...نميتونست باور کنه که بايد از فردا صبح اين مرد مزدور رو درهمسايگي خودش تحمل کنه ..


  جاناتان به سمت النور خم شد ...جوري که رايحهءنفس هاش روي صورت النور پخش شد به ارومي نجوا کرد 


   -بهتره اروم باشي خانم جوان  ..اين جوري قطعا دچار مرگ زودرس خواهي شد ... 


  النور احساس ميکرد نفس کم اورده ..


   جاناتان از النور فاصله گرفت وراضي از بُردِ خود لبهءکلاهش رو پائين تر اورد  وسري به سمت النور خم کرد .. 


  -عصر خوش ميس النور ..اميدوارم همسايه گان خوبي براي هم باشيم . 


  النور چنان از داخل ميگداخت که شعله هاي سرکشش از چشمهاش زبانه ميکشيد ....


   همسايگي؟؟ اون هم با مردمستبدي مثل جاناتان هريسون ؟؟


   محال بود ...


  جاناتان وسايلش رو رو ميز ميچيد که بوي لطيفي از لا به لاي حاشيه هاي در سرک کشيد ..


   سربلند کردونفس کشيد ...هــــــوم بوي خوبي بود ...بويي مثل بوي شيريني خونگي ...


  ناخواسته به سمت در رفت وبازهم بو کشيد ..واقعا بوي شيريني بود ..


  چشمهاش رو بست وبا تمام وجودش نفس عميق کشيد ..فوق العاده خوش بو بود


  دستگيرهءدر رو پائين کشيد واز مطب بيرون اومد ..بوي خوش از مغازهءدخترک مغرور ميومد ..


  اونقدر بوي شيريني وسوسه کننده بود که نتونست جلوي قدمهاش رو بگيره وبه سمت مغازهءالنور رفت..


  ازپشت شيشهءمغازه نگاهي انداخت ... کسي نبود ..


  دستگيره رو پائين داد ووارد شد ...بوي خوش تمام مغازه رو گرفته بود ..سرک کشيد تا النور رو پيدا کنه ولي چشمش به شيريني هاي خوش رنگ و معطر ِروي قفسه افتاد ..


  بازهم سرک کشيد وبازهم خبري از النور نبود ...


  صداي کشيده شدن جارو روي زمين از اطاق پشتي  مغازه به گوش ميرسيد ..


  وسوسه باعث شد تا يکي از شيريني ها رو برداره ...واقعا که بوي خوبي داشت ...به دهن گذاشت ..


  هوم ..لذيذ بود ..شيرين وخوش طعم .چشمهاي جان به خاطر اين حس خوب بسته شد 


  -تو اينجا چي کار ميکني ..؟


  جاناتان چنان مست مزهءگس شيريني شده بود که بي توجه به حرف النور قسمت ديگه اي از شيريني رو بلعيد .. وبا خونسردي جواب النور رو داد 


  -سلام ميس النور .


  اونقدر شيريني خوش مزه ولذيذ بود که جان حتي يه تک نگاه هم به النور نينداخت ...


  النور قدمي جلوتر گذاشت ..


  -تو حق نداري به شيريني هاي من دست بزني .


  جان شيريني داخل دهانش روبلعيد وبدون اهميت به اخطار النور گفت 


  -واقعا که شيريني هاي خوش طعمي درست ميکني ..


  النور طوفاني شد ..


  -زود باش از مغازهءمن برو بيرون ..


  جان همچنان خونسردانه تکهءبعدي رو هم بلعيد ..


  -تو قانونا اجازهءبيرون کردن من رو از مغازه ات نداري ..


  -دارم و...اينکارو ميکنم ..زودبيرون ...


  -اوه ميس النور اين شيريني واقعا بي نظيره ..چه جوري درستشون ميکني ..؟


  -نميشنوي تازه وارد ..از مغازهءمن برو بيرون ..


  جاناتان دست برد تا يه تيکهءديگه هم برداره ..که النور خصمانه جلو اومد ومانعش شد ..


  -گفتم که حق نداري بهشون دست بزني ..


  جاناتان مثل يه بچه که نظاره گر يه شکلات چوبي خوشمزه است به ارومي گفت ..


  -من بابتشون پول ميدم ..


  وچند سکه روي پيشخوان گذاشت ودوباره دست دراز کرد که النور جوشيد ..


  -حق نداري ..


  درهمين حين زنگولهءبالاي مغازه به صدا دراومد .النور فوري به حرف اومد ..


  -اوه سلام کلانتر ..خوب شد که اومديد ...


  -سلام النور ..جان ..


  -سلام کلانتر ..دستت چطوره ..؟


  -بهتره ...زخمم رو خوب درمون کردي ..واقعا ازت ممنونم ...خيلي وقت بود که نميتونستم با اين زخم باز اسلحه به دست بگيرم ...


  النور مبهوت به احوالپرسي کلانترو جان نگاه ميکرد ..با اين شرايطي که ميديد قطعا کلانتر از جان دفاع ميکرد ..


  جاناتان دوباره برگشت وبا چشمهايي که ميدرخشيد گفت 


  -خب شيريني هاي من چي شد ..؟


  النور با غضب سکه ها رو که خيلي بيشتر از مبلغ شيريني ها بود داخل جيب جليقه اش جاي داد وچهار تا شيريني کوچيک جدا کرد ودرپاکت گذاشت ..


  جاناتان ميدونست که النور بيشتر از مبلغ برداشته ولي اهميتي نداد ..فعلا درآرزوي نوش جان کردن شيريني هاي درون پاکت بود ..


  به محض جلو اومدن دست النور... پاکت رو گرفت ولبخند مرموزانه اي به النور زد ...به هدفش رسيده بود 


  مودبانه با کلانتر والنور خداحافظي کرد .


  اگه النور ميتونست ...حتما جاناتان رو با ضربه هاي جاروش بيرون ميکرد ولي الان ...اون هم جلوي کلانتر نميتونست ..


  جان بعد از اينکه از مغازه بيرون اومد بسته رو بازکرد ودوباره بوکشيد 


  بايد مقداري چاي هم اماده ميکرد ...


   شيريني هاي اين دخترک مغرور برخلاف رفتار خصمانه اش فوق العاده خوش طعم بود ...


  النور نگاهي به تيکه چوب کنده شده انداخت ..


  قفسه به شکل بدي خراب شده بود واحتياج به تعمير داشت ..بايد به مغازهءفرانکي ميرفت تا مقداري ميخ ويه چکش بخره ..


  -سلام فرانکي ..


  فرانکي پير از پشت قفسه ها سر بلند کرد ..


  -سلام النور ..صبح قشنگيه نه ..؟


  -نه فرانکي به هيچ عنوان قشنگ نيست ...قفسهءنون هام شکسته وبايد تعميرش کنم ..يه چکش ومقداري ميخ ميخوام 


  فرانکي عرق روي پيشونيش رو خشک کردوبا نوک انگشت به ته مغازه اشاره کرد ....


  -تو اون قفسه هاي اخر ميتوني پيداشون کني ..همونجايي که دکتر وايساده ..فکر کنم اخرين بسته از ميخ ها مونده باشه ..


  با شنيدن اسم دکتر ..النور ثابت شد ..به هيچ عنوان علاقه اي به روبه رو شدن با اين مرد مغرور رو نداشت ..ولي ياد قفسهءشکسته باعث شد به سمت انتهاي مغازه بره ..


  يه چکش برداشت ودوسه قدم ديگه جلورفت ..


  -سلام ميس النور ...


  النور جوابي نداد وهمچنان درجستجوي بستهءميخ ها بود ....


  -دنبال چيزي ميگردي ..؟


  النور لحظه اي چشم چرخوند که بستهءميخ کوچک رو تو دستهاي جان ديد ..


  با اخم به قفسه نگاه کرد ..قفسه خالي بود ..سربلند کرد که نگاهش به لبخند زيرکانهءجاناتان افتاد ..


  با حرص برگشت واز همون فاصله پرسيد ..


  -فرانکي اينجا ميخي نمونده .ميشه از انبار برام بياري ..


  -چرا يه بسته مونده بود ..


  جاناتان:من برداشتم فرانکي ..


  -پس متاسفم النور چون اون اخرين بسته بود ..بايد تا هفتهءديگه صبر کني ..


  -خداي من فرانکي من نميتونم بدون استفاده از اون قفسه کاري انجام بدم ..


  - از کس ديگه اي بگير ..شايد هم دکتر قبول کنه که بستهءخودش رو به تو بده ...


  امکان نداشت از جان بخواهد که بسته روبه او بده .


  -از کس ديگه ؟.. من الان به اون قفسه احتياج دارم ..بايد شيريني هام رو پهن کنم وگرنه گرما همشون رو خراب ميکنه ..


  -متاسفم النور ..کاري از دست من برنمياد ..


  النور به سمت جاناتان برگشت که مرموزانه لبخند ميزد ...چشمهاي ميشي اش ميدرخشيد وکاملا معلوم بود که ازا ين بازي مهيج لذت ميبرد ..


  واقعا براي النور سخت بود تا اين تقاضا رو از مرد مغروري مثل اون بکنه ولي چاره اي نداشت ..


  چشمهاش رو بست ويه نفس عميق کشيد مثل هميشه مغرورو مصمم به صورت جاناتان نگاه کرد ....


  -دکتر هريسون ميشه ازتون خواهش کنم اون بستهءميخ ها رو به من بديد ..؟


  جاناتان خبيثانه بسته رو تو دست جابه جا کرد ..


  -متاسفم النور عزيز ..بهشون احتياج دارم ..


  -دکتـــر !!


  النوردوست داشت مثل يه دختر بچهءلجوج پاروزمين بکوبه واون بسته رو از تو دستهاي جان بگيره ... حاضر بود قسم بخوره که جان هيچ احتياجي به اون ميخ ها نداره ..


  ابروهاي دکتر به معني نه بالا رفت ..


  دوست داشت هزاران هزار بار بميره ولي بار ديگه از جاناتان خواهش نکنه ..


  با نااميدي وعصبانيت برگشت بايد بدنبال کسي ميگشت که مقداري ميخ به او قرض بده ...شايد جف داشته باشه ...


  قدمي جلونذاشته بود که جان به حرف اومد ..


  -باشه بسته مال تو ..


  النور خوشحال برگشت ..توقع همچين سخاوتي رو از جان نداشت ..


  دست دراز کرد تا جعبه رو بگيره ولي جاناتان دستش رو عقب کشيد ..النور عصباني شد ..


  -به يه شرط ..


  النور سربلند کرد ونگاه از بستهءميخ ها گرفت ..


  -چه شرطي ..؟


  -بايد اين لطف من رو جبران کني ..


  النور در مرز ديوانگي بود ..جان يک مزدور مستبد بود ..


  -چه جور جبراني ..؟


  -شيريني ..ازاون شيريني ها برام بپزي ... هموني که چند روز پيش بهم فروختيش ..


  -محاله ..من براي تو شيريني نميپزم ..


  -پس متاسفم ميس النور که بايد بگم به اين ميخ ها احتياج دارم ..


  -پناه بر مسيح ...تو خود شيطاني ...ميخ ها رو به من بده ..وعصر براي گرفتن شيريني ها بيا .


  جاناتان مردد پرسيد 


  -اين يه معامله است ميس النور ..؟


  النور ديگه طاقت نياورد.. ابرو درهم کشيد وجوشيد ..


  -من هيچ وقت زير حرفم نميزنم ..


  جاناتان با همون لبخند جعبهءميخ ها رو تو دستهاي النور رها کرد ..


  -پس من عصر براي گرفتن شيريني ها ميام ..لطفا خوشمزه تر از هميشه درست کن ..


  النور بقدري عصباني بود که حتي يه لحظه رو هم از دست نداد ..


   مبلغ خريدهاش رو روي پيشخون گذاشت وبا حرص از مغازه خارج شد ..


  بايد هرطور شده درس خوبي به اين شيطان ميداد ...


  خمير شيريني پزي رو کاملا ورز داد تا يه دست بشه ..روي ميز پهن کرد ولبخندي زد ...


   خمير رو به تيکه هاي کوچيک تقسيم کرد وشکل داد ..حالا وقتش بود که تو گرماي تنور برشتشون کنه ..


  ساعتي نگذشته بود که بوي خوش شيريني همه جا رو گرفت مطمئن بود که جاناتان هم اين بو رو حس ميکنه وبه زودي پيداش ميشه ..


   بازهم لبخندي زد ..نميتونست جلوي غليان احساساتش رو بگيره ..


  شيريني ها رو بعد از يه ساعت از تنور در اورد و کنار هم توي سبد چيد ...


   واقعا که جاناتان مرد کلاشي بود ..يه بسته ميخ رو به قيمت يک سبدپراز شيريني واگذار کرده بود .اين نهايت حقه بازيش رو ميرسوند 


  شيريني هاي گرم وداغ رو بيرون اورد وبو کشيد ...عالي بود ..بهتر ولذيذتر از هميشه ..


  تموم هنرش رو به کار برده بود تا زيباتر وخوش بو تر از هميشه شيريني بپزه


  حالا همه چي اماده بود... فقط بايد کمي صبر ميکرد ..تا جاناتان به دنبالشون بياد ...


  زياد طول نکشيد که زنگ سر در مغازه به صدا دراومد ..وجاناتان سرخوش وخوشحال سلام بلندي داد ...


  -سلام ...عصرت بخير ميس النور ..


  النور سرد وسخت جوابي نداد ..جاناتان کنار قفسه ها ايستاد وبا ولع چشم به شيريني هاي داخل سبد انداخت .


  -اينها براي منه ...؟


  جوري سوال پرسيد که النور يه لحظه فکر کرد درمورد يه آرزوي محال صحبت ميکنه 


  سبد شيريني ها رو جلوتر گذاشت ..


  -شيريني هات رو بردار و برو ...حاضر نيستم بيشتر از اين با تو همکلام بشم ..


  چشمان جاناتان برقي زد ..


  -خانم جوان اين طوري نباش ..من وتو يه معامله کرديم وفکر ميکنم هردو هم راضي هستيم ..


  اشاره اي به قفسه هاي النور کرد وادامه داد 


  -نگاه کن ..قفسهءتو سالمه ومن هم به شيريني هام رسيدم ..


  النور برنّده جواب داد ..


  -پس بهتره زودتر شيريني هات رو برداري تا منصرف نشدم ..


  جاناتان شتاب زده سبد رو برداشت ...بو کشيد وبا همون لبخند سرحال گفت ..


  -تو دختر بداخلاقي هستي ..


  -دکترهريسون ..!!


  باغرش النور جاناتان دستش رو به علامت تسليم بودن بالا برد 


  -باشه ..باشه ..حرفم رو پس ميگيرم ..تو بي نهايت بد اخلاق هستي ..


  سري خم کرد وادامه داد ...


  -روزت خوش ميس النور ..ممنون بابت شيريني هاي خوشمزه ات ..


  همون طور که جاناتان به سمت در ميرفت ..النور نميتونست لبخند خود رو پنهان کنه ...جان دروبازکرد وبيرون رفت ..


  النور بيشتر از اين تعلل نکرد ..کلاه وکيف کوچکش رو برداشت وبه سمت در رفت ..


  بدون اينکه به جايي نگاه کنه دروقفل کرد وسوار اسب شد ...


   همزمان به رابي سلام کرد واسب رو با هي کردن راه انداخت ..موقع فرار رسيده بود ..


  النور از اسب پائين پريد .امشب بي نهايت خوشحال بود ...


  -سلام مري ...


  مري عينکش رو جا به جا کرد .وبا موشکافي به النور نگاه کرد ..


  -سلام چقدر خوشحالي ..؟


  النور بازهم لبخند زد درس خوبي به جاناتان مغرور داده بود ..


  -النور !؟


  -همين جوري ...نميتونم خوشحال باشم .؟


  مري بازهم به نگاه موشکافانهء خود ادامه داد 


  -چرا عزيزم ميتوني... ولي از وقتي که جاناتان به دهکده اومده تو هرروز ناراحتي .


  لبخند النور وسعت گرفت ...


  -اره ولي امروز نيستم ..


  مري چشمهاش رو ريز کرد ..


  -نگو که بلايي سر جان اوردي ..؟


  النور واقعا نميتونست جلوي لبخندش رو بگيره .دقيقا بلايي به سر جان اورده بود ...


  مري خوب اين حالت النور رو ميشناخت ..اين چشمهاي درخشان واين لبخند باز روي لبش رو ...


  -پناه برخدا النور حرف بزن ...چي کار کردي ..؟


  النور افسار اسب رو به تيرک بست ومقداري اب براش ريخت ..


  -مري بهتره راجع به موضوع ديگه اي حرف بزنيم ...


  -النور سالي... من مطمئنم که تو يه بلايي سر اون مردبيچاره اوردي ...وقتي که چشمهات اين طوري برق ميزنه واز شدت خوشحالي رو پاهات ميرقصي پس يه کاري کردي ..


  النور بي توجه به عصبانيت مري شونه اي بالا انداخت 


  -حتي اگه بلايي هم به سرش اومده باشه حقش بوده .


  مري کم کم بي طاقت ميشد ..


  -النور محض رضاي خدا بگو چي کار کردي ..؟


  -مري کافيه باشه؟؟ ..اون مرد لياقت طرفداري تو رو نداره ..


  -النور!! اون مرد بهترين ومسئول ترين مرديه که تا به حال ديدم ..


  النور کم کم عصباني ميشد 


  -ديگه نميخوام حرفي بشنوم ..به شدت گرسنه ام وخسته ..بهتره اين بحث رو تموم کني مري ..


  -النورسالي تو يه لجباز خرابکار هستي ...


  مري کلافه از بحث بي نتيجه اش ...با عصبانيت دوباره مشغول به کارش شد ...خوب ميدونست طوفاني در انتظار النورِ


  النور پشت به مري کرد ..هنوز هم نميتونست از تجسم اتفاقي که درراه بود لبخند نزنه ..


  اون شب النور... بعد از چند وقت شام خوشمزهءمري رو تا ته خورد ...کنارش نشست واز قهوهءخوش طعم وبويي که بعد از مدتها درست کرده بود نوشيد واز زندگي لذت برد ...


  رفتار جاناتان رو چنان تلافي کرده بود که ديگه نتونه باهاش بجنگه


  صبح فردا بود که جاناتان مثل يک بلاي اسماني بر سر النور نازل شد ..


  النور تازه مغازه رو باز کرده بود وسوت زنان کيسه هاي ارد رو جا به جا ميکرد... امروز بي نهايت خوشحال بود وهيچ چيزي نميتونست حال خوشش رو خراب کنه .البته به جز.... جاناتان هريسون.. دکتر متکبر تازه وارد .. 


  زنگ سردرمغازه که به شدت به صدا دراومد النور يه لحظه از ابهت وابروهاي درهم جاناتان وحشت کرد ...


   وواقعا هم که ديدن جاناتان درحالي که چشمهاي ميشي اش به سرخي ميزد ومثال يک گاو خشمگين جلو مياومد ...ترسناک بود ..


   سعي کرد خونسردانه کيسهءارد رو سرجاش بذاره تا بتونه از خودش درمقابل خشم جان دفاع  کنه .... 


  جاناتان عصباني وپاکوبان جلو اومدودم پيشخون مغازه ...درست مقابل النور مشتش رو که کيسهءشيريني ها رو گرفته بود روي پيشخون کوبيد .. 


  تمام شيريني هاي روي پيشخون که النور به تازگي از تنور دراورده بود تو هواپخش شد وکف مغازه رو پرکرد ..


  ولي النور بدون توجه به شيريني ها ..يا حتي عصبانيت جان مزورانه پرسيد .. 


  -مشکلي پيش اومده دکتر هريسون ..؟ 


  جاناتان منفجر شد .. 


   -مشکل ؟ ...واقعا نميدوني مشکل من چيه ..؟مشکل من داروي ملين توي شيريني هاي دست پخت تو اِ...که تمام ديشب باعث دلپيچه ام شد ..


  النور به زحمت جلوي خودش رو گرفت وبه سادگي نقش عوض کرد .. 


  -واقعا ..؟اشتباه ميکنيد . شيريني هاي من هميشه بي نظيره ..سابقه نداشته هيچ کدوم از اهالي دهکده از شيريني هاي من ناراضي باشه .. .. 


  جاناتان تهديد گرانه کمي روي پيشخون خم شد به طوري که نفس هاش روي صورت النور ميچرخيد ..النور اعتراف ميکرد که تو اين حالت واقعا از جاناتان هريسون ميترسه ... 


  -النور سالي من مطمئنم که اين کارخودته ..تو تعمدا داخل شيريني ها داروي ملين ريختي


   النور جلوتر اومد وشجاعانه تو چشمهاي جاناتان خيره شد .


   -من از کجا بدونم مشکل تو به خاطر شيريني هاي منه ...؟شايد چيزي خوردي که به دلپيچه مبتلا شدي ..؟


   -من مطمئنم که يه چيزي تو اين شيريني ها ريختي ..


   النور واقعا نميتونست لبخند رو از رو لبهاش پاک کنه ..اين عصبانيت وحال بد جاناتان تا حدي ارومش ميکرد ..


   -دروغ ميگي تقصير از من نيست ..


   -مطمئنم تقصير تواِ...


   النور دست به سينه شد 


   -ميگم کار من نيست ..


   جان عقب نشيني کرد ولي لبخند ناگهاني اي که روي لبهاش نشست النور رو ترسوند ..


   -خيل خوب ميگي کار تو نيست؟ ...پس ثابت کن ..


   بستهء شيريني هاي تو دستش رو به سمت النور هل داد 


   -اگه تو اينکارو نکردي پس امتحانشون کن ..


   النور گيج شد ..


   -من نميفهمم چي ميگي ..؟


   -خوب ميفهمي ميس النور ..اگه واقعا توي شيريني ها چيزي نريختي پس ميتوني ازشون بخوري ..


   يه تيکه شيريني برداشت وگفت ..


   -بخورش تا مطمئن بشم حقيقت رو گفتي ..


   النور گيج ومبهوت به اون شيريني خيره شده بود ..مثل اينکه داره به يه جام زهر نگاه ميکنه ..


   جاناتان بدترين روش رو براي اثبات جرم النور انتخاب کرده بود ..


   اگه اون شيريني ملين دار رو ميخورد که حال خودش خراب ميشد واگر نميخورد ..حرف جان صحت پيدا ميکرد والنور به هيچ عنوان اين رو نميخواست ..


   دست جلو برد وشيريني خوش رنگ وبو رو از دست جاناتان گرفت ..


   لبخند پنهان جان واضح تر شد ..متعجبانه گفت 


   -واقعا ميخواي اون رو بخوري ..؟


   النور مغرورانه بدون نگاه کردن به جان پاسخ داد ..


   -گفتم که ..شيريني هاي من هيچ مشکلي نداره ..


   بدون اينکه فکر عواقبش باشه شيريني رو به دهنبرد.. وتيکهءکوچکي ازش خورد ..


   جاناتان شرورانه به جلو خم شد وزمزمه کرد ..


   -بيشتر..فکر نميکنم با اين تيکهءکوچيک هيچ اتفاقي برات بيفته ..


   النور زير نگاه پرشکنجهءجاناتان مجبور شد تقريبا تمام شيرينيها رو ببلعه ...


   لعنت شيطان براين تازه وارد مکار ..النور بي نهايت خشمگين بود 


   ابروهاي جان به محض تموم شدن شيرينيها درهم شد ..وبه سختي سنگ غريد ..


   -النور سالي تو احمق ترين دختري هستي که ديدم ..مطمئنم حتي با همون يه تيکه شيريني هم حالت بد ميشه ..ولي اصلا برام مهم نيست ..اميدوارم حالت بدتر از حال ديشب من بشه ..


   کلاهش رو روسرجابه جا کرد وبه سمت در رفت ..


   همزمان با گشودن در برگشت وگفت ..


   -اگه حالت خراب شد ميتوني براي گرفتن دارو به مطبم بيايي ولي خب ...


   لبخند مکارانه اي زد وادامه داد 


   -چون تو گفتي شيريني هات مشکلي نداره ..پس فکر نکنم به داروهاي من احتياجي پيدا کني ..


  النور ازصميم قلب ميخواست تا با تفنگ شکاري رابي اين مرد حيله گر رو به درک واصل کنه ..


   جاناتان لبخندديگه اي زد واز در بيرون رفت ..النور باقيماندهءشيريني ها رو با عصبانيت روي زمين پخش کرد ودردل به جاناتان هريسون وقيح فحش داد ..


   .......


   النور تمام شب رو به دستشويي رفت ..اونقدر حالش بد بود ومقدار مليني که درشيريني ها ريخته بود زياد ...که مري نگران ودستپاچه با داروهاي گياهي سعي ميکرد تا کمي از دل پيچهءالنور بکاهه ..


   النور با هر درد لعنتي نثار جاناتان وبعد خود ميکرد که چرا اين بازي احمقانه رو شروع کرده ..


   حال النور به قدري وخيم شد که مري حتي حاضر بود جان رو به کلبه بياره ولي النور به شدت مخالف بود ...


   حتي از مري خواست که هيچ حرفي راجع به مريضيش به جان نزنه ..


   بازهم دل پيچه حالش رو وخيم کرد ..زير لب لعنتي نثار جان کرد ..


   (لعنت ..لعنت برتو جاناتان هريسون ..لعنت تمام شياطين برتو ...)


   وبه دستشويي رفت ..


   نزديکيهاي صبح بود که دل پيچه ها کمتر شد والنور تونست اندکي بخوابه ..


   ولي درهمون لحظه با خودش عهد بست که حتما اين کار جان رو تلافي کنه ...


  -دکتر هريسون ..دکتر هريسون ..؟


  جان به اين قبيل احساسات وارد بود ..دراطاق که باز شد ..بِن با رنگ ورويي زرد توچهار چوب درحاضر شد ..


  -چي شده ..؟


  -پسرم افتاده وگردنش درد ميکنه ...


  جاناتان بلافاصله دست به کار شد ..ميدونست که اين جور صدمات ممکنه باعث فلج تامي کوچولو بشه ..


  کيف لوازم پزشکي وکلاهش رو برداشت واز مطب بيرون اومد که ..


  اسبش ..!!!؟؟؟


   اسبش نبود ..!!!


   همون جورمتعجب نگاه به چپ وراست کرد ...اسب النور بود ..حتي اسب رابي ...ولي اسب جان نبود ..به اطراف هم سرک کشيد اما نبود ..


  بن از روي اسب فرياد زد ..


  -بجنبيد دکتر تامي ..


  جان مستاصل وبلاتکليف بازهم نگاهي به اطراف کرد ..


  -اسبم نيست ..


  بن متعجب به جاي خالي اسب نگاه کرد ..ولي نگرانيش بيشتر از اون بود که تعجبش ادامه پيدا کنه 


  -بامن بيايد دکتر ..


  -ولي همين جا بستمش ..


  -خواهش ميکنم دکتر ..ممکنه پسرم بميره ...


  جان با شنيدن اين حرف ديگه تعلل نکرد ..بي اسب يا با اسب ...بايد به سراغ پسرِ بِن ميرفت ..تامي الان احتياج به کمک داشت ..


  به محض اينکه از اسب پياده شد موقعيت تامي رو ارزيابي کرد ...نه خداروشکر مشکل آسيب مهره هاي گردن نداشت ..


   بلکه فقط کمي گردنش خراش برداشته بود وپاش هم در رفته بود ..


  پاي تامي رو جا انداخت وضمادي براي گرم شدن روش گذاشت ..وخوب باند پيچي کرد ..


  بن بينهايت سپاس گذار بود ..او و همهءمردم دهکده از بودن دکتر جوان ومنضبطي مثل جان راضي وخوشنود بودن ..


  چرا که دکتر سيمون ...پير شده بود وبه خاطر سنگين بودن گوشهاش نميتونست مشکلات اهالي رو خوب بشنوه ..


  ماتيلدا به خاطر تشکر از دکتر جوان مقداري گوشت نمک سود شدهءگاو به جان هديه کرد وبن با تواضع دکتر رو به مطبش رسوند ..


  ولي جان بازهم باديدن جاي خالي اسب به فکر فرو رفت ..


  اسبش هنوز هم نبود ..گويي جان منتظر بود تا قبل از اومدنش ...اسب به مطب مراجعت کنه ..


  مطمئن بود که صبح دهانهءاسب رو خوب بسته ..عادت نداشت دهانه رو شل ببنده ...يادش بود ...مطمئن بود ..


  کيفش رو داخل مطب گذاشت وبراي پيدا کردن اسب به هرطرفي سرک کشيد ..بازهم نبود ..


   ازهمسايه ها پرسيد ..حتي تصميم گرفت تا ازالنور مغرور هم بپرسد ..ولي ترجيح داد به اون دختر خطرناک نزديک نشه ..


  تا عصر همه جا رو گشت ولي بازهم ...نبود وبايد پياده مسير بين مطب وکلبه رو که طولاني هم بود طي ميکرد ..


  شايد اگر ميتونست با النور برگرده بهتر بود ..ولي اون دختر مغرور وخيره سر راهي براي اين پيشنهاد باز نگذاشته بود ..


  کلاهش رو با نااميدي روي سر جا به جا کرد وبازهم به جاي خالي اسب نگاه کرد ..مطمئن بودکه افسار رو محکم بسته درست مثل هميشه ..


  النوز سوت زنان از مغازه بيرون اومد ...صورت بشاش النور مثل خورشيد ميدرخشيد ..


  -سلام دکتر هريسون ..


  چشمهاي جاناتان ريز شد ..سابقه نداشت النور براي سلام کردن پيش دستي کنه ..


  -سلام ميس النور ..


  النور با نگاهي شيطون جاي خالي اسب جان رو ديد زد ..


  -شنيدم اسبت رو گم کردي ..؟


  چشمهاي جان با موشکافي بيشتري ريز شد ..


  النور ازکجا ميدونست؟ ..يعني اهالي دهکده بهش گفته بودن .؟


  -بهتر بود افسار اسبت رو مثل من محکم ميبستي .. نوچ... الان بايد پياده برگردي نه ..؟


  جان حاضر بود قسم بخوره که النور بيش از حد مرموزه ..


  مطمئن بود که رازي پشت سرِ لبخند روي لب ..اون چشمهاي درشت که برق شيطنت داخلشون ادم رو قلقلک ميداد و...اين طعنه ها بود 


  براساس يه حس ششم قديمي که هميشه درست تشخيص ميداد به سمت النور خيز برداشت وبازوش رو کشيد ..


   النور متعجب به سمت جان برگشت ..


  -تو بازش کردي نه ..؟


  حالا چشمهاي النور هم مثل جان ريز شده بود ..


  -توي لعنتي اسب من رو بازکردي ..فقط براي اينکه تلافي کني ...من هيچ وقت افسار اسبم رو شل نميبندم ..محال بود باز بشه ..


  النور سعي کرد بازوش رو ازاد کنه 


  -به من دست نزن ..


  -تو شيطان کوچک اسب من رو باز کردي تا انتقام بگيري  ..درسته ..؟


  وفشار بيشتري به بازوي النور اورد . اشک به چشم النور هجوم اورد 


  -تو حق نداري اين کاروکني ..


  -چرا حق دارم ..ميدوني ممکن بود اتفاق بدتري براي تامي پسر بن بيفته و به خاطر شيطنت احمقانهءتو بميره ..؟اون هم يه پسر بچهءپنج ساله ..


  بازوي النور رو با شدت بيشتري تکون داد ..النور فقط سعي داشت تا بازوش رو از دست جان نجات بده ...


   با کف دست ديگه اش ..به سينهءجان فشار اورد تا جلوي شدت ضربه ها رو بگيره ..جاناتان بيش از حد عصباني بود 


  -تو احمق ترين ادمي هستي که ديدم ..نبايد اين کاروميکردي ...


  النور واقعا با ياد اوري تامي کوچولو با اون چالهاي روي گونه وورجه ورجه کردنهاش ..نميتونست جلوي بغضش رو بگيره ...اگه بلايي سر تامي کوچولو مي اومد ..تنها مقصر اين جريان النور بود ..


  ولي سرسختانه چونه اش رو بالا گرفت وعلارغم بغض توي صداش ودرد روي بازوش گفت ..


  -براي اخرين بار بهت اخطار ميدم جاناتان هريسون به من دست نزن ..


  جان بي مقدمه بازوي النور رو رها کرد ..که النور متعجب قدمي عقب گذاشت ..


  -مطمئن باش جبران ميکنم النور سالي ..اين رو بهت قول ميدم ..


  ازکنار النور گذشت وبا حرص وباجذبه برخلاف مسير هميشه به راه افتاد ..


  النور تاحد زيادي پشيمون بود ..واقعا فکر نميکردباز کردن افسار اسب جان چنين عواقبي داشته باشه ..


  سوار اسبش شد وراه افتاد ..بايد اسب جان رو پس ميداد ..


  .....


  النور بازهم افسار اسب جاناتان رو کشيد واروم وبي صدا کنار کلبهءميسيز هلن رها کرد ..


  ترجيح ميداد جور ديگه اي آزارهاي دکتر جوان رو جبران ميکرد به جاي اينکه کسي مثل تامي کوچولو زخمي بشه وجاناتان به خاطر نبود اسب دير به سر اون بيمار برسه ..


  محکم به پهلوي اسب کوبيد که اسب شيههءبلندي کشيد وبه سمت خونهءجان دوئيد 


  جاناتان با شنيدن صداي شيهه از کلبه بيرون اومد .


  خداي من اسبش برگشته بود ...افسارش رو محکم گرفت ودستي به يال اسب کشيد ..


  اينکه اسب چه طور برگشته بود زياد براش مهم نبود ..مهم اين بود که افسار اسب توي دستش بود ..


   وحالا ميتونست با خيال راحت شيطنت احمقانهءالنور رو جبران کنه ..


  -سلام رابي ...صبح قشنگيه ...


  -سلام النور ...صبح تو هم بخير ...


  رابي از کنار النور گذشت وبه داخل مغازهء اهنگريش رفت ..


  النور دوباره به سر کار خودش برگشت که با ديدن سطل واژگون اب کثيف برروي ايوون ....وقطره هاي پخش شدهءاون... با تعجب به چکمه هاي قهوه اي سوخته ءمقابلش خيره شد ..


  خدايا همين الان اين جارو تميز کرده بود وحالا ..


  اروم اروم با نگاهش از رو چکمه ها بالا اومد ...واي ..اين جاناتان هريسون احمق بود که با همون پوزخند سرد وازار دهندهءروي لبش سطل اب النور رو پخش کرده بود ..


  النور عصباني به سمت جاناتان رفت ..


  -توي احمق چي کار کردي ..؟


  لبخند جان وسعت گرفت ...واقعا بازي با النور سالي مهيج تر از اون بود که فکرشو ميکرد ..


  -هيچي خانم جوان... داشتم به مطبم ميرفتم که سطلت رو نديدم ...


  نگاه مثلا ناراحتي به اب گل الود جلوي مغازهءنونوايي النور انداخت ...


  -اوه دوباره بايد تميزشون کني ...


  شونه اي با لاقيدي بالا انداخت وبه مسخره ادامه داد ..


  -متاسفم ميس النور نميخواستم همچين اتفاقي بيفته ..


  وخيلي راحت بدون اينکه به خشم النور بهايي بده از کنار النور گذشت وبا همون چکمه هاي کثيفش دم مغازهءالنور رو پراز گل کرد ..


  -جاناتان هريسون تو يه بي شرم متکبري ..خيلي دوست دارم خودم يه روزي درمراسم خاک سپاريت  شرکت کنم ..


  جان که داشت به داخل مطب ميرفت دستي بلند کرد وگفت ..


  -ميتوني اميدوار باشي النور عزيز ..اميدوار باش ..


  وصداي خنده اش درحالي بلند شد که در مطب رو ميبست ..


  النور با عصبانيت به ايوون گلي و رد چکمه هاي جان نگاه کرد ونفسي با عصبانيت کشيد ...بايد دوباره تميزش ميکرد ..


   ..


  سارا ليوان مشروب هري رو جلوش گذاشت... هري مست وبي خيال ليوان رو سرکشيد واز لابه لاي پلک چشمش نگاه کوتاهي به سارا انداخت ..


   ساراي شونزده ساله با ديدن نگاه بي شرمانهءهري رو برگردوند... ولي انگار هري تازه تونسته بود سارا رو ببينه ..


  مچ دست سارا رو گرفت وبه سمت خودش کشيد ..


   سارا نگاهي با ترس به صورت صاحب کار خود يعني جفرسون انداخت ..ولي جفرسون با اخم به سارا اشاره کرد که مانع کار هري نشه ..


  اين رفتار براي جفرسون عادي بود ودوست نداشت با عکس العمل بي خود سارا مشتري هاش رو ازدست بده ..


  سارا مستاصل وترسان نگاهش رو به زير انداخت وتو خودش جمع شد ..


  انگشتهاي دست هري روي برجستگي هاي بدن ساراي بيچاره ميلغزيد ..وداشت وارد يقهءلباسش ميشد که سارا طاقت نياورد ودست هري رو پس زد ..


  ولي هري عصباني شد وسيلي محکمي درگوش سارا زد ..دوباره مچ سارا رو کشيد ودرگوشش زمزمه کرد


  -هي کاکاسياه ..فکر کردي ميتوني از دست من فرار کني .؟


  لبخند چندش اوري زد وزبونش رو روي لبش کشيد ...شهوت تو چشمهاي هري غوغا ميکرد وسارا ضعيف تر از اون بود که بتونه جلوي هري رو بگيره ..


  هري با شرارت لبخند ديگه اي زد وبا يه دست بازوي سارا روگرفت وبا سرانگشت دست ديگه اش روي گردن نرم سارا خط کشيد ..


  خط رو امتداد داد وپائين تر اورد ..سارا متنفر از اين کار چشمهاش رو بست ..نميتونست اين رفتار رو تحمل کنه ولي ترس از سيلي ديگه واز دست دادن کارش مجبورش ميکرد تحمل کنه وعکس العملي نشون نده ..


  ولي هري دست بردار نبود ..بي شرم تر از اوني بود که سارا فکر ميکرد ..خنده هاي پليد ساير مشتري ها وتنهايي سارا واقعا دردناک بود ..


  دست هري به سمت پشت سارا رفت که سارا ...تمام قدرتش رو جمع کرد وخودش رو از بند بازوي هري بيرون کشيد ..


  ولي هري اونقدر عصباني شد که انا بلند شدو ميز جلوي روش رو به سمتي پرت کرد وبه سمت سارا هجوم برد ..


  -تو کاکا سياه اشغال با من در ميوفتي ؟؟


  سيلي ديگري به صورت ساراي بيچاره زد که سارا روي کف بار پرت شد ..


  هري با وحشيگري موهاي سارا رو کشيد و سيلي ديگه اي توي صورت زخمي سارا کوبيد ...


   حاضرين به جاي ترحم يا هر حس ديگه اي هري رو تشويق ميکردن ..


  -بکشش اين خوک کيثف رو...


  - اره اره بندازش تو لجن ها ..


  -کاکا سياه ها فقط لايق مردنَن


  هري کشان کشان سارا رو به سمت در بار برد ..بايد درس خوبي به اين خوک سياه ميداد تا ديگه جلوي يه سفيد پوست قد علم نکنه ..


  لنگهءدر رو به جلو هل داد وسارا رو از همون فاصلهءچند تا پله به بيرون پرت کرد ..


  النور تازه داشت از تميز کردن ايوون جلوي مغازه فارغ ميشد که با ديدن صورت غرق به خون سارا که با پرتاب هري توي خاک جلوي بار غلتيد ...ثابت موند 


  خداي من ...


  نگاه النور روي لبخند کثيف هري چرخيد ..نفس هاي النور تنگ شد ...النور بينهايت از اين مرد متنفر بود ..اين مرد يه کثافت تمام عيار بود ..


  با خودش زمزمه کرد 


  -خداي من اين اهريمن داره چه بلايي به سر ساراي بيچاره مياره .؟


  النور ميدونست که هري چقدر ادم خطرناک ودرعين حال رذليه ..فک النور با ديدن درماندگي سارا وصورت غرق به خاک و خون سارا منقبض شد ..


   به ياد خودش افتاده بود ..زماني که هري پست فطرت بهش تجاوز کرده بود ..


   زماني که اونقدر بچه بود که حتي نميدونست چه فرقي بين يه مرد ويه زن هست ...


  چقدر اون لحظه ها دردناک بود ..چقدر زجر کشيده بود وگريسته بود که هري اينکارونکنه ..ولي هري ...هري پست ..هري پليد ..


  النور اونقدر از ديدن اين صحنه منقلب شد که بدون فکر کردن به نتيجهءکار به سمت مغازه رابي دوئيد 


  حتي صداي رابي هم نتونست لحظه اي متوقفش کنه ..


  -هي النور چي شده ..؟


  النور بي توجه به رابي به سمت تفنگ شکاري قديمي اي که هميشه روي ديوار اهنگريش  اويزون بود وگه گاهي از اون براي فراري دادن حيونات وحشي استفاده ميکرد رفت 


  احساس ميکرد نجات جون سارا مساويه با نجات جون يه انسان ...


   تمام صحنه ها جلوي چشمهاي النور ميگذشت ...گريه ها ..التماس ها ..خون روي زمين  ...


  براي حمايت از سارا راه ديگه اي سراغ نداشت ..


  تفنگ رو برداشت وبدون حتي تلف کردن يک لحظه از پله هاي ايوون پائين رفت ..


  همون جوري که به سمت بار جفرسون ميرفت داخل تفنگ رو چک کرد ..پربود ..


  النور هرلحظه به هري که حالا بالا سر سارا مثل يه فاتح ايستاده بود وبا ضربه هايي که به شکم سارا وارد ميکرد سارا رو بيشتر از قبل مجروح ميکرد نزديک ميشد ..


  جاناتان که تازه با سروصداي تشويق افراد داخل بار بيرون اومده بود متعجب با چشمهايي گشاد شده به النور که تفنگ به دست به سمت هري ميرفت خيره شد .


  (يا مسيح مقدس ..اين دختر عقل خودش رو ازدست داده )


  النور از همون فاصله هري رو صدا کرد 


  -هري مک گواير ...


  هري که پشت به النور ايستاده بود با شنيدن اسم خودش برگشت ...


  بيچاره سارا فقط تونست سربچرخونه ...ضربه هاي هري سست وبيحالش کرده بود ..


  هري با ديدن اسلحهء دست النور..لبش به خنده باز شد ..


  -خدايا ببينيد کي اينجاست؟ النور سالي نونوا ..اون چيه تو دستت ..؟ابزار جديد پختن نونه ...؟


  خندهءمردان مست وبي کار بار بلند شد ...چشمهاشون ميدرخشيد واز اين تفريح جديد لذت ميبردن ..


   تو دهکدهءخلوت وسوت وکورشون ...اين دعواها يکي از تفريحات جالب به حساب ميومد ..


  النور درچند قدمي هري ايستاد وتفنگ رو مستقيم به سمتش نشونه رفت ..


  -نه هري اين تفنگ شکاري رابيه ..ابزار جديد من براي انتقام گرفتن از توي شيطان ..


  جان واقعا نميفهميد اين دختر همون النور سالي همسايهءديوار به ديوارش بود که هميشه باهاش به مشکل بر ميخورد؟ ...


   همون دختر ريز جثه که گاهي لجبازي هاي بچه گانه اش حوصله ءجان رو سر ميبرد ..


  ولي اين دختر تفنگ به دست که درکنار هري وسارا ايستاده بود.. بيشتر شبيه به يه گاو مادهءخشمگين بود که ميخواست از جون فرزندش محافظت کنه ..


  هري لبخند بيحالي زد وگفت ..


  -بذارش کنار النور مطمئنم تو حتي بلد نيستي که چه جوري ازش استفاده کني ..


  النور گلنگدن تفنگ رو کشيد وقنداق اون رو به شونه اش تکيه داد ..


  يکي دو نفر با ديدن النور به سمت دفتر کلانتر دوئيدن ..بايد خبر اين ماجرا رو به کلانتر ميدادن ..


  -هري مک گواير بهت تضمين ميدم که من خوب بلدم از اين تفنگ استفاده کنم ..


  -دو تا گلوله توش داره... مطمئن باش اگه دستت به اون دختر بخوره خودم اولين گلوله رو به سمت دستت شليک ميکنم ...


  هري با شنيدن اين حرف اول ملايم وبعد قاه قاه شروع به خنده کرد ..النور با انزجار همچنان به هري خيره بود ..


  درميون خنده اش درحالي که نفس نفس ميزد گفت ..


  -تو ..؟واقعا ميخواي به خاطر يه کاکاسياه به من شليک کني ..؟


  -البته هري ميتوني امتحان کني ..


  هري به محض شنيدن اين حرف به سمت سارا خيز برداشتدست به سمت هفت تير کمريش برد  که النور اولين گلوله رو درست درکنار پاي هري شليک کرد ..


   سارا با هق هق سرش رو تو دستهاش گرفت وهري مجبور به عقب نشيني شد .دستهاش رو از هفت تيرش دور کرد تا النور شليک نکنه 


  صداي جان ناخواسته بلند شد 


  -چيکار ميکني النور .؟


  ولي النور همچنان محکم ومصمم سرجاش ايستاده بود ..


  کلانتر جويي با شنيدن صداي گلوله به سمت جايي که النور وهري ايستاده بودن دوئيد ..


  جان از ايوون پائين پريد اونقدر النور رو تو تصميمش راسخ ميديد که مطمئن بود گلولهءبعدي حتما به هري اصابت ميکنه .


  هيچ کدوم از کسايي که اونجا وايساده بودن فکر نميکردن که درگيري هري والنور نه تنها به خاطر سارا بلکه به خاطر کينهءقديمي النور از هري ِ...


  کلانتر جويي با ديدن النور فرياد زد ..


  - چي کار ميکني النور .؟؟


  هرچند زياد هم براي کلانتر عجيب نبود دختري که از همون کودکي درمسابقات اسب سواري وتير اندازي شرکت ميکرد از پس تمام کارهاي مردونه برميومد خيلي راحت ميتونست هدف اسلحه اش رو به سمت هري بگيره ..


  النور از همونجا جواب داد ..


  -جون يه انسان رو نجات ميدم ..


  جاناتان دردل شجاعت وجواب استثنايي النور رو ستود ..واقعا که النور روح بزرگي داشت ..


  کلانتر نگاه متعجبي به ساراي سياه پوست انداخت ..از نظر جويي ..اين کاکا سياه لايق اين همه جنگ وجدال نبود ..


  -النور سالي اون اسلحه رو بيار پائين ..


  -نه تا وقتي که هري دست از سر اون دختر بيچاره برنداشته ..


  جان که به نزديکي النور رسيده بود....گفت 


  -ديوونه شدي؟؟ اون اسلحه رو بيار پائين ..


  ولي النور همچنان راسخ وپابرجا بود ..


  کلانتر با بي حوصلگي دوباره گفت .


  -نشنيدي النور؟


  -شنيدم جويي بهتره اون دختر رو از دست هري نجات بدي تا من هم اين اسلحه رو پائين بيارم ..


  جان زمزمه کرد 


  -النور ..


  ولي النور سرد وسخت جواب داد ..


  -تو دخالت نکن جاناتان هريسون ..بهتره به جاي منصرف کردن من اون دختر بيچاره رو نجات بدي ..


  جان نگاهي به ساراي بي پناه که صورتش خوني شده بود انداخت ..حق کاملا با النور بود ..


  به سمت سارا رفت وکمکش کرد تا بلند بشه ..


  هري ميلرزيد وبا عصبانيت دندون هاش رو رو هم ميسائيد 


  -النور يه روزي جواب اينکارتو پس ميدي ..


  نگاه النور به سارا بود که به کمک جاناتان از پله ها بالا ميرفت ..


  اسلحه اش رو به ارومي پائين اورد وگفت ..


  -مهم نيست هري ..منتظر اون روز ميمونم ..ولي تو هم يادت نره از اين به بعد  يه اسلحه همراه منه وهميشه يه گلوله امادهءشليک داخلشه که براي تو کنار گذاشتم ..


  برگشت واسلحه رو تو دست هاي رابي که پشت سرش ايستاده بود پرت کرد که ..


   با صداي کلانتر دوباره برگشت ..


  هري عصباني ولرزان سر هفت تيرش رو به سمت النور نشونه رفته بود ..


  -بهتره اينکارو نکني هري ...تو مستي ومن ميتونم همين الان دستگيرت کنم ..


  النور با چشمهايي درخشان مثال يه گرگ به هري خيره شده بود ..


  هري اب دهنش رو به شکل زننده اي تف کرد وعصبي وخشمگين به داخل بار رفت وجمعيت متفرق شد ...


   النور ميدونست که روزي هري مک گواير اين کارش رو جبران ميکنه ..


  از پله هاي مطب بالا رفت ودروباز کرد بايد سري به ساراي زخمي ميزد ..


  جاناتان صورت سارا رو تميز کرده بودونوار باريکي به دور سرش بسته بود ..


  النور بدون توجه به جاناتان به سمت سارا رفت وبانگراني پرسيد ..


  -حالت خوبه سارا ..؟


  سارا غمگين وماتم زده فقط نگاه کرد ..


  اشک تو چشم النور جمع شد سارا رو که ميديد به ياد خودش ميوفتاد ..تو سن پونزده سالگي با همين چشمهاي غمگين 


  با سرانگشت گونهءزخمي سارا رو نوازش کرد 


  -همه چي درست ميشه سارا ...نگران نباش ..


  ولي سارا با همون نگاه يخ زده جواب داد 


  -نه نميشه النور ..


  النور با هيجان گفت ..


  -درستش ميکنيم سارا ..ميتوني از فردا پيش من کار کني ..قول ميدم مراقبت باشم ونذارم کسي بهت صدمه بزنه ..


  جاناتان مبهوت به اين تغير خلق وخوي النور نگاه ميکرد ...انگار اصلا اين دختر حساس با اون چشمهايي که قطرات اشک توش موج ميزد رو نميشناخت ..


  -نه النور تو نميتوني ..هيچ کس نميتونه ..


  -منظورت چيه ..


  تقه اي به در خورد وجفرسون در رو بازکرد ...النور با حرص روش رو برگردوند ..


  -سلام دکتر هريسون ..


  جاناتان دست خونيش رو تو اب لگن شست 


  -سلام جفرسون ..


  جفرسون قدمي داخل مطب گذاشت وپرسيد ..


  -حالش چطوره ..؟ميتونم ببرمش ..؟


  نگاه جاناتان به سردي يخ بود ..


  خوب ميدونست که جفرسون چه مرد طماعيه واز کارگر به اين خوبي دست نميکشه ..


  صداي برندهءالنور باعث شد تا جان هم سربرگردونه ..


  -سارا با تو جايي نمياد جفرسون ..


  جفرسون خونسردانه بدون اينکه حتي متعجب بشه به سمت سارابرگشت وپرسيد ..


  -اره سارا ؟تو با من نميايي ..؟


  سارا درمونده وبي پناه نگاه ترساني به النور وبعد جان انداخت ..واز جا بلند شد ..


  -چرا همراهتون ميام اقا .


  النور براشفت 


  -خداي من سارا !!تو حتي هنوز خوب هم نشدي ...چرا ميخواي به اون خوکدوني برگردي ..؟


  -النـــــور ..


  صداي جفرسون بود که از تشبيه سالن بارش... به خوکدوني راضي نبود ..


  -تو دخالت نکن جفرسون ..سارا بايد خودش تصميم بگيره ..


  به سمت سارا برگشت ودستهاش رو تو دست گرفت ..


  -سارا ..تو نبايد بري ..هيچ ميدوني ممکنه هري پيدات کنه و..


  اشک تو چشماشون حلقه بست ...هردو وجه تشابه مهمي با هم داشتن ..ترس وتنفر از هري مک گواير ..


  سارا سر بلند کرد ..


  -نميتونم النور ..زندگي خونواده ام از کار کردن من تو اون بار ميگذره ..اگه کار نکنم برادر کوچکم از گرسنگي تلف ميشه ..


  -اما سارا..


  -متاسفم النور ولي من نميتونم ...ميدونم که تو قوي هستي ..سخت کوش وجنگجو ..ولي من مثل تو نيستم ..نه رنگ پوستم ..


  نه حتي زندگيم ..من بايد کار کنم تا خونواده ام زنده بمونن ...


  هردو تو نگاه غمگين وپردرد هم غرق شده بودن ..


  قطرهءاول اشک النور چکيد ..حتي نميتونست تصورش رو کنه که سارا با برگشتن به اون جهنم چه مشکلاتي رو ممکنه به دوش بکشه .


  جاناتان متعجب وتاحد زيادي ناراحت به اين صحنه نگاه ميکرد وبازهم درشگفت بود که چطور تا حالا اين وجه از شخصيت النور رو کشف نکرده ..


  جفرسون معترضانه گفت ..


  -با من مياي يا نه سارا ..؟


  سارا فقط دست النور رو رها کرد وسر به زير از النور جدا شد ..


  النور اخرين تلاشش رو هم کرد ..


  -نرو سارا ...


  جفرسون از مطب بيرون رفت وهمزمان گفت


  - وقتم رو تلف نکن سارا ..کلي مشتري دارم ..


  جواب سارا يه نگاه مظلوم ورنج کشيده بود ..کسي چه ميدونست که چه اتفاقاتي در انتظار ساراي شونزده سالهءسياه پوست بود ..


  در که پشت سر سارا بسته شد قطرهءاشک بعدي هم فرو چکيد ..النور به جاي ناراحتي خشمش رو بروز داد ..


  -احمق ..ساراي احمق ..تونبايد بري ...تو ..


  جاناتان باور نميکرد که النور اشک بريزه وبه خاطر يه دختر سياه پوست خشمگين بشه ..


  سينهءالنور با حرص بالا وپائين ميشد ...خواست به سمت در بره که جاناتان مچش رو گرفت ومانعش شد ..


  النور خروشان برگشت ...


  -دستم رو ول کن ..


  -تو حق نداري تو زندگيش دخالت کني ...


  -دخالت ..؟تو چي ميدوني ..؟اصلا از کجا مثل طوفان رو سر مردم اين دهکده فرود اومدي ...؟تو فقط يه غريبه اي ...اصلا ميدوني اگه هري بازهم دستش به سارا برسه ...


  النور بي نهايت سرخورده وخشمگين بود ...ولي جاناتان خونسردانه پاسخ داد 


  -سارا ميتونه ازخودش مراقبت کنه ...


  فک النور منقبض شد واشک ديگه اي از چشمش سرازير شد .دستهاش رو مشت کرد 


  -تو نميدوني اون چه اشغاليه ..


  قلب جاناتان از تاثير اون همه درد توي کلام النور فشرده شد ..


  مگه هري مک گواير کي بود که النور تا اين حد ازش متنفر بود ..حتي بيشتر از جاناتان..


  -اون ميکشدش ..سارا رو ميکشه ..


  با همون دست مشت شده اشکي رو که روي صورتش جاري بود رو پاک کرد وبا بغض خروشيد ...


  -ميفهمي؟ ..اون بي شرف ...اون اهريمن ..ميکشدش .


  چي بينشون گذشته که النور تا اين حد مطمئن از مرگ سارا حرف ميزد ...واقعا هري ممکن بود سارا رو بکشه ...؟


  -چرا بايد بکشدش ...؟چي داري ميگي ...؟


  شايد جان معني واژهء کشتن رو درک نميکرد ..شايد نميدونست منظور النور از اين حرف چيه ...


  النور متاسف وبغض الود فقط سري به تاسف تکون داد ..اون هيچي نميدونست ...حتي نميدونست که النور تاچه حد از هري متنفره ..


  فقط زمزمه کرد ..


  -تو هيچي نميدوني جاناتان هريسون .تو يه غريبه اي ..


  نگاه جان تو چشمهاي غمگين النور ميچرخيد ..چرا اينقدر غم توي چشمهاش بود ...؟اروم مچ دست النور رو رها کرد و


  النور به فاصلهءچند لحظه از مطب بيرون رفت..


  جاناتان هنوز هم معني حرفهاي النور رو درک نميکرد فقط ميدونست که النور واقعا ازاون مرد متنفره ...


  سالواتوري ِپست چيدرمغازه روبازکرد ..


   -سلام النور ...


   -سلام ...صحبت بخير سالواتور ..


   سالواتور بستهء تو دستش رو روي پيشخون گذاشت ..


   النور متعجب به نوشتهءروي برگه نگاه کرد ...ولي به جاي اسم خودش اسم جاناتان رو ديد ..


   -اين مال دکترهريسونِ ..؟


   -اره ولي توي مطبش نيست ..ميتوني يه لطفي به من بکني ..؟


   صورت النور گشاده شد ...از نظر سالواتور النور سالي دختر سخت کوش وخوش مشربي بود .


   -البته چي ميخواي ..؟


   -ميشه اين بسته رو به دست دکتر هريسون برسوني ...بسته هاي زيادي هست که بايد توزيع کنم ونميتونم براي برگشت دکتر صبر کنم ..


   چشمهاي النور درخشيد ...


   -باشه سالواتور ..مشکلي نيست ...بسته رو به دستش ميرسونم ..


   سالواتور لبخندي زد وبا تکون دادن سر از مغازه بيرون رفت ..


   چشمهاي النور مثل دو گوي درخشان ميدرخشيد ...حالا وقت انتقام بود ..به سمت در رفت و..از گوشهءشيشهءمغازه سرک کشيد کسي نبود ...


   بسته رو به سمت خودش کشيد وبه ارومي طناب ظريف دورش رو بازکرد ..سعي داشت هرطوري که شده از محتويات داخل جعبه سر در بياره ..


   بابازشدن بسته ...هيجان النور بيشتر شده بود ...پوشش رويِ بسته رو کنار زد وجعبه رو بازکرد ...


   چيز زيادي داخلش نبود ..جز چند پاکت دارو که بوي بدي داشتن ودو سه وسيليهءپزشکي و...دراخر ..يک نامه ...


   النور بدون تامل پاکت نامه رو برداشت وسعي کرد تا زودترجعبه رو دوباره ببنده... ممکن بود هرلحظه جاناتان شعبده باز پيداش بشه ...


   ولي درهمون لجظه دربازشد وآه از نهاد النور برخواست ..جاناتان اينجا بود ...وهنوز بستهءباز شده روي پيشخون النور بود ..


   جاناتان با ديدن بسته... مثل يه شير غران جلو اومد .النوربراي لحظه اي واقعا ترسيد ...نگاه خشمناک جان... النور رو بيش از حد ميترسوند ..


   -تويِ حقه باز بستهءمن رو بازکردي ..؟


   رنگ النور از ترس پريده بود ..ولي اونقدر مغرور بود که نخواد جلوي جان کوتاه بياد ..


   جان با عصبانيت بسته رو از دست النور کشيد که النور با اين کار خشمگين شد ..


   -بسته ات رو بردار وبرو ..ويادت باشه دفعه ءبعد تو مطبت بموني تا بسته هات رو تحويل کس ديگه اي ندن ..


   جاناتان کبود شد ...کم مونده بود سيلي وحشتناکي تو صورت النور بکوبه ..از عصبانيت زياد نفس نفس ميزد وسعي ميکرد مرتکب کار اشتباهي نشه 


   -تو دختر فضول نبايد به بستهءمن دست ميزدي ..


   النور دست به کمر شد وگفت ..


   -حالا که اينکارو کردم ..


   خشم جاناتان به قدري محار نشدني بود که با لگدي به کيسهء قهوهءکنارش کوبيد ...النور سالي واقعا وقيح بود 


   صداي النور بلند شد ..


   -از مغازهءمن برو بيرون ...


   جاناتان همچنان خشمگين سر جاش ايستاده بود اگه توانائيش رو داشت حتما اين دختر رو خفه ميکرد ..


   النور با شجاعتي که واقعا ازش بعيد بود به سمت در رفت واون رو با شتاب بازکرد ..


   -ازمغازهءمن برو بيرون جاناتان هريسون وديگه هم اينجا پيدات نشه ..


   جاناتان تو يه تصميم ناگهاني به سمت النور يورش برد دستش رو بالا برد که النور ناخواسته جيغي کشيد وعقب نشيني کرد ..


   دست جان بالاي سر النور درهوا معلق موند ..


   مشت دستش که از عصبانيت ميلرزيد به ارومي پائين اورد وبا غضب واز بين دندونهاي چفت شده غريد 


   -سزاي اين کارت رو پس ميدي النور سالي حالا ميبيني ...


   وبا بستهءبازشده ازمغازه بيرون رفت ...


   النور از ترس دروبست وبه درتکيه زد ...ولي با ياد اوري نامهءپنهان شده لبخندي روي لبش نشست ...زير لب زمزمه کرد ..


   -جاناتان هريسون تو هيچ کاري نميتوني بکني چون برگ برنده تودست منه ...


  چشمهاي النور متعجب تر از اين نميشد ..


   پس برادر جان مرده واون به خاطر فرار از مرگ برادرش به اين دهکدهءدور افتاده اومده ..؟


   النور يه بار ديگه دو صفحهءنامه رو از بالا تا به پائين خوند ونگاهي به ادرس انداخت... از مرکز ايالت بود ..


   بيچاره مادر جان ...عاجزانه تمنا کرده بود که جاناتان به شهر برگرده چرا که حال پدرش به خاطر مرگ پسرش جيمي ودوري از جان به شدت وخيم شده بود 


   پس راز جاناتان هريسون اين بود ؟مرگ برادرش ؟..


   به هيچ عنوان فکر نميکرد که روزي بتونه سر از زندگي اين مرد مرموز دربياره ولي الان ...


   چشمهاي النور درخشيد حالا يک قدم ديگه به زندگي سراسر مشکوک جاناتان هريسون نزديک شده بود ...


  .......


  صداي ناله هاي استيواعصابش رو خورد کرده بود ..مگه يه زخم بستن چقدر طول ميکشيد که جاناتان اين همه وقت درگيرش بود ..؟


   با عصبانيت فرانکي رو راه انداخت ولي بازهم صداي ناله بلند شد واين ازاستانهءتحمل النور خارج بود ..


   از مغازه بيرون رفت ومحکم به در مطب کوبيد که جاناتان با همون پيش بند خوني درروباز کردوبي حوصله پرسيد ..


   -چي شده ميس النور ..؟؟


   النور سربلند کردتا بتونه مستقيما درچشمهاي جان خيره بشه .. وبا ابروهاي گره زده غريد ..


   -تا کي ميخواي مريض هاي بيچاره ات رو زجر بدي ..؟


   جاناتان متعجب تاي ابرويش رو بالا برد...


   با اتفاقي که صبح رخ داده بود وفضاي متشنج بينشون اصلا فکر نميکرد که النور سالي اين طور بي مهابا بهش حمله کنه .. ...


   -منظورت رو نميفهمم ..


   النور براشفت ..


   -منظورمن ازار مريض هاست ..ازار مردم دهکده ..استيو بيچاره خيلي وقته که تو مطب تو داره ناله ميکنه وتو هيچ کاري براش نميکني ..


   ميدوني چيه ..؟به نظر من تو يه دکتر نالايق هستي ..يه حقه باز واقعي.. يه دزد ..


   جاناتان اول متعجب به حرفهاي النور گوش داد ولي همين که اخرين حرفهاي النور رو شنيد طاقت نياورد ..


   به سمت النور خيز برداشت وبا صداي بلندي که حتي براي النور هم عجيب وگوش خراش بود فرياد زد ..


   -لعنت به تو النور... تو نمک نشناسترين وگستاخ ترين دختراين دهکده اي ..واقعا نميدونم چرا دست از سر من برنميداري ..؟


   هيبت جان بااون پيش بند خوني ودستهاي خون چکان واقعا وحشتناک شده بود ..


   النوراز ترس قدمي به عقب گذاشت ..ولي جان بلافاصله فاصلشون رو پرکرد وبازهم جلوتر اومد ..


   -چرا نميفهمي که نبايد تو کار من دخالت کني ..؟


   رنگ جاناتان به کبودي ميزد وهمين هم النور رو بيشتر ميترسوند ..اصلا توقع چنين برخوردي رو نداشت ..مثل اينکه تمام خشم جاناتان يه دفعه اي به سمتش سرازير شده بود 


   -من ازاينکه يه موش موزي مثل تو تو کارم سرک بکشه متنفرم ..ميفهمي ..؟


   (با ته هنجره فرياد زد ..)-متنفر ..


   النور واقعا درحال زهره ترک شدن بود ..جاناتان مثلا يه گاو خشمگين ميجوشيد وجلو ميومد ..


   وهرقدمي که النور براي دور شدن ازاين اَنبار باروت به عقب برميداشت با قدمهاي سريعِ جان به جلو ...خنثي ميشد ..


   -ازت حالم بهم ميخوره ..از اينکه هميشه مثل يه موجود مزاحم تو کارهام سرک ميکشي... که هميشه درحال جنگ با مني ..


   که هميشه به من صدمه ميزني...النور سالي ..محض رضاي خدا ...ديگــــه ...نميخــــــــوام ..ببينمـــــــــــت ..


   فرياد اخر چنان رعد اسا بود که النور بازهم از ترس قدمي عقب گذاشت وبدون اينکه بفهمه چه جوري وچرا درعرض چند ثانيه ازايوون جلوي مطب که به ارتفاع چهار پله بود سقوط کرد ..


   جاناتان مبهوت ومتعجب به اين صحنه نگاه کرد ..اونقدر اين اتفاق سريع افتاد که حتي نتونست دهن باز شده اش رو ببنده ..


   همين الان جلوي چشمهاش بود وبعد ...سقوط کرد... از بلندي ايوون سقوط کرد ..متعجب زير لب زمزمه کرد ..


   -افتاد ..


  النورتنها زماني به خودش اومد که دست راستش به شدت درد ميکرد واز درد نميتونست حتي نفس بکشه ..


   جاناتان دو سه قدم فاصله رو طي کرد وبه پائين ايوون خيره شد ..واقعا النور سقوط کرده بود ودست راستش زير بندش حبس شده بود ..


   درد النور به قدي زياد بود که حتي نميتونست مانع ريزش اشکهاش بشه 


   رابي وفرانکي وجفرسون وچند نفر ديگه از اهالي دورِ النور گريان رو گرفته بودن ..


   حتي استيو هم کنار جان ايستاده بود وبا تعجب به النور نگاه ميکرد ..


   براي همگي تعجب اور بود که چطور تو عرض يه چشم به هم زدن النور از بالاي ايوون پرت شده ..


   جان ديگه درنگ نکرد ..از ايوون پريد وکنار النور زانو زد ..شونهءالنور رو گرفت که صداي فريادش بلند شد ..


   ولي بدون توجه به گريه هاي بي وقفهءالنور از جا بلندش کرد ودستش رو از زير بدنش ازاد کرد ..


  اوه خداي من ...باورش نميشد ..


   دست النور از کتف در رفته بود ...وبه شکل بدي آويز بود ...


  صداي همدردي اهالي بلند شد ..


   همهءنگاه ها با تعجب وحيرت به سمت دکتر دوخته شد..


   هيچ کس فکر نميکرد لج بازي هاي ساده شون به اينجا برسه و النور صدمه ببينه


  جاناتان بدون توجه به سروصداي النور ... دست به زير زانوش برد که فرياد النوز باز بلند شد ..


   البته اينبار نه تنها از درد بلکه به خاطر انزجار از جاناتان ..


   -دست از سرم بردار ...تو يه حيووني ...يه حيوون ...


   وبازهم درد زيادش باعث شد شروع به گريه کنه ...


   ولي جان بدون توجه به گريه هاي النور به کارش ادامه داد ..دست النور احتياج به درمان داشت .. 


   النور رو تو اغوش گرفت ...ازپله ها بالا رفت واز کنار استيو گذشت ..گريه هاي النور يه لحظه هم بند نميومد ..


   جاناتان النور رو رو تخت نشوند ووسايليش رو بازکرد ..ولي النور سعي کرد که از جا بلند بشه ..


   -بخواب سرجات النور سالي


   اين حرف رو درحالي که داشت وسائلش اماده ميکرد با سخت ترين لحني که وجود داشت دستور داد ..


   النور اونقدر درد کشيده واونقدر تحقير شده بود که حاضر بود از درد بميره ولي زير بار دستور جاناتان نره ..


   -همه اش تقصير تواِ ...تو باعث شدي از ايوون بيوفتم ...همه اش به خاطر توي شيطانه ...


   از جا بلند شد که جان به سمتش برگشت وباخشونت به شونهء سالمش فشار اورد تا سرجاش بشينه ..


   -بمون سرجات وتکون نخور.. اگه کتفت رو جا نندازم ديگه درست نميشه ..


  النور با صورت خيس ازگريه فرياد زد 


   -برام مهم نيست فقط اميدوارم که بميري 


   جان بازهم اهميتي نداد..عادت کرده بود بدون گوش دادن به گلايه هاي بيماران کار خودش رو انجام بده ... 


   خواست به النور نزديک بشه که النور جيغ زد وشروع به فحاشي کرد ...


   جان به سمت کريسي که تو چهارچوب در وايساده بود برگشت واز ش خواست تا بهش کمک کنه ..


   النور بازهم مقاومت مي کرد ...وحتي اجازه نميداد که کريسي بازوش رو نگه داره ..


   -ازت متنفرم جاناتان هريسون.. تو يه خوک کثيفي ...


   جان همچنان خونسرد وبي تفاوت به کريسي اموزش ميداد که چه جوري النور رو مهار کنه ...


   بازوي النور رو برخلاف تمام تلاشهاش تو دست گرفت ..


   درنهايت با يه حرکت ...جا انداخت ..به راحتي وحتي بدون تلف کردن يه ثانيه ..


   هرچند صداي فرياد النور اونقدر بلند و برق اسا بود که جاناتان سعي کرد که ازش فاصله بگيره ...ولي بالاخره ...جا انداخت ..


   النور همچنان از درد به خود ميپيچيد وجان رو لعنت ميکرد


   -لعنت به تو جاناتان هريسون ... 


   ولي جان خونسردانه نوار پارچه اي رو به دورگردن النور انداخت وبازوش رو تو نوار قرار دادتا النور به دستش استراحت بده ... 


   -خب حالا ديگه ميتوني داد وفريادت رو برداري وبري ..کاردستت تموم شد ..


   النور دوست داشت با ناخون هاش... جفت چشمهاي خونسرد جان رو از کاسه در بياره ...با درد ناليد ..


   -جاناتان هريسون اميدوارم به درک واصل شي ..


   جاناتان صليبي روي سينه کشيد وبه خونسردي گفت ..


   -من هم اميدوارم مسيح تو رو هدايت کنه ..


   النور ضعيف وبي حال تر از اون بود که بتونه جواب جان رو بده ..


   اونقدر درد داشت که ترجيح داد به خونه برگرده وروز ديگه اي رو براي جبران اين کار جان ... انتخاب کنه ....


   درد تمام انرژي النور رو گرفته بود واحتياج به کمک داشت .. کريسي به النور کمک کرد تا به خونه بره ودرو پشت سرش بست ..


   به محض بسته شدن در جاناتان ايستاد ...هنوز گيج بود ...هيچ وقت فکر نميکرد که روزي ناخواسته به اون موش کوچيک صدمه بزنه ..ازحرکت ورفتار خودش شديدا ناراحت بود ..


   واقعا دوست نداشت نه به النور ونه به هيچ کس ديگه اي صدمه بزنه ..جان برخلاف ظاهرخشن واستوارش دل مهربوني داشت ..


   بارها تصميم گرفته بود که اين لج ولج بازي احمقانه رو خاتمه بده ولي يه جورهايي بازي با اين دختر خيره سر رو دوست داشت ولذت ميبرد ..


   اما حالا!.... نميدونست فشار کار بود يا مرگ برادرش درچند ماه گذشته يا حتي بازشدن بسته اش به دست النور ...که باعث شد عصبانيتش رو اين جوري سر النور خالي کنه ..


   ولي به هر حال ..دوست نداشت اين اتفاق بيفته ..واقعا پيشمون بود ..با ياداوري فضولي النور لبخند نادمي روي لبش نشست ...نبايد به خاطر بازکردن بسته اش تا اين حد عصباني ميشد ...


   دربازشد واستيو با زخم روي بازوش دوباره تو چهار چوب در حاضر شد ..


   جان خسته از جنگ وجدال هميشگي با النور وناراحت از اتفاقي که افتاده استيو رو رو همون تختي که چند لحظهءپيش النور نشسته بود نشوند وشروع به بخيه زدن کرد ..


   ناله هاي استيو دوباره بلند شد


  خورشيد داشت غروب ميکرد که جاناتان همراه ضمادي که براي تسکين درد دست النور اماده کرده بود رهسپار کلبهءمري شد ..


   مري رو از خيلي وقت پيش ميشناخت ..از همون کودکي که با مادرش وميسيز هلن هر سه جمع ميشدن ودرکنار هم بافتني ميبافتن 


   وگاهي هم خوراکي هاي خوشمزه اي نصيب جان ودوستهاش ميکردن ..


   مري هنوزهم همون مري گذشته بود با اين تفاوت که النور چموش هم درکنارش زندگي ميکرد ..


   مري جاناتان رو به خوبي به ياد داشت ..وهمين خاطرات باعث ميشد هميشه نرم ومهربان باهاش برخورد کنه ..


   جاناتان کنار کلبهءمري ايستاد ..


   از اسب پائين پريد وضماد تسکين دهنده رو از تو خورجين اسب بيرون کشيد ..


   هيچ تمايلي براي ديدن النور نداشت ..چون ميدونست به محض ديدنش به اون وکارهاش لعنت ميفرسته 


   ولي عذاب وجدان دررفتن کتف النور اونقدر ازارش ميداد که علارقم تمايل نداشتنش.. به اين جا اومده بود ..


   چند تقه به در زد که مري در رو باز کرد ..جاناتان کلاه از سر برگرفت ..


   -سلام مري عزيز ..


   مري واقعا از ديدن جاناتان خوشحال شد ..


   -اوه جاني ..حالت چطوره ..؟


   -ممنون مري خوبم ..


   مري درروبازتر کرد


   -بيا تو ..


   -نه بايد برم مريض دارم ..


   بستهءضماد رو جلوتر اورد ..


   -متاسفم مري ...ولي ظهر مشکلي پيش اومد وبرحسب تصادف النور از ايوون جلوي مطب افتاد ..


   واقعا متاسفم هيچ تعمدي در کار نبود ..


   مري لبخند شيطاني زد ..


   -مشکلي نيست جاني ..النور برخلاف روحيه اش خيلي ضعيفه ...


   نميخواد نگرانش باشي ..حالش از صبح بهتره ...الان هم خوابيده ..


   جاناتان به بستهءضماد اشاه کرد ..


   -لطفا اين ضماد رو براي گرم شدن وتسکين درد روي کتفش بذار ..


   مري بسته روگرفت ...


   -ممنون جان بهش ميگم که تو اين لطف رو کردي ..


   جان فورا عکس العمل نشون داد ..


   -نه بهتره ندونه که من اوردم... اونقدر از دستم عصبانيه که ميدونم حاضره درد بکشه وازاين تسکين دهنده استفاده نکنه ..


   بهتره اين جريان بين من وتو بمونه ..


   -باشه جاني ..هروقت سرت خلوت شد براي صرف يه فنجون چاي پيشمون بيا ..


   جاناتان پلک زد ..خودش هم ميدونست تا وقتي که النور تو اين کلبه زندگي ميکرد پا به اين نقطه نميذاشت ..


   مودبانه سري خم کرد که مري مهربانانه گفت ..


   -درپناه مسيح.. مراقب خودت باش جاني ...


   جاناتان با شنيدن اسم کودکي هاش لبخندي زد ..


   برگردهءاسب پريد واسب رو هي کرد ..خورشيد غروب کرده بود وهوا کم کم تاريک ميشد ..


  -لعنتي ..لعنتي ...نميتونم ..


  النور نگاهي عصباني به خمير شکل نگرفته و دستش انداخت ...


   نميتونست خمير رو کاملا ورز بده اصلا نميتونست از دستش کار بکشه ...


  دورروز از پرت شدنش از ايوون گذشته بودو اهالي ديگه نميتونستن بيشتر از اين تحمل کنن ..


   بازهم با ناراحتي به خمير ورز داده نشده نگاه کرد ...


   با اين کتف اسيب ديده حتي نميتونست يه ليوان اب رو تو دستش بگيره چه برسه که بارها وبارها اين خمير رو ورز بده 


  اونقدر عصباني بود که با همون دستهاي کثيف از مغازه بيرون رفت وچند تقه به درِ مطب جان زد ...


  جان که از دوروز پيش هنوز عذاب وجدان داشت 


   ولي به خاطر غرورش حاضر نبود حتي به النور سر بزنه با ديدن النور پشت در مطبش واقعا خوشحال شد ...


  خيلي سعي کرد مثل هميشه باشه وخوشحاليش رو از سالم بودن النور نشون نده... 


   ولي بازهم با روي گشاده به استقبال النور رفت ..


  از اينکه ميديد النور دوباره به مغازه برگشته وکارش رو از سرگرفته واقعا راضي بود ..


   دردوروز گذشته به شدت احساس کسالت ميکرد ..


   چون واقعا دوست نداشت که النور سالي اين موش کوچولوي فوضول که هميشه درحال سرک کشيدن درامور زندگيش بود ..مريض وبد احوال باشه ..


  ولي همينکه نگاهش به چهرهءسرخ شده ودست آردي النور که بانداژش رو بازکرده بودافتاد ..چهره درهم کشيد ...


   النور حق نداشت از دستش کار بکشه کتفش هنوز خوب نشده بود ...


  -سلام ميس النور ..


  -تو متقلبِ نفرت انگيز باعث شدي نتونم به کارهام برسم ..


  حق با النوربود واقعا نميتونست با اون دست اسيب ديده که همه اش دوروز از درمانش گذشته بود به کاري برسه ..


  جان سعي کرد مثل هميشه بي تفاوت باشه ..


   معمولا هم خوب ميتونست نقش يه ادم خونسرد رو بازي کنه ...


   تاي ابروش رو بالا برد ودرمقابل توهين النور به سختي گفت .


  -خب .؟


  صورت النور سرخ تر شد وصداي نفس نفس زدن هاش بلند تر ...


  -مردم نون ميخوان ..ومن نميتونم با اين دست اسيب ديده حتي يه قاشق رو بلند کنم ...لعنت خدا برتو جاناتان هريسون ..


  - چرا يه نفر رو براي کمک نمياري ..؟


  النور مغرورانه گفت ..


  -من احتياج به کمک کسي ندارم ..


  جاناتان سرد تر از قبل گفت ...


  -فکر ميکنم الان احتياج داشته باشي ...چون اگه امروز هم نون نپزي اهالي دهکده از جايي ديگه اي نون تهيه ميکنن واونوقت تو کارت رو ازدست ميدي ..


  النور حتي از تجسم همچين اتفاقي هم کبود ميشد ...


  -لعنت به تو جاناتان هريسون ...اميدوارم زير لگد اسبهاي کالسهءمت له بشي ..


  درمقابل تمام اين الفاظ برخورد جان به همون ارومي قبل بود ..


   صبور ...درعين حال سرد وسخت ..مثل يک گوزن نر افراشته وبدون هيچ عقب نشيني اي ..


  -اروم خانم جوان ...تو ميتوي اروم باشي تا من فکري براي اين مشکلت کنم ...


  اين نهايت لطف جان براي به دست اوردن دل اين شيطان کوچک بود ..ولي النور مثل هميشه پاسخ داد ..گويي اين دختر اصلاح نشدني بود ..


  -لازم نيست ..گفتم که احتياجي به کمک کسي مخصوصا تو ندارم ..


  جان خونسردانه دستش رو از چهارچوب در برداشت ولبهءدر رو گرفت ..


  -باشه مشکلي نيست ..روز خوش النور عزيز ..


  و...دررو بست ...


  خدايا اين مرد بي نهايت نفرت انگيزه ..


  .......


  اسمش فيونا بود ..همکار النور ..


   همکاري که علارقم تمام سعيش... النوز باز هم بهش احتياج پيدا کرد ومجبور شد به سراغش بره تا مشتريهاش رو حفظ کنه ..


  يه دختر متوسط با چشمهايي براق که شور وشوق وسر زندگي از وجودش تراوش ميکرد ..


  فيونا لهجهءخاصي داشت ..


   گاهي کلمات رو به قدري کشيده وشيرين ادا ميکرد که النور هم با همهء غرورش نميتونست لبخند نزنه ..


  ظهره همون روز النور به تنهايي مجبور به پيداکردن يه همکار شد ...کسي که تو کارهاش مخصوصا ورز دادن خمير نون بهش کمک کنه ..


  فيونا دوست قديمي النور بود چندباري هم تو پخت نون کمکش کرده بود ...


   از نظر النور فيونا خوش قلب ترين دختري بود که النور تا حالا ديده بود وميتونست ازش کمک بگيره ...


  از فيونا کمک خواست واون هم با يه لبخند گرم قبول کرد واز همون لحظه توي مغازه مشغول به کارشد ..


  تما م عصر نون پختن وفروختن ..النوز از صميم قلب از فيونا ممنون بود چون با اومدنش کمک بزرگي بهش ميکرد ..


  النور دستهاش رو با پيشبندش تميز کرد واخرين سري شيريني ها رو داخل تنور گذاشت ...


   مغازه نسبت به ظهرخلوت تر شده بود وتک وتوک از اهالي دهکده براي گرفتن نون هاشون ميومدن ..


  از اطاق پشتي بيرون اومد ونگاهي به چهرهءخستهءفيونا انداخت ..


  فيونا لبخندي از صيميم قلب تحويل النور داد که زنگ بالاي مغازه به صدا در اومد وهردو به اخرين مشتري مغازه نگاه کردن ..


  النور به محض مشاهده ءجان ابرو درهم کشيد وسرخ شد ..


  ولي فيونا برخلاف النور با چشمهاي درخشان به جان سلام کرد ..


  -اوه دکتر هريسون خوشحالم که ميبينمتون ..


  النوز ازخود سوال پرسيد ...


  واقعا ميشه کسي تو اين دهکده از ديدن جاناتان هريسون ...دکتر مستبد و تازه وارد خوشحال نباشه؟؟ ..


   قطعا نه ..البته به جز النور سالي ...


  جاناتان برخلاف مواقعي که با النور صحبت ميکرد لبخند بازي تحويل فيونا داد ...


  سينهءالنور با حرص بالا وپائين ميرفت ...خوب ميدونست که پشت اين صورت بشاش چه شيطاني پنهان شده ..


  -آه فيوناي عزيز ..خوشحالم که ميبينمت ..حال بيلي چطوره ..؟هنوز با اون کره اسب چموش سروکله ميزنه ...؟


  -البته که نه ..اون کره اسب به خوبي رام شده ...


  -عاليه ...


  به خشکي برگشت رو به النور وسلام کرد ...


  -سلام ميس النور..ميبينم که مجبور شدي علارقم ميلِت کسي رو براي کمک بياري ...؟


  واقعا اون مرد نفرت انگيز نبود ..؟


  -چي ميخواي دکتر هريسون ..؟


  فيونا از لحن گستاخانهءالنور متعجب شد وزير لب اسمش رو برد ..


  ولي النور همچنان سخت ومحکم به صورت جان خيره شده بود ..


  برخلاف انتظار فيونا ..جاناتان هيچ عکس العملي درمقابل برخورد تند النور بروز نداد ..


   بلکه با خونسردي کلاهش رو توي دست جا به جا کرد ..


  -سه تا قرص نون ..مثل هرروز ..


  النور با عصبانيت نفسش رو بيرون فرستاد ..


   به سرعت قرص نون ها رو داخل پاکت گذاشت اين درحالي بود که فيونا وجان دوباره صحبتهاشون رو درمورد اون کره اسب کذايي وچموش از سر گرفته بودن ..


  خدايا چرا النور تا اين حد از اين مرد منزجر بود ؟


  پاکت نون ها رو رو پيشخون گذاشت ودست به کمر برد ..


  -سه سکه دکتر ..


  -خداي من ...؟(اين صداي متعجب فيونا بود ..)


  سابقه نداشت اين همه بي نزاکتي رو از النور ببينه ..


  النور کاملا به دکتر جذاب تازه وارد بي احترامي ميکرد ..


  ولي جان همچنان همون واکنش رو داشت .مودبانه سکه ها رو روي پيشخون گذاشت وپاکت نون ها رو برداشت ..


  کلاهش رو به سر گذاشت ولبه اون رو درست کرد ..


  با فيونا خداحافظي گرمي کرد وحتي از اون ونامزدش بيلي براي صرف شام در کلبه اش که البته سابقا کلبهءمسيزهلن پير بود دعوت کرد ..


  به سردي از النور خداحافظي کرد که حتي النور زحمت پاسخ دادن رو هم به خودش نداد ..


  بالاخره زنگولهءسردر مغازه به صدا دراومد وجان رفت ..


  به محض رفتن جان النور خودش رو براي سخنراني فيونا اماده کرد ..


  -النور سالي ميشه ازت بخوام دليل اون همه بي نزاکتي رو براي من توضيح بدي...؟


   من قبلا هم شنيده بودم که تو با دکتر هريسون خوب نيستي ولي حالا ...اوه خداي من يه وقتهايي خيلي بي ادب ميشي ..


  النور سرسختانه بدون هيچ جوابي پولها رو داخل دخل گذاشت .


  -النــــور ..؟؟


  با صداي شماتت کنندهء فيونا مجبور به پاسخ شد ..


  -من هيچ حرفي ندارم ..


  -چرا داري ...اگه نداشتي با اون مردِ خوب ومحترم اين جوري برخورد نميکردي ...


  النور باورش نميشد که فيونا به خاطر مرد سلطه جويي مثل جان درمقابلش ايستاده ..


  -محض رضاي خدا فيونا ..اون مرد بي ادب ترين وبي نزاکترين وگستاخ ترين مرديه که تو عمرم ديدم ..


   من تا سرحد مرگ از اين ادم متنفرم ..


  -النور ..!!چطور ميتوني راجع به دکتر هريسون همچين حرفي بزني ..؟


  اون مرد خوبيه ..اتفاقا خيلي هم مهربون ومودبه ..نديدي ؟


   با اينکه گستاخانه باهاش برخورد کردي ..ولي بازهم به تو احترام گذاشت ..


  النور دندونهاش رو رو هم سائيد ..


  -اون فقط يه متقلب دغل بازه...همهءاينکارها رو جلوي اهالي وتو انجام ميده ولي وقتي که من واون تنهائيم ..ميشه يه احمق بي نزاکت ..


  -النور سالي ..!!


  صداي بيش از حد شماتت کنندهءفيونا النور رو وادار به سکوت کرد ..


  -من حقيقت رو گفتم فيونا ..به هيچ عنوان نميتونم مردي مثل اون رو تحمل کنم ..خواهش ميکنم ديگه راجع بهش بامن صحبت نکن ..


  -اما النور ..باورکن جان مرد بدي نيست ..شايد يکم مغرور باشه ولي نه تا اون حدي که بخواد آزارت بده ..


  النور با ناراحتي به خوش قلبي فيونا فکر کرد ..چقدر اين دختر لطيف و مهربان بود ..


   با ناراحتي آهي کشيد وبازهم نون ها رو توي قفسه بي دليل جا به جا کرد ..


  -نميبيني النور ؟تمام دهکده عاشقش هستن ميدوني تا به حال جون چند نفر رو نجات داده ..؟


  النور بازهم به طعنه اضافه کرد ..


  -والبته باعث دررفتن کتف من هم شده ..


  واقعا نميتونست از گفتن اين جمله خودداري کنه ..


  -اوه عزيزم تو به خاطر اين ناراحتي ..؟..اون مرد واقعا بي تقصير بوده 


   جويي برام تعريف کرد که بي احتياطيت باعث شده تا از بالاي ايوون پرت شي ..خودت هم اين رو خوب ميدوني


   جان خوش قلب تر از اينهاست که بخواد به تو صدمه بزنه ..


  النور احساس ميکرد قلبش سنگين شده ..ديگه تحمل تعريف هاي اضافي فيونا رو نداشت ..بي ادبانه ميون حرفش پريد 


  -فيونا کافيه ... من به حد کافي از اون مرد وقيح کينه به دل دارم ..لازم نيست با مهربوني هاي بي جات رابطهء خودمون رو بهم بزني ..


  چهرهءفيونا غمگين شد حقيقتا که ذات فيونا پاک بود وحاضر نبود که هيچ کدوم از اهالي دهکده باهم مشکل داشته باشن ...


   بالاخص النور دوست وهمبازي کودکي هاش ..


  فيونا مي دونست که النور برخلاف ظاهر سخت ومحکمش قلب شکننده اي داره وبه خاطر همين موضوع زياد با ديگران نمي جوشه ..


  النور شونه اش رو ماساژ داد که فيونا تازه به ياد دست اسيب ديدهءالنور افتاد ...


   پيش خودش شرمنده شد ...النور هنوز بيمار بود ..


  -اوه خداي من فراموش کرده بودم تو هنوز احتياج به استراحت داري ..بهتره زودتر بري خونه ..من مراقب اينجا هستم ..


  -نه فيونا ..بهتره تو بري ..فکر کنم بيلي به زودي سروکله اش پيدا بشه ..


  -ولي تو هنوز دستت خوب نشده 


  -ميدوني که کلي کار براي انجام دادن دارم ..سري اخر نون ها رو هم که از تنور دربيارم ميرم خونه نگران نباش ..


  افتاب کم کم غروب ميکرد که بيلي جوان شاداب وپرانرژي به دنبال نامزدش اومد ..البته با يه دسته گل وحشي ..


  فيونا رو دراغوش گرفت وبوسيد ...وچه بوسهءبا محبتي ...النور با ديدن عشق وعلاقهءبينشون اشک به ديده آورد ..


  واقعا که فيونا وبيلي لايق هم بودن ... با محبت اونها رو بدرقه کرد وبه جبران زحمات فيونا ..چند قرص نون ومقداري شيريني تمشک بهش داد ...


  بيلي خوشحال از شيريني هاي تمشکي يکي از اون ها رو به دهن برد ودست فيونا رو کشيد ..وقت رفتن بود ..


  النور به چهارچوب در تکيه زد وبا لبخند به دستهاي گره کردشون نگاه کرد ...


   از ته دل براي فيونا خوشحال بود ..بيلي يه مرد عاشق بي نظير بود ..


  -بيلي عاشق فيوناست ..


  صداي جاناتان که از درباز مطب به گوش ميرسيد ..النور رو ترسوند ..


  -اُه تويي ..؟؟


  به طعنه حرفش رو ادامه داد ..


  -مثل اينکه دوست داري هربار من رو بترسوني ..؟؟


  -نه به هيچ عنوان قصد ترسوندنت رو نداشتم ....صداي خنده هاي بيلي رو شنيدم ميخواستم باهاش صحبت کنم 


  النور بازهم طعنه زد ..


  -پس چرا حرف نزدي ..؟؟


  -چون الان براي بيلي هيچ حرفي به اندازهءفيونا مهم نيست ...


  براي اولين بار النور هم با نظر جان موافق بود ...


  -چرا تا حالا نرفتي ..؟بايد به دستت استراحت بدي ...


  النور به لاک تهاجمي خود برگشت ..


  -به لطف تو ...وپرتاب شدن از اين ايوون کلي کار هست که بايد انجامشون بدم ..


  وبه داخل رفت ودرو کوبيد ..


  النور شمع کوچک ديگري روشن کرد ونگاهي به مغازه انداخت ..


   تقريبا مثل روز اولش شده بود وحالا النور ميتونست کمي بخوابه 


  کيسه ء آرد روبه زور کشيد که دوباره زنگ سردر مغازه به صدا دراومد ..ازهمونجا گفت 


  -الان ميام 


  همون جور که کيسهءارد رو با دست سالمش کشون کشون تا دم انبار ميبرد ....


   دستي قوي جلوش ظاهر شد وکيسه رو به راحتي يه پَر بلند کرد ..


  النور متعجب سر بلند کرد وتو تاريک روشناي مغازه چهرهءجان رو ديد وبلافاصله ابرو درهم کشيد ..


  -تو اينجا چي کار ميکني ..؟


  جان بدون توجه به النور کيسهءارد رو رو کيسه هاي ديگه گذاشت .


  با خونسردي جواب النور رو داد 


  -بهتر نيست به جاي اين سوال ازم تشکر کني که بهت کمک کردم ..؟


  النور مغروروعصباني سينه به سينهءجان ايستاد ..نور شمع هاي داخل مغازه چهرهء هردو رو تاريک و روشن کرده بود ..


  -به تو گفته بودم که احتياجي به کمکت ندارم .


  جان پوزخندي زد 


  -واقعا ؟؟نکنه تصميم داري که اونقدر از دستت کار بکشي که تا چند وقت ديگه به کل از کار بيفته ...؟


  ترس تو صورت النور نشست ..واقعا اين طور بود ..؟


  اگه ديگه نميتونست از دستش استفاده کنه چي ..؟


  النور تو اين حالت از نظر جاناتان به يه بچهءگربهءملوس ودرعين حال ترسيده شباهت داشت ..


   بي پناه وبسيار بسيار ملوس وخواستني ..


  جان نميدونست اين حس چرا تو دلش جا بازکرده ولي النور تو اين حالت بينهايت مظلوم به نظر ميرسيد ..


   اينکه نگران از دست دادن دستش بود رو صورتش سايه انداخته بود ودل جان رو به رحم مياورد ..


  صداي قه قه ءخندهءجان النور رو به خود اورد ..با نفرت به جان که از خوشي درحال ضعف بود نگاه کرد ..


  جان خيلي وقت بود که ميدونست سروکله زدن با اين دختربچهءلجوج جزو تفريحات جالب ومهيج زندگيشه ..


  سرش رو جلوتر اورد جوري که النور ناخواسته به تپش قلب افتاد ..


  -گربه کوچولو بهتره نگران نباشي ..قرار نيست دستت رو از دست بدي ..


  چشمهاي النور پراز خشم شد ..وهمين خشم دل جاناتان رو لرزوند ...


  بازهم نزديک تر شد ولي النور همچنان مقتدرانه سرجاش ايستاده بود


  - اوه خدايا تو خيلي شيريني النور سالي ..


   وبه فاصلهءچند ثانيه لبهاش رو با ولع روي لبهاي النور گذاشت ..


  النور ابتدا گيج وگنگ به لبهاش که توسط جان حبس شده بود وگودي کمرش که به واسطهءبازوي جان هرلحظه بيشتر فشرده ميشد فکر کرد وبعد ناگهان ..به قدري عصبي وطوفاني شد که با تمام قوا جان رو پس زد ..


  هرچند که اين حمله زياد هم موفقيت اميز نبود ولي حداقل باعث شد تا جاناتان به خودش بياد والنور رو رها کنه ..


  النور وجان هردو نفس نفس ميزدن ..يکي از شدت حرص وديگري ..؟؟؟


  -تو تو ...


  به لکنت افتاده بود ..اين نهايت بي شرمي جان رو ميرسوند ...بوسيده بودتش ..اون هم اين طور بي مقدمه وبي اجازه ...


   النور درحال فوران بود ... حالا مطمئن بود که راجع به جان اشتباه نکرده ...اين مرد يه شيطان واقعي بود ..


  جان با همون چشمهاي ميشي تيره که درنور شمع ها ميدرخشيد زمزمه کرد ..


  -تا حالا کسي بهت گفته برخلاف اخلاقت لبهاي شيريني داري .؟


  النور اونقدر عصباني بود که حتي نميتونست با دستهاي لرزان سيلي محکمي درگوش جان بکوبه .


  -تو تو ...


  همچنان سعي داشت جملهءخود رو به بهترين نحو ممکن کامل کنه ..


  لبخند زيبابي که ندرتا  ديده بود روي لبهاي جان نشست ..


  -بذار برات کاملش کنم دوشيزهءجوان ..من بي شرف ترين ادمي هستم که تو ديدي 


  سرش رو به گوش النور که همچنان از شدت خشم ميلرزيد نزديک تر کرد وادامه داد ..


  -وتو حاضري من رو به درک واصل کني ..ولي نظر من درمورد تو اينه که تو تند مزاح وسختي ولي ...


  نفسش رو روي صورت النور بيرون داد ..


  -لبهاي هوس انگيزي داري .


  النورا فورا واکنش نشون داد دست راستش رو براي سيلي زدن به جان بالا برد که به واسطهءدست جان متوقف شد ..


  -النور لطفا اين رفتار بچه گانه رو کنار بذار من وتو ميتونيم بدون هيچ بحثي باهم باشيم 


  النور با حرص فرياد کشيد ..


  -از مغازهءمن گم شو بيرون شيطان ..


  صداي خندهءجان بلند شد 


  -تو شيريني وبي نهايت مفرح 


  دست النور رو رها کرد وبه سمت درورودي اطاق رفت ..


  -بهتره زودتر برگردي به خونه ..هوا تاريکه وممکنه کسي که طعم لبهات رو چشيده هوايي بشه ..


  النور با تمام وحود ميخواست تا کيسهءارد رو بلند کنه وبه سرجان بکوبه ..اين مرد شيطان مجسم بود ..


  صداي زنگولهءدر نشان از رفتن حان داشت ولي النور همچنان درحال لرزيدن بود ...


  بي حوصله وشتاب زده توي کلبه راه ميرفت ..


   چرا بوسيدش ...؟چرا بوسيدش ...؟خدايا چرا بوسيدش ...؟


   مطمئن بود هيچ تمايلي براي بوسيدن اون دختر فوضول جنگجو نداره ولي پس... چرا بوسيدش ..؟


   از پارج روي ميز تو ليوان اب ريخت ومقداري خورد ..ولي اونقدر از حرکتش ناراحت بود که ليوان رو محکم روي ميز کوبيد ..


   قطره اي اب از داخل ليوان بيرون پاشيد روي شمع کنار ميز ريخت ونور داخل اطاق رو موج دار کرد ..


   دستش رو توي موهاش فرو کرد ..هنوز با خودش درگير بود ..اصلا نميدونست چرا بوسيدش ...؟


   چرا تو اون لحظه دوست داشت طعم لبهاش رو بچشه ...فقط ميدونست اشتباه کرده بود ..


   خدايا الان النور چه فکري با خودش ميکنه ...؟


   دوباره بلند شد وقدم زدم ...بايد با النور حرف ميزد ...بايد ...


   خدايا ..اين چه کاري بود که انجام داد ...؟؟


   ......


   داشت درو قفل ميکرد که محترمانه صداش کرد ..


  -ميس النور ..


  تنها يه نفر بود که به اين شکل اسمش رو ميبرد ..جاناتان هريسون .. ..


  بدون اينکه برگرده يا تغيري تورفتارش بده به کارش ادامه داد ..


   بيش از حد از دست دکتر جوان ناراحت بود .ياد بوسهءشب گذشته ازارش ميداد ...


   تمام شب رو کابوس گذشته ولحظات تجاوز هري رو ديده بود وتا سرحد مرگ عصبي بود ...


   با خودش فکر کرد 


   خدايا اين مرد چقدر وقيح ِ...حتي ياداوري بوسه اش هم النور رو اذيت ميکرد ..


   ترجيح ميداد تا اخر عمر دکتر بي شرم رو نبينه ..تا اينکه اينجا باشه وباهاش هم صحبت بشه ..


  -صداي من رو ميشنوي خانم جوان ..؟؟


  برگشت وبدون نگاه به مرد پاکت حاوي قرص هاي نون رو بلند کرد وراه افتاد .


   امروز هم مثل روز گذشته خسته بود وطاقت نيش وکنايه ها ودراخر بوسه هاي احمقانه اش رو نداشت ..


   مخصوصا از دست خودش عصباني بود ..چطور ديروز نتونسته بود جوابش رو بده؟


   بايد همون لحظه که بي اجازه بوسيده بودتش با سيلي محکمي جوابش رو ميداد تا اين طور بي شرمانه به دنبالش نياد ..


  صداي قدم هاش رو ميشنيد که پشت سرش حرکت ميکرد ..قدمها شتاب گرفت وهماهنگ با قدمهاي النور شد ..


  -ميخواستم باهات صحبت کنم 


  النور همچنان سکوت اختيار کرده بود ..هيچ تمايلي براي صحبت راجع به شب گذشته نداشت ..


   درحال حرص خوردن بود واز داخل ميلرزيد ...احساس ميکرد به خاطر عصبانيت بيش از حد گونه هاش ارغواني شده وهرلحظه با پافشاري بيشتر جان فوران ميکنه ...


   بازوش که کشيده شد النور بي محابا برگشت .


   درنظر جان درست مثل يه شير ماده ء بيشه زار بود 


  -به من دست نزن اقا ..


  حالا هردو روبه روي هم ...يکي با ابروهاي درهم گره شده وديگري تا حدي مغرور ايستاده بودن ..


  جان دستهاش رو به حالت تسليم بالا برد ..


  -چرا اينقدر عصباني هستي ..؟من فقط ميخواستم ازت عذرخواهي کنم ..


  النور بيشتر از قبل ابرو درهم کشيد ...


  -احتياجي به عذرخواهي تو نيست ..فقط ديگه مزاحم من نشو 


   براي بار اخر بهت هشدار ميدم جاناتان هريسون به من نزديک نشو ...چون اينبار حتما با جو صحبت خواهم کرد ...


  - النور ..بهتره اين جنگ رو تموم کنيم ..من واقعا ميخوام تو من رو ببخشي ..


  النور بستهءنون ها رو توي دست جابه جا کرد ..وبا انگشت اشاره تهديد کرد ..


  -خوب گوش بده دکتر جوان ..من نه از تو خوشم مياد ونه دوست دارم که باهات همکلام شم ..


   بهتره من رو به حال خودم بگذاري ..


  جاناتان با ديدن چشمهاي خشمگين النور مستاصل شانه اي بالا انداخت ..


  -باشه حالا که تو اين طور ميخواي مشکلي نيست ...روز خوش ميس النور ..


  سري به احترام نيمه خم کرد واز النور دور شد ..


  اعصاب النور به حد کافي خراب شده بود ..کيسه ها رو جا به جا کرد وگوشهءدامنش رو بالا برد .. 


   با ياد اوري بوسهءاحمقانهءشب گذشته ورفتار احمقانه اش بازهم لب گزيد وابرو درهم کشيد ..


   اي کاش ميتونست شب گذشته رو فراموش کنه ... 


  نزديک جشنهاي بهاري بود ..دهکده سرشار از بوي گلها ورنگهاي زيباي خلقت ...داشت خودش رو براي جشنهاي بهاري که هرساله بعد از عيد پاک انجام ميشد اماده ميکرد ..


  همه درتکاپو بودن وبيشتر از همه النور ...


  

   با اتفاقي که براي دستش افتاده بود مهار اسب سرکشش از گذشته هم دشوار تر شده بود ..


   وميترسيد که مثل سالهاي گذشته نتونه برندهءمسابقه بشه ..مخصوصا که شنيده بود جان هم تو اين مسابقه شرکت ميکنه ..


  -سلام النور .صحبت بخير ..


  -سلام رزيتا حالت چطوره ..؟


  -خوب ..هرسال که براي جشنهاي بهاري اماده ميشيم روحيهءمن هم بهتر ميشه ..


  -اين عاليه ..


  مارگاريتاي کوچک تاتي تاتي کنان داشت کيسهءشکر رو سرنگون ميکرد که رزيتا به موقع مهارش کرد ..


  -شنيدم امسال يه شرکت کنندهءقوي ديگه هم به مسابقات اضافه شده ..؟؟


  رزيتا اين حرف رو فقط براي تحريک النور زد ..ميخواست عکس العمل النور رو ببينه ..


  ولي النور با همون سردي توي صورتش که جزءلاينفک رفتارش شده بود ...خونسردانه به کارش ادامه داد 


  -ميدونم رزيتا اون کيه ودرضمن ميدونم که چي تو فکرته ..ولي مطمئن باش امسال هم مثل سالهاي قبل من برنده ام ..


  -فکر نکنم النور دکتر جوان ما قبلا توي شهر در مسابقات سوارکاري شرکت ميکرده وحتي مدال هم اورده ..


  روي پيشخون کمي خم شد وسرش رو به النور نزديک تر کرد ..


  -ويليام ميگفت دکتر از يه خونوادهءبا اصل ونسب ِکه املاک ودارايي هاي زيادي توي شهر دارن ..


   حتي ميگفت از يه مسافر شنيده که جان وارث ثروت خوانواده اشه ..


  النور پوزخندي زد ..


  -اوه بس کن رزيتا ..تو اينقدر ساده نبودي؟ ..چطور ممکنه مرد پولداري حاضر بشه با اون همه دارايي توي دهکدهءکوچيکي مثل اينجا زخم بخيه بزنه؟


   وبه عنوان دستمزد گوشت نمک سود شده وتخم مرغ بگيره ..؟


  -تعجب من هم از همينه ولي ويليام ميگفت اون مرد گفته دکترخودش عاشق اينکاره وخونواده اش رو هم به خاطر طبابت رها کرده ..


  -رزيتا خواهش ميکنم ...اين ها يه مشت شايعات... بهتره باور نکني ..


  -ولي اگه باشه .؟؟


  -رزيتــــــا ..!!


  -خيل خوب من فقط گفتم اگه ...


  -مهم نيست من فکر ميکنم همه اش شايعه است 


  درهمين حين زنگولهءبالاي مغازه به صدا دراومد.... و....


  آه از نهاد النور برخواست ..دکتر بود ..چه سروقت ...!!درست وسط بحث داغ شايعات رسيده بود ..


  -سلام خانم ها صبحتون بخير ..


  از بعد از اون شب کذايي وبوسهءغير منتظرهءجان ..النور بي ادب تر وگستاخ تر از قبل شده بود ...


  ديگه حتي تو جمع هم جواب سلام جان رو نميداد وبهش بي احترامي ميکرد ...ولي نميتونست از حضورش توي مغازه اش جلوگيري کنه ...


   متاسفانه جان دردل اهالي دهکده به قدري جا بازکرده بود که النور نميتونست با نون نفروختن بهش با کلانتر در بيفته ..


  هرچند که بازهم براي جبران اذيت هاي بي وقفهءجان ..نون ها رو گرون تر از حد معمول ميفروخت ولي جان ..


   بدون ذره اي تعجب يا حتي اعتراض پول نون ها رو حساب ميکرد وبدون اينکه توجهي به رفتار خصمانهءالنور بکنه ..مغازه رو ترک ميکرد ..


  -اوه اقاي دکتر سلام ...


  جان ...مارگاريتاي کوچک رو که هنوز وسط مغازه ميچرخيد وبه هرچيزي اويزون ميشد بلند کرد ودراغوش گرفت ..


  -حالتون چطوره دکتر هريسون ..؟


  -خوب عالي ..اماده براي شروع يه روز ديگه ..


  رزيتا موزيانه حرف مراسم رو پيش کشيد ..


  -مثل اينکه موسم جشنهاي بهاري شماروهم به تکاپو انداخته ..


  -البته ...


  نگاه معني داري به سمت النور پرتاب کرد وادامه داد ..


  -من عاشق مسابقات سوارکاريم ..واز الان براي گرفتن جايزه اش لحظه شماري ميکنم ..


  النور ابرودرهم کشيد ...تمايلي به بحث با اين مرد خبيث نداشت 


   ولي اينکه تا اين حد به خودش اميدواره النور رو برافروخته ميکرد ..


  -بهتره اينکارو نکني جاناتان هريسون ..چون امسال هم مثل هرسال اين منم که برندهءمسابقات اسب دواني هستم ..


  جان به طعنه پوزخند زدم ..


  -شايد هرسال ميتونستي از پس بي تجربه هايي مثل استوارت بربيايي 


   ولي مطمئنم که در برابرهنر سوارکاري من هيچ کاري نميتوني بکني ..


  رزيتا که از بحث لفظي جان والنور لذت ميبرد وسط حرفش دوئيد ..


  -اوه نه اشتباه ميکنيد دکتر ..النور واقعا سوار کار قابليه چهار ساله که رکورد دار اين مسابقه است ..


  جان مرموزانه لبخند زد ..النور نميدونست اين لبخند فقط براي رزيتاست يا نه النور هم سهمي ازش داره ...


  مارگاريتاي کوچک رو روي زمين گذاشت تا به اکتشافات پيچيدهءخودش ادامه بده ودرجواب رزيتا گفت 


  -پس بايد بگم متاسفم رزيتاي عزيز ..


   چون امسال اين منم که حتما مسابقه رو ميبرم ... زن ها هيچ وقت در اين قبيل کارها به پاي کابوي هاي اصيل نميرسن ..


  کابوي اصيل ..؟جان داشت اصالتش رو به رخ ميکشيد ..اون هم به رخ النور ..گونه هاش دوباره از عصبانيت رنگ گرفت ..


  به برندگي يه چاقو به جان ضربه وارد کرد .


  -من شرط ميبندم که از تو ميبرم ..


  چشمهاي جان درخشيد ..ولي به همون اندازه که چشمهاش برق زد زود هم خاموش شد ودوباره به حالت عادي برگشت ..


  جان انگشتهاش رو بست وبه سرانگشتهاش نگاه کرد ..انگار اين شرط بندي يکي از بي اهميت ترين مسائل زندگيش بوده ..


  -بهتره اول مشخص کني که جايزهءفرد برنده چيه ..؟


  چشمهاي النور هم درخشيد .. 


  النور هنوز به ياد داشت که جان چه جوري براي گم شدن اسبش به تقلا افتاده بود .. 


   اگه ميتونست اسب جان رو ازش بگيره... ميشد گفت موفقيت زيادي به دست اورده


  چون جاناتان حاضر نميشد اسبش رو به همين راحتي از دست بده واونوقت بود که النور ميتونست در ازاي بخشش اسبش هربلايي که دلش ميخواست به سر اين مرد مغرور بياره .


  با حرارت واشتياق جواب جان رو داد 


  -اسب ..هرکسي برد اسب طرف مقابل رو تصاحب ميکنه ..


  النورميخواست جاناتان رو به خاک سياه بکشونه ...


  -باشه من مشکلي براي دادن اسبم ندارم ...ولي درمورد تو نه ...


   احتياجي به اسبت ندارم پس يه شرط ديگه ميذارم .


  النور به هرنحوي اون اسب رو ميخواست پس ناچارا گفت ..


  -چه شرطي ...؟


  -اگه تو بردي ..ميتوني اسب من رو همون لحظه برداري واگه من بردم ..؟؟


  نگاهي به چشمهاي خيرهءالنور و نگاه مشتاق رزيتا انداخت وادامه داد ..


  -به پنج خواستهءمن بدون چون وچرا عمل ميکني ..


  النور مبهوت ماند ...اين ديگه چه شرطي بود ..؟متعجب زمزمه کرد ..


  -پنج خواسته ..؟چه خواسته هايي ..؟اگه غير منطقي بود چي ..؟


  -مطمئن باش اون قدر احمق نيستم که ازت بخوام مغازه ات رو به من واگذار کني ...يا حتي علارقم ميليت من رو ببوسي ..


  النور آنا کبود شد ...جان دقيقا به همون شب اشاره کرده بود ...


   همون شبي که بي اجازه بوسيده بودتش ...همون شب نفرين شده ..


  چشمهاي رزيتا بيشتر برق زد ...واقعا که شيفتهءاين دکتر جوان شده بود ...


  دخترهاي دهکده حق داشتن که اين طور هواخواهش بودن ...


   اين مرد بي نظير بود ...يه جلتنمن ...يه مردزيرک ودرعين حال گستاخ ...همون چيزي که درمردهاي دهکده ندرتا ديده ميشد ..


  النور بدون درنگ قبول کرد ...


  -باشه موافقم ..پس اسب تو درمقابل پنج درخواست معقول ...عادلانه است ..


  لبخند جان ترس رو به دل النور نشوند ..ولي مغرورتراز اون بود که خللي درتصميمش بگذاره ...


  جاناتان مارگاريتاي کوچولو رو بوسيد وسري به احترام خم کرد ..حالا وقت گرفتن انتقام ازاين موش کوچک بود ..


  -سلام النور ..شنيدم که سر اسب دکتر هريسون شرط بستي ..؟


  النور اگه توانايي اين رو داشت که يه چاقو تو شکم جاناتان فرو کنه حتما اينکارو ميکرد ..


  از صبح که رزيتا جريان شرط بندي رو فهميده همه جارو پرشده بود از اين خبر ... 


   وتمام اهالي دهکده براي ديدن مسابقهءسوارکاري اي که بين جاناتان والنور بود مشتاق بودن ..


  -النور به نظرت اگه اون بِبَره وپنج تا درخواست از تو داشته باشه اون درخواستها چيه ..؟


  سيسيلي چشمهاش رو با ترس گشاد کرد وادامه داد ..


  -نکنه خواستهءنامعقولي داشته باشه ...يا شايد ..؟


  النور منفجر شد ..


  -خداي من سيسيلي...!! تو بايد طرف من باشي نه اون غريبه


  سيسيلي دستي به موهاش کشيد وبازهم اون ها رو مرتب کرد ..


  -اوه البته که طرف تو هستم عزيزم وبراي پيروزيت دعا ميکنم... ولي ممکنه که دکتر هريسون پيروز اين مبارزه بشه .


  النور از عشقي که درچشمان سيسيلي موج ميزد متاثر بود .. چرا سيسيلي نميفهميد که جان يه مزدور نفرت انگيزه ..؟


  النور مغرورانه وسرد گفت ..


  -سيسيلي ..با تمام علاقه اي که بهت دارم بايد بگم واقعا برات متاسفم چون اينبار هم مثل پارسال من ميبرم ..


  سيسيلي لبخندي زد که بيشتر به نيشخند شباهت داشت ..


  -اميدوارم عزيزم ..اميدارم ..


  النور چشمهاش رو با حرص بست وبه اطاق پشتي رفت ..


  لعنت به جاناتان هريسون وشرط احمقانه اش ..


   النور کم کم داشت از اين شرط بندي مزخرف پيشمون ميشد ..چرا اين شرط رو قبول کرد ..؟


  درسته که جاناتان جلوي رزيتا قول داده بود شروط غير منطقي نذاره ولي خدايا ...حالا بايد چي کار ميکرد ..؟


  حالا که تمام اهالي دهکده متوجه اين شرط بندي احمقانه شدن وحتي روي برد وباخت النور وجان شرط بسته بودن ..چي کار بايد ميکرد ...؟


  اگه النور الان عقب نشيني ميکرد همه متوجه ترسش ميشدن وشايد حتي مسخره اش ميکردن .......والنور اصلا طاقت همچين شرايطي رو نداشت ..


  بهتر بود همه چيز رو به زمان واگذار ميکرد وتمام سعيش رو تو روز مسابقه به کار ميبرد که حتما پيروز بشه ..


  با صداي زنگ سردر مغازه بيرون رفت ..


  -سلام النور شنيدم با دکتر هريسون شرط بندي کردي .؟


  النور نفس عميقي کشيد وسکوت کرد ...بهتر بود صبور باشه وعقب نشيني نکنه ..


  ...........


   


  ماتيلدا نگاهي به النور انداخت وگفت ..


  -ميدوني که کمي طول ميکشه بايد صبر کني تا ببينم از اين پارچه بازهم داريم يا نه ..؟


  النور بي هيچ عجله اي گفت ..


  -باشه صبر ميکنم لطفا بگرد وبرام پيدا کن ...مري از اين پارچه خوشش اومده .


  ماتيلدا سري تکون داد وبه سمت قفسه هاش رفت ..


  النور به پيشخون چوبي تکيه داد وبا انگشت روي چوب تيرهءبلوطي پيشخون ضربه زد ..


  نگاهش ميون برگه هاي پخش وپلاي روي ميز ميچرخيد که با ديدن اسم هريسون چشمهاش رو ريز ترکرد تا اسم رو کامل بخونه ..


  درسته... نوشته شده بود ... دکتر هريسون ...


  نگاه کوچکي به ماتيلدا که هنوز درجستجوي پارچهءمورد نظر ميون قفسه ها بود انداخت وبه آرومي برگه رو از بين برگه هاي روي ميز بيرون کشيد 


  اولين چيزي که توجهش رو جلب کرد وبالاي برگه نوشته شده بود تاريخ روز قبل از افتتاح جشن هاي بهاري بود ..


  چشمهاي النور درخشيد ...نگاهي سرتاسري به اندازه هاي جان انداخت ودراخر چشمهاش رو کلمهء(فوري )ثابت موند ..


  خداي من ...به اين ميگن خوش شانسي ..جاناتان هريسون مرموز ...سفارش دوخت يک دست کت وشلوار رو داده بود ..


  النور خوشحال تر از اين نميشد بازهم نگاهي به ماتيلدا انداخت وبه آرومي قلم رو از تو قلمدان بيرون کشيد ..


  اگه ميتونست عددها رو جابه جا کنه .يا حتي تغير بده مطمئن بود که کت وشلوار جان خراب ميشه ..


  تو عددها دوتا6پيدا کرد که ميتونست به 8تبديلشون کنه ... عدد 9 رو هم به 0تبديل کرد ..


  چشمهاي براق النور يک بار ديگه سراسر برگه رو نگاه کرد ..


   نه خوشبختانه چيز عجيبي توي نوشته به چشم نميومد ..شايد يکم عدد ها پررنگ تر شده بودن ولي اون چيزي که النور ميخواست اتفاق افتاده بود ..


  النور سرخ از اون همه هيجان ..برگه رو لابه لاي برگه هاي روي ميز فرستاد وخيلي عادي قلم رو تو قلمدان گذاشت ..


  حالا کافي بود کمي صبر کنه تا ماتيلداي بيچاره خودش کار رو انجام ميداد ..


  ماتيلدا که به سمتش اومد از پيشخون فاصله گرفت 


  -متاسفم النور نتونستم پيداش کنم ..فکر ميکنم بايد هفته ءاينده به دنبالش بياي ..


  النور که واقعا از خرابکاري جديديش راضي بود لبخند محوي زد وگفت 


  -مشکلي نيست ماتيلدا ميتونم صبر کنم تا دفعهءبعد از شهر برام بياري ..


  لبخندي زد وبا همون چشمهاي براق وپرهيجان از مغازه بيرون اومد ..


  نگاهش با ديدن جاناتان که از روبه رو ميومد بازهم هفت رنگ شد ..


  جاناتان با ديدن النور لبخند محوي زد ...هميشه ديدن النور سالي براش مهيج بود ..مغرورانه سري به احترام خم کرد 


  -سلام ميس النور .. 


  چشمهاي النور مثل دو گوي شيشه اي ميدرخشيد ...با لبخند زيبايي که جاناتان به ندرت ديده بود گوشهءدامنش رو کمي بالا کشيد وتعظيم کوتاهي کرد درست مثل يک نجيب زادهءاصيل ..


  -سلام دکتر هريسون ..صبح قشنگيه نه ..؟


  جاناتان بعد از شرط بندي مطمئن بود که با النور عبوس واخمو مواجه ميشه ...ولي اين لبخند روي لب واون صورت گل انداخته کمي براش عجيب بود ..


  انگارکه از شيطنت هاي قبلي النور پي برده بود که هروقت النور خرابکاري ميکنه صورتش از شادي وهيجان برق ميزنه ..


  واين حالت النور دقيقا مثل همون وقتهايي بود که ميخواست نقشه اي براي جاناتان بکشه ..


  جاناتان با تعجب وموشکلافي تاي ابروش رو بالا برد وگفت ..


  -البته صبح قشنگيه ..


  ودرجواب تعظيم نجيبانهءالنور. لبهءکلاهش رو پائين تر اورد ...مودبانه سري تکون داد وازکنار النور گذشت ..


  لبهاي النور بي دليل باز شد ..حتي از فکراتفاقي که در راه بود هم لذت ميبرد ...


  -النور عزيزم تيکه هاي رو تختي اماده است ..؟


  النور رو تختي زيباي برودردوزي شده رو پهن کرد تا حاضران بهتر ببيننش ..


  ميس ديان پير دختر چهل سالهءدهکده با خوشحالي گفت 


  -واي النور اين خيلي قشنگه ..


  النورلبخند شيريني زد ..


  مري با افتخار به النور نگاه ميکرد وبه خاطر اين همه ظرافت وزيبايي دردل کار النور رو تحسين ميکرد 


  مسيزلوئيز کف دستهاش رو بهم زد تا جو اطاق اروم بگيره ..


  -خب خانم ها ميبنيد که کار النور هم تموم شده ..فقط مونده تزئين رو بالشتي ها ..


   کار همگيتون خوب بوده خانم ها ..فکر ميکنم تا روز جشن همه چيز اماده باشه .


  همگي با لبخند تائيد کردن ..شروع جشن هاي بهاره شور وشوق عجيبي ايجاد کرده بود ..


  النور رو تختي رو به ارومي جمع کرد وکنار باقي وسائل گذاشت ..


   انجمن خيريه اينبار هم تونسته بود وسائل خوبي رو تهيه کنه ..


  النور ظرف شيريني هاش رو بازکرد وبه کنار خانم ها رفت ..


  بوي خوش شيريني همه جا پيچيد .


  -النور اين شيريني زنجفيله ..؟


  النور لبخند زد ..


  -زنجفيل ويه مادهءسري ديگه ..


  -خيلي خوشمزه است ..


  النور جاه طلبانه گفت ..


  -ميدونم ..


   وبازهم لبخند زد ..


  خودش خوب ميدونست که کارش بي نظيره 


   النور سالي درهرچيزي موفق وبا اراده بود البته به جز شکست دادن جاناتان هريسون ...دکتر تازه وارد ..


  .........


  سه روز قبل از جشن بود که جاناتان براي پرو کت وشلوار جديدش به مغازهءماتيلدا رفت ..


   جاناتان دستي به روي پارچهءکت کشيد 


   -ممنون ماتيلدا 


   وکت رو به ارومي به تن کرد ..


   ولي همينکه کت رو کامل پوشيد ..متعجب وبهت زده به استين کوتاه وشونه هاي کوچک کت که حتي به سختي به تنش ميرفت نگاه کرد ..


   -اوه خداي من ..


   اين تنها حرفي بود که ماتيلدا تونست به زبون بياره .


   -خداي من دکتر هريسون من ..من ..


   ماتيلدا حرفي نداشت ...چون تا به حال همچين اتفاقي اون هم به اين شکل براش نيفتاده بود ..


   مشخص بود که کت براي جاناتان بريده شده ولي قد کوتاه سر استين ها وشونه هاي جذب کت کاملا به چشم ميومد ..


   -متاسفم دکتر ...بايد دوباره اندازه گيري کنم ولي مشکل اينجاست ديگه از اين پارچه نداريم ...بايد صبر کنيم تا بعد از جشنهاي بهاره فرانکي از شهر بياره  ..


   جان ناراحت وکلافه نفسش رو بيرون داد ...مثل اينکه بايد براي جشن از کت هاي قديميش استفاده ميکرد ...


   -مشکلي نيست ماتيلدا


   جاناتان حتي به فکرش هم خطور نميکرد که اين خرابکاري هم کار النور باشه .


   راه مطب رو در پيش گرفت وبا خودش فکر کرد که فردا رو هم بايد با همون لباسهاي قديمي به جشن بره ..


  بالاخره روزجشن رسيد ...النور اونقدر سرگرم تهيهء انواع مختلف وجديد شيريني براي مسابقهءشيريني پزي بود که تقريبا همه چيز رو حتي مسابقه وشرط بندي ناعادلانه اش رو فراموش کرده بود ..


  اسپرينگ سلبريشن ...جشنهايي بودن که بعد از عيد پاک برگزار ميشد ..


  دراين دوروز ...تمام اهالي دهکده کنارهم جمع ميشدن وجشن ميگرفتن ..مسابقه ميدادن واز روزهاي خوش بهاري نهايت استفاده رو ميبردن ..


  النورهمانند سالهاي قبل درمسابقات شيريني پزي وسوارکاري شرکت کرده بود ..هرچند که جايزهءاون يه گل شيش پرآبي به روي سينه بود


   ولي همينکه النور درهردو مسابقه رکورد دار بود وبه مدت چهارسال پشت سر هم برنده شده بود باعث ميشد سعي وتلاش بيشتري براي نگه داشتن جايگاه خودش داشته باشه ..


  جشن با سخنراني کلانتر جو وخوردن يه گيلاس مشروب روزانه از انبارجفرسون شروع شد ..


  اين شراب يه شراب سبک بود که هرساله بعد از جشن ....براي سال بعد اماده ميشد وتوي انبار ميموند تا درشروع جشن بهاري بعدي ازش استفاده بشه ..


  بعد از خوردن شراب که همه به سلامتي برداشت عالي محصول اون رو نوش جان کردن 


   جشن هاي بهاري به واسطهء دست وهوراي اهالي رسما شروع شد ..


  النور عاشق اين مسابقات بود ..عاشق اينکه لبخند رو روي لبهاي مردم ببينه وخوش وخرم درکنار تمام ساکنين جشن بگيره ..


  اولين مسابقه.. مسابقهءپرتاب دارت بود ..کاري که فرانکي بي نهايت درش تبحر داشت ..


  نيمي از مردان تو اين مسابقه شرکت ميکردن ولي هرسال اين فرانکي بود که گل شش پرابي رنگ رو به سينه مينشوند ..


  النور از همون فاصله به مسابقه نگاه ميکرد وبا سيسيلي سر برد وباخت فرانکي شرط بندي ميکردن ..


  النور سر برد فرانکي وصد البته سيسيلي سر برد جاناتان هريسون ...دکتر جذاب دهکده ..


  -سلام النور ..فردا روز سرنوشت سازيه ..


  النور با ياد اوري شرط بندي احمقانه اش پلک زد ..و با يه لبخند خشک مقداري شيريني تازه خونگي به سينتيا تعارف کرد ..


  -اوه النور اين شيرينيها فوق العاده ان ...


  النور با اين تعريف بيگانه نبود ..و با هر لبخند ولذتي که تو صورت اهالي دهکده ميديد حس خوبي بهش دست ميداد ..


  سيسيلي هيجان زده به کنار النور اومد ..


  -اوه النور ببين !نوبت رقابت دکتر وفرانکي رسيده ..


  چشمهاي النور ناخواسته تنگ شد .وبه محل مسابقه چشم دوخت ..


  سينتيا لبخندي زد وگفت ..


  -شرط ميبندم که دکتر هريسون امسال تمام جوايز رو مال خودش ميکنه .البته به جز مسابقهءشيريني پزي ..


  النور بي حوصله نفس کشيد وبه سمت سينتيا برگشت 


  -فکر نميکنم تا اين حد مهارت داشته باشه ..


  سيسيلي محوصورت دکتر بود... ولي سينتيا پاسخ داد ..


  -اوه اين مرد يه شعبده باز واقعيه ..اون تو هرچيزي بهترينه ..گاهي فکر ميکنم خدا اون رو براي ما فرستاده ..


  چشمهاي النور از اين تعبير مضحک گشاد شد ..همين مونده بود که اهالي ازجاناتان هريسون يک قديس بسازن..


  -کافيه سينتيا... بهش نگاه کن ...اون مرد فقط يه متقلبِ همين ..


  ولي سينتيا هم ديگه حواسش به صحبتهاي النور نبود ..


  مسابقهءپرتاب دارت شروع شده بود ودرکمال تعجب النور 


  -اوه خداي من ...


  اين تنها جلمه اي بود که به زبون النور اومد ..


   کم کم داشت باورش ميشد که اين مرد واقعا يه شعبده باز ..چطور ميتونست فرانکي رو ببره ..؟


  وقتي که کلانتر گل شيش پرابي رو روي سينهءجاناتان نصب کرد وباهاش دست داد ..


   النور باور کرد که جاناتان هريسون خاص ترازاونيه که فکرش رو ميکرده ..


  نگاه جان به چشمهاي متعجب النور افتاد وازهمون فاصله لبخند مغروري به النور زد ورو برگردوند ..


  النور حاضر بود قسم بخوره اين مرد از خود جهنم اومده ..


  کم کم داشت ظهر ميشد که مسابقهءبعدي يعني دويدن بوسيلهءکيسه هاي توي پا شروع شد ..


  النور ازاين مسابقه خوشش ميومد البته هنوز توش شرکت نکرده بود . وعلاقه اي به شرکت هم نداشت ..


  به هيچ عنوان دوست نداشت بين اون همه گِل رو زمين بخوره وتمام لباسهاش رو کثيف کنه ..


  جان هم از ديدن ادمهايي که با پاي بسته ميدوئيدن وسعي ميکردن زودتر به مقصد برسن لذت ميبرد ..


  مسابقه شروع شد وبه فاصلهءچند لحظه ده نفر از بزرگ تا کوچک شروع به دويدن کردن ..


  النور بي دغدغه استوارت جوان رو تشويق ميکرد ..به نظر النور هيچ کدوم زبده تر از استوارت نبودن ..


   شرکت کنند ها تو گل ميوفتادن ودوباره بلند ميشدن .واقعا که صحنهءجالبي بود ..


  ودرنهايت استوارت با اون صورت ولباسهاي سر تا به پا گلي صاحب مدال شيش پر ابي شد ..


  اهالي از شيريني هاي النور ميخوردن ولذت ميبردن ..


   درسته که پاتريشيا هم درکنار النور درمسابقه شرکت کرده بود ولي خود پاتريشيا هم اعتقاد داشت که النور بهترين شيريني ها رو تو دهکده ميپزه ..


  جان هم مثل بقيه ميتونست از شيريني هاي النور بچشه ...بدون اينکه نگران داروي ملين تو اونها باشه ..


  هرچند که النور راضي نبود ....ولي چاره اي هم نداشت وجاناتان با طيب خاطر شيريني هاي خونگي النور رو خورد


  و از صميم قلب اعتراف کرد که طعم خوش شريني هاي النور ...به شيريني طعم لبهاشه ..


  نگاهي زير چشمي به لبخند النور انداخت ..النور سالي تو اين پيرهن زيباي ابي روشن با اون کلاه کوچک گوشهءموهاش که پراز گلهاي نيلي وابي بود واقعا که ادم رو شگفت زده ميکرد ..


  جاناتان باورش نميشد که اين دختر لطيف وخوش پوش امروزي با اون لبخند روي لبش همون ماده ببر غران چند روي پيش توي مغازه است ..


   که ميخواست به خاطر يه بوسهءبي اجازه ازلبهاش به صورت جاناتان سيلي بزنه 


  جاناتان نميدونست که به خاطر برنده شدن درمسابقه ...يا به خاطر هواي لطيف وخورشيد درخشان دشت جلوي ديدش  که النور رو تا اين حد لطيف وشيرين ميبينه ..


  تو همين حين نگاه النور به نگاه جان گره خورد وابرو درهم کشيد ..


   جاناتان رو برگردوند ..اشتباه ميکرد اين دختر همون دختر چموش گذشت است ..


  .....


  زمان ناهار فرارسيده بود وطبق رسم  گذشته تمام اهالي دهکده درکنار دشت باز ناهار روصرف ميکردن ...


   سوفلهءميسيز رينولد يکي از خوشمزه ترين غذاهاي روي ميز بود که النور مقداري براي خود ريخت ودرکنار سيسيلي وسينتيا ورزيتا به بحث درمورد مسابقه هاي برگزار شده پرداخت ..


  -اوه کودن نباش سيسيلي ...کاملا مشخص بود که اون مرد اتفاقي تونسته فرانکي رو شکست بده ..


  -چه طور ميتوني همجين حرفي بزني النور ..؟خودت که ديدي دکتر هريسون واقعا تو اين کار تبحر داره ..


  النور تيکهءديگه اي از سوفله رو به دهن برد وگفت


  -حتي اگه تمام اهالي دهکده هم به اون مرد حقه باز اطمينان داشته باشن بازهم من ندارم ..


   اون مرد فقط يه شعبده بازه ..همين ..


  سينتيا جرعه اي از شامپاينش رو سرکشيد وگفت ..


  -بي انصاف نباش النور ما ميدونيم که تو از جاناتان هريسون زياد خوشت نمياد ولي قبول کن اون يه مرد بي نظير ...درعين حال جذاب ..


  -ساکت شو سينتيا ...اون مرد شماها رو به بازي گرفته ..همين ..


  رزيتا مثل تمام اوقاتي که بحث داغ دکتر هريسون به ميون ميومد چشمهاش رو ريز ميکرد گفت ..


   -من فکر ميکنم تو به خاطر شرط بندي فردا عصباني هستي ..


   النور  با غرور چونه اش رو بلند کرد ..


   -البته که نه ...من مطمئنم که اون مرد رو شکست ميدم و اسبش رو مال خودم ميکنم ...


   با اين فکر لبخندي روي لبش نشست ..به پشت چرخيد تا مقداري ليموناد برداره که ..با سينهءستبري برخورد کرد و...


   واااااااي ...تمام محتويات شامپاين گيلاس مرد روي لباسش ريخته بود ..


   صداي نالهء رزيتا وسيلسلي رو که با تعجب به لکهء شرابي رنگ روي لباس النور نگاه ميکردن بلند شد ...


  النور فقط تونست زمزمه کنه ...


   -خداي من لباسم ..


  با عصبانيت سر بلند کرد که جاناتان رو درکنار خود ديد ..لبخند کوچکي که روي لب جان بود النور رو عا صي کرد


  پس بدون فکر يا حتي لحظه اي تعلل ...ظرف مارمالاد زرد الوي کنارش رو برداشت وبه روي لباس جان پاشيد ..


  خداي من ...!واقعا ظرف مربا رو روي لباسش خالي کرده بو د ..؟


  حالا جان هم مثل النور عصباني بود ... اين دختر يه ديوونه ءتمام وکمال بود .


   به سختي جلوي طغيانش رو گرفت وداد زد ..


  -هي ..داري چه غلطي ميکني ..؟


  پوزخند النور واضح ترشد ..


   -کاملا معلومه جاناتان هريسون ..تو لباسم رو خراب کردي من هم جبران کردم ..يک يک مساو ي ...


   وبدون توجه به عصبانيت وبازدم هاي طوفاني جاناتان به سمت اسبش رفت... بايد به کلبه برميگشت ولباس عوض ميکرد ..


   هرچند ميدونست که جاناتان هريسون هم مجبوره تا براي تعويض لباسش به کلبه بره ....


  النور مشتاق مسابقهءتير اندازي بود ..رابي مثل هميشه با هفت تير پرش امادهءشليک بود ..


  هدف ها رو گذاشتن والنور با لذت به صف مرداني که همگي هفت تير به دست امادهءشليک بودن نگاه ميکرد ..


  مطمئن بود که حتما رابي مثل سالهاي گذشته ميبره النور دردل خدا رو دعا کرد که جاناتان دراين مسابقه شرکت نکرده ...چون کم کم داشت از اين تازه وارد ميترسيد ..


  با شروع مسابقه صداي شليک بلند شد ..بعضي ها خطا زدن وبعضي ها هم به هدف ..


  اونها که به خطا زدن با ناراحتي مسابقه رو ترک کردن ومثل تماشاچي ها کنار مسابقه ايستادن ..


  النور با طيب خاطر رابي رو تشويق ميکرد ..حق رابي بود که برنده بشه ..


  هدف ها رو دورتر بردن وبازهم شروع مسابقه ..مهارت رابي وباب تو شليک گلوگه اونقدر زياد بود که همه به محض شليک تشويقشون کردن ..


  دوباره هدف ها رو نيم متر عقب تر بردن ..از ميون ده شرکت کننده حالا سه نفر مونده بودن ..باب ..دنيل ..و رابي ..


  مسابقه به قدري هيجان انگيز بود که النور به کل مسابقهءشيريني پزي رو هم فراموش کرده بود ..


  زمان شليک فرا رسيد وهرسه نفر همزمان باهم شليک کردن ..


   خداي من باب ورابي زدن به هدف ودنيل حذف شد ..


  حالا بايد بين اين دو نفر يکي گل شيش پر رو به خونه ميبرد ..


  نگاهها همه به هدف دوخته شده بود ..که چند قدم از مرحلهءقبل عقب تر برده شد ..


  هيجان مسابقه همه رو به وجد اورده بود ..رابي وباب هردو دست به هفت تير منتظر شروع مسابقه بودن وبعد ...


  صداي کلانتر جو باعث شد که هردو شليک کنن وهورا ..


  لبهاي النور به لبخند باز شد ..جان که از همون اول به هيجانات بيش از حد النور نگاه ميکرد با لبخند زيباي النور متعجب شد ..تا به حال همچين لبخند شفافي رو از النور نديده بود ..


  رابي برنده شد وگل شيش پر مثل هرسال روي سينه اش نشست ..


  النور ميدونست که اين حقه رابيِ تا برنده بشه ..


  کلانتر جوييبعد از دادن مدال رابي به النور نزديک شدو گفت ..


  -خب النور حالا نوبت به مسابقهءشيريني پزيه ..وچون همه بين تو وپاتريشيا به تو راي دادن تو برندهءمسابقه اي ..


  صورت النور درخشيد ..کلانتر اهالي رو جمع کرد وگل شيش پر رو هم روي سينهءالنو زد ..


  نگاه النورولبخند روي لبش به قدري زيبا وبکر بود که جاناتان ناخواسته تپش قلب گرفت ..اين دختر ريز جثه بيشتر از اوني که فکر ميکرد جالب وشگفت انگيز بود ..


   .......


  روزاول درحالي به پايان رسيد که صورت همه از خوردن ونوشيدن وهيجان ميدرخشيد و...لبها به خنده باز بود


   النور داشت وسائلش رو جمع ميکرد که جان کنارش ايستاد ..


  -بهت تبريک ميگم النور سالي ..جايزهءشيريني پزي رو بردي ..


  النور به همون اندازه که باد بهاري زود تغير ميکنه ابرو درهم کشيد 


  -احتياجي به تبريک تو نيست ..بهتره بري و اين روز قشنگ روبرام خراب نکني ..


  -البته بانوي جوان 


  ناخنکي به شيريني ها زد ..خدايا اين مرد چقدر شکم پرست بود ..


  -ولي خواستم قرار فردا رو بهت گوشزد کنم .. هنوز که سرحرفت هستي ..؟


  النور برنّده جواب داد ..


  -البته... النور سالي هيچ وقت زير حرفش نميزنه ..بهتره اسبت رو خوب تميز کني جاناتان هريسون ..چون مطمئنم که فردا من برنده ميشم


  لبهاي جاناتان به لبخند باز شد ..


  -ميس النور يه وقتهايي تو خيلي بامزه ميشي ..اگه مهارت من رو ديده باشي ميفهمي که توهيچي نيستي ..


  النور با چشمهاي براق مثل گربه به جاناتان خيره شد وگفت ..


  - ترجيج ميدم تا فردا صبح صبر کنم تا به حرفهاي بيهودهءتو گوش بدم ..


  پشت به جان کرد وبدون توجه بهش ازش فاصله گرفت ..


  خشم جان دوباره زبانه کشيددستهاش رو مشت کرد وبا نگاه براقش به النور خيره شد ..


   اين دختر کاملا بلد بود چه جوري جان رو عصباني کنه ..


  ......


  تا شب هنگاهم خواب تقريبا نيمي از اهالي با ديدن النور... شرط وشروطش رو با جان ياداوردي کردن ..


  النور واقعا از اين که اين خبر تا اين حد مهم شده وهمه براي مسابقهءفردا لحظه شماري ميکنن ناراضي بود ..


  دلش نميخواست حتي براي يه لحظه هم به برد جان فکر کنه ولي نگراني باعث ميشد نتونه راحت پلک روي هم بذاره ..


  مري هرچند از شرط بندي النور خبردار شده بود ولي چون النور حرفي نميزد مري هم چيزي نميگفت ..ترجيح ميداد خود النور مشکلش رو با جاني حل کنه ..


  صبح روز بعد براي النور سرشار از دل نگراني وهيجان بود ..


  هيجان يه مسابقهءجديد ...هيجان اينکه جاناتان هريسون رو ببره وبتونه برندهءمسابقه بشه ..


  از اون جايي که مسابقه تنها براي افراد چالاک وجوان دهکده برپا ميشد تنها پنج نفر توي اون شرکت ميکردن 


   استوارت پسر جوان دنيل ...


  رابينسون ...سالواتوره ..النور ودراخر جاناتان ..


  هرپنج نفر خودشون رو براي شرکت در مسابقه اماده ميکردن ..برخلاف زنان دهکده النور هميشه سوار کار موفقي بود ..جثهءظريف وشکننده اش ونژاد عالي اسبش باعث ميشد با چالاکي همهءموانع رو رد کنه وزودتراز بقيه مسابقه رو ببره...


  درواقع  کوچکي وچالاک بودن النور يه پوان مثبت براش به حساب ميومد ..


  النور که اسب سواري رو از کوچيکي ياد گرفته وتمرين کرده بود ..حالا يکي از بهترين سوارکاران دهکده به حساب ميومد 


   هيچ کس نميدونست چه جوري ...ولي النور خيلي راحت توي مسابقه سرعت ميگرفت واز کنار تک به تک مسابقه دهندگان رد ميشد ودراخر بدون اينکه کسي بفهمه کي !! از خط پايان رد ميشد ...


  ولي حالا النور يه رقيب قوي پيدا کرده بود ..جاناتان هريسون مرموز ..


   شايعاتي که رزيتا مسئول پخش اونها بود دهن به دهن ميگشت وهمه حالا راجع به اشرافيت جان حرف ميزدن ..


  درصورتي که جان فعلا سکوت اختيار کرده بود وهيچ حرفي راجع به شايعاتي که از هرطرفي شنيده ميشد نميزد ..


  با بالا اومدن خورشيد واماده شدن هر پنج نفر هري با شليک هفت تير شروع مسابقه رو اعلام کرد وهر پنج اسب همزمان از خط شروع ....به تاخت دور شدن ..


  النور سعي داشت تا مثل هميشه از کنار مسير رد بشه واز بقيه جلوبزنه اينکار هميشه اسون بود ولي نه حالا که جاناتان راه رو بهش سد کرده بود و اجازهءپيشروي رو نمياد ...


  النور کم کم عصبي ميشد از هرطرفي که ميرفت جاناتان زيرکانه راه رو به روش ميبست وهمين کار هم باعث شده بود تا از بقيه جلوتر بيفته ..


  النور اصلا نميفهميد هدف جان چيه ...مدام اسب رو هي ميکرد وسعي داشت پيشي بگيره ولي جان همچنان به همون روش قبلي راهش رو سد ميکرد ..


  النور به مرحلهءانفجار رسيده بود ..لعنت به هوش وزکاوت جاناتان هريسون 


  النور اونقدر افسار رو به سختي کنترل کرد واز پيچ وخم هاي جاده گذشت که به کتف اسيب ديده اش فشار اومد ودردکتفش شروع شد ..


  خدايا اين ديگه بدشانسي بود جان همچنان پيشتاز مسابقه بود وهمگي ازکنار درختهاي مسير جاده رد ميشدن وجلو ميرفتن ..


  کلانتر وهمکارانش هم براي مراقبت از شرکت کنندگان وتقلب نکردن به دنبالشون ميتازوندن ..


  حالا نيمي از مسير طي شده ودرد کتف النور ازاردهنده تر شده بود ..


  جاناتان ....النور ..استوارت ...رابينسون ودراخر سالواتوره به ترتيب وبه فاصلهءکم ازهم پيش ميرفتن ..


  درد النور به بي نهايت رسيده بود وهمين هم انرژيش رو تحليل ميبرد ..تا جايي که ديگه واقعا نميتونست افسار اسب رو حرکت بده ..


  ولي بازهم برفي رو هي کرد و زير لب گفت ..


  -بجنب برفي سريعتر... ما بايد برنده شيم ..


  بازهم روي اسب خم شد وسرعت بيشتري به برفي داد ..قسمتهاي پاياني مسابقه بود که در يه پيچ ...جاناتان به خاطر اشنا نبودن با مسير مجبور شد اسب رو به کنار جاده هدايت کنه وهمين مسئله هم باعث شد راه براي النور باز بشه وحالا کنار به کنار اسب جان بتازونه ..


  لبخند النور رو صورت براقش براي جان جذاب بود ..دختر چشم قهوه اي علاقهءزيادي براي برد داشت ..وهمين هم باعث هيجان زياد جان ميشد ..


  مسافت زيادي تا پايان مسابقه نمونده بود ..واهالي دهکده کنار خط پايان منتظر ديدن برندهءمسابقه بودن ..شرط بندي ها انجام شده بود وکافي بود کمي ديگه صبر کنن تا برنده مشخص بشه ..


  درد النور طاقت فرسابود وهمين هم باعث شد تا سرپيچ بعدي برفي رو نتونه کنترل کنه ويه قدم از اسب جان عقب مونه ...چيزي به خط پايان نمونده بود وهردو تنگاتنگ هم ميتازوندن ..


  صداي تشويق وهمهمه نزديک ونزديک تر ميشد وجلوي چشمهاي متعجب اهالي والنور ...


   جاناتان به فاصلهءيک قدم... بله يک قدم... زودتر از النور از خط پايان گذشت ..


  اه از نهاد النور بلند شد ...اگه کتفش درد نميکرد... اگه ميتونست يه قدم فقط يه قدم از اسب جان جلوتر باشه حالا اون برندهءميدان بود وميتونست انتقامش رو از جان بگيره ..


  النور مبهوت ونفس نفس زنان برفي رو نگه داشت ..درد دستش اونقدر زياد شده بود که چشمهاش از درد خيس شده بود ..


  نگاهي به جاناتان انداخت که چهره اش به خاطر عرقهاي ريز روي صورتش ميدرخشيد .. نفس نفس زنان باهمون لبخند مرموز ِخودش برفراز اسب سياه وخوش تراشش مغرورانه به النور پوزخند ميزد ..


  النور باخت وحالا نوبت به اجراي حکم شرط بندي رسيده بود ..کساني که روي دکتر تازه وارد شرط بسته بودن سرخوش از پيروزيشون سکه ها رو از نفرات بازنده ميگرفتن ..


  النور خصمانه به جاناتان نگاه ميکرد تمام اينها تقصير اون بود اگه از ايوون پرت نشده بود حالا ميتونست برندهءمسابقه باشه ..


  از اسب به سختي پياده شد ...حالا که تمام تلاشش رو براي پيروز شدن کرده بود انرژي پياده شدن هم نداشت ..


  مري ناراحت ونگران جلو اومد انگار ميدونست که النور چقدر درد ميکشه ..ولي النور با لبخند ازش جدا شد وبي نفس وخسته افسار برفي رو کشيد ..


  -باختي ميس النور ..


  النور با غيض به سمت جان برگشت ..


  -البته به لطف پرت شدن از ايوون ودست اسيب ديده ام ..


  جاناتان قدمي جلوتر گذاشت 


  -نه اينکارو نکن النور عزيز ..خودت هم ديدي که سوارکاري من بي نظير بود ..


  النور بي حوصله نفسش رو بيرون داد ...کتفش رو کمي ماليد که باعث شد جان چشمهاش رو تنگ کنه وبا موشکافي بپرسه ..


  -براي دستت اتفاقي افتاده ..؟


  النور تاي ابروش رو با اخم بالا برد ..


  -فکر نکنم به تو مربوط باشه ..بهتره پنج خواسته ات رو بگي ..


  چان بازهم مرموزانه خنديد ...اين دختر بازيگر ماهري نبود کاملا مشخص بود که درد کتفش برگشته بود ..


  -فعلا هيچي ..


  النور شوکه شد 


  -منظورت از اين جملهءمسخره چيه ..؟


  -منظورم واضحه ..پنج تا خواسته باقي ميمونه تا سروقت دونه به دونه شون رو انجام بدي ..


  النور خيز برداشت ..


  -ولي قرار ما اين نبود ..


  -چرا ميس النور قرار مون همين بود اينکه تو به پنج خواستهءمن عمل کني ولي راجع به زمانش حرفي نزديم ..


  -اوه جاناتان هريسون تو داري با من بازي ميکني ..


  -نه النور عزيز فقط دارم سعي ميکنم از شرط هام نهايت استفاده رو ببرم ..


  جويي جاناتان رو صدا کرد جان کلاهش رو با نوک انگشت پائين اورد و به طعنه گفت ..


  -بايد براي گرفتن جايزه برم ...مسابقهءخوبي بود 


  النور ديگه طاقت نياورد با همون کتف دردناک افسار برفي رو کشيد ..وبدون جواب دادن به سوالات سيسيلي ورزيتا از کنارشون گذشت بايد فکري به حال دردش ميکرد ...


  النور ملايم ولبخند برلب به جمعيت رقصان جلوي روش نگاه ميکرد ..درد کتفش اروم تر شده بود وحالا که هوا خنک تر از صبح بود 


   شرط وشروطش با جان رو به فراموشي سپرده وتصميم داشت از لحظه هاي آخر جشن بهاري لذت ببره ..


  نگاهش روي فيونا وبيلي که عاشق وبي قرار درکنار هم ميرقصيدن ثابت بود ..جشن رقص که هرساله بعد از ناهار و در دشت باز جلوي دهکده اجرا ميشد ..زيباترين قسمت جشنهاي بهاري بود ..


  عشاق دست در دست هم با آهنگ زيباي پيانوي پاتريک پير ميرقصيدن وبه لبهاي هم بوسه ميزدن ..


  النور هميشه عاشق اين قسمت جشن بود ...ديدن زوجهاي عاشق درميون دشت سرسبز کنار دهکده با صداي زيباي پيانو ...درميان بادهاي بهاري که دامن هاي ظريف زنها رو به حرکت درمياورد چشم هر بينده اي رو خيره ميکرد ..


  هوا بي نهايت لطيف وشاعرانه بود ودلها رو بهم نزديک تر ميکرد 


  فردريک وتامي کوچولو پسر بن به همراه دو سه پسر بچهءديگه دور النور چرخيدن ...


   النور به شور وهيجانشون لبخند زد که بچه ها همون طور به دنبال هم دوئيدن وبه سمت چادر لوازم اتيش بازي رفتن ..


  هرساله برنامه ءروز دوم جشن بهاري از اين قرار بود ..


  مسابقهءاسب سواري ...ناهار ...رقص دونفره وحسن ختام جشن هاي بهاري ..


   اتش بازي زيبا درشب بودکه تمام اهالي براي ديدن اون لحظه شماري ميکرد ن ...


   نگاه النور هنوز به بچه ها بود که پشت چادر مهمات از نظرش پنهان شدن ...دوباره رو گردوند وبه زوج ها نگاه کرد ..


  استوارت وسالواتوره ازش درخواست رقص کرده بودن ولي النور واقعا اون شوروهيجان لازم براي رقص رو نداشت ..


  بعد از استرس واون همه هيجان حالا فقط به ديدن يه رقص ملايم وآرام بخش به همراه موزيک زيباي پيانو وويولون اکتفا ميکرد ..


  نگاه جاناتان کنجکاوانه صورت النور ميکاويد ..


  باد تو موهاي النور ميپيچيد واونها رو اشفته ميکرد ..النور برخلاف روزهاي قبل موهاش رو به طرز زيبايي باز کرده بود وبه خواهش مري دو غنچهء کوچک بهاري رو هم لابه لاي موهاش گذاشته بود ..


  جاناتان هر لحظه بُعد جديدي از وجود النوررو کشف ميکرد ..اين دختر زيبا تو اين لباس زيباي کمر باريک که استين هاش تا به ارنج تنگ بود وبعد از اون کمي گشاد ميشد ...


   با اون دامن چين دار کرم رنگ حرير واقعا برازنده شده بود ..


  لبخند زيباش ..وارامش توي صورتش براي لحظه اي جان رو جادو کرد ..


   باد ملايمي که تو بستر دشت ميچرخيد ...موهاي زيباي النور رو موج ميداد ..دامن لباسش رو به بازي ميگرفت وجان رو شيفته تر از قبل ميکرد ..


  انگار که جاناتان فراموش کرده بود که اين دختر همون دختر جنگجوي گذشت هاست ..


  بي اراده جلو رفت وکنار النور ايستاد ..


  النور هنوز به جمع عشاق روبه روش خيره بود ..


  جان کنار گونهءالنور سرخم کرد وآروم نجوا کرد ..


  -بامن ميرقصي دوشيزهءجوان ..؟


  النور سرعقب بود ...متعجب بود که چطور جان به کنارش اومده واون متوجه نشده ..


  جان يک بار ديگه خواسته اش رو تکرار کرد ...انگار که تو حال عادي نبود ..


  -بامن برقص النور ..


  ابروهاي النور درهم گره خورد ..


  -ابداً ..


  جان لاقيدانه شانه بالا انداخت ...


  -باشه مشکلي نيست ..


  کمي مکث کرد وادامه داد .


  -تو امروز به من باختي وپنج شرط بدهکاري ..


  چشمهاي النور ريز شد ...موعد اجراي پنج شرط فرا رسيده بود ..


  -اولين شرطم اينه که با من برقصي ...


  النور عصباني شد ..


  -تو... تو ...


  درست مثل تمام لحظاتي که دچار عصبانيت ميشد به لکنت افتاده بود ..


  جاناتان لبخندي زد ...حتي تو اين حالت هم اين دختر فوق العاده بود ..


  -خودت رو خسته نکن النور عزيز... من خود شيطانم ..وبهتره تا مجبور نشدم به همه بگم که تو چه دختر متقلب وحقه بازي  هستي بامن برقصي ...


  وبعد ..بدون اينکه اهميتي به جواب النور بده دستش رو گرفت وهمراه با خودش به ميون جمع عشاق برد ..


  النور احساس ميکرد تو تله افتاده ..نه ميتونست ازجان فاصله بگيره ونه دوست داشت اين رقص رو کنار جان انجام بده ..


  جان بازوش رو به دور کمر النور حلقه کرد وزمزمه کنان گفت ..


  -بس کن النور... تو قول دادي ...مطمئن باش اگه تو برده بودي من اسبم رو براحتي تقديم تو ميکردم ..


  النور همون جور که سعي ميکرد نسبت به نگاه کنجکاو بقيه بي اهميت باشه گفت ..


  -اگه توي احمق من رو پرت نکرده بودي وکتفم در نميرفت خيلي راحت ميتونستم سر پيچ اخر جا بذارمت ..


  جان انگشت النور رو گرفت تا النور همراه با رتيم اهنگ چرخي بزنه ..


  والنور با مهارت کامل وگونه هاي سرخ از غضب چرخ کاملي زدو درآغوش جان جاي گرفت ..دوباره شروع به رقصيدن کرد ..


  جاناتان با لبخندي که النور فکر ميکرد هميشه حرفهاي زيادي رو پنهان ميکنه کنار گوشش نجوا کرد ..


  -البته تو سوار کار ماهري هستي ولي خودت ميدوني که به پاي من نميرسي ..


  النور بازهم سرخ شد ..چشمهاي جاناتان درخشيد ..اين دختر واقعا زيبا بود ..


  -کاش کتفم مشکلي نداشت ..


  جاناتان دستش رو دور کمر النور تنگ تر کرد 


  -خب تو ميتوني اميدوار باشي تا بعد از بهبودي بازهم با من مسابقه بدي ...ولي مطمئن باش که اينبار هم من ميبرم ..


  دوباره يه چرخ کامل وفشرده شدن در آغوش جان ...


  النور پيش خودش متاسف بود که اعتراف کنه جان يه مرد کامل بود ..


  قوي... خوش بنيه ودرعين حال جذاب ...


   بله دقيقا همون کلمه اي که همه متفق القول درمورد جان به کار ميبردن ..


  نگاه النور درحين چرخيدن به بچه ها افتاد که هنوز دور چادر مهمات ميچرخيدن وبازي ميکردن ..


  النور نميدونست چرا با ديدنشون مضطرب شده ..معمولا تامي وفردريک بچه هاي شيطون وکنجکاوي بودن که نميشد لحظه اي به حال خودشون رها کرد ..


  -ميدوني النور ..يه وقتهايي با خودم فکر ميکنم که تو مثل يه اسبِ وحشي خشمگين وسهمگيني ...


  جواب النور به اين تشبيه تنها يه پوزخند بود ..النوربه خوبي ميدونست که جان يه ادم فوق العاده بي نزاکت ...پس از شنيدن اين حرف تعجب نکرد ..


  نگاهش رو دوباره به سمت پسرها گردوند ..داشتن دور چادر مهمات ميچرخيدن ..


  -ولي يه وقتهايي مثل حالا ظريف وشکننده ميشي ...بي نهايت دل ربا وخواستني ..


  النور باشنيدن اين جمله متعجب سر بلند کرد ..


  اين يه تعريف بود يا يه جملهءمضحک ديگه براي دست انداختنش ..؟


  -تعجب نکن دوشيزهءجوان ...اين نظر واقعي من بود ..تو يه وقتهايي بيش از حد زيبا ودل فريب ميشي ..


  نگاه النور تو نگاه رنگي جان گره خورد ... وهردو درنگاه هم غرق شدن ...النور با توجه به رفتار نامتعارف جان نميدونست چه واکنشي نشون بده 


  نگاه جان روي صورت النور چرخ خورد و بي اراده رو لبهاش ثابت موند ...


  النور مسخ بود ..نه قدرت کاري رو داشت نه حتي ميتونست درست فکر کنه ...


   جاناتان بي صبرانه سرش رو به سمت لبهاي النور پائين اورد که آسمان نيلي رنگ دم غروب بي مقدمه هزار رنگ شد وصداي پرتاب فشفشه ها به آسمان ...گوش ها رو پرکرد ..


  اهالي دهکده به حساب اينکه حس ختام برنامه زودتر از موعدش اجرا شده دست از رقصيدن برداشتن وجفت به جفت درکنار هم به آسمان هفت رنگ خيره شدن


   ولي نگاه النوربه سمت چادر برگشت . ...خداي من از چادر مهمات دود بلند ميشد ..نگاهش رو چرخوند ..


  بچه ها ..؟پس بچه ها کجان ..؟


  النوردرنگ نکرد ..مطمئن بود که اتفاق بدي افتاده ..بدون توجه به جاناتان که محو زيبايي اسمان بالاي سرش بود از اغوشش بيرون اومد وبه سمت چادر دوئيد ..


   جان متعجب از فرارالنور به دوئيدن هاي بي مقدمهءالنور نگاه کرد ..از خودش پرسيد ..


   -چرا فرار ميکنه ...؟


   شليک فشفشهءبعدي ونور هزار رنگ اون ...باعث شد نگاه جان با لذت به اسمان خيره بشه ..


   ولي همزمان با فروکش کردن جرقه ها نگاهش پائين تر اومد ..چشمهاش به دنبال النور ميگشت که ...


   دود تيرهءبالاي انبار مهمات وحرکت النور به سمتش هشيارش کرد .


   چادر داشت اتيش ميگرفت والنور مستقيما به سمت چادر درحال سوختن ميرفت ...


   -خدايا اين دختر داشت چي کار ميکرد ..؟


   جان حتي يه لحظه رو هم از دست نداد ..به محض فهميدن موضوع پشت سرالنور دوئيد ..


   -النور ..النور نرو ..


   صداي جان بقيه اهالي رو هم هشيار کرد ووقتي همگي نگاهشون به دود تيره وچادر درحال سوختن وفشقشه هايي که از طرف چادر به اسمون ميرفت افتاد پشت سر النور وجان دوئيدن ..


   -النور ...صبر کن ...


   ولي النور نميشنيد ..شايد هم نميخواست بشنوه ..


   النورنرسيده به چادر ..با چشمهاي گريون تامي مواجه شد ..


   تامي گريه ميکرد وروي کوچولو رو صدا ميکرد ..


   خدايا روي کوچولو تو چادر بود ..وچادرهرلحظه بيشتر ميسوخت ..


   صداي جان رو ميشنيد که اسمش رو صدا ميکرد ولي نجات روي از ميون شعله ها مهمتر بود ..


   النور لبهءدامن حرير وکرم رنگش رو بلند کرد ودرميان بهت وتعجب جان که تازه داشت به چادر نزديک ميشد به ميون شعله ها رفت ..


   چادر هرلحظه بيشتر درميان زبانه هاي اتيش اسير ميشد ..


   النور ميون کلي جرقه ونور وگرما روي کوچولورو که يه گوشه پناه گرفته بود ديد ..


   جان سرعت بيشتري به قدم هاش داد ..دختر احمق به ميون شعله ها رفته بود ...شعله هايي که حالا سر به اسمون گذاشته بود وفشفشه هاي مداوم رو به هوا ميفرستاد ..


   النور به سمت روي کوچولو دوئيد خدا روشکر که چادر بزگتر از اون بود که به اين زودي خاکستر بشه ..هواي خفه وگرم داخل چادر هرلحظه تنفس رو سخت تر ميکرد ...


   روي رو بغل کرد وخواست به سمت درورودي چادر بره که همزمان جعبهءکناري درست روبه روش منفجر شد وفشفشه هاي بعدي به اسمان رفت ..


   النور اونقدر نگران بود که توجهي به خودش وروي کوچک نداشت فقط ميخواست از اون جهنم بيرون بياد ..


   جان به محض رسيدن به چادر تامي وبچه هاي گريان رو ديد که روي والنور رو صدا ميکردن ..اتيش از هرطرفي زبانه ميکشيد وحتي به جان اجازه ءنزديک شدن رو نميداد ..


   قلب جان به درد اومد ..اگه النور مغرور وچموش تو اين شعله ها خاکستر ميشد ..


   حتي فکر کردن به اين اتفاق هم ديوانه کننده بود ..


   النور سرِ روي رو تو بغلش گرفت وبه سمت ورودي چادر رفت ...ولي دهانهءاصلي چادر اتيش گرفته بود ...


   افرادي که اتيش رو زودتر ديده بودن با سطل هايي پراب سعي کردن اتيش رو خاموش کن


   اميلي مادر روي کوچولو زار ميزد وجان حتي نميتونست فکرش رو هم کنه که اون داخل چه اتفاقي داره ميوفته ..


   النور به دور خود ميچرخيد ولي گرما ودود گوگرد باعث ميشد چشمهاش جايي رو نبينه که تو همين لحظه يکي از تيرکها ي سوخته افتاد وبدنهءچادر رو پاره کرد ...


   شايد تمام اين اتفاقات به چند دقيقه يا حتي ثانيه هم نرسيد


   همون لحظه اي که تيرک کناري چادر بدنهءچادر رو شکافت ..النور وروي کوچولو درحالي که پاي روي کوچيک ميسوخت بيرون اومدن ..


   جان نفس حبس شده اش رو ازاد کرد وزودتر از بقيه به سمتشون دوئيد 


   سعي کرد با ضربات دست شعله هاي کوچک روي پاي روي رو خاموش کنه ..


   سوختگي پاي روي شديدتر از اون چيزي بود که به چشم ميومد 


   جان بدون اينکه حتي لحظه اي هم مکث کنه روي کوچولو رو از بغل النور کشيد وبه سمت مطب دوئيد


   هرچندتو لحظه هاي اخر سينهء غرق به خون النور هم نگرانش کرد ولي اول بايد به روي کوچولو کمک ميکرد ..


   بايد هرچه زودتر پاي روي کوچولو رو که حالا مثل ابر بهاري گريه واز سوختگي پاش زار ميزد درمان ميکرد ...


   جاناتان رُويِ گريان رو روي تخت خوابوند وبه سراغ داروهاش رفت ..


   اميلي بي تاب کنار تخت ايستاد واشک ميريخت ..


   النور با درد ي که داشت ديربه مطب رسيد وچون کلانتر جويي اجازه ءورود به کسي رو نميداد ..


   مجبور شد منتظر بمونه تا از سلامت جسمي روي کوچولو خبردار بشه ..


   سينهء النور که حالا با شال نازکي اون رو پوشونده بود به شدت ميسوخت وبي طاقتش ميکرد ..


   اونقدر که روي سکوي کنار مغازه اش نشست ..


   سيسيلي ورزيتا وفيونا دورش جمع شدن ..


   فيونا با نارحتي گفت ..


   -اوه النور تو خيلي شجاعي عزيزم ..نزديک بود تو و رُوي کشته بشيد ..


   النور از سوزش بازوش اشک به چشم اورد هنوز کسي نميدونست که چه بلايي به سر النور اومده البته به جز .. جاناتان


   دوست نداشت روز خوش بقيه رو خراب کنه ..


   سيسيلي پرسيد 


   -النور حالت خوبه ..؟


   النور فقط جواب داد ..


   -خوبم سيسيلي 


   درد کم کم اونقدر ازار دهنده ميشد که النور حتي يه لحظه رو هم نميتونست تحمل کنه ..


  اهالي دهکده با خبر سلامتي روي کوچولو متفرق شدن وبه جشن برگشتن ...جشن همچنان ادامه داشت ..


   اميلي وسباستين روي کوچولورو تو بغلشون گرفتن واز مطب بيرون اومدن ..


   اميلي با چشمهاي اشکي النور رو که کنار در به انتظارشون ايستاده بود دراغوش گرفت ..درد قفسهءسينهءالنور بيشتر شد ..


   -ممنون النور اگه تو نبودي ..


   النور لبخند بي جوني زد وگفت 


   -چيزي نگو اميلي مسيح رُوي رو به تو برگردوند ..


   اميلي وسباستين خاضعانه از النور تشکر کردن وبه خونه برگشتن ...هردو به خاطر نجات جون تک فرزندشون از النور سپاسگذار بودن 


   النور که با ديدن روي خيالش راحت شد ...به ارومي از پله هاي ايوون پائين رفت ..


   جان به محض بيرون رفتن اميلي وپسرکش ..به ياد جناق سينهءپراز خون النور افتاد ..با تعجب به مطب خالي نگاه کرد ..واز خودش پرسيد 


   -پس النور کجاست ..؟


   با شتاب به سمت در رفت ..وچشمش به النور افتاد که ميخواست با همون زخمي که حالا با شال نازکش اون رو پوشونده بود سوار اسبش ميشد ..


   صورت وگردن النور پراز گرده هاي سياه باروت بوده وهمين هم باعث ميشد زخم روي قفسهءسينه اش ديده نشه ..


   جاناتان درست حدس زده بود النور مغرور حتي حاضر نبود براي مداواي زخمش پيش اون بياد ..


   -النــور .!!


   صداي جاناتان بي نهايت شماتت کننده بود 


   النور سر بلند کرد 


   -کجا داري ميري ..؟


   النور از درد وسوزش چشمهاش رو بست ونفس عميقي کشيد ..


   -پيش مري ..تنهاست ..


   جاناتان عصباني از خود سري هاي النور از ايوون پائين پريد وافسار اسب النور رو گرفت دوباره به تيرک بست ..ودست النور رو کشيد ..النور لجوجانه پرسيد 


   -چي کار داري ميکني ..؟


   جاناتان عصباني وخشمگين برگشت به سمت النور ..


   -فکر نميکردم تا اين حد احمق باشي ..با خودت چي فکر کردي ..؟ميدوني ممکنه زخمت عفونت بگيره ودچار قانقاريا بشي ...يا حتي به خاطر تب ناشي از عفونت بميري ؟"


   چشمهاي النور پراز ترس شد ..ولي روحيهءجنگجوي قديمي نميذاشت تا اين ترس روي صورتش سايه بندازه ..


   -دستم رو ول کن ..


   جاناتان کشان کشان النور رو ازپله هاي ايوون بالا برد وتقريبا به داخل مطب هل داد ..


   -تو اينجا ميموني وتا زخمت رو پانسمان نکردم جايي نميري ...


   از شدت عصبانيت دوباره فرياد زد ..


   -خدايا من دختري به احمقي تو نديدم ..به خاطر يه لجبازي بچه گانه ميخواي بميري ؟


   النور هنوز هم درحال تکاپو بود ...


   -من احتياجي به کمک تو ندارم ...


   جاناتان با فک منقبض شده غريد ..


   -النور سالي بهت اخطار ميدم ..کاري نکن ازقدرتم براي نگه داشتنت استفاده کنم ..بشين وبذار زخمت رو ببينم 


   النور با خشم تو نگاه عصباني جان خيره شد ولي اين طور که ميديد چاره اي نداشت ..


   با غيض نفسش رو بيرون فرستاد وروي تخت اطاق نشست ...


   جان هنوز هم عصباني بود ..گاهي لجاجت هاي احمقانهءالنور بيش از حد خطرناک ميشد ..


   شال روي سينهءالنور رو بازکرد ..با ديدن قفسهءسينهءالنور که پراز دوده وخون بود عصباني تر شد ..دندون هاش روروي هم سائيد وزير لب غر زد ..


   -النور سالي تو يه احمق تمام عياري ...هيچ وقت فکر نميکردم موجودي به لجاجت ويک دندگي تو تو زندگيم ببينم ..


   دستمالي رو با اب مرطوب کرد ودکمهء اول يقهءالنور رو بازکرد وروي قفسهءسينهءالنور کشيد ..


   النور درد ميکشيد ولي سخت تر از اون بود که چيزي بروز بده ..


  با پاک شدن دوده... زخم باز النور رو ديد که به صورت يه خط مورب تا پائين تراز يقهءالنور ادامه داشت ...


   وخون همچنان ازش خارج ميشد ..


   جان مستاصل بود نميدونست عکس العمل اين دختر وحشي وخود سر درمقابل بازکردن بيش از حد يقهءلباسش چيه ..


   ولي اين افکار رو پس زد وبه ارومي گوشهءلباس النور رو پائين کشيد ..النور معذب شد ...


   ولي دردش زياد بود ونميتونست بيشتر از اين تحمل کنه بايد به حرف جاناتان گوش ميداد تا زخم رو ببنده ..


   جان دکمهءبعدي يقهء لباس النور رو بازکرد 


   النور حتي تکون هم نخورد فقط با دست مشت شده از درد ...صورتش رو به سمت ديگه اي برگردوند ..


   جان با دستمال مرطوب کم کم شروع به پاک کردن خون ودودهء زخم النور کرد ...پوست سينهءنرم وخوش تراش النور با شونهءبرهنه اش بيش از اوني که جان ميانديشيد اغوا گرانه بود ..


   النور زمزمه کرد .


   -تمومش کن هريسون 


   جاناتان نفسي کشيدولي همين تنفس باعث شد تا بوي پوست النور مشامش رو پرکنه ...


   بايد زودتر زخم النور رو تميز ميکرد ..زيبايي اين دختر وحشي کم کم داشت رامش ميکرد ..


   زخم که کاملا تميز شد نگاه جاناتان تازه به تيکهءکوچک چوبي که داخل پوست النور فرو رفته بود افتاد ..


   -خداي من چه بلايي به سر خودت اوردي ..؟اين تيکه چوب از کجا اومده ..؟


   النور نگاهي به تيکه چوب کوچکي که به اندازهءدو بند انگشت بود انداخت 


   -نميدونم فکر کنم موقع منفجر شدن جعبهءمهمات ...به سمتم پرت شده ...


   رنگ صورت جاناتان به کبودي ميزد ...اونقدر عصباني بود که حدي براش قائل نبود ...با غيض وحرص غريد 


   -وتو ميخواستي با همين تيکه چوب به خونه برگردي ..؟


   النور حرفي نزد درد بيشتر از استانهء تحملش بود 


  جان نفسش رو به زور بيرون فرستاد و نزديک تر شد 


   سعي کرد تيکه چوب رو به ارومي از تو پوست سينه ءالنور در بياره ..


   همين نزديکي بيش از حد دوباره ضربان قلبش رو بيشتر کرد اخرسر تيکه چوب رو دراورد که النور تنهاي اهي کشيد وبازهم روش رو برگردوند ...


   با دستهايي که سعي ميکرد نلرزه ونفس هايي که سعي ميکرد کنترلشون کنه ...


   مقداري پماد روي زخم زد وبا سرانگشت شروع به پخش کردن مايع نرم رو پوست شونه وجناغ سينهءالنور کرد ...


   النور با يک دست سعي ميکرد تا مانع از افتادن لباسش بشه ولي دردش اونقدر زياد بود که دستش رو مشت کرده بود ولب ميگزيد..


   انگشتان جان روي شونهءخوش تراش النور ميچرخيد ..ضربان قلب جان بالا رفته بود ..کم کم داشت جادبهءجنسي اين دختر رو کشف ميکرد ..


   النور بدن زيبا وپوست خوش بويي داشت ...


   -اخ ..


   با صداي النور به خودش اومد ..داشت چي کار ميکرد ..؟


   دستش رو به سرعت کشيد وبه سراغ وسائلش رفت ..قلبش همچنان پرتپش ميزد ..


   با نوار پارچه اي زخم رو به ارومي بست ...هرچند براي اينکار مجبور شديک سمت لباس النور رو بازکنه تا بتونه زخم رو کاملا ببنده ..


   لرزش دستهاي جان ازارش ميداد ...ولي درهرحال نميتونست جلوي خودش رو بگيره ..


   کاملا از خود بي خود شده بود ...کمر وپشت النور به همراه قسمتي از سينه اش کاملا درمعرض ديدش بود وهمين هم کار رو دشوار تر کرده بود ..


   نوار رو به ارومي روي زخم گذاشت اززيردست النور رد کرد ودورشونه هاش بست ..


   گرماي نفس هاي جان النور رو ازار ميداد ..ياد خاطره ءاون شب نفرين شده به همراه هري هرلحظه بيشتر ميشد ..


   درد وياد اوري لجظات گذشته النور رو عاصي تر ميکرد ..


   جان سعي کرد خودش رو کنترل کنه به خاطر همين زير لب غر زد ..


   -واقعا باورم نميشه همچين حماقتي کني ..به خاطر يه لجبازي بچه گانه ميخواستي زخمت رو رها کني ...


   از النور فاصله گرفت ونفس حبس شده اش رو رها کرد ...کشش جنسي النور هرلحظه بيشتر ميشد ..


   مقداري پماد داخل بسته اي گذاشت و به دست النور داد ..به صورت مداوم تلاش ميکرد تا ذهنش رو منحرف کنه ..


   -بهتره لجاجت رو بذاري کنار وبه زخمت اهميت بدي ..چون اگه دچار قانقاريا بشي من هيچ کاري نميتونم برات انجام بدم وتو مطمئنا بعد از کلي درد به شکل بدي ميميري 


   اين پماد رو روزي سه بار روي زخمت بزن وهربار پانسمان رو عوض کن ..


   برگشت وادامه داد ..


   -حالا ديگه ميتوني بري ...دوست ندارم بيش از اين دختر لجبازي مثل تو رو تحمل کنم ..


   النور با غيض بلند شد ...اگر درد تا اين حد ازاردهنده نبود حتما ميتونست جواب قاطعي به اين مرد متکبر بده ..


   ولي الان نميتونست بايد براي استراحت پيش مري برميگشت


   بدون اينکه حرفي بزنه بستهء پماد رو تو دستش گرفت ...قطعا دوست نداشت زخمش دچار عفونت وبعد هم قانقاريا بشه ..پس فعلا به اين پماد احتياج داشت .


   به محض بسته شدن در جان نفس اسوده اي کشيد ...خدايا چه بلايي به سرش اومده بود ..؟


   واقعا دوست داشت با اين دختر بچه باشه ؟...اين دختر بچهءلجوج ..


   سرانگشتش رو لمس کرد هنوز پمادي که روي پوست نرم النور کشيده بود روي دستش خودنمايي ميکرد ..


   به قدري مجذوب النور شده بود که حتي خودش هم باور نميکرد ..


   سرانگشتش رو با حرص پاک کرد ودستمال رو به گوشه اي انداخت ..


   لعنت به النور سالي ...داره چه بلايي به سرم مياره ...؟


  النور همون طوي که داشت جلوي مغازه رو تميز ميکرد نگاهي به ايوون خالي ِبار ِجفرسون انداخت ..


  برخلاف هرروز که سارا خسته وبي جون با همون گونه هاي فرورفته گه گاهي بهش سلام ميکرد وجلوي سالن رو تميز ميکرد امروز بيرون نيومده بود ..


  رزيتا مثل هرروز به سمتش اومد والنور مجبور شد چشم از ايوون خالي بار بگيره ..


  -سلام رزيتا بيا تو ..


  وهمزمان موهاي دخترش رو نوازش کرد ...همينکه النور پا به مغازه اش گذاشت ساراي بيچاره رو فراموش کرد ومشغول گپ زدن با رزيتا شد ..انصافا که رزيتا اخرين خبرهاي جالب روز رو داشت ..


  النور تا فردا صبح حتي يک لحظه رو هم به سارا ونبودش فکر نکرد ..


  ولي صبح روز بعد که دوباره براي تميز کردن ايوون ِجلويِ مغازه بيرون رفت ..بازهم جايِ خالي سارا متعجبش کرد ..


  سارا واقعا نبود ..وجلوي بار مثل ديروز سوت وکور بود ..


  دلشوره باعث شد که النور کارش رو رها کنه وبي اراده به سمت بار بره ..


  درهاي دولنگهء بار رو هل داد وداخل رفت ..سالن بار خلوت واروم بود وخبري از مردهاي قه قه زن وبي کار نبود ..


  سرچرخوند تا جفرسون رو پيدا کنه ولي نبود ..


  به کنار پيشخون رفت وسرک کشيد بازهم کسي نبود ..صدا زد ..


  -جفرسون ..؟سارا ..؟


  صداي جفرسون از اطاق پشتي اومد ..


  -چيه النور ..؟


  النور به سمت صدا برگشت که با شيلا دختر روسپي دهکده که به شکل زننده اي دراغوش جفرسونِ نيمه برهنه بود ...مواجه شد ..


  النور معذب وکلافه پوفي کرد وبدون توجه به شرايطشون پرسيد ..


  -سارا کجاست ..؟


  جفرسون نيشخندي زد که النور با تنفر صورتش رو جمع کرد ..


  -نميدونم ..


  چشمهاي النور ريز شد ..


  -نميدوني ..؟واقعا نميدوني کجاست ..؟محاله جفرسون ..نميتونم باور کنم که تو خبري از ساراي بيچاره نداشته باشه ...تو حتي يه لحظه هم اون رو به حال خودش رها نميکردي ..


  جفرسون لاقيدانه شونه اي بالا انداخت 


  -نميدونم وبرام مهم نيست ..همون بهتر که با اون هيکل لاغر وپوست سياهش جلوي چشمم نيست ..لطفا برو مزاحم ما نشو ..


  النور حس بدي داشت بي قيدي جفرسون واقعا عجيب بود ..


  -تا وقتي ندونم سارا کجاست از اينجا نميرم .


  شيلا که به گردن جفرسن اويزون بود با لحن زننده اي گفت ..


  -اوه بس کن النور ..نميبيني وقت بدي براي سوال پرسيدن انتخاب کردي ..؟بهتره خودت دنبال اون کاکا سياه بگردي ..جفرسون فعلا سرش شلوغه 


  وبا اتمام جمله اش ...چونهء جفرسون رو به سمت خودش چرخوند وبا ولع شروع به بوسيدن لبهاي زمخت جفرسون کرد ..


  النور مطمئن بود که بيشتر از اين چيزي عايدش نميشه ..


  بي حوصله وکلافه برگشت واز بار بيرون اومد ..


  جاي خالي سارا کاملا مشهود بود


   سربلند کرد وباديدن فرانکي که کنار دربازِ مغازه انتظارش رو ميکشيد به سمتش رفت ..


  فعلا بايد مشتري هاش رو راه مينداخت وبعد به سراغ جويي ميرفت تا سارا رو با کمکش پيدا کنه .


  هرچند بعيد ميدونست که جويي ذره اي اهميت به اين کارگر شونزده سالهءسياه پوست بده ..


  ........


  النور از کنار مغازهءرابي گذشت وبه سمت دفتر کلانتر رفت ..


  هوا داشت تاريک ميشد والنور تازه تونسته بود از دست مشتري هاش نفسي تازه کنه ..


  ولي گم شدن سارا که تو اين دوروز به شدت ازارش ميداد باعث شد تا قبل ازرفتن به خونه سري به جويي بزنه 


  جويي به همراه دستيارش کلايو تو دفتر کلانتري بودن ...


  النورسلام کرد ..


  جويي هفت تير لوله بلندش رو روي ميز گذاشت وسر بلند کرد ..


  -اوه سلام النور ..چي شده به دفتر کلانتري اومده ...؟نکنه باز با جاناتان هريسون به مشکل خوردي ..؟


  النور خسته وبي حوصله نفسيش رو بيرون داد ..اتفاقا تو اين دوروز به هيچ عنوان از دست جاناتان عصباني نشده بود ..


  -سارا از ديروز صبح گم شده ..يا شايد هم از سه روز پيش ..جفرسون خبري ازش نداره ومن نگرانش هستم ..


  جويي که اصلا حوصلهءبحث راجع به اون دختر بي جربزهءسياه پوست رو نداشت با بي قيدي گفت ..


  -خب شايد پيش خونواده اش برگشته ..


  النور چشم غره اي رفت ..


  -فکر ميکني چون سياه پوسته اون قدر احمقه که با کارنکردن خونواده اش رو گرسنه نگه داره ..؟


  کلانتر اسلحه اش رو از رو ميز برداشت وتو رکاب کمرش گذاشت ..


  -بهتره باهات روراست باشم النور ..هيچ علاقه اي ندارم تا بدونم اون دخترک احمق کجاست وچي کار ميکنه .


  -کلانتـــــر...!!


  -حقيقت رو گفتم النور ازمن ناراحت نشو ..


  -ولي شايد هري ..؟


  جويي کم کم از سماجت النور عصباني ميشد ..


  -بس کن النور هري کاري به اون دختر نداره ...لطفا اگه حرف ديگه اي نداري اين بحث رو تموم کن .خوشم نمياد وقتم رو براي يه سياه پوست بي چيز تلف کنم ..


  النور عصباني تر از قبل بدون خداحافظي از دفتر بيرون اومد ..


  اين جور که معلوم بود بايد خودش به دنبال ساراي بيچاره ميگشت ..


  نبود ....سارا هيچ جا نبود.. نه پيش جفرسون..نه حتي پيش بقيهء سياه پوست ها ..هيج جا ..


  سارا به کل ناپديد شده بود والنور نميدونست کجا بايد دنبالش بگرده ..


  نگاهي به هري ودارودسته اش انداخت وعصباني ومحکم جلو رفت ..


  هري با ديدن النور لبخند کثيفي زد ..هنوز هم بعد از چند سال لذت هم اغوشي با النور روفراموش نکرده بود ..


  واگه ميتونست بازهم تمايل داشت تا يه بار ديگه با النورکوچولو باشه ..


  البته اين النور سخت ويک دنده به هيچ عنوان به درد هري نميخورد ..هري اصولا از دخترهاي ضعيف وبي چاره درست مثل النور پونزده ساله يا ساراي شونزده ساله خوشش ميومد ..


  هري با همون چشمهاي براق به سمت النور جلو رفت ..


  -سلام النور ..اينجا چي کار ميکني ..؟


  النور با عصبانيت پرسيد ..


  -سارا کجاست ..؟


  هري بي تفاوت به سوال النور قدمي جلو گذاشت وفاصلهء خودش رو با النور کم تر کرد ..


  بوي موهاي النور به همراه گونه هاي گل انداخته اش به شدت هري رو تحريک ميکرد وخاطرات ساليان گذشته روبه يادش مياورد 


  جاناتان که داشت براي مداواي ليندي به خونهءجويي ميرفت شاهد اين نزديکي بود ...


   خيلي دوست داشت بدونه چرا النور تو اين چند روز مدام به دنبال سارا ميگرده ...وچه رابطهءعجيبي بين النور وهري هست ..


  به نظر جان اين همه دلشوره ونگراني تنها براي يک زن سياه پوست بيش از حد عجيب بود ..


  هري صورتش رو به النور نزديک کردولي النور همچنان محکم وپابرجا سرجاش ايستاده بود .


  تو تمام سالهاي بعد از تجاوز ِهري ...فهميده بود که بايد جلوي هري قوي ومحکم باشه وگرنه بازهم ممکن بود همون بلا ي نوجووني به سرش بياد ..


  هري سرش روبه گردن النور نزديک کرد وبوي تن النور رو وقيحانه بلعيد ..وبي توجه به سوال النور زمزمه کرد 


  -ميدوني النور؟ امروز اغوا کننده تر از هميشه شدي ..


  النور تعلل نکرد وبا همون دستهاي لرزان وصورت سرخ شده از عصبانيت سيلي محکمي به صورتش زد که حتي جاناتان هم از واکنش بعدي هري نگران شد ..


  ولي لبخند هري که هنور روي لبش بود چيز ديگه اي ميگفت 


  افراد هري تو سکوت به سردسته شون خيره شده بودن ومنتظر عکس العملش بودن ...


   همگي خوب ميدونستن هري حتما جواب اين سيلي النور رو پس ميده ..


  هري صورت موربش رو که دراثر شدت ضربهءسيلي به چپ متمايل شده بود چرخوند ودوباره به النور نزديک شد ..


  -اين اخرين باره النور ...اخرين باره که اجازه دادم به صورت من سيلي بزني ..


  بازهم نزديک تر شد ..جوري که هرم نفس هاش روي گردن وسينهءالنور ميچرخيد واز يقهءباز لباسش داخل ميرفت ..


  -اينبار فقط به خاطر اون لذت قديمي کاريت ندارم وگرنه ..


  النور از عصبانيت وخشم ميلرزيد 


  -تو...تو... يک شيطاني ...هري مک گواير ..اميدوارم به زودي ...شاهد ...شاهدمرگت باشم ..


  -هري با همون فاصلهءکم زمزمه کرد ..


  -ومن اميدوارم که بازهم با تو باشم النور ...سالي ..


  وزودتر از اون که حتي النور بتونه دستش رو بالا ببره از النور فاصله گرفت ..


  دستهاي النور مشت شد واشک توي چشمهاش نشست ..


  فقط خدا ميدونست که النور تا چه حد از اين مرد رذل بيزار بود ..


  جاناتان حتي از همون فاصله هم ميتونست خشم وجنون النور رو درک کنه ..


  هري به سمت دوستهاش برگشت وهمون جوري جواب داد ..


  -من خبري از سارا ندارم ..ميتوني بازهم به دنبالش بگردي ..


  النور درجا برگشت که با نگاه متعجب جان مواجه شد ..جان بازهم درک نکرد که اين همه خشم از کجا به وجود النور سرازير شده ..


  تا اونجايي که جان به ياد داشت النور حتي در بدترين شرايط هم تا اين حد عصباني ودرعين حال ناراحت نميشد ..


  چشمهاي خيس النور که به سختي سعي داشت مانع از چکيدن اشکهاش بشه پراز نفرت بود ..غرور ....وشايد هم درد ..


  النور چشم از جان گرفت واز کنارش گذشت ...جان هنوز هم متعجب وگيج بود ..دليل اين همه نفرت چي بود ...؟


  النور بدون اينکه به اطرافش نگاه کنه ...از هري وجان فاصله گرفت 


  اگه ميتونست هري رو به حرف بياره مشکلش هم حل ميشد چون النور به خوبي ميدونست که هري از سرنوشت سارا خبر داره ..


  کلانتر جويي کلاهش رو بالاتر فرستاد وبا دست مگسهاي اطراف صورتش رو پس زد ..


  نگاهي به خون خشک شدهء اطراف جسد انداخت وبا انزجار روشو برگردوند ..


  مردن يک کاکاسياه اون هم يه زن ....زياد هم عجيب نبود ..


  ولي ميدونست که النور به محض شنيدن اين خبر جنگ به راه ميندازه ..


  به چشمهاي باز سارا که ترس رو ميشد هنوز هم توشون حس کرد نگاهي انداخت وبالاجبار خم شد تا چشمهاي بازش رو ببنده ..


  دوست نداشت وقتش رو به خاطر يه سياه پوست بي ارزش هدر بده ولي مجبور بود قضيهء مرگ سارا رو معلوم کنه ..


  هرچند خيلي خوب ميدونست که چه کسي اين طور فجيع سارا رو کشته ..


   اين همه شقاوت فقط از يه نفر ساخته بود ..هري مک گواير ..


  انگشتهاش رو رو پلک چشم سارا گذاشت وچشمهاش رو بست ..ساراي شونزده ساله قرباني چي بود ..هوس ؟يا شايد عصبانيت اني هري ..؟


  کلانتر که از بوي بد جنازه ومگسان دور جسد دلزده بود بلند شد وبه راه افتاد ..


  به دستياريش کلايو دستور داد مايکل رو که مسئول کفن ودفن مردگاه دهکده است خبر کنه تا زودتر از شر اين جسد جنگ افروز خلاص بشن ...


  ***


  رزيتا که در رو بازکرد تنها بود ..


  -سلام رزيتا پس مارگاريتا کجاست ؟


  -خواب بود پيش پدرم موند ..


  -حالا پاتريک چطوره ..؟


  -به خاطر درماني که دکتر هريسون داره روش انجام ميده... هرروز بهتر ميشه ..


  رزيتا عجولانه درحالي که واقعا تحمل اين احوال پرسي هاي ساده رو نداشت پرسيد ..


  -راستي النور خبر جديد رو شنيدي ..؟


  النور که مثل هميشه داشت نون هاي رزيتا رو داخل بسته ميذاشت پرسيد 


  -کدوم خبر ..؟


  ودست از کار کشيد که خبر داغ رزيتا رو راحت بشنوه .


  رزيتا علارقم اينکه ميدونست النور تا چه حد نگران ساراست توضيح داد ..


  -اينکه جسد سارا رو کنار رودخونه پيدا کردن ..؟


  چشمهاي النور به رزيتاخيره موند ..


  واقعيت داشت ..؟يعني سارا مرده بود ..؟وجسد بي جونش کنار رودخونه رها شده بود ..؟


  النور زمزمه کرد ..


  -امکان نداره ..


  رزيتا که از واکنش النور بيش از حد تعجب کرده بود فقط گفت ..


  -نه باور کن اين افتاق افتاده ..


  مثل اينکه صبح جويي جنازه اش رو کنار رودخونه پيدا ميکنه که بوي بد اون حال جويي رو بد کرده قرار شده مايکل دفنش کنه ..


  اين حرف اونقدر تو سر النور تکرار شد که اخرسر باورکرد که ساراي بيگناه با چشمهاي ترسان کشته شده ..تيکهءنون از دستش رها شد ..


  هري کار خودش رو کرد ...عاقبت سارا رو کشت ..


  دستهاش رو مشت کرد وغريد ...


  -هري مک گواير ...من تو رو ميکشم ...


  رزيتا قبل از اينکه بتونه عکس العملي نشون بده ..النور از مغازه بيرون دويده بود .. 


  رزيتا واقعا غافل گير شد ..خوب ميدونست که مقصد النور کجاست ...هري مک گواير ..


  بدون اينکه فکر کنه يا حتي تصميمي بگيره پشت سرالنور بيرون رفت ... النور رو ميديد که گوشهءدامنش رو به طرفي جمع کرده وبه سمت پاتوق هري ميدوئيد .. 


  خداي من..فاجعه در راه بود 


  رزيتا مضطرب ونگران از پله هاي ايوون پائين دويد والنور رو صدا کرد ..ولي النور بي وقفه ميدويد ...


  النور به محض ديدن هري که همراه سالواتور و دار ودسته اش کنار پستخونه ايستاده بودن به سمتش دوئيد وتو همون حال فرياد زد ..


  -هري مک گواير... من تو رو ميکشم ..


  هري با شنيدن صداي النور برگشت ...بعد از کشتن سارا مطمئن بود که يه روزي النور به سراغش مياد ..


  النور به محض رسيدن به هري دست مشت شده اش رو تو صورت هري کوبيد ..که هري از شدت ضربه فريادي کشيد وقدمي به عقب گذاشت ..


  رزيتا باور نميکرد که جلوي چشمهاش النور تو صورت هري بزنه ..اين کار جرات ميخواست چون که هري يه درندهءکامل بود ..


  هري با نفرت زخم روي لبش رولمس کرد توقع چنين خشمي رو نداشت ..


  به سمت النور برگشت ودرجواب ضربه ءفعلي وسيلي دو روز قبل جواب ضربهءالنور رو با مشت محکمي داد ..


  النور از شدت ضربه روي زمين افتاد ..


  -خداي من ..


  اين تنها واکنش رزيتا درمقابل ضربه زدن هري به النور بود ..


  به کنار النور رفت وسعي کرد بلندش کنه ولي تمام بغض وکينه النور که توي وجودش سر بلند کرده بود ..باعث شد دست رزيتا  رو پس بزنه ..


  حالا وقت انتقام گرفتن از هري بود ..


  از جا بلند شدو دوباره به سمت هري هجوم اورد 


  رزيتا جيغ کشيد وسالواتور متعجب وشک زده به اين زد وخورد نگاه کرد ...


  هري با خونسردي جا خالي داد والنور بازهم روي زمين افتاد ...


  رزيتا که ديد هيچ کاري از دستش برنمياد عقب گرد کرد وبه سمت دفتر کلانتري دوئيد


  ولي  وسط راه بود که جاناتان رو کنار مطب ديد ..


  هري عصباني از لجاجت احمقانهءالنور براي حمله ..به سمت النور رفت وشونه اش رو بلند کرد ..


  النور به محض تماس دست هري با شونه اش واکنش نشون داد ودوباره با دست مشت شده به صورت هري کوبيد ...


  -تو کشتيش ...تو سارا رو کشتي ..


  هري زبونش رو بروي خون روي لبش کشيد وبا غيض گفت .. ...


  

  -اره من کشتمش ..اول باهاش بودم وبعد که ازش لذت بردم مثل يه سگ که زوزه ميکشه کشتمش ..


  النور اونقدر منزجر بود که اب دهنش رو با حرص توي صورت هري تف کرد وهمين هم باعث شد تا هري مثل يه گرگ درنده عصباني وطوفاني بشه ..


  -دکتر هريسون ..


  جان سر بلند کرد ..رزيتا بيش از حد اشفته بود 


  -صبح بخير رزيتا چي شده ..؟


  -النور.. النور رفت سراغ هري ..


  همين جمله کافي بود تا جان به خودش بياد ..


  -چي ...؟چطور ..؟


  -سارا رو کشتن والنور ..


  جان ديگه منتظر باقي حرف رزيتا نموند ..ميدونست النور اونقدر از هري متنفره که ممکنه با اين تنفر مشکل ايجاد کنه ..


  از ايوون پائين پريد وپرسيد 


  -کجاست ..؟


  -دم پست خونه است ..محض رضاي خدا دکتر... الان هري ميکشدش ..


  هري عصباني از کار النور چنان با مشت توي صورت النور کوبيد که النور حس کرد براي چند لحظه از درد فلج شده


  ولي خشم ونفرتش اونقدر زياد بود که بدون توجه به درد... با ناخون هاش روي صورت هري خراش انداخت ..


  هري مشت بعدي رو هم رو صورت النور فرود اورد ..افراد هري با پوزخند به کتک خوردن النور نگاه ميکردن ..


  سالواتوره هم که ميخواست به النور کمک کنه توسط افراد هري متوقف شد ..


  مشت سوم بود که جاناتان سر رسيد ..ومچ دست هري رو گرفت ..


  -بس کن هري ..


   جان نگاهي به النور انداحت که از درد زياد بي حال شده بود ..


  نگاه عصباني هري به سمت جان چرخيد ..هردو مرد ...قوي وپرزور تو چشمهاي هم خيره شده بودن 


  جاناتان مچ دست هري رو با شدت بيشتر فشرد ..


  -ولشکن ..


  فک هري از درد وعصبانيت منقبض شد انگار که حالا هري وجان در حال زور ازمايي بودن ..


  جان يه بار ديگه محکم دستور داد ..


  -تمومش کن هري ..


  هري شونه اي النور رو رها کرد والنور بي حال وناتوان روي زمين افتاد ..جاناتان فوري مچ هري رو رها کرد وبه سمت النور رفت ..


  تمام صورت النور به خاطر شدت ضربه پراز خون شده بود .. 


   هري از کنار النور بلند شد وداد زد ..


  -ديگه به من نزديک نشو النور ..چون دفعهءبعد ممکنه سرنوشت تو هم مثل سارا بشه ..


  النوراز بين دندونه هاي چفت شده از درد ناليد ..


  -تقاص مرگ سارا رو پس ميدي ...


  جاناتان از اون همه خشم متعجب بود ..النور درد ميکشيد ولي بازهم حرف خودش رو ميزد ..


  جاناتان بازوي النور رو گرفت وکمک کرد تا بلند بشه ...


   النور پراز خشم با کمک جان به سمت مطب برگشت ولي نگاه عصبانيش ودستهاش مشت شده اش هنوز هم ادامه داشت ..


  رزيتا نگران وناراحت پشت سر اونها روون شد ...واقعا از اينکه اين خبر رو به النور داده بود ناراحت بود ..


  جان النور رو روي تخت نشوند وبه سراغ وسائلش رفت بايد زخم هاي النور رو ميبست ..


  بغض النور تمومي نداشت از شدت خشم دستهاش رو مشت کرده بود وبي دليل به جايي خيره شده بود ..


  جان دستمال رو مرطوب کرد وزخم صورت النور رو تا حدي تميز کرد ..چشمهاي النور از درد خيس شد ولي بازهم فقط فکش منقبض شد ومشت دستش رو بيشتر فشرد 


  سرسختانه وبيهوده سعي ميکرد جلوي ريزش اشکاش رو بگيره ...


   ويليام به دنبال رزيتا اومد ورزيتا به ناچار از النور جدا شد ..


  حالا النورِ پراز خشم باقي مونده بود وجاناتان ..


  النور سر سخت... پراز بغض... پراز نفرت بود و ..فقط به يه نقطه خيره شده بود وحرفي نميزد ..


  جاناتان به هيچ وجه از سکوت النور راضي نبود ..ميديد که چقدر عصبيه ....که لبهاش از بغض ونفرت ميلرزه ...واين مطلب ازارش ميداد 


  زخم روي پيشوني النور رو هم تميز کرد وبازهم النور حرفي نزد ونگاهش رو برنگردوند ..


  جاناتان نميدونست چرا اينقدر ناراحته ..چرا دوست داشت النور حرف بزنه ...فحاشي کنه و حتي حمله کنه


   ولي اين سکوت براي جاناتان غير قابل تحمل بود  ..


  به ارومي صداش کرد ..


  -النور ..


  النور همچنان خيره بود ..


  - تو نبايد اينکار وميکردي ..درسته که سارا مرده ولي معلوم نيست که اين کار هري بوده يا نه ..


  به محض گفتن اين حرف النور جوشيد 


  -بسه ...بس کن ..حمايت از اون خوک رو تموم کن ..من مطمئنم که اون اينکاروکرده ..


  جان مقداري پماد روي زخم النور گذاشت ...


  -به هرحال تا ثابت نشه تو نميتوني کاري کني ..


  النور دست جاناتان رو با خشونت پس زد ..


  -ثابت بشه ..؟چه جوري قراره ثابت بشه که سارا رو کشته ..؟


  جان خونسردانه پرسيد ..


  -تو از کجا ميدوني ..؟اصلا چرا بايد بکشدش ..؟


  -چون اون يه حيوونه ..چون وقتي يه نفر مقابلش ايستادگي ميکنه ديوونه ميشه ..چون ..


  بغض گلوي النور بيشتر شد ..النور جلوي چشمهاي متعجب جان که از اون همه صلابت النور متحير بود داشت درهم ميشکست ..


  النور جنگجو درست مثل يه درخت تو دست طوفان... ذره ذره خرد ميشد ...


  -چون چي النور ..؟


  اين جمله ناخواسته گفته شد ...جاناتان فقط دوست داشت تا النور بغضش رو بشکنه ...تا حرف بزنه ..


   وقتي جوابي از النور نگرفت سنگدلانه ادامه داد 


  -توحتي نميدوني هري با سارابوده يا نه ..؟


  النور فرياد زد ..


  -ميدونم بوده ..


  جاناتان بازهم مصرانه پرسيد ..


  -چه جوري ميدوني ..؟از کجا ميدوني ...؟النور تو داري اشتباه ميکني ...


  بغض النور شکست وبا فرياد گفت ..


  -چون باهاش بودم ...چون چند سال پيش با من هم مثل سارا برخورد کرد ..چون به من تجاوز کرد ..خدايا اون خود شيطانه ..دوست دارم بکشمش ..دوست دارم ..


  هق هق دردمند النور ادامهءسخنش بود ..


  نگاه جاناتان پيوسته تيره وتارترميشد ..


  باورش نميشد ..باورش نميشد کينهءالنور به خاطر اين اتفاق باشه ..که يه روزي هري خونخوار بخش تجاوز کرده .. واقعا هري کي بود ...؟النور ...؟رابطشون ..؟


  النور از درد خم شد .


  -قسم ميخورم يه روزي يه گلوله تو سرش خالي کنم ...


  جاناتان متاثر از اون همه درد النور ...دستهاش روبه اروم بازکرد وبه دور شونه هاي النور پيچيد ..


   اين تنها کاري بود که ميتونست براي تسکين اين جنگجوي کوچيک انجام بده ..


  النور بي تاب وزخمي تو اغوش جان پناه گرفت ..خودش هم نميدونست چرا ولي به اغوش امن جان احتياج داشت ..


  مرگ سارا دردناک تر از اون چيزي بود که بقيه ميفهميدن ..النور با مرگ سارا ..مرگ خودش رو هم ميديد ..


  اون همه تلاش کرده بود تا جلوي هري رو بگيره وحالا هري خيلي راحت ساراي بي گناه رو کشته بود ..واين ثابت ميکرد که هري هيچ وقت دست از کارهاش برنميداره 


  النور دستهاي مشت شده اش رو به ارومي بازکرد وروي سينهءجان گذاشت ..


  جاناتان مثل يه پدر مهربان کتف النور رو نوازش کرد ..انگار که هردو تمام مشکلات وجنگهاي گذشته رو رها کرده بودن ..


  النور سر رو سينهءستبر جان گذاشته بود واز ته دل گريه ميکرد ..خيلي وقت بود که اين بغض بزرگ رو نگه داشته بود ..


   دقيقا از همون روزي که هري پليد تو انبار کاه گيرش انداخت بود .


  وبين کلي کاه وفضله بهش تجاوز کرده بود ...النور رو تحقير کرده بود ..


  جاناتان واقعا متاسف بود که چرا زودتر متوجه ءموضوع نشده ...


  النور سر از روي سينهءجان برداشت وتنها زمزمه کرد ..


  -متاسفم جان ...متاسفم که تو رو هم درگير کردم ..


  وبا همون سروصورت زخمي از مطب بيرون رفت ..


  جاناتان خشمگين وناراحت دستهاش رو مشت کرد ..از نظر جان هري مک گواير يه حيوون بيشتر نبود ..حيووني که نه تنها به ساراي سياه پوست  بلکه به النور ضعيف وکوچيک هم رحم نکرده بود ...


   ****


  -هي جويي صبر کن  تو نبايد بذاري هري به جنايتهاش ادامه بده ..


  جويي که از تکرار اين حرفها خسته شده بود گفت ..


  -بس کن النور تا کي ميخواي اين موضوع رو ادامه بدي ..من هيچ مدرکي عليه هري ندارم ..پس نميتونم دستگيرش کنم ..


  -ولي همه ميدونن هري چه جور ادميه ..حتي تو ...مگه يادت نيست ..؟


  -چرا يادمه ولي اين دليلي براي کشتن سارا به حساب نمياد ..لطفا برو مزاحمم نشو ..من کارهاي مهمتري دارم که بايد بهشون رسيدگي کنم ..


  -جويي ...؟


  -النور اين موضوع تموم شده است ...


  النور با حرص از دفتر کلانتري بيرون اومد ..اين طور که معلوم بود هري مک گواير همچنان ازاد بود والنور هيچ کاري از دستش برنميومد ..


  -دکتر هريسون ..؟دکتر ..؟


  -سلام سالواتوره ...چه خبره .؟


  -تلگراف داريد دکتر ..


  جاناتان متن تلگراف رو گرفت ...سالواتوره با يه خداحافظي ساده از مطب بيرون اومد وجان شروع به خوندن تلگراف کرد ..


  با خوندن هر خط ابروهاش بيشتر درهم شد ..


  (جان عزيزم ..


  همون طور که تو نامهءقبلي گفتم حال پدرت هرروز وخيم تر ميشه وماهر دو چشم به انتظار تو هستيم ... جاي خالي تو وجيمي ما رو ازار ميده ..لطفا تا اتفاقي براي پدرت نيفتاده پيش ما برگرد ..


  مادرتو ايزابلا ..)


  زير لب زمزمه کرد ..نامه ..؟کدوم نامه ..؟


   به سراغ جعبهءپستي اي که قبلا مادرش فرستاده بود رفت ودوباره محتويات اون رو چک کرد .حتي تمام جعبه رو خالي کرد ولي هيچ نامه اي نبود ..


   جاناتان به ياد اورد که اخرين بار بستهءباز شده اش رو روي پيشخون نونوايي النور ديده بود که درنهايت وقاحت بدون اجازه بسته اش رو بازکرده بود ..


   باورش نميشد که النور اين کار وکرده باشه ...ولي مگه کس ديگه اي هم به جز النور به اين بسته دسترسي داشته ..؟جواب نه بود وهمين هم خشم جان رو صد برابر کرد .


  -النور سالي ..!!؟؟؟من بالاخره يه روزي تو رو ميکشم ..


  متن تلگراف رو تو دست گرفت وبه سمت مغازهءالنور رفت ..


  مغازه مثل هرروز شلوغ بود واستوارت به همراه دوقلوهاي ميسيز لوئيز درحال خريد بودن ..


  دوقلوها واستوارت سلام کردن ولي جان بي توجه به اونها عصباني وخشمگين جلو رفت ومتن تلگراف رو روي پيشخون کوبيد ..


  -نامهءمن کجاست ..؟


  النور مبهوت از حرکت جان ابتدا متعجب شد ولي بعد با ياد اوري اينکه نامهءجان رو برداشته سعي کرد خونسرد باشه ..


  -منظورت از نامه چيه ...؟


  جان متن تلگراف رو به سمت النور پرت کرد 


  -بخونش خوب ميفهمي ...


  النور با يه نگاه سرسري متوجه شد که جان حتما جريان رو فهميده ..


  -دست من نيست ..


  جان فوران کرد ..


  -تا اين مغازه رو بهم نريختم بهم بگو نامهءمادر من کجاست ..؟


  دوقلوهاي مسيز لوئيز متعجب به دعواي بين جان والنور نگاه ميکردن ..


  استوارت برعکس بقيه از اين جنگ لفظي راضي بود ومنتظر بود تا ببينه کدوم يکي ميتونه برنده بشه .


  النور نه جرات داشت نامه رو برگردونه چون به واسطهءاستوارت وبچه ها همهءدهکده خبر دار ميشدن ..


  ونه جرات داشت پنهونش کنه ..جاناتان غريد 


  -النور نامه ..


  ولي النور بازهم تمام شهامتش رو جمع کرد 


  -گفتم که دست من نيست ..اصلا چرا بايد نامهءمادرت رو بردارم ..؟


  چشمهاي جاناتان چنان برقي زد که واقعا النور رو ترسوند...جاناتان بي نهايت ترسناک شده بود ....


  -خودت خواستي النورسالي ..جنگ دوباره شروع شد .


  وتوعرض چندلحظه درمغازه رو محکم بهم کوبيد ورفت ..قلب النور همچنان ميتپيد ..


  استوارت با زيرکي گفت ..


  -کار خوبي نکردي النور ...تو نبايد به وسائل شخصي جان دست بزني ..


  النور تنها يک جواب برنده داشت ..


  -تو دخالت نکن استوارت ..


  قرص نون هاي دوقلوها رو داد واستوارت رو هم راهي کرد ..


  حالا النور دقيقا نميدونست که با اين نامهءکذايي چي کار کنه ..


  اگه به جان ميداد مطمئنا اونقدر عصباني بود که خبر رو به همهءاهالي دهکده بده و اگه نميداد ..


  نميدونست ....فعلا بايد سکوت ميکرد تا بعد ..


  جاناتان به محض بيرون اومدن ازمغازه سوار اسبش شد وبه کلبه اش برگشت ..بايد هرجه زودتر خودش رو براي سفر مهيا ميکرد تا به شهر بره 


   حال پدرش خوب نبود ..واين جان رو وادار ميکرد تا بدون وقت تلف کردن زودتر به راه بيفته ...


  سوفيا گريزبي لبهءدامنش رو خانمانه کمي جمع کرد وبا دست ديگرش چتر افتابيش رو بالاتر گرفت ..


  چشمهاش با ديدن منطقهءجديد درخشيد ..اينجا محل خوب وارومي براي زندگي وفرار از هياهوي شهر بود ..


  -خانم گريزبي عزيز...خيلي خوشحالم که ميبينمتون 


  سوفيا از پله هاي کالسکه پائين اومد 


  -ممنونم کلانتر .


  -بهم گفته بودن که معلم جديد رو تو مسير ديدن ..اين باعث خوشبختي ماست که خانم محترمي مثل شما معلم جديد دهکده باشه ..


  سوفيا لبخند جذابي زد.... اين دختر شيک پوش وبا هوش به خوبي ميدونست چه طوري اطرافيان خودش رو تحت تاثير قرار بده ...وچه طور ديگران رو شيفتهءخودش کنه ...


  چشمهاي براق واندام ظريفش دل هر بيننده اي رو به تپش ميانداخت ..


  جويي کلاهش رو بالاتر برد وراه رو براي معلم تازه وارد زيبا بازکرد ...


  واقعا که اين زن يکي از زيباترين زناني بود که به عمرش تو دهکده ديده بود ..


  سوفيا رو به کلبهءمعلم سابق...که فاصلهءکمي با مدرسه داشت راهنمايي کردتا کمي استراحت کنه ...


   خبر دهان به دهان وگوش به گوش گشت وحالا تمام دهکده خبر ورود معلم تازه وارد روشنيده بودن ..


  جفرسون به خاطر ورود معلم جديد همون شب جشني ترتيب داد وهمه رو به بار خودش دعوت کرد .


  النور بي اندازه مشتاق ديدن معلم جديد بود ...اون طور که رزيتا تعريف ميکرد زن واقعا زيبايي بود وهمين زيبايي به همراه عشوه گري هاي ملايم وطبع ارومش همه رو جذب کرده بود ..


  النور خوشحال از نبود جاناتان ...بهترين لباس روز يکشنه اش رو به تن کرد لباسي به رنگ سورمه اي که دامن پرچين وکمر ظريفش واقعا النور رو زيباتر از هميشه نشون ميداد ...


  کلاه زيباي سورمه ايش رو هم روي سر گذاشت ومقداري شيريني معطر که به تازگي پخته بود براي معلم جديد به ارمغان برد ..


  سوفياي زيبا وخوش اندام ...با اون لباس قيمتي متجددانه ...ازش تشکر کرد ..


  النور محو زيبايي سوفيا شد ..واقعا که رزيتا حق داشت ...


  سوفيا موهاي عسليش رو به زيبايي جمع کرده بود ولباس مجلسي به رنگ زرشکي پوشيده بود ..که دامن اون بزرگ وپرچين بود 


  يقهءلباس باز بود وسينهءهاي برجسته وپوست مرمرين سوفيا رو سخاوتمندانه در معرض تماشا گذاشته بود ..


  مردهاي مجرد دهکده دور سوفيا حلقه بسته بودن وهرکدوم گوي سبقت رو از ديگري مي ربودن ..


  به راستي که سوفيا ستارهءبي قيد وشرط اون شب بود ...


  لبخند دلفريبش... چشمهاي درشت وسبز رنگش که مثل دو زمرد قيمتي ميدرخشيد ...هربيننده اي رو مجذوب خودش ميکرد ..


  النور ناخواسته محبت شديدي نسبت به اين دختر ظريف وبي نهايت زيبا احساس ميکرد ...


  سوفيا گريزبي بي همتا بود ...


  جاناتان گيلاس ويسکيش رو سر کشيد واون رو روي ميز گذاشت ..


  تو اين سه روز ....مرگ جيمي ازاردهنده تر از قبل شده بود ..مادرو پدرش فوق العاده حساس بودن وهمين حساسيت ها باعث ميشد دوري از جان رو طاقت نيارن ..


  -جاني پسرم ..چي شده ..؟


  جان نفس عميقي کشيد ..


  -چيزي نيست مادر ...


  -ولي از وقتي که اومدي خيلي تو فکري ...


  جان با بي حوصلگي دوباره حرفش رو تکرار کرد ..


  -گفتم چيزي نيست ..حالا پدر چطوره ..؟


  -از وقتي که تو اومدي خيلي بهتر شده ...جاني درمورد جيمي ...؟


  -بس کن مادر خواهش ميکنم ..جيمي مرده ...اون هم تو يه نزاع احمقانه ..کاري از دست کسي برنمياد بايد تحمل کنيد ..


  ايزابلا قطرهءاشکي رو که ازچشماش سرازير شده بود پاک کرد وگفت ..


  -چه جوري تحمل کنم؟ ..اون برادر کوچک تو بود پسر دوم ما ..چه جور ميتونم جاي خاليش رو تحمل کنم ..؟


  جان بازهم با بي حوصلگي نفسش رو بيرون فرستاد .به خاطر همين حرفها بود که به دهکده پناه برد ..


  باد دهکده تو ذهنش پررنگ شد ...دلش براي اهالي دهکده تنگ شده بود ..دوست داشت پيش اون مردم معمولي برميگشت ..حتي دلش براي النور هم تنگ شده بود ..


  ياد خرابکاري هاش ونقشه هايي که براش ميکشيد افتاد ..ياد اينکه با اون همه عصبانيتي که نشون داد بازهم النور نامه رو پس نداده بود ..


  جان اعتراف ميکرد که النور هميشه فرد جالبي بوده ..


  -ميشنوي پسرم .؟ازت ميخوام پيش ما بموني ..؟


  جاناتان از فکر اون دهکدهءکنار دشت بيرون اومد ...


  -نميتونم ...بايد درکم کنيد ..مردم دهکده حتي يه دستيار پزشک رو هم ندارن که کمکشون کنه ..


   حتي تو همين لحظه اي که من اينجا موندم ممکنه کلي حادثه براشون به وجود اومده باشه وبه من احتياج داشته باشن ..


  ايزابلا با بهت گفت ..


  -پس من وپدرت چي ...؟


  جاناتان فقط جواب داد ..


  -شما هردو سالم وقبراقيد ...ولي اگه دوباره اتفاقي افتاد حتما خبرم کنيد 


  از جا بلند شد وجليغهء رسمي وقيمتيش رو مرتب کرد .


  متاسفم مادر ولي من بيشتر از اين نميتونم بمونم ..بايد زودتر به دهکده برگردم ...


  ****


  از صبح فردا بود که سوفيا رسما کارش رو به عنوان معلم جديد دهکده شروع کرد ..واموزش به بچه هاي کوچک وبزرگ دهکده رو به عهده گرفت ..


  النور اعتراف ميکرد که شيفتهءسونيا شده ..حتي حاضر بود قسم بخوره که بهتر از سوفيا براي معلمي دهکده پيدا نميشد .


  سوفيا زيبا ...جذاب ..باهوش وشيک پوش بود وتمام خصايص يک ادم موفق رو داشت ..وهمين هم النور رو وادار به تمجيد ميکرد ..


  النور جوري عاشق سوفيا شده بود که تقريبا همهءکارهاش رو با نظر اون پيش ميبرد ..وحالا بعد از يک هفته سوفيا نزديک ترين دوست النور شده بود .


  ****


  النور ظرف شيريني خونگي رو به دست گرفت .از درمغازه بيرون اومد ونگاهي به در بستهءمطب جان انداخت .واقعا خوشحال بود که ديگه جاناتان هريسون نيست تا ازارش بده ..


  با ناپديد شدن نامه ودرنهايت تلگرافي که به دست جان رسيد ..جان مجبور شد تا براي ديدن والدينش به شهر بگرده وحالا النور ميتونست با خيال راحت به کارهاش برسه ..


  البته اين به جز ناراحتي ومشکلات اهالي دهکده بود که بدون جاناتان ودکتر دهکده به مشکل بر ميخوردن .


  تو اين دو هفته مشکلات زيادي به وجود اومده بود که اگر جاناتان دردهکده ميبود ميتونست خيلي راحت حلشون کنه ...


  النور اروم وملايم به سمت مدرسه ميرفت ..جايي که سوفيا در کلبهءکناريش زندگي ميکرد ..


  صداي گريان روي کوچولو وشماتت هاي سوفيا باعث شد تاپشت در مکثي کنه 


  -تو پسر بدي هستي روي وبه خاطر انجام ندادن تکاليفت بايد تنبيه بشي ..


  صداي گريهءروي بيشتر شد که النور طاقت نياورد وتقه اي به در زد ..


  سوفيا به محض ديدن النور ابروهاش رو از هم بازکرد .


  -اوه النور تو هستي ..؟بيا داخل ..


  روي کوچولو که از وجود فرشته آساي النور خوشحال بود گفت ..


  -ميتونم برم ..؟


  سوفيا با لحني مخالف لحن چند لحظهءقبل گفت 


  -البته ميتوني بري ...ولي تکاليفت رو فراموش نکن ...


  جاناتان با خستگي از اسب پائين پريد ...بعد از دوهفته دوري دوباره به دهکده برگشته بود ..


  به قدري خسته بود که يک سره به سمت کلبه اش تاخت درکلبه رو که بازکرد ...وبدون اينکه اهميتي به لباسهاش بده تا صبح فردا رو خوابيد ..


  افتاب به تازگي بالا اومده بود که جاناتان سرحال ومشتاق براي ديدن اهالي و....النور موش فضول دهکده ...به سمت مطبش راه افتاد ..


  هواي تازهء بهاري وبوي خوش گلهاي وحشي جاناتان رو مست کرده بود ..اروم واهسته با اسبش به سمت مطب ميرفت که توي مسير نگاهش به قامت زني افتاد که هم مسير با جان سوار درشکهء تک  اسبش به سمت مرکز دهکده ميرفت ..


  قبل از اينکه به زن برسه ..زن از صداي سم اسب جان سر برگردوند ..جاناتان تو لحظه ءاول نگاهش به چشمان زمرد نشان زن افتاد ...


  زن غريبه بود ...ناخواسته با زانو به پهلوي اسب فشار اورد تا به زن نزديک تر بشه ..


  -سلام ...


  اسب جان کنار درشکهء زن که اسب سفيد وزيبايي اون رو ميکشيد هم قدم شد ..


  زن که تجدد وثروت از لباسها وکلاه زيبا ودستکشهاي سوار کاريش مشخص بود به سمت جان برگشت 


  -سلام ..


  جاناتان خوش رو ومودب خودش رو معرفي کرد ..


  -من جاناتان هريسون هستم دکتر دهکده ..تازه وارد هستي ..؟


  سونيا لبخند زيبايي روي لب نشوند ..از نظر جاناتان زن غريبه لبخند زيبايي داشت 


  -من هم سوفيا گريزي هستم معلم تازهءدهکده ..بله تازه يک هفته است که به دهکده اومدم ..ولي من شما رو تو اين چند روز نديدم ..


  نگاه درخشان سوفيا روي صورت وسينهءستبر جان چرخيد ...اين مرد فوق العاده جذاب بود ..


   ساق دستهاي عضلاني وشونه هاي پزشک جوان حس خوبي رو تو وجود سوفيا بيدار کرد ..ميشد گفت يه جورهايي نشناخته شيفتهء اين مرد جذاب شده بود..


  -بله اينجا نبودم براي ديدن خونواده ام به شهر رفته بودم ..مرکز ايالت ..


  نگاه سوفيا مثل يک عقاب درخشيد ...


  -اوه خداي من ...خونوادهءشما ساکن مرکز ايالت هستن ..؟


  -بله خوانواده ام اون جا ساکن هستن 


  هيجان سوفيا بيشتر شد ..اسم اشنا ومعروف هريسون که در مرکز زندگي ميکردن بيش از حد وسوسه کننده بود ..


  -اوه پس شايد شما متعلق به خونواده ي هريسون هستيد ..؟


  چشمهاي زيباي سوفيا از شعف وشور ميدرخشيد وجاناتان رو متعجب تر ميکرد ..


  جان تنها لبخند محجوبي زد ...


  ديدن تک وارث عظيم خونواده ي هريسون ..اون هم تو اين دهکدهءکوچيک با همچين سينه ي ستبر وصورت جذابي قطعا يکي از خوش شانسي هاي زندگي سوفيا محسوب ميشد ..


  -خيلي از ديدارتون خوشبختم اقاي هريسون ..


  -ميتونيد جان صدام کنيد ..من هم همينطور 


  -اوه البته جان ..راستي براي مرگ برادرت متاسفم ..


  جاناتان دستي به منظور مهم نيست تکون داد ..


  -ممنونم سوفياي عزيز ..اين لطف تو رو ميرسونه ..


  لبهاي زيبا وگونه هاي خوش رنگ سوفيا سکفته شد ..جان پيش خود اقرار کرد که اين سوفيا واقعا زيباست ..


  سوفيا دقيقا مثل يک نجيب زاده ي اصيل بود ..واين خصلتش درهمهءرفتارهاش به چشم ميومد ..


  با رسيدن به دو راهي سوفيا مودبانه ودر نهايت لطافت از جان خداحافظي کرد وراه مدرسه رو در پيش گرفت ...


   جاناتان اسب روبا زانو هي کرد وبه سمت مرکز دهکده راه افتاد 


  هرچي به مرکز واهالي خوشروي دهکده نزديکتر ميشد .احساس ميکرد بيشتر دل تنگ اين مردم خوب وصميمي شده 


  حتي پيش خودش اقرار کرد که دلش براي النور فضول هم تنگ شده ..


  جاناتان از اسب پائين پريد ...افسار اسب رو به تيرک بست وبا قد مهايي بلند از پله هاي ايوون بالا رفت ..


  بوي خوش شيريني هاي النور مثل هرروز صبح تا دم مطب هم ميومد ..جاناتان ناخواسته بدون اينکه وارد مطب بشه به سمت مغازه رفت ..


  مثل اکثر اوقات يکي دو تا مشتري تو مغازه بودن 


  رابي ..ماتيلدا وويليام ..که براي گرفتن نون تازه اومده بودن ..به جاناتان سلام کردن ..


  جاناتان هم با روحيه وانرژي مضاعف جواب هرکدوم رو داد ...


  ولي النور با شنيدن صداي جان ابرو درهم کشيد .


  جاناتان هريسونِ گستاخ دوباره برگشته بود واين النور رو اذيت ميکرد ..


  -چطوري ويليام ..؟


  -خوبم دکتر ..سفر چطور بود ..؟


  
 جاناتان با ياد اوري سفربي سرانجامش نفسش رو به کندي بيرون داد ..


  -خسته کننده ..


  به سمت النور برگشت ومغرورانه وبدون هيچ حرف اضافه اي خواسته اش رو گفت ..


  -پنج تا شيريني خونگي ميس سالي


  النور دوباره به همون شرايط تهاجمي سابق برگشت ..


  -من شيريني اي براي تو ندارم ..


  ابروهاي جان بالا پريد ..موش فوضولش نرسيده جنگ رو شروع کرده بود ..


  -البته که داري !!توي قفسه هاست نگاه کن ..


  ويليام وماتيلدا ورابي هرسه به اين گفت وگو نگاه ميکردن ..براي هر سه جالب بود تا نتيجه رو بدونن ..


  ايا النور پيروز ميشه؟ يا جاناتان مثل هميشه با زيرکي به خواسته اش ميرسه ..؟


  النور نون هاي ماتيلدا رو حساب کرد ..


  -پنج سکه ماتي ..


  ماتيلدا سکه ها رو درحالي که با نگاه متعجب به جان نگاه ميکرد با مکث روي پيشخون گذاشت 


   والنور بسته ي نون ها رو به دست ماتيلدا داد ..


  به آرومي به سمت جاناتان برگشت ...خوب ميدونست که اين مکث ها چقدر جاناتان رو عصبي ميکنه ..


  -بهت که قبلا گفتم ...من به تو نون ميفروشم چون مجبورم... ولي درمورد شيريني ها اجباري نيست ..


  پس اگه نون نميخواي بهتره از مغازه ي من بري بيرون ..


  فک جان منقبض شد ..تحمل النور هنوز هم سخت بود 


  به سمت پيشخون رفت وبا همون صورت پرجذبه کمي به سمت النور خم شد ..


  -شرط و شروط ما هنوز باقيه و من هنوزچهار شرط از پنج شرطم رو دارم ..


  شرط دوم من اينه که تو هرروز پنج شيريني خونگي وتازه برام درست کني وبه مطبم بياري .اين شرط از همين الان بايد اجرا بشه ..


  -اوه ...


  اين صداي ماتيلدا بود ..


  النور ابرو درهم کشيد 


  -تو حق نداري... من مجبور نيستم به اين دستور احمقانهءتو عمل کنم ..


  جاناتان به عصبانيت بچه گانهءالنور لبخند محوي زد 


  -چرا مجبوري خانم جوان ..چون تو شرط بستي 


  ويليام هم در ادامهءحرف جاناتان اضافه کرد ..


  -تو شرط بستي النور...اين رو تموم دهکده ميدونن ...پس بايد انجامش بدي ..بهتره همين الان شيريني هاي دکتر هريسون رو بهش بدي ..


  النور ازخشم سرخ شده بود ...نگاهي به رابي که با دلسوزي بهش نگاه ميکرد انداخت 


  -ولي ولي ..


  ماتيلدا هم حرفي نميزد ولي نگاهش به النور طوري بود که النور فهميد بايد همين الان به اين شرط عمل کنه وگرنه از فردا تمام دهکده بهش خواهند خنديد ..


  اينکه کسي شرط ببنده واون رو انجام نده باعث ميشد تا اهالي دهکده دستش بندازن وديگه باهاش شرط نبندن ..


  النور عصباني بود ..اونقدر عصباني که ميخواست تمام مغازه رو بهم بريزه 


  ولي به جاي اينکار ....به ارومي به سمت قفسهءشيريني ها رفت وپنج تيکه شيريني رو تو يه بسته ريخت وروي پيشخون گذاشت ..


  جاناتان با لبخندي که نميتونست پنهانش کنه شيريني ها رو برداشت وروکرد به النور ..


  -لطفا هرروز عصر موقع رفتن شيريني ها رو به مطبم بيار .درضمن فراموش نکن ..من داروي ملين رو هميشه به همراه دارم ...پس لطفا مرتکب کار احمقانه اي نشو ..


  وبدون اينکه حتي پول شيريني ها رو روي پيشخون بذاره از ويليام ورابي وماتيلدا خداحافظي کرد ...


  النوز از عصبانيت کبود شده بود .زنگ سردر مغازه به صدا دراومد وجان از مغازه بيرون رفت ...


  -اوه عزيزم .متاسفم ..


  النور لبخند معذبي زد ..


  -مهم نيست ماتي ...


  به سراغ سفارش رابي رفت ولي همزمان به اين فکر کرد که جاناتان هريسون به دهکده بازگشته 


  بله... مردجهنمي.. دوباره جنگ رو شروع کرده بود


  جاناتان نگاهي به توبي انداخت ...


  -چيه توبي ..؟چي فکرت رو مشغول کرده ؟


  توبي چکش کوچکي رو که جان براي تست حرکت زانو به کار ميبرد رو نشون داد وپرسيد ..


  -اين چکش خيلي کوچيکه... واقعا براي کوبيدن ميخ استفاده ميشه ؟


  جاناتان با شنيدن اين حرف قه قه اي زد وگفت 


  -نه پسرجان اين چکش اصلا براي کوبيدن ميخ نيست ..


  چشمهاي توبي پراز سوال شد ..


  -پس براي چيه .؟


  جاناتان به ارومي توبي رو بلند کرد ورو تخت نشوند ..


  شلوارش رو تا زانو بالا برد وبا چکش تلنگري به زانوي توبي زد ..


  پاي توبي براثر تحريک بلند شد ودوباره افتاد ...چشمهاي توبي پراز تعجب شد ...با دهاني باز به معجرهءدکتر هريسون خيره شده بود 


  -تو چه جوري اين کارو کردي .؟


  جاناتان لبخندي به قيافهءمتعجب توبي زد ...


  -خيلي اسون توبي ...نگاه کن...روي زانوي تو زير پوستت کلي حس هست يکيشون براي بلندکردن پاته ...


   وقتي با اين چکش به اون حس ها ميزنم ..باعث ميشه واکنش نشون بدن ..


  چشمهاي توبي درخشيد 


  -واي دکتر هريسون ..تو همه چيز رو ميدوني ...من هم دوست دارم مثل تو دکتر بشم ..تا همه چيز رو بدونم ..


  -اين عاليه توبي ...تو بايد درس بخوني وسرکلاس خانم گريزبي حواست رو جمع کني تا بتوني يه روزي پزشک خوبي بشي ..


  توبي دستهاش رو مشت کرد وبا تمام توان بچگانه اش قول داد ..


  -من درس ميخونم دکتر هريسون ومطمئنم که يه روز مثل شما دکتر خوبي خواهم شد ..


  جاناتان موهاي سرکش توبي رو بهم ريخت وگفت ..


  -البته مطمئنم توبي ..تو حتما دکتر خوبي خواهي شد ...


  .........


  عصر روز يکشنبه بود وجوون هاي دهکده در بار جفرسون جمع شده بودن سوفيا والنور وجاناتان هم از اين قاعده مستثني نبودن ..


  النور ليوان ليمونادش رو مزمزه کرد وبا سيسيلي درمورد برداشت محصول صحبت کرد ..


  نگاه النور از همون فاصله روي خنده هاي سوفيا خيره بود ..


  سوفيا درحالي که دست به دور بازوي جان حلقه کرده بود ميخنديد وهرلحظه بيشتر از قبل به جاناتان ميچسبيد ..


  براي سوفيا متاسف بود که چرا تا اين حد به جاناتان هريسون گستاخ علاقه پيدا کرده ...؟


  به نظر النور جاناتان فقط يک دکتر متکبر خودخواه بود


   همون طور که به سوفيا نگاه ميکرد ديدکه دست جان رو گرفت وهمراه خود به سمت مرکز سالن خالي که براي رقص هاي دو نفره بود برد ..


  النور کاملا بي تفاوت بود هيچ حسي نسبت به جاناتان نداشت ..ديدن اين منظره به هيچ عنوان تاثيري توي وجودش نداشت ..


   هرچند که دلش براي سوفيا ميسوخت ..جاناتان هريسون گاهي واقعا بي رحم ميشد ...


  ياد بوسه اي که درگذشته از لبهاش گرفته بود اونقدر کمرنگ شده بود که حتي به يادش هم نمي اورد ...النور تنها حسي که داشت بي تفاوتي بود وبس .


  جاناتان دستش رو به دور کمر سوفيا حلقه کردورقص دونفرشون اغاز شد ..


  ليمونادش رو دوباره مزمزه کرد و به سمت سيسيلي که با غصه به اين صحنه نگاه ميکرد برگشت ..


  النور واقعا نميدونست که چطور سيسيلي تا اين حد عاشق ودلباختهءجان شده ...


   شايد جاناتان جذاب بود ..قد بلند وخوش چهره ..


  ولي غرور بيش از حد ورُک بودنش .تمام اين صفات رو تحت الشعاع قرار ميداد ..


  النور به هيچ وجه نميتونست حتي براي يک لحظه خودش رو به جاي سيسيلي يا سوفيا بذاره ...چرا که از نظر النور جاناتان بي منطق ترين وبي ادب ترين مردي بود که ميشناخت ..


  صداي قه قهءمستانهءسوفيا باعث شد تا سر برگردونه ..


  سوفيا دراغوش جان بود وميخنديد ..سيسيلي اروم اشک گوشهءچشمش رو پاک کرد ..النور متعجب گفت ..


  -اوه محض رضاي خدا سيسيلي بس کن ...سوفيا دختر زيبائيه وجان مسلما نميتونه ازش چشم پوشي کنه ..


  هردو با هم به سمت سوفيا که درحال چرخ زدن بود نگاه کردن 


   لباس سورمه اي يقه باز سوفيا که دامن پرچين وپف الودش با حرکت رقص به هر سميتي ميرفت واقعا برازنده اش بود ..


  -النور؟.. .


  النور به سمت سيسيلي برگشت ..


  -بله 


  سيسيلي دستمال توي دستش رو بازکرد واشکش رو پاک کرد .


  -من فکر ميکردم که دکتر هريسون از تو خوشش مياد .


  واکنش النور يک خندهءبلند واز ته دل بود ..طوري که حتي جان وسوفيا هم به سمتش برگشتن ..


  نگاه جان براي لحظه اي روي چهرهءگشادهءالنور که ندرتا شاهدش بود خيره موند ...دليل اين خنده رو نميدونست فقط اين لبخند زيبا رو دوست داشت 


  -اوه سيسيلي ...سيسيلي کوچولوي من ..چطور همچين فکر احمقانه اي تو سرت افتاده...؟


  اشک گوشهءچشمش رو که به خاطر خنديدن زياد سرازير شده بود ..پاک کرد ونفسي گرفت .


  ولي با ياداوري حرف سيسيلي بازهم لبخند زد ..


  سيسيلي ناراحت ومعذب سرش رو به النور نزديک کرد ..


  -اروم النور همه ميفهمن ..


  النور با حرکت دست وسر اشاره کرد که نگران نباش ..


  گونهء سيسيلي رو به ارومي نوازش کرد وگفت ..


  -سيسيلي عزيزم ..چرا اين حرف رو ميزني ..؟مگه تو از جنگ بين من وجاناتان هريسون با خبر نيستي ..؟


  من واون هميشه با هم مشکل نداريم ..چطور فکر ميکني ممکنه بهم علاقه داشته باشيم ..؟


  سيسيلي زمزمه کرد ..


  -چون حسم بهم ميگفت ...


  -اوه عزيزم ..خودت بهتر از هرکسي ميدوني که من دير با مردها کنار ميام ..بيشتر دوست دارم مستقل باشم وحتي اگه يه روزي تصميم بگيرم با کسي باشم مطمئنا اون يه نفرجاناتان هريسون دکتر احمق دهکده نخواهد بود ..


  -ولي تو نگاهِ دکتر هريسون .


  النور حرف سيسيلي رو قطع کرد ..


  -من تو نگاه دکتر هريسون فقط غرورودشمني ميبينم همين ..بهتره ذهنت رو درگير اين مسائل نکني ..


  به سمت جاناتان وسوفيا اشاره کرد وگفت ...


  -ببين! واقعيت اونجاست ..جاناتان وسوفيا همديگه رو انتخاب کردن ..


  سيسيلي به سمت جاناتان چرخيد وبا آه به صورت تراشيده وچشمهاي ميشي جاناتان خيره شد ..


  مرد افسانه ايش ديگر براي اون نبود ..


  سوفيا با ديدن دکتر چشمهاش درخشيد وبه سمت جاناتان رفت ..


  -سلام جان .


  جان با شنيدن اسمش به سمت سوفيا برگشت ..


  -اوه سلام سوفيا ..حالت چطوره ؟


  -خوب ..امروز عصر يه مهموني کوچيک تو کلبهءدنيل گرفته ميشه همراه من ميايي ..؟


  جان دستي توي موهاش کشيد.زياد مايل نبود ..


  -نميتونم سوفيا قراره به عيادت پاتريک برم گويا صبح حالش بد شده .


  سوفيا دستش رو به دور بازوي جان حلقه کرد وبدنش رو سخاوتمندانه بهش چسبوند ..


  -اوه جاناتان تو نميتوني درخواست من رو رد کني ..؟من امشب به همراهيت نياز دارم ...


  جاناتان نميدونست چه جوابي بده ..ولي چشمهاي ملتمس سوفيا باعث شد که بگه ...


  -باشه سوفيا همراهت ميام ولي اول بايد به ديدن پاتريک برم ..


  سوفيا روپنجهءپا بلند شد وگونهءجاناتان رو بوسيد ..


  -اين عاليه جان ...شب منتظرتم ..


  دستش رو از دور بازوي جان بازکرد وهمون طور که اومده بود برگشت ..


  جاناتان با تعجب به رفتار سوفيا فکر ميکرد ..سوفيا بي پرواتر از اون چيزي بود که فکر ميکرد ..


  با گيجي به سراغ وسائلش رفت ..اين طور که معلوم بود براي رفتن به اين مهموني بايد زودتر به ديدن پاتريک ميرفت ..


  .......


  انگشتهاي سوفيا روي سينهءجان به حرکت دراومد ...هردو درحال رقص بودن ونور کم سالن هيجان سوفيا رو بيشتر کرده بود ..


  سوفيا بي اعتنا به ساير اهالي دهکده چرخي زد وگفت ..


  -اوه جاناتان تو فوق العاده اي ..


  جاناتان لبخندي زدو با نخوت گفت ..


  -البته من فوق العاده ام ..


  قه قهءسوفيا باعث جلب توجه بقيه شد ..


  -تو مغرور هم هستي جاناتان ..


  جان بازهم تائيد کرد ..


  -البته سوفيا ي عزيز ..مغرور هم هستم ..


  سوفيا سرانگشت اشاره وميانيش رو روي سينهءجان بالا برد ..


  اشاره... مياني ..اشاره ...مياني ..


  -خب جاناتان هريسون مغرور .ايا حاضري که من رو به کلبه ام برسوني .؟خيلي تمايل دارم اين راه رو به همراه تو برم ..


  جاناتان حرفي نداشت ..شايد سوفيا بي پروا بود ولي همراهيش تا کلبهءکنار مدرسه مشکلي نداشت ..


  -البته ...از اين طرف ..


  راه رو براي سوفيا بازکرد وشانه به شانه اش از کلبهءدنيل بيرون رفت ..


  هوا تاريک ومحيط ارام ودل چسب بود ..باد خنکي که از هرطرف به سمتشون سرازير بود باعث ميشد ميل سوفيا نسبت به جان بيشتر بشه ..


  دم کلبه که رسيدن ..سوفيا جاناتان رو به يه فنجون چايي دعوت کرد ..


  جاناتان از کالسکه ء سوفيا پائين پريد ..يه فنجون چاي قطعا ميتونست خستگيش رو در کنه ..


  سوفيا اب رو روي هيزم گذاشت وبه سمت جاناتان رفت


   طبق معمول هميشه که جسورو بي پروا بود بدون اجازه روي زانوي جان نشست ودستش رو به دور گردن جان حلقه کرد ..


  -اون جاناتان تو بي نظيري ..


  جان متعجب بود ..توقع چنين برخورد نزديکي رو نداشت سوفيا که به خاطر نوشيدني هاي که خورده بود مست ومست تر ميشد با لحن غير معمولي گفت ..


  - تو واقعا مرد جذابي هستي ..


  جاناتان که از اين نزديکي بيش از حد راضي نبود ..سرش رو برگردوند .


  هيچ تمايلي نداشت که تو شرايط زني مثل سوفيا باهاش همبستر بشه ...مخصوصا نه حالا ونه تو مستي سوفيا .


  همون طور که دست سوفيا به دور گردنش حلقه بود دست ديگه اش رو به زير زانوي سوفيا برد و به ارومي از جا بلند شد


  وسوفيا رو به سمت تخت برد ..


  چشمهاي سوفيا ميدرخشيد از صميم قلب خوشحال بود که نقشه اش گرفته وميتونه امشب رو با مرد جذابي مثل جان بگذرونه .


  جاناتان سوفيا رو روي تخت نشوند ..دستهاي سوفيا رو از دور گردنش بازکرد وقد راست کرد .


  سوفيا منتظر قدم اول جان بود ولي جان چرخيد وبه سمت درکلبه رفت ..


  سوفيا صدا زد 


  -جاني کجا ميري ..؟


  جاناتان درحالي که کلاهش رو برميداشت گفت ..


  -تو امشب مستي ومن خسته ام ..دعوتت به چايي رو درکمال احترام رد ميکنم ..شب خوش سوفيا ...


  واز کلبه بيرون رفت ..


  نگاه سوفيا تيره شد ..توقع اين همه خودداري رو از جان نداشت


   عصباني وناراحت بالشت رو پرت کرد وتخت رو بهم ريخت ..جاناتان هريسون لعنتي بيش از حد مغرور بود ... 


  صبح روز بعد بود که جاناتان با يک شايعه مواجه شد ..


  شايعهءرابطه اش با سوفيا ..جاناتان اصلا نميفهميد اين شايعه چه جوري واز کجا سر دراورده ..هرکسي که جان رو ميديد راجع به سوفيا ازش سوال ميپرسيد ..


  -دکتر هريسون اين درسته که شما توماه جولاي با سوفيا ازدواج ميکني .؟


  جاناتان براشفت ..از صبح به حد کافي شنيده بود ..


  -کي اين حرف رو زده .؟


  بن متعجب از خشم بيش از اندازه ءجان گفت 


  -تمام دهکده راجع به اين موضوع حرف ميزنن ..


  جاناتان با کلافگي نفس کشيد ..


  -اصلا اين طور نيست ..بهتره به بقيه هم بگي که هيچ رابطه اي بين من وسوفيا گريزبي نيست ..


  -ولي دکتر ...


  -خواهش ميکنم تمومش کن بن اين تنها جواب منه ..


  -باشه جان ..متاسفم که ناراحتت کردم ..


  جاناتان بي حوصله بستهءداروها رو به بن داد واون رو تا دم در بدرقه کرد ..


  خدايا کي بود که اين خبر رو پخش کرده ..؟ازدواج با سوفيا ؟؟محال بود ..


  ........


  جان تک ضربه اي به در کلبهءسوفيا زد ..سوفيا درچوبي رو بازکرد وبه محض ديدن جان لبخند زد ..


  -اوه جاناتان حالت چطوره ..؟


  جاناتان سرد وبي حوصله گفت .


  -سلام سوفيا ..خوبم ..ميتونم بيام تو ..؟


  سوفيا از سر راه کنار رفت وبه داخل اشاره کرد ..


  -البته بيا تو ..


  جان قدم به کلبهءسوفيا گذاشت ..هرچند که بار اولي نبود که به اين کلبه اومده ..سوفيا به صندلي اطاق اشاره کرد .


  -بيشين جاناتان ..


  جاناتان بدون اينکه به حرف سوفيا گوش بده ..برگشت به سمتش ..


  -نه سوفيا زياد نميمونم ..ميخواستم باهات صحبت کنم ..


  سوفيا مشتاقانه لب فرو بست ..اميدوار بود که جاناتان هريسون با اقرار به عشقش نسبت به سوفيا خوشحالش کنه 


  -البته گوش ميدم جاني ..؟


  جان لبهءکلاهش رو که به دست گرفته بود لمس کرد 


  -بهتره باهات رو راست باشم سوفيا... من هيچ از شايعاتي که تو دهکده پيچيده خوشم نمياد ..دوست ندارم اهالي رابطهءمن وتو رو جدي بگيرن وبراي ازدواجمون لحظه شماري کنن .


  نگاه سوفيا ..تيره وتار شد .جاناتان مغرور اون رو نميخواست 


  لبخندش کمرنگ شد ..


  -منظورت چيه ..؟


  -منظورم واضحه سوفيا .لطفا اگر کسي ازت سوال پرسيد بگو که هيچ رابطه اي بين من وتو نيست بهتره هرچه زودتر به اين شايعات خاتمه بديم ..


  -يعني تو من رو دوست نداري ..؟


  -البته که نه ..


  -ولي من فکر ميکردم تو به من علاقه داري ..؟


  جاناتان متعجب گفت چطور همچين فکري کردي ؟من وتو به هيچ عنوان مناسب هم نيستيم ...


  -ولي من به تو علاقه دارم ..


  -خداي من سونيا اين چه حرفيه که ميزني ؟..چطور ميتوني به من علاقه داشته باشي درحالي که همه اش دو هفته است که با هم اشنا شديم؟ 


  -اوه ..


  اين نهايت عجز وناراحتي سوفيا رو نشون ميداد ..


  -تو نميتوني اينقدر سنگدل باشي ..؟


  -کافيه سوفيا من حرفي با تو ندارم ..فقط ميخوام به اين شايعات پايان بدم ..


  کلاهش رو به سر گذاشت وبا يه روز خوش از کلبهءسوفيا بيرون اومد ..


  سوفيا به شدت عصباني بود 


  زيباترين ودل ربا ترين زن دهکده بود وسوفيا اصلا فکر نميکرد که روزي جاناتان به اين شدت او رو ازخودش برونه ...


  مشتش رو جمع کرد وبا خودش زمزمه کرد ..


  -جاناتان هريسون ...مطمئنم که يه روزي مجبور به ازدواج با من ميشي اين رو بهت قول ميدم ..


  لبخند مزوارنه اي زد وبه سمت ليوان روي ميز رفت .صحبت راجع به ديشب وقرار ومدار غير واقعيش ..با رزيتا خوب جواب داده بود ...


   حالا همه اونها رو متعلق به هم ميدونستن ...حتي النور سالي که گه گاهي نگاه جان رو به خودش جذب ميکرد 


  ......


  جاناتان بالاي پله ها ايستاد وپرسيد ..


   -چي شده توبي ..؟چرا اينقدر ناراحتي ..؟


  توبي جوابي نداد .. جاناتان روي پله کنار توبي نشست ..


  -توبي ..؟نميخواي حرف بزني ..؟


  توبي همچنان مغموم وناراحت به روبه رو خيره بود ...جاناتان دستش رو به دور شونهءتوبي حلقه کرد وتوبي رو به خودش فشرد ..


  -با من حرف بزن توبي ...از چي ناراحتي ..؟


  توبي جاناتان رو پس زد وبا ناراحتي گفت ..


  -به من دست نزن ...


  اين لحن توبي براي جاناتان عجيب بود ..


  -توبي .؟


  -تو به من دروغ گفتي ..


  -چه دروغي ..؟


  -تو گفتي ميتونم يه روزي دکتر بشم ..ولي دروغ گفتي... من با پاي کوتاهم نميتونم دکتر بشم ..


  -اين چه حرفيه ..؟کي اين حرف رو زده ...؟


  -توگفتي ميتونم يه دکتر مثل تو باشم 


  جان دستهاي توبي رو مهار کرد وسعي کرد تا توبي رو اروم کنه ..


  -توبي اروم اروم ..


  -نميخوام ..ولم کن دکتر هريسون ..تو ديگه دوست من نيستي ومن ديگه نميخوام باهات حرف بزنم .


  دستهاش رو ازاد کرد وبا همون پاي کوتاه وبلند از پله ها پائين دويد ..


  جاناتان متعجب ومبهوت به خشم وتلاطم توبي فکر ميکرد ونميفهميد که چرا توبي کوچولو تا اين حد ازدستش عصبانيه ...؟


  -صبر کن جاناتان بايد باهات حرف بزنم ...


  جاناتان عصبي وبي حوصله چشمهاش رو رو هم فشار داد .


  اين بار سوم بود که سوفيا مزاحمش شده بود ..


  هوا داشت تاريک ميشد وجان خسته از يک روز کاري داشت به سمت بارميرفت که سوفيا صداش کرد ..


  -چيه سوفيا .؟بهتره حرف مهمي داشته باشي ..چون من اونقدر خسته ام که هيچ تمايلي براي صحبت کردن راجع به علاقهءتو ندارم .


  اخم هاي سوفيا درهم شد ..سابقه نداشت کسي مثل جان تمايلي بهش نداشته باشه ..


  -جاناتان با من اين جوري صحبت نکن ..من وتو همديگه رو دوست داريم .


  -نه خانم جوان تو من رو دوست داري نه من تو رو ..اين علاقه کاملا يک طرفه است 


  -چطوري ميتوني همچين حرفي بزني ...؟از رفتارت کاملا معلومه که من رو دوست داري ..


  جاناتان کسل جواب داد ..


  -نه ندارم ..بذار براي اخرين بار بهت بگم سوفيا ..تو فقط درحد يک دوست ساده هستي ..نه يه عشق ...نه حتي زني براي ازدواج .


  -جاناتان !!


  سوفيا تمام راهها رو به روي خودش بسته ميديد ..نگاهش روي صورت جان ميچرخيد که از گوشهءچشم النور سالي رو ديد که از در مغازه بيرون اومد ودر رو قفل کرد ..


  سوفيا اناً تصميم گرفت ..فاصلهءبين خودش وجان رو با يک قدم پرکرد ولبهاش رو گستاخانه روي لبهاي جان گذاشت ..


  النور به محض برگشت با صحنهءبوسهءجان وسوفيا که درتاريک روشناي خيابون زياد به چشم نميومد مواجه شد 


  جان که متعجب شده بود حرکتي نکرد ..نه بوسيد نه حتي دستش رو بلند کرد ..هيچ حرکتي نکرد ..


  سوفيا لبهاي جان رو با ولع ميبوسيد ولي جان بازهم هيچ احساسي نداشت ...


  به سوفيا حق ميداد مرتکب همچين عملي بشه ..همون جوري که خودش در شبي نچندان دور بي اراده وناخواسته لبهاي النور رو بوسيده بود 


  بي دليل وبي فکر ...


  النور با ديدن اين بوسه ته لبخندي زد وبه ارومي به سمت اسبش راه افتاد ..از نظر النور بالاخره جاناتان هريسون مغرور درتلهءسوفيا افتاده بود ..


  اسب رو به ارومي به حرکت دراورد ...وپشت به مسير جان وسوفيا حرکت کرد 


  سوفيا به محض رفتن النور از جان فاصله گرفت ..جان تنها با يک پوزخند ايستاده بود .


  سوفيا عصباني وخشمگين دستهاش رو مشت کرد .حتي بوسهء پرحرارتش هم تاثيري دررفتار جان نداشت .دستهاش رو جمع کرد وگفت 


  -جاناتان هريسون تو بالاخره من رو ميپذيري اين رو مطمئن باش ...


  جان فقط سري از تاسف تکون داد .کم کم داشت به سلامت رواني سوفيا شک ميکرد ..اين علاقهءبيش از حد براش عجيب بود .


  تنها سه هفته از ديدارشون ميگذشت وسوفيا اين طور عاشق جان شده بود ...تنها لغتي که معني حسش رو ميرسوند تعجب بود ..


  ....


  سوفيا با عصبانيت دست توبي رو کشيد .


   -تو پسر احمق بالاخره خواهي فهميد که با اين پاي کوتاه نميتوني پزشک بشي ...


   توبي مغرورتر از اون بود که با عصبانيت ودادو فرياد سوفيا تصميمش رو عوض کنه ..


   -ولي دکتر هريسون به من گفته ميتونم 


   سوفيا عصباني تر شد ..وبا حرص شونهءتوبي رو تکون داد ..


   -بسه ...بس کن پسرک احمق ...تو نميتوني دکتر بشي ...


   وشونه اش رو هل داد جوري که توبي از پشت روي زمين افتاد 


   توبي عصباني وناراحت جوشيد ..


   -من اينکار تو رو به دکتر هريسون ميگم ...


   سوفيا به قدري خشمگين شد که خط کش چوبي قديميش رو برداشت 


  -سرجات وايسا توبي .


   توبي از جا بلند شد 


   -به خاطر اين گستاخي تو بيست ضربه خواهي خورد ..


   توبي درست مثل يک مرد مصصم دستهاش رو بالا اورد ..ضربه هاي خط کش رو راحت تر ازحرفهاي معلم عصبانيش قبول ميکرد ..


   سوفيا اولين ضربه رو وارد کرد .توبي اخم کرد وفک منقبضش رو روي هم فشرد ..


   اين بار اولي نبود که سوفيا گريزبي تنبيهش ميکرد ..عادت کرده بود با سوفيا بحث کنه ودراخر کتک بخوره ..


   دومين ضربه ...توبي سخت ومحکم ايستاد ..سوفيا با عصبانيت ضربه هاي بعدي رو فرود اورد تا جايي که وقتي ضربهءبيستم تموم شد تمام دستهاي توبي پرازخون بود ..


   سوفيا با خشونت شونهءتوبي رو گرفت وسرجاش نشوند ..


   -اين تنبيه رو هيچ وقت فراموش نکن توبي .تو نميتوني با پاي کوتاهت يک پزشک بشي ..


   توبي تنها دستهاي دردناکش رو روي ميز گذاشت اونقدر درد داشت که جاي هيچ صحبتي با سوفيا نبود ... 


  -دکتر هريسون ...دکتر ...؟


  مطب به شدت باز شد وکريستينا دختر کوچولوي ماتيلدا روي دستهاي مادرش به داخل مطب اورده شد .


  صورت ماتيلدا وکريستين خيس از اشک بود ..


  جاناتان بلافاصله دست به کار شد ..کريستينا رو روي تخت خوابوند ونگاهي به صورت گريان کريستينا انداخت 


  -چي شده ؟


  -دست دخترم ...دستش شکسته ..


  جاناتان شال روي دست کريستينا رو بازکرد وبا يه نگاه متوجه استخوان شکستهءبازوش شد ..


  دو تيکه چوب نازک روکه خودش به خوبي برش داده بود درکناره هاي دست گذاشت وسعي کرد با نوار محکمي اتل ها رو سرجا ثابت نگه داره ..


  گريهءکريستينا ودرد زيادش باعث ميشد تقلا کنه وهمين هم جاناتان رو معذب ميکرد..جاناتان دست رو بست ورو به ماتيلدا کرد ..


  -چه جوري اين اتفاق افتاده؟ 


  -توي مدرسه ...


  -چطور ..؟


  -نميدونم فقط سوفيا گريزبي خبرم کرد که کريستينا دچار سانحه شده 


  جاناتان کمي خم شد تا هم قد کر يستين بشه .


  موهاي درهم ريخته اش رو نوازش کرد وپرسيد ..


  -چه اتفاقي براي دستت افتاده کريستينا ؟..


  کريستينا حرفي نزد ..


  -کريستينا تو بامن دوست بودي ..بايد بهم بگي ...


  کريستينا درحالي که گريه ميکرد سري به معني نه تکون داد ...ماتيلدا وجان هردو متعجب بودن ..مطمئنا کريستينا اتفاقي رو که براش افتاده بود مخفي ميکرد ..


  جان همون طور که موهاي نازک وروشن کريستينا رو نوازش ميکرد .با خودش انديشيد ..


  (از وقتي سوفيا گريزبي به دهکده اومده اتفاقات عجيب وغريب زيادي افتاده ...)


   اين دست شکسته دومين حادثه درطول هفتهءگذشته بود که بچه ها هيچ توضيحي راجع به حادثه نميدادن ...


  .....


  جان سر راه توبي رو ديد که دور دستهاش رو بسته بود ..متعجب به سمتش راه کج کرد ..


   -توبي ..؟


   توبي با ديدن هريسون ايستاد ..


   -حالت خوبه توبي ..؟


   توبي فقط نگاه کرد ..


   هريسون نگاهي به هردو دست توبي انداخت وکنارش زانو زد ..دستهاش رو تو دست گرفت ..


   -چه بلايي به سر دستهات اومده ..؟


   توبي دستهاش رو مشت کرد ..اشک تو چشمهاي مغرورش نشست ..هريسون انگار تلاطم وجود توبي رو درک کرد 


   -توبي چرا ديگه با من حرف نميزني ..؟من وتو هميشه با هم دوست هستيم .


   قطرهءاول اشک از چشمهاي توبي سرازير شد ..جاناتان مردانه توبي رو دراغوش گرفت .


   توبي با همون دست دردناک لباس هريسون رو چنگ زد ..اونقدر غرور داشت که جلوي گريه هاش رو بگيره ..


   جاناتان توبي رو از خودش جدا کرد و دستهاش رو بازکرد با ديدن صحنهءخط هاي کج وموج خوني روي کف دست توبي اه از نهاد جان برخواست ..


   -خداي من توبي ..؟


   توبي حرفي براي گفتن نداشت ..


   جان مج دست توبي رو کشيد وبا خودش به سمت مطب برد ..


   .........


   همون طور که داشت زخم هاي کف دست توبي رو پانسمان ميکرد پرسيد ..


   -توبي نميخواي بگي چه بلايي به سرت اومده ..؟


   توبي حرفي نزد ..


   -توبي ..؟


   بازهم توبي چيزي نگفت ..


   جاناتان با ناراحتي زخم هاي توبي رو شست با نواز زخم ها رو بست .وتوبي بدون هيچ حرفي به ارومي از مطب خارج شد ..


   جاناتان با تاثر به خط هاي روي دست توبي فکر ميکرد ...يه حسي بهش ميگفت که حوادث جديد به محض ورود سوفيا به دهکده شروع شده ...


  زنگ بالاي سر در مغازه به صدا دراومد والنور سر بلند کرد ...


  -سلام سوفيا ...صبحت بخير ...


  -سلام النور ..


  سوفيا مغموم وناراحت به سمت پيشخون رفت ...مغازه برعکس باقي مواقع خلوت واروم بود 


  -چي کار ميتونم برات انجام بدم سوفيا .؟


  -چند قرص نون ميخوام .


  -البته ...همين الان ..


   النو با خوش رويي نون ها رو توي بسته گذاشت وبسته رو به سمت سوفيا گرفت ..صورت سوفيا همچنان ناراحت وافسرده بود .


  -مشکلي پيش اومده عزيزم ..؟


  سوفيا قطرهءاشکش رو پاک کرد ..النور منقلب شد .


  - سوفيا عزيزم ؟چي شده ..؟


  از پيشخون بيرون اومد ...سوفيا با دستمال کوچک گلدوزي شده اش اشک چشمش رو گرفت ..


  -اوه النور من خيلي بدبختم ...


  النور خواهرانه سوفيا رو دراغوش گرفت ..


  -نه عزيزم چرا اين حرف رو ميزني ...؟


  -جاناتان من رو دوست نداره ...


  تمام اين مدت با من بوده حتي به من قول ازدواج داده بود ولي حالا..


  گريه هاش شدت گرفت 


  -اوه النور دوست دارم بميرم ...


  وتو اغوش النور زار زد ..النور با همون قلب مهربونش شروع به تسلا دادن سوفيا کرد ..


  -سوفياي عزيزم اين حرف رو نزن شايد اشتباه ميکني ...


  -نه من اشتباه نميکنم ..جان هيچ علاقه اي به من نداره ..خدايا باورم نميشه ..من حتي باهاش رابطه داشتم .


  النور شوکه شد به هيچ عنوان فکر نميکرد رابطهءجان وسوفيا تا اين حد پيشرفت کرده باشه ...ولي با اين اتفاق ...اين عمل جاناتان نهايت بي شرمي بود ..


   چطور ميتونست از سوفيا سواستفاده کنه وبعد هم بهش بگه که هيچ علاقه اي بينشون نيست ..؟


  سوفيا با بغض ادامه داد ..


  -همهءاهالي دهکده از رابطهءمن وجان خبر دارن ولي اون با بي انصافي من رو پس ميزنه ...اوه النور من دوستش دارم ...واقعا نميتونم دوريش رو تحمل کنم ..


  النور واقعا عصباني شد ..تمام ذهنيتش نسبت به جاناتان بهم ريخت ..


  مطمئنا اين حق سوفيا نبود ....با عصبانيت گفت ...


  -بايد جواب اين حرفش رو بديم ..تو نبايد کوتاه بيايي سوفيا ...با من بيا ...بايد قاطعانه باهاش صحبت کنيم ..


  دست سوفياي گريان رو کشيد وبه سمت مطب رفت ..


  ***


  جان با گوشي داشت سينهءميسيز ويمبلدون رو معاينه ميکرد ..که النور تقه اي به در زد وبدون اجازه وارد شد ...


   جان از وقتي به دهکده اومده بود با النور سروکار داشت وميدونست وقتي که عصباني بشه صورتش يک پارچه سرخ ميشه 


  با خونسردي ذاتي خودش گفت 


  -اتفاقي افتاده النور ..؟


  النور فوران کرد ...


  -معلومه که اتفاقي افتاده ...چه چيزي مهمتر از اينکه تو از سوفيا سوءاستفاده کردي ...وحالا داري با بي محلي هات ازارش ميدي ..


  جان جا خورد ولي به همون سرعت خونسردي خودش رو به دست اورد وبه سمت ميسيز ويمبلدون برگشت ..


  -الان وقت براي صحبت کردن راجع به اين موضوع ندارم 


  النور از حرص وغضب کبود شد ..ميسيز ويمبلدون به ارومي گفت ..


  -مشکلي نيست دکتر هريسون تو ميتوني جواب النور رو بدي .


  جان با خوش رويي تشکر کرد ...به سمت النور رفت وسخت وقاطع درست مثل يک تيکه سنگ گفت ..


  -بهتره اين طور جوابت رو بدم ..رابطهءمن وسوفيا به تو هيچ ربطي نداره .النور سالي ...


  النور دستهاش رو مشت کرد ..هرلحظه بيشتر از قبل تمايل به زدن اين مرد نفرت انگيز پيدا ميکرد ..


  -درسته به من مربوط نيست ولي کسي بايد با تو مقابله کنه ..تو از سوفيا سوءاستفاده کردي 


  -جان خونسردانه دستهاش روروي سينه جمع کرد 


  -نه من همچين کاري نکردم .


  صداي گريهءسوفيا بلند تر شد ..والنور عصباني تر ..


  -چطور ميتوني اين حرف رو بزني ؟اگه بهش قول دادي که باهاش ازدواج ميکني بايد به قولت عمل کني ..


  جان کم کم بي حوصله ميشد 


  -النور کافيه ..تو هيچي نميدوني ..


  به سمت سوفيا برگشت وبا همون لحن برنده وقاطع گفت ..


  -تو هم بس کن سوفيا ..خودت ميدوني که هيچ رابطه اي بين من وتو نبوده ..


  سوفيا تنها با گريه روش رو برگردوند واز مطب بيرون رفت ..


  النور قدمي جلو گذاشت ..ومستقيما تو چشمهاي جان خيره شد ..


  -از امثال تو متنفرم هريسون ..کسايي که فقط از زن ها سوءاستفاده ميکنن وبا قول وقرارهاي دروغين لذت ميبرن ...


  اب دهنش رو کنار پاي جان تف کرد وگفت ..


  -حالا که فکر ميکنم تو هم مثل هري مک گواير هستي ..رذل وپست ...


  جان هيچ عکس العملي نشون نداد ..ولي از درون ميسوخت 


  واقعا براش سخت بود که النور هم طرف سوفيا باشه ..ولي با نمايشي که سوفيا ماهرانه اجرا ميکرد توقعي از النور نداشت ..


  النور به سمت در رفت که جان به حرف اومد ..


  -النور سالي ...روزي که مشخص شد سوفيا گريزبي تنها يک شياد ...تو بايد از من عذرخواهي کني ..


  النور تنها دروبازکرد وبيرون رفت ..


  حتي فکرش رو هم نميکرد سوفياي زيبا با اون چشمهاي زمرد نشانش يک شياد باشه 


  برايان از کالسهءمخصوص حمل بسته هاي پستي پائين پريد ..دراين فصل از سال که غرب درست مثل جهنم ميشد رفت وامد زيادي انجام نميشد وبرايان مجبور بود براي ديدن دوست قديميش سوار اون کلاسکهءقديمي بشه ..


   از کالسکه ران پرسيد ...


   -کجا ميتونم دکتر هريسون رو پيدا کنم ..؟


   مرد عرق روي پيشونيش رو خشک کرد وگفت .


   -برو سمت مرکز دهکده 


   با سر انگشت مرکز رو نشون داد وگفت ..


   -مطب دکتر اونجاست ..


   برايان خسته وبي حوصله ساک دستيش رو برداشت و به سمت جايي که مرد اشاره کرده بود رفت ...


  بالاخره تونست مطب جان رو پيدا کنه ..ولي قبل از اينکه درنيمه باز مطب رو بازکنه صداي مشاجره شنيد ..


   -جاناتان تمام اهالي دهکده ميدونن که من و تو باهميم ...تو نميتوني اينقدر راحت من رو پس بزني ..


   -اروم تر سوفيا ...بارها بهت گفتم که من هيچ علاقه اي براي ايجاد رابطه با تو ندارم ..


   برام مهم نيست مردم دهکده چي ميگن ..مهم اينه که من هيچ تمايلي به تو ندارم ...بهتره اين رابطه همين جا تموم بشه ...


  -سزاي اين کارت رو ميبيني جاناتان هريسون 


   صداي قدم هاي کسي که به در نزديک ميشد باعث شد برايان خودش رو به مغازهء شيريني فروشي کناري برسونه ..


   دختر زيبا وخوش لباسي رو ديد که از مطب بيرون اومد ودرومحکم بست ..


   برايان با چشمهاي ريز شده قد وقامت زن رو از نظر گذروند ..شک داشت که ايا اين زن رو ميشناسه يا نه ...


   سوفيا چتر افتابيش رو بازکرد ..لبهءدامنش رو بالا برد واز پله ها پائين رفت ..


   برايان با همون اخم روي پيشوني به زن شيک پوشي که ازش دور ميشد خيره بود ...


   واقعا اين زن همون سوفيا گريزبي معلم مرکز ايالت بود؟ ..همون معلمي که باعث کور شدن يکي از دانش اموزان شده بود ودرحال حاضر به عنوان يک فراري تحت تعقيب بود ..؟


   برايان نگاهش رو از زن گرفت تک ضربه اي به در مطب جان زد ووارد شد ..


   جان که مشغول مخلوط کردن چند نوع گياه دارويي بود براي ديدن شخص تازه وارد سر بلند کرد ..


   باديدن برايان چشمهاش رو ريز کرد وزير لب نجوا کرد ..


   -برايان ...؟!


   چشمهاي جان درخشيد وادامهءجمله اش رو بلندتر ادا کرد ..


   -هي رفيق 


   برايان از ديدن دوست قديميش لبخندي زد 


   به سمت جان رفت وهردو دوست دراغوش هم فرو رفتن ..


   -حالت چطوره جاني ..؟


   جان از برايان فاصله گرفت وگفت ..


  

   -خوبم ...چي شده که به اين دهکدهءدور افتاده اومدي ..؟


   -براي سفر اومدم ..تو که ميدوني نميتونم تو شهر زندگي کنم ...


   -اين عاليه .ميتوني چند روزي پيش من بموني ..؟


   -البته ..راستي اون دختري که اينجا بود اسمش سوفيا گريزبي ؟ ...


   ابروهاي جان تو هم رفت ..


   -تو سوفيا رو ميشناسي ؟


   -پس خودشه ..البته که ميشناسم ..سوفيا گريزبي معلم مرکز ايالت بود ..


   ولي با فاجعه اي که راه انداخت فراري شد ..چطور با همچين جادوگري رابطهءدوستي داري جان ..؟


   جاناتان متعجب شد ..


   -کدوم فاجعه برايان ؟


   -قصه اش طولانيه مرد ..


   -من گوش ميدم ...فقط قبل از اون بهتره به کلبهءمن بريم ..


   هردو کلاه هاشون رو روي سر مرتب کردن واز مطب بيرون اومدن ..


   .........


   سوفيا خط کش رو بلند کرد ..ولي تيفاني کوچولو با ترس دستش رو عقب کشيد ..


   -دستت رو بالا بيار تيفاني ..


  تيفاني با هق هق گفت 


   -خواهش ميکنم ميسيز گريزبي قول ميدم اينبار دقت کنم ..


   -دستت رو بيار بالا تيفاني ..


   تيفاني با پشت دست اشکاش رو پاک کردو دوباره به التماس افتاد 


   -بهتون التماس ميکنم ميسيز گريزبي درد داره ..


   -تيفانـــــــــي ..


   تيفاني کوچولو از ترس دستهاش رو بالا اورد ..که با ضربهءخط کش سوفيا به خود پيچيد وگريه اش به هق هق تبديل شد ..


   -اين بار اخريه که بهت ميگم تيفاني ...بايد سرکلاس به دقت گوش بدي وگرنه دفعهءبعد ده ضربه تنبيه خواهي شد ..


   تينفاني اشک ريزان باهمون دستهاي سرخ از ضربه به سرجاش رفت ..درد دستهاش براي تيفاني کوچولو بيش از حد بود ..


   ......


   ليندا عصبي وناراحت به دستهاي دخترش نگاه کرد وپرسيد ..


   -خداي من تيفاني... کي اين بلا رو به سرت اورده ..؟


   تيفاني تنها گريه ميکرد ..ليندا مچ دست تيفاني رو گرفت وبه قصد دفتر کلانتر از خونه خارج شد .


   بايد با شوهرش در اين مورد صحبت ميکرد ..


   ......


   جويي هنوز درحال بحث با جان بود ...


   -دکتر هريسون بهت گفتم تا وقتي که جواب تلگراف از مرکز ايالت نرسه نميتونم ميسيز گريزبي رو دستگير کنم .


   ليندا همون لحظه سررسيد ويک راست به سمت شوهرش رفت .


   -سلام دکتر ..سلام جويي ..


   -چي شده ليندا اينجا چي کار ميکني ..؟


   ليندا عصبي وناراحت دستهاي مشت شدهءتيفاني رو جلوي چشمهاي جويي وجان بازکرد 


   هردو با ديدن صحنهءدستهاي زخمي تيفاني کوچولو متاثر شدن ..


   جويي با تعجب به سمت دخترش رفت 


   -چي شده دختر کوچولوي من ..؟چه بلايي به سر دستهات اومده ..؟


   تيفاني که هنوز هق هق ميکرد خودش رو تو اغوش پدرش انداخت وشروع به گريه کرد ..


   جان واقعا متاثر بود در سه روز گذشته اين دومين بچه اي بود که با زخم روي دست از مدرسه به خونه برميگشت ..


   جاناتان مکثي کرد ودرادامهء صحبتهاش گفت ..


   -به تو گفتم جويي... اين زن يه دردسر بزرگه .توبي هم بدتر از اين زخمي شده... ولي چون با هيچ کس حتي مادرش هم حرف نميزنه نميتونيم از سوفيا گريزبي شکايت کنيم ...


   جويي تيفاني رو دراغوش گرفت وبلند شد


   زجري که دختر کوچولوش کشيده بود مصمش ميکرد تا باسوفيا گريزبي رو مقابله کنه ..


   تيفاني رو به ارومي دراغوش ليندا گذاشت وبه سمت تلگراف خونه به راه افتاد ..تا ببينه ايا جواب تلگرافش رسيده يا نه ...


  -شما نميتونيد من رو دستگير کنيد .اصلا به چه جرمي ..؟


  جان... جويي ...سالواتور ...به همراه فرانکي وکلايو طرف صحبت سوفيا بودن ..


  جويي خونسردانه گفت ..


  -سوفيا گريزبي معلم ِمرکز ايالت... تو به جرم ضرب وشتم يه دختر بچهء شيش ساله تحت تعقيب هستي وهمون طور که تو اين تلگراف ذکر شده بايد تو رو به ماموران زندان ايالتي تحويل بدم ..


  سوفيا براشفت ...


  -از کجا ميدونيد که من همون معلم مرکز ايالت هستم ؟


  برايان که تا اين لحظه گوشه اي ايستاده بود به حرف اومد ..


  -تو خود همون معلم هستي من عکست رو ديدم .روزي که باعث اون اتفاق شدي من خبر رو به روزنامه دادم حتي با مادر اون دختر من صحبت کردم ..تو بيماري ميسيز گريزبي ...


  سوفيا واقعا ديوانه شد ..


  -شما حق نداريد ...


  جويي که هنوز به خاطر ديدن زخم کف دست دخترش عصباني بود گفت ..


  -تو دختر من رو تنبيه کردي ..جوري که حتي نميتونه دستهاش رو باز کنه ..


  النور که تازه رسيده بود با شنيدن اين حرف متعجب شد ..خدايا چه اتفاقي داره ميوفته ...؟واقعا سوفيا... تيفاني کوچولو رو به اين شدت تنبيه کرده ..؟


  سوفيا بي حوصله گفت ..


  -اون دختر احمق حقش بود که تنبيه بشه .


  جان بازوي جويي رو کشيد تا جويي کار احمقانه اي انجام نده ...وبا خونسردي از سوفيا پرسيد ..


  -شايد از نظر تو تيفاني احمق بود ..درمورد توبي چطور ..؟


  سوفيا پوزخندي زد 


  -البته اون هم يه احمق ديگه بود ..چطور ميخواست با همون پاي کوتاهش پزشک بشه ..؟درست مثل تو ..


   بهش گفتم که هيچ وقت نميتونه پزشک بشه حتي تنبيهش کردم ولي اون پسرک لجباز فقط به حرفهاي تو گوش ميداد ..


  قلب جان فشرده شد ..اين زن يک بيمار رواني بود ..جويي که ديگه صبر نداشت گفت ..


  -حتما دست کريستينا وپاي ژوزفين هم به خاطر تنبيهاشون شکسته ..درسته .؟


  سوفيا فقط جواب داد ..


  -اون بچه ها يه مشت کودن هستن ..


  النور که اشک تو چشمهاش حلقه بسته بود جلو اومد ...


  -چطور تونستي سوفيا ..؟اونها فقط بچه ان ...اين مردم تو رو دوست داشتن ..به تو محبت ميکردن ..


  سوفيا لاقيدانه گفت ..


  -برام مهم نبود .حتي تو النور ..بارها ازت استفاده کردم ..تا بتونم به جان نزديک بشم ..ولي نشد.... اون هم مثل بقيهءاهالي يه بي خاصيت بيچاره بيشتر نيست ..


  النور مبهوت پرسيد ...


  -يعني تو با جان رابطه نداشتي ..؟


  جان توپيد


  - النور ..


  ولي سوفيا قه قه زد ..


  -تو هم احمقي النور.... همتون احمقيد ..


  النور به ناگاه عصباني شد ..دستش رو بلند کرد وسيلي محکمي رو تو صورت سوفيا کوبيد... ولي سوفيا همچنان ميخنديد ..


  جويي با تاسف بازوي سوفيا رو کشيدوگفت ..


  - ميسيز سوفيا گريزبي همراه من بياد ما شما روبه ماموران ايالتي تحويل ميديم ...


  .......


  لحظه اي که کالسکهء حامل سوفيا وماموران ايالتي از نظر ناپديد شد هيچ وقت از خاطر جان نرفت ..


  سوفيا واقعا بيمار بود ..علاقهءوافرش به جان ...خشونت عليه بچه ها واسيب رسوندن به اونها ...علامتهاي واضح بيماريش بود که متاسفانه جان دير اون رو کشف کرد .


  جان همچنان به مسير کالسکه خيره بود که صداي النور رو شنيد ..


  -هريسون ..؟


  جان بدون اينکه نگاه از جاده بگيره زير لب جواب داد ..


  -بله النور ..


  -راجع به سوفيا ..


  لبخند کجي روي لب جان نشست ...وقت تلافي قضاوت بي جاي النور رسيده بود ...


  جان با غرور برگشت چشمهاي ميشي اش مثل يه گرگ ميدرخشيد ..


  -اوه راجع به سوفيا ...بله فراموش کرده بودم تو يه عذرخواهي به من بدهکاري ...


  ابروهاي النور درهم گره خورد وفکش از اون همه عصبانيت منقبض شد .واقعا براي النور سخت بود که به اشتباهش اقرار کنه 


  جان پاهاش رو به اندازهءعرض شونه بازکرد ودستهاش رو روي سينه گره زد ..تاي ابروش رو بالاتر برد ولبخند پليدي زد 


  -خوب عذرخواهيت رو ميشنوم النور ...


  النور مغرورانه سر بلند کرد ..حتي براي عذرخواهي هم غرورش رو حفظ ميکرد ..


  باهمون مشت گره زده تو چشمهاي جان خيره شد ..


  -به خاطر اشتباهاتم ازت عذرخواهي ميکنم جاناتان هريسون ..


  لبخند جان پررنگ تر شد ..با نخوت گفت ..


  -عذرخواهيت پذيرفته شد 


  ولبخند خبيث ديگه اي زد ..


  النور با همون غرورهميشگي برگشت ..قدمي برخلاف مسير برداشت ولي دوباره سرجا ثابت شد ..


  -درضمن فراموش نکن که اين عذرخواهي تنها درمورد سوفيا گريزبي بود وبازهم جنگ بين من وتو ادامه داره 


  ابروهاي جان درهم گره خورد ...النور به راه افتاد وجاناتان لبخند ديگه اي زد ..


   النور سالي هيچ وقت عقب نشيني نميکرد ..وجان عاشق ادامهءاين بازي مهيج بود 


  ......


  برايان گيلاس برنديش رو روي پيشخون بار گذاشت ..


  -اين طور که معلومه شايعهءجنگ هرلحظه بيشتر ميشه ..مکزيکي ها به خاطر اعلان استقلال امريکايي هايي که ساکن تگزاس هستن دارن نفرات جمع ميکنن ...اين جنگ حتميه جان .


  جان جرعه اي از اب جوش رو خورد ..


  -اميدوارم جنگي صورت نگيره ..


  استوارت با حرارت گفت ..


  -من مطمئنم که مکزيکي ها به زودي حمله ميکنن مردم تگزاس نگرانن ..بعضي ها هم از خونه هاشون فرار کردن .


  جفرسون که درحال سرو مشروب رابي بود گفت ..


  -من شنيدم ارتش مکزيک درحال تجهيز شدنه ..به زودي خبر جنگ به اينجا هم ميرسه ..


  جاناتان با ناراحتي ليوان اب جويي که تو دستهاش بود رو بلند کرد وگفت ..


  -براي صلح ...


  برايان هم گيلاس برنديش رو بلند کرد وبه ليوان اب جوي جان کوبيد وهماهنگ با افراد بار بلند گفت ...


  -براي صلح...


  گروه گاوچرون ها گوساله هاي جوان رو هي کردن ...ده نفر از زبده ترين گاوچرون هابراي رسوندن گلهءگوساله هاي جوان به جنوب ايالت کنار هم جمع شده بودن ..تا بتونن اين گلهءبزرگ رو که بالغ بر هشتاد راس گوساله قوي وسالم بود به مقصد برسونن ..


  گاوهاي قهوه اي وسفيد وسياه که از شادابي وانرژي سرشار بودن ...


  مَتيو شلاغش رو تو هوا بلند کرد وکوبيد ..صداي برق اساي شلاق باعث شد گوسالهءچموش به ميون گله برگرده ..


  گروه کم کم خسته ميشد هوا تاريک ميشد وگوساله ها احتياج به استراحت داشتن ..


   گروه متيو جايي کنار محوطهءباز دشت رو درنظر گرفتن واطراق کردن ..


  گوساله ها رو گوشه اي جمع کردن وسه نفر همزمان مشغول نگهباني شدن ...


   محوطهءدشت کم کم غرق درسکوت شبانگاهي ميشد وتنها صداي جيرجيرکها وقورباغه هاي ميان لجنزار سکوت رو ميشکست ..


  ساعتي از استراحت گله نگذشته بود که با لرزش خفيف زمين و نعره وبي تابي گوساله ها ...گله به تکاپو افتاد ..


  گاوچرون ها هم با زمين لرزه بيدار شدن ولي اونقدر گيج شده بودن که براي هرنوع واکنشي دير شده بود ..


   گله رم کرده بود ودراندک زمان کوتاهي تمام گله شروع به تاخت کرد ..


  وهرچي روکه سرراهشون بود زير سم هاشون نابود کردن ..حتي گاوچرون هاي گيج از خواب رو ..


  مردهاي گاوچرون بدون اينکه لحظه اي به خودشون بيان ميون سم هاي گوساله هاي لجام گسيخته زخمي شدن 


  متيو که به محض احساس اولين لرزش ازجا بلند شده بود هيچ کاري از دستش برنميومد ..


   گله رم کرد ..گاوچرون ها رو زخمي کرد وتو عرض چند لحظه تنها گردو گبار ناشي از کوبيدن سم هاشون تو هوا باقي موند ..


  متيو وفرانکلين تازه متوجه وخامت اوضاع شدن .وضع گاو چرون ها وخيم تر از اوني بود که بتونن تنهايي از پس بستن زخم هاشون بربيان ..


  استخوان شکستهءسيلوستر که به شکل زننده اي از پوست پا بيرون زده بود ...سر غرق درخون هاردي ..


  بايد به دکتر خبر ميدادن ...


  متيو آلن رو به سمت دهکده فرستاد تا دکتر رو به همراه خود بياره ...اين وقت از شب احتياج به دکتر داشتن ..


  ***


  سحر دميده بود که جاناتان زخم اخرين گاوچرون رو هم بست ..


  متيو ودوستانش ميخواستن به دنبال گوساله ها برن ..ولي تعدادشون کم بود ..


  مردهاي دهکده به اضافهءالنورو سينتيا که همگي به تازگي خبرروشنيدن بودن جمع شدن ..


  -بايد همين الان راه بيفتيم ..تا خيلي دور نشدن بايد دنبالشون بريم وگرنه هرچي زمان بگذره ديرتر ميتونيم جمعشون کنيم ..


  فرانکلين متفکر رو به متيو کرد ..


  -نميتونيم خودت ببين ...از ده نفر فقط ما چهار نفر زخمي نشديم ..


  متيو با ناراحتي نگاهي به افرادش کرد ..واقعا نميتونست با اين افراد زخمي به دنبال گله بره ..


  جاناتان که تا اين لحظه سکوت کرده بود گفت ..


  -من همراهتون ميام ..


  متيو به سمت جان برگشت ..


  -ولي ما احتياج به افراد زبده داريم ..


  جاناتان مغرورانه گفت ..


  -من از پسش برميام ..تو مسابقهءسوارکاري امسال نفر اول شدم ...


  ونگاه مرموزي به النور انداخت .النور چشم غره اي به جان رفت ونگاهش رو چرخوند .


  -خيل خب ...پس دکتر هم مياد ديگه کي ميتونه کمکمون کنه ..؟


  استوارت وبيلي دست بلند کردن سالواتور گفت 


  -من دوست دارم بيام ولي نميتونم پست خونه رو رها کنم ..


  متيو گفت ...


  -ممنون سالواتور ..تا اينجا شديم شيش نفر ..


  ويليام هم دست بلند کرد ولي بقيهءاهالي دهکده يا تبحري در سوارکاري نداشتن يا مجبور بودن به خاطر شغلشون تو دهکده بمونن ..


  متيو با ناراحتي گفت ..


  -نميتونيم تعدادمون هنوز کمه .


  -من هم ميام ..


  همه به سمت النور برگشتن ..متيو که چندان اشنايي اي با النور نداشت پوزخندي زد ..وجان ابرو درهم کشيد 


  -النور اين بچه بازي نيست ..


  النور مغرورانه جلو اومد ..سينتيا ميخواست جلوي النور رو بگيره ولي ميدونست که کاري ازدستش برنمياد ...


  کسايي که النور رو ميشناختن ميدونستن که النور لجوج تر از اونه که از حرفش عقب نشيني کنه ..


  -هريسون تو دخالت نکن .


  به سمت متيو رفت وگفت ..


  -تو به کسي نياز داري که سوار کار ماهري باشه ..با سرعت بتازه وگوساله هارو جمع کنه ..خب من همهءاين شرايط رو دارم ..


  متيو با نخوت نگاهي به سرتا پاي النور ريز جثه انداخت ..


  جاناتان کم کم داشت عصبي ميشد ..ميدونست که النور اونقدر پافشاري ميکنه تا همراهشون بياد ..


  -النور اين کار تو نيست ..


  النور جوشيد ..


  -بهت اخطار ميکنم هريسون ..تو کار من دخالت نکن 


  به سمت متيو برگشت


  - چيه .؟من چهار سال متوالي برندهءمسابقات سوارکاري جشن هاي بهاره بودم ..امسال هم دوم شدم ..ميتوني از استوارت وبيلي بپرسي ..


  قدمي به سمت متيو برداشت ومستقيم تو چشمهاي متيو خيره شد ..


  -من از پسش برميام اقا ..


  استوارت تائيد کرد .


  -همهءحرفهاش واقعيت محضه... از پسش برمياد ..


  متيو تو چشمهاي اين دخترک ريزه ءجنگو... چيزي به جز استقامت واراده نديد ..دستي به گوشهءسيبيلش کشيد وگفت ..


  -باشه همين الان راه ميوفتيم ..


  جان براشفت ..


  -ولي اون يه دختر بچه است ..


  متيو برگشت وبا خشونت گفت ..


  -اگه تونسته چهار سال پشت سرهم رکورد دار مسابقهءسوارکاري باشه وامسال هم نفر دوم شده پس به دردمون ميخوره 


   برام مهم نيست که بچه است يا بزرگ ...من به سرعتش نياز دارم ..


  به سمت مردانش رفت وفرياد زد 


  -حرکت ميکنيم ..


  النور با پيروزي لبخند مغرورانه اي به جان زد وبه سمت کلبه اش تازوند ..بايد هرچه سريعتر لوازم مورد نيازش رو اماده ميکرد ...


  خورشيد وسط اسمون بود که جان... النور ...ويليام ...بيلي واستوارت به همراه متيو وفرانکلين وآلن ورايان براي پيدا کردن گوساله هاي رم کرده به راه افتادن ..


  جان از همون اول با حضور النور موافق نبود ...درسته که النور سخت ومقاوم بود ولي اين کار ومسير طولاني براي جثهءبيش از حد کوچيک النور واقعا دشواربود ..


  نگاهي به النور انداخت که لجوجانه با اسبش ميتاخت وحتي خللي هم تو تصميمش ايجاد نميشد ..


  اين جور که ميديد النور به هيچ عنوان ناراحت نبود ..


  کمي از مسير رو که سراشيبي بود باهم طي کردن ولي به محض رسيدن به رودخونه بود ...که مجبور شدن به چند دسته تقسيم بشن ..


  از رد پاي روي گل ولاي مشخص بود که گله پخش شده و براي بازگردوندن همشون بايد به سه دسته تقسيم ميشدن..


  متيو همون جور که روي زين بلند ميشد فرياد زد ..


  -آلن.... استوارت ...ويليام ...به طرف غرب بريد ..


  -من ...رايان ..جان ..به شمال ..والنور... بيلي وفرانکلين به شرق ...


  جان درجا پاسخ داد ...


  -جاي من وبيلي رو عوض کن ..


  النور دوباره عصباني شد ..


  -من تمايلي ندارم که با تو هم گروه باشم ..


  متيو حرفي نزد فقط با همون چشمهاي تيز عقابي نگاهي به النور وبعد به جاناتان عصباني وعبوس انداخت ..


  نهايتا تصميمش رو گرفت ...


  -جان ...النور وفرانکلين به شرق ميرن ..بجنبيد .گله داره هرلحظه دورتر ميشه ..


  جان لبخندي زد واز کنار النور گذشت ولي النور زير لب غرغر کرد ..


  -تو هميشه مزاحم من هستي هريسون ..


  لبخند جان وسعت گرفت... درسته که نتونسته بود جلوي اومدن النور رو بگيره ولي حداقل ميتونست درکنارش باشه تا احيانا اتفاقي براش نيفته ..


  النور با حرص گفت ..


  -من بچه نيستم هريسون ..


  هريسون تنها قه قه اي زد وبدون پاسخ به راهش ادامه داد ..


  زمين که شيب دار شد جان والنور وفرانکلين اسبهاشون روهي کردن وبه تاخت به سمت مسيري که فرانکلين رد يابي کرده بود رفتن ..


  هرچي به عصر نزديک ميشدن پيدا کردن رد گله مشکل تر ميشد ..


  اسب ها بعد از چند ساعت تاخت وتاز خسته شده بودن وهوا روبه تاريکي بود ..وپيدا کردن گلهءپخش شده ..سخت وطاقت فرسا .


  فرانکلين دستور توقف داد ..


  -امشب رو اينجا اطراق ميکنيم وطلوع افتاب به دنبالشون ميريم ..


  النو واقعا به اين استراحت احتياج داشت ... ساعتها سوارکاري بدنش رو خسته کرده بود ..


  جان از اسب پائين پريد وفرانکلين به دنبال هيزم براي اتش درست کردن رفت 


  النور به ارومي زين برفي رو برداشت ويالهاي زيباي اسبش رو نوازش کرد ..اسب وفادارش بيش از حد تاخته بود 


  باروشن شدن اتش ...غذاي مختصري رو که به همراه اورده بودن خوردن وسعي کردن زمان باقيمانده رو استراحت کنن ..


  النور واقعا خسته بود ..


  فرانکلين که درست مثل متيو سرد وخشن بود گفت ..


  -بايد نگهباني بديم ..شما بخوابيد اولين نگهباني رو من ميدم .


  النور زين اسب رو زير سرش گذاشت وبه ارومي به خواب رفت .


  جاناتان علارقم تمام خستگي هاش نميتونست بخوابه ..به سمت النور برگشت وتو تاريک روشناي نورهاي اَلوان اتيش به صورت معصوم النور خيره شد ..


  حالا بعد از چند ماه ميتونست بهتر راجع به النور قضاوت کنه ..النور جنگجو بود لجباز ويک دنده وجان 


   اعتراف ميکرد که تمام اينها به خاطر بلايي بود که هري تو پونزده سالگي به سرش اورده بود ..


  دست جان بي اراده مشت شد ...


  جان نميدونست چه حسي نسبت به النور داره... وقتي کنارش بود با لجبازي هاي گاها بچه گانه اش جان رو عصباني ميکرد 


  ولي همين دختر لجوج اگه احتياج به کمک داشت جان ناخواسته براي کمک به موش فوضولش پيش قدم ميشد ..


  يه جورهايي حس ميکرد النور برخلاف ظاهر سخت ومقاومش روح شکننده اي داره ...


  جاناتان به النور حق ميداد ...دردو عذابي که هري به قلب کوچيک النور سرازير کرده بود باعث اين همه لجبازي وقدرت دافعهءالنور بود ..


  از نظر ظاهر النور دختر زيبايي بود ...مخصوصا وقتي عصباني ميشد ...ولي اونقدر اخلاقش درمقابل مردها تند وخشن بود که زيبايي صورتش هم نميتونست باعث جذب مردان بشه .. ..


  جاناتان بازهم با ياد اوري اتفاقي که هري باعث اون شده بود... عصباني شد ..مطمئن بود يه روزي انتقام النور رواز هري مک گواير ميگيره ..


  با صداي خفه اي که شنيد انا بلند شد...صداي فرانکلين بود ؟


  صدا زد ..


  -فرانکلين ..


  ولي پاسخ بازهم صداي داد بود ..


  جان سريع النور رو صدا زد ..


  -النور؟


   النور چشم بازکرد .


  -يه اتفاقي افتاده ...


  النور انا هشيار شد ..وپشت سر جان بلند شد ..


  جان هيزمي رو که درحال سوختن بود بلند کرد وبازهم اسم فرانکلين رو صدا کرد ..


  با جلوتر رفتن ...صداي ناله ها بيشتر شد ..


  نفس النور وجان با ديدن صحنهءمقابلشون حبس شد ...دو گرگ درنده به فرانکلين حمله کرده بودن ..


  جان با شتاب وباهمون هيزم گداخته به سمت گرگها رفت وبه النور دستور داد


   -ببرش کنار اتيش .


  وخودش با حرکت دادن مشعل توي دستش سعي کرد گرگها رو دور کنه ..


  النور کشان کشان فرانکلين رو به سمت اتيش برد ...جان هيزم به دست عقب گرد ميکرد ...


  النور فرانکلين رو کنار اتيش رها کرد ..دو هيزم رو از بين اتيش بيرون کشيد وفرياد زنان به سمت گرگها دوئيد ..


  گرگها با ديدن النور که با صداي بلند فرياد ميزد وبا مشعل هاي روشن به سمتشون ميدويد عقب گرد کردن


  جان مات ومبهوت به صحنهءدوئيدن النور با مشعل هاي شعله ور وفرار گرگ ها نگاه ميکرد ..


  احتمالا اين دختر ديوانه بود ..رفتار النور به قدري عجيب بود که جان فکر ميکرد نميشناسدش ...


  با برگشت مشعل ها تو تاريکي دشت ودرنتيجه ديدن النور به خودش اومد ..النور يک جنگجوي واقعي وشايد تا حدي ديوانه بود ..


  صداي ناله هاي فرانکلين جان رو هشيارتر کرد ..به سرعت پيش فرانکلين برگشت ..


   جاي ارواره هاي گرگهاي درنده روي بدن فرانکلين پرازخون بود ..


  جان دست به کار شد ..لباسهاي فرانکلين رو پاره کرد وبه وارسي زخم ها پرداخت ..صداي النور باعث شد سربلند کنه ..


  -حالش چطوره ..؟


  جان نگاهي به زخم ها انداخت ...


  -بد ..خيلي بد ..


  به سمت زين اسبش رفت ...مقداي ضمادرو که به همراه خودش اورده بودبرداشت وبه پيش النور که با دستمال مرطوب زخم هاي فرانکلين رو تميز ميکرد برگشت ..


  فرانکلين از درد به خود ميپيچيد ..وحتي اجازهءتميز کردن زخم ها رو هم نميداد ..


  جان به النور دستور داد ..


  -دستهاش رو مهار کن بايدزخم هاش رو تميز کنم ..


  النور مطيعانه به حرف جان گوش داد وسعي کرد با تمام قوا دستهاي فرانکلين رو مهار کنه تا جان بتونه به خوبي روي زخم ها رو پماد بزنه ..


  جان با دقت تمام زخم هاي فرانکلين رو تميز کرد ودراخر النور نوارهايي رو از گوشهءدامنش جدا کرد تا جان بتونه زخم فرانکلين روببنده ..


  جان بعد از فارغ شدن از زخم ها مقداري اب به فرانکلين نوشاند از کنارش بلند شد ورو به النور گفت ..


  -تو استراحت کن من نگهباني ميدم ..


  -نه من خوابيدم تو بخواب ..


  جان عصباني از لجبازي النور قاطعانه گفت


  - با من بحث نکن النور جند ساعت ديگه بيدارت ميکنم تا تو نگهباني بدي ..


  والنور درمقابل قاطعيت جان سکوت کرد ..به سرجاش برگشت وبازهم ياداوري کرد که حتما چند ساعت ديگه من رو بيدار کن ..


  جان تنها سري تکون داد والنور چشم بست ...ناله هاي گاه وبيگاه فرانکلين باعث ميشد خوابش نبره ولي خستگي طول روز اونقدرزياد بود که بعد از چند لحظه پلکهاش سنگين شد وخوابش برد ..


  جان نگاهي به فرانکلين انداخت اين طور که معلوم بود دردش کمتر شده بود ..


   ازکنار فرانکلين بلند شد وچشمهاش روي صورت النور چرخيد ..


  با ياد اوري کار احمقانه ودرعين حال شجاعانهءالنور لبخندي زد ..اين دختر سراپا عجايب بود ..


   پتوي کوچک النور رو بالاترکشيد واز کنارش گذشت ..


  گاهي فراموش ميکرد که مدت کميه النور رو ميشناسه ...به قدري باهاش جنگيده بود که بيش ازحد بهش احساس نزديکي ميکرد


  النور با صداي زوزهءگرگ از خواب پريد ..نگاهي به اطراف انداخت ..فرانکلين اروم خوابيده بود ولي جان؟ ...جان نبود ..


  از جا جهيد ...نکنه گرگ اينبار به جان حمله کرده باشه ..؟


  با چالاکي هيزمي از کنار اتيش برداشت وبه سمتي که صداي زوزه ءگرگ ميومد شتافت ..وهمزمان اسم جان رو صدا کرد ..


  -جان ..جاناتان ...


  حتي حواسش نبود که جان رو به اسم کوچيک صدا ميکنه ..


  جان با صداي النور به سمت اتيش برگشت ...ولي النور نبود ..


  -النور النور کجايي ..؟


  النور با شنيدن صداي جان به پشت سرش نگاه کرد ..جان سالم وسلامت کنار هيزمهاي اتش گرفته ...ايستاده بود ..


  نفس راحتي کشيد وبه سمتش برگشت ..النور مشعل رو بالاتر اورد ...


  -اينجام ..


  -چي شده ..؟


  النور نميدونست چه جوابي بده ..اگه ميگفت نگران حال جان شده قطعا جان مورد تمسخر قرارش ميداد ..


  هيزم درحال سوختن رو کنار باقي چوبهاي شعله ور انداخت وگفت ..


  -چرا بيدارم نکردي .؟


  
 جان که هنوز حرکات النور رو درک نميکرد واين همه ترس تو صداي النور براش عجيب بود تاي ابروش رو بالا برد ..


  -نيازي به بيدار شدن تو نبود ..بهتره استراحت کني ..


  النور مثل اکثر اوقات که مستقيما به چشم طرف مقابلش خيره ميشد به چشمهاي جان ديده دوخت ..


  -نه نوبت نگهباني دادن منه ...بهتره تو استراحت کني .


  جان خواست حرفي بزنه ..که النور مخالفت کرد ..


  -هريسون بهتره استراحت کني ..فردا نميتوني سوار کاري کني ..


  جان بعد از مدتها با اين حرف النور موافق بود واقعا نميتونست بيشتر از اين بيدار بمونه ..


  -باشه پس تو نگهباني بده ..


  کنار زين اسبش درازکشيد وگفت ..


  -هراتفاقي افتاد بيدارم کن النور ...


  النور تنها سري تکون داد ..


  جان دوباره تاکيد کرد ..


  -النور هراتفاقي ..هرصدايي ...هرزوزه اي ...متوجه شدي ...؟درضمن از اين جا دور نشو ...


  النور با حرص نفسش رو بيرون فرستاد ..


  -بهتره بخوابي هريسون ...


  جان با نگراني چشمهاش رو بست ولي اونقدر خسته بود که به زودي خوابش برد ..


  النور کنار اتيش نشست وبا يه تيکه چوب شروع به جا به جا کردن زغالها کرد .نگاه النور روي جان ثابت شد ..


  واقعا چه دليلي داشت که اينقدر نگران هريسون بشه ...؟ 


  النور پيش خودش توجيه کرد ..


  (خب اون مرد هميشه تو سختي ها کمکم کرده ...اگه به کمک احتياج داشت وظيفه ام بود کمکش کنم .)


  اين دليل تا حدي النور رو قانع کرد ..قطعا به خاطر اداي دين بود که اگه جاناتان هريسون به کمک احتياج داشت به کمکش ميرفت ..


  نفسش رو بيرون فرستاد وبا تيکه چوب مشغول هيزم ها شد ..تا صبح وبالا اومدن خورشيدزمان زيادي نمونده بود


  خورشيد تازه طلوع کرده بود که گروه سه نفرهءجان النوروفرانکلينِ زخمي ...سفر خودشون رو به شرق ادامه دادن ..


   فرانکلين علارقم تمام زخمهايي که روي بدنش داشت به خوبي از پس سوارکاري برميومد وبا رد يابي مسير گوساله هاي رم کرده سعي ميکرد زودتر بهشون برسه ..


  خورشيد وسط اسمون بود که النور روي زين اسبش بلند شد وداد زد ..


  -اونجان دارم ميبينمشون ..


  لبخند روي لبهاي فرانکلين وجان نشست ..چند راس گوسالهءگم شده درحال چرا بودن ..


  النور درست مثل يه گاوچرون حرفه اي به سمتشون تاخت وسعي کرد دراندک زمان ممکن تمام گوساله ها رو بدون پخش شدن جمع کنه ..


  جان درحالي که داشت گوساله رو به سختي هدايت ميکرد اعتراف کرد که سرعت النور و عکس العملش واقعا ستودنيه ...


  النور پيش فرانکلين برگشت ...


  -ده تا اينجان ...


  جان از همون فاصلهءدور داد زد .


  -پونزده تا هم اينجان 


  فرانکلين هم شمارش تعداد گوساله ها رو تموم کرد .


  -نه تا هم اينجان ..


  کلاهش رو بالاتر برد وروي زين جابه جا شد .


  -فکر ميکنم همين تعداد باشن ...بهتره زودتر برگرديم ..


  النور وجان دست به کار شدن ...با راهنمايي فرانکلين وپشتکار هردو تونستن گله روجمع کنن وراه بيفتن ..حالا موقع برگشت رسيده بود ..


  النور کنار گله وجان پشت سرگله حرکت ميکردن تا مبادا گوساله اي از مسيرخارج بشه .


  جان گوسالهء قهوه اي مشکي رو هي کرد وفرياد زد


  -بايد اطراق کنيم ..


  النور نگاهي به فرانکلين کرد وازهمونجا داد زد ..


  -باشه ..


  فرانکلين به سختي از اسب پائين اومد .


  -بهتره خوب استراحت کنيد ..چون تمام شب رو حرکت ميکنيم ...


  جان متعجب گفت 


  -ولي اين امکان نداره ..


  النور اخمي کرد وگفت ..


  -چه طور ميخواي با سي وچهار گوسالهء جوون ميون اون همه گرگ اطراق کني ..؟


  جان فقط سکوت کرد ..اينبار هم حق با النور بود ..اگه گرگها گله رو پيدا ميکردن تمام زحماتشون به هدر ميرفت ..


  جان والنور بعد از يک استراحت کوتاه دوباره راهي شدن ..النور همچنان مصمم ومسئوليت پذير با چالاکي نيمي از گله رو جمع کرد تا فرانکلين بتونه استراحت کنه ...


  جان اقرار ميکرد که نظرش درموردن اومدن النور اشتباه بوده ...النور بيشتر از اون چيزي که نشون ميداد ...وارد بود ..


  خورشيد داشت غروب ميکرد که فرانکلين بازهم دستور پيش روي داد ..نميتونست با اين تعداد کم جايي توقف کنه ...


   امکان حملهءگرگها زياد بود والنور وجان ناوارد تراز اون بودن که بتونن از پس اين تعداد گوساله بربيان .


  النور با اينکه واقعا خسته بود ولي درظاهر کارش رو به خوبي انجام ميداد ...تمام شب رو تو تاريکي جلو رفتن ...


   فرانکلين به سختي مسير رو رد يابي کرد ودم دماي صبح بود که به رودخونه وافراد متيو که اطراق کرده بودن رسيدن ..


  النور حتي به سختي ميتونست چشمهاش رو بازنگه داره ....جان هم خسته بود ..ولي بيشتر نگران النور ..


   خوب ميدونست که اين سفر تا چه حد براش سنگين بوده ..


  کنار اتيش روشن نشستن وبا فنجون چايي که ويليام بهشون داده بود خستگيشون رو درکردن ..


  متيو داشت از مناطقي که ديده بود ميگفت ...


  -جنگ داره جدي ميشه اواره ها همه جا ديده ميشدن ...ارتش داره هرلحظه بيشتر تجهيز ميشه 


  النور با نگراني فقط به اخبار مهمي که متيوبا خودش اورده بود گوش ميکرد ..واقعا سرنوشت جنگ به کجا ميکشيد ..؟


  خورشيد داشت طلوع ميکرد که النور وباقي اهالي دهکده از ميتو خداحافظي کردن وبه سمت کلبه هاشون حرکت کردن ...هرچند که اخبار جنگ وعواقب اون ذهنشون رو درگير کرده بود ..


  هرروز بيشتر از روز قبل خبر شروع جنگ شدت ميگرفت .اوضاع دهکده بهم ريخته بود ...ارتش مکزيک براي جلوگيري از شورش هاي تگزاسي ها به سمت سان انتونيو درحرکت بود ..


  مردم دسته دسته کوچ ميکردن واز ترس جنگ غريب والوقوع به سمت مکانهاي امن تر ميرفتن ..


  دهکدهءکوچيک وارام النور هم از اين قاعده مستثني نبود ..هرروزه مسافراني که سرراه خودشون براي استراحت وگاهي خريد مايحتاج وارد ميشدن دهکده رو از حالت سکون دراورده بودن ..


  با افزايش تعداد مسافران مشکلات هم بيشتر ميشد 


   کمبود اذوقه ومايحتاج اصلي ترين مشکل ساکنين دهکده محسوب ميشد ..


   النور سخت تراز گذشته به پختن نون هاي تازه ادامه ميداد وسعي ميکرد با هزينهءمناسب براي مسافران نون بپزه ..


  نزديک غروب بود که النور مثل هرروز پنج شيريني خوشمزهءخانگي رو تو بسته ريخت ...وبه قصد مطب جان بيرون رفت ..


   هنوز هم بعداز اين همه وقت به عهدش پايبند بود ..


  درسته که اين نهايت سوءاستفادهءجان از شرط وشروطش بود ولي النور به خاطر پايبند بودن به قراروقانونش همچنان هرعصر شيريني هاي خانگي رو تو بسته ميريخت وبراي جان ميبرد ..


  تقه اي به در زد که جان همون لحظه دررو بازکرد ...


  -عصر بخير هريسون ..


  -عصر تو هم بخير ..


  وازسر راه کنار رفت ..تا النور وارد بشه ..


  جان همون طور که به سمت وسائل کثيف وخون الود روي ميز ميرفت تا تميزشون کنه گفت ..


  -امروز روز پرمشغله اي بود وخوردن شيريني هاي توبعد از يک روز خسته کننده واقعا لذت بخشه ..


  صورت النور ناخواسته باز شد ..قطعا اين تعريف برازندهءالنور بود ..


  -کلايو چطور بود ..؟


  -تيررو از پهلوش دراوردم ..ولي بايد خوب استراحت کنه ..نبايد با دارودستهءهري درگير ميشد ..اون ها هيچ بويي از انسانيت نبردن ..


  دست النور از عصبانيت مشت شد ..شنيدن اسم هري کافي بود تا بي اراده عصباني بشه .


  جان با حس دلسوزي وهم دردي به سمت النور نگاه کرد ..النور سخت وسنگ ايستاده بود وچشمهاي زيباش عصباني وخشمگين بود ..


  جان از دست خودش ناراحت شد ..نبايد اين حرف رو ميزد ..براي جلوگيري از فکر النور حرف ديگه اي رو پيش کشيد ..


  -امروز مريضي داشتم که ميگفت ارتش مکزيک هرلحظه داره نزديک تر ميشه ..


  النور پلک زد ونفس کشيد ..


  -من شنيدم که تگزاس هم براي حنگ اماده ميشه ..خدايا ...به هيچ عنوان دوست ندارم جنگي به راه بيفته ..


   تکليف زن وبچه هايي که اونجا زندگي ميکنن چي ميشه ..؟


  جان نگراني ودلشورهءالنور رو درک ميکرد .. تو اين مورد کاملا با النور موافق بود جنگ مساوي با ويراني وفقرو مرگ بود ..


  وجاناتان به عنوان يک پزشک شديدا مخالف جنگ بود ..


  صداي کوبش قدم هايي که به سمت مطب نزديک ميشد هردو رو متعجب کرد ..


  -دکتر هريسون ..؟دکتر هريسون ..؟


  صداي استوارت بود ..درباز شد واستوارت با نفس هاي بريده بريده داد زد ..


  -جنگ شروع شد دکتر ..مکزيک به تگزاس حمله کرد .


  اه از نهاد هردو برخواست 


  النور با چشمهاي نگران ....به جان نگاه کردوسري ازروي تاسف تکون داد .


  جان هم متفکرانه با سرانگشت پلکهاش رو ماليد ..اين جنگ خانمان برانداز بالاخره شروع شد ..


  .........


  دهکده به علت نزديکي به مرز ومحل جنگ ...پراز افراد بي خانمان شده بود ..


  کم کم مشکلات جنگ همه رو من جلمه النور ودهکدهءساکت وارامشون رو درگير کرده بود ...


   تعداد بي خانمان ها زياد بود وهمين هم باعث کمبود اذوقه شده بود والنور وفيونا از صبح تا شب نون ميپختن وبه مردمي که از ترس جنگ به دهکده پناه اورده بودن ميفروختن ..


  ولي کمبود ارد ومشکلات باعث ميشد تا حتي براي نون پختن هم مشکل داشته باشن ..


  هوا کم کم داشت تاريک ميشد که فيونا از النور خداحافظي کرد ...داشت در رو قفل ميکرد که صدايي مانعش شد ..


  -ميشه چند قرص نون به من بديد ...؟


  به سمت صدا برگشت ..زني که از ظاهرش به خوبي مشخص بود که حامله است ودرماه هاي اخر بارداري کنار پله هاي ايوون ايستاده بود ..


  النور لبخند ملايمي زد ..


  -البته ..


  دروبازکرد وگفت ..


  -بياين تو ..


  به سمت پيشخون رفت وپرسيد ..


  -چند قرص نون ..


  -پنج تا 


  النور شمع کنار پيشخون رو روشن کرد وبه سمت قفسه ها رفت تنها سه قرص نون باقي مونده بود ..


  -متاسفم فقط سه قرص نون داريم ..


   زن چيزي نگفت والنور قرص نون ها رو داخل بسته گذاشت  ..


  سربلند کرد تا زن رو مخاطب قرار بده ولي با ديدن زن که از درد خم شده بود نگران شد ..


  -خانم چيزي شده ..؟


  زن لبهءپيشخون رو گرفت وزير لب ناله کرد ..


  النور از پشت پيشخون بيرون اومد .


  -خانم ...؟


   زن قد راست کرد ولبخند ملايمي به النور زد ..


   -خوبم ...


   النور پرسيد .


   -ميتونم کمکتون کنم ..؟


   -نه دوروزه که دردهام زياد شده ..فکر کنم بچه به زودي به دنيا مياد ..


   النور لبخند گشاده اي زد ..


   -اوه خيلي براتون خوشحالم ...


   نون ها رو به دست زن داد 


   -متاسفم همين مقدار مونده بود ..


   زن نگاهي به سه قرص نون انداخت 


   -ممنون همين کافيه ..


   النور سکه هايي که زن روي پيشخون قرار داده بود برداشت ..وبه همراه زن از مغازه خارج شد ...


  زن بازهم تشکري کرد واز پله ها پائين اومد .


  النور درحالي که داشت درروقفل ميکرد نگاه ديگه اي به زن انداخت ولي با ديدن بستهءنون ها که روي زمين افتاده بود وزن که از درد خم شده بود به سمتش دوئيد .


  -خانم خانم حالتون خوبه ...؟


  ولي زن تنهاازدرد به خود ميپيچيد وناله ميکرد ...


  -خانم ...


  صداي نالهءزن ناگهان به فرياد تبديل شد ..


  -داره به دنيا مياد .خدايا داره به دنيا مياد .


  اينها تنها جملاتي بود که از لابه لاي صداي ناله وجيغ زن شنيده ميشد ..


  النور دستپاچه ومضطرب شونهءزن رو لمس کرد ..


  زن که عرقهاي روي پيشونيش خودنمايي ميکرد بازوي النور رو دردرست گرفت ..


  -يا مسيح داره بچه ام به دنيا مياد ..


  اين جمله کافي بود تا النور زودتر دست به کار بشه ..دست به زير بازوي زن که از جثهءخودش بزرگتر بود انداخت وسعي کرد به سمت مطب ببره ..


  زن جيغ ميزد وبه خود ميپچيد ..


  -اروم الان ميريم پيش دکتر ..اروم .


  زير لب به مسيح پناه برد و ..از همونجا صداکرد 


  -هريسون ..


  جان که به تازگي کارش تموم شده بود وميخواست شمع ها رو خاموش کنه با شنيدن فرياد النور بي اراده به سمت در دوئيد .


  ولي همين که در روبازکرد با زن حامله اي که النور به زور سعي داشت با خودش از پله ها بالا بياره مواجه شد ..


  با يک نظر ميشد به خوبي تشخيص داد که زمان وضع حمل زن فرارسيده وهرچه زودتر بايد دست به کار بشه ..


  دست به زير بازوي زن انداخت وبا کمک النور روي تخت خوابوند ..


  زن خيس از عرق درحالي که گه گاهي جيغ ميکشيد از درد به خود ميپچيد ...جا ن فورا به سراغ وسائل رفت ولي براي به دنيا اوردن بچه احتياج به يه همکار داشت ..درنتيجه با قاطعيت دستور داد ...


  -النور برام اب جوش بيار ...حوله وملافه هاي تميز ..


  النور بدون تامل به سراغ دستورات جان رفت ..چند تيکه هيزم به شعله هاي شومينه اضافه کرد ومقداري اب داخل ظرف ريخت وروي شعله ها گذاشت .قبلا ديده بود که حوله ها وملافه ها کجاست ..


  جان با بيشترين سرعت ممکن مقدمات زايمان زن غريبه رو اماده ميکرد .


  مقداري دارو گياهي به زن خوراند تا بعد از زايمان دچار خون ريزي بيش از حد نشه 


  النور با اب جوش حاضر شد ..جان کارش رو شروع کرده بود ولي ..


   اه از نهاد جان برخواست وابروهاش درهم گره خورد ..


  النور مضطرب وکلافه پرسيد ..


  -چرا دست نگه داشتي ..؟چي شده ..؟


  جان سربلند کرد ..


  -اين جوري بچه به دنيا نمياد ..


  صداي جيغ زن دوباره بلند شد ..بعد هم صداي التماسش 


  -کمکم کنيد خواهش ميکنم 


  النور عصباني شد وفرياد زد ..


  -منظورت چيه؟ ..اين زن داره ميميره ...


  جان کلافه پاسخ داد 


  -بچه داره با پا به دنيا مياد واين براي هردوشون خطرناکه..


  النور مکث کرد ..اونقدر ميدونست که همچين زايماني چقدر خطرناکه ..دوباره صداي زن ..


  -ولي بايد يه کاري کنيم ..


  جان متفکرانه وبا استرس گوشهءپلکش رو ماليد ..


  -بايد عملش کنم ..


  -چي .؟


  -ببين النور اسم اين عمل سزارينه ..يه تيکه از شکم رو ميبريم وبچه رو از بدن مادر خارج ميکنم ..


  -چي داري ميگي .؟


  -النور به من گوش بده وقت بحث کردن با تو روندارم ..الان فقط بايد بهم اعتماد کني وهرکاري که ميگم رو انجام بدي وگرنه هردوشون ميميرن ..


  النور با ترس گفت ..


  -اين امکان نداره ممکنه بچه رو هم زخمي کني ..؟


  جان بي قرار گفت .


  -نه النور اين عمل قبلا انجام شده ..مطمئنم جواب ميده ..


  -ولي اگه جواب نداد ..اگه هردوشون مردن ..؟


  جان به سمت زن برگشت که کم کم داشت از فشار ودرد زياد بيحال ميشد 


  -اگه اينکارو هم نکنم ممکنه بميرن ...


  به سمت النور اومد وتو چشمهاي النور خيره شد ..


  -النور ازت خواهش ميکنم براي يک بار به من اعتماد کني ..من به همکاريت احتياج دارم ..


  النور تحت تاثير جذبه واعتماد به نفس جان سري تکون داد وجان مصمم دست به کار شد ..


  جان لوازم جراجيش رو بازکرد ومقداري داروي بيهوشي روي دستمالي ريخت وبه دست النور داد .


  -اين دستمال رو جلوي دهنش بگيرتا وقتي که بيهوش بشه 


   زن که از دردو تقلاي بيهوده خسته شده بود دستمال رو استشمام کرد وبه فاصلهءچند لحظه از هوش رفت ..


  جان سريعا دست به کار شد ..داروي بيهوشي اثر زيادي نداشت وزن به زودي به هوش ميومد ..


  چاقوي جراجيش رو روي شعله گرفت ولباس زن رو بازکرد ..وبا يک حرکت شکم زن رو بريد ..


  النور متعجب به حرکات جان نگاه ميکرد ..جان با  دستمال هاي کوچيک خون روي زخم رو گرفت وفشاري به شکم زن وارد کرد ..


  هجوم اب وخون روي شکم زن النور رو منقلب کرد ..


  ولي همچنان با جديت دستمال اغشته رو روي بيني زن نگه داشته بود .


  لحظه اي نگذشت که جان نوزاد رو از داخل رحم بيرون کشيد وبا سرانگشت ضربه اي به پشت نوزاد زد ..صداي گريهءنوزاد بلند شد ..


  لبهاي النور وجان غرق لبخند شد ...نوزاد سالم بود ..يک دختر زيباي سالم 


  -النور اون ملافه روبيار ...


  النور ملافه روروي دستش بازکرد وجان بچه رو به ارومي روي ملافه گذاشت .


  حالا نوبت به بستن زخم شکم زن بود ..


  النور صورت کثيف بچه رو با دستمال مرطوبي تميز کرد وروي تخت ديگه اي گذاشت وبه سراغ جان اومد ...


  -النور لطفا کمکم کن به تنهايي نميتونم ..


  جان نخ وسوزن جراجي رو برداشت وشروع به وصل کردن لايه هاي شکمي زن کرد ..


  النورهمزمان با هرگره نخ رو ميبريد تا جان بتونه قسمت بعدي رو بدوزه ..


  زن کم کم با ناله بيدار ميشد که کار جان والنور تموم شد ..صداي گريه هاي کودک نشون از بيتابي براي اغوش مادر بود ..


  النور دستهاي خون الودش رو پاک کرد وملافه اي که بچه داخلش بود رو به کنار بستر زن برد ..


  زن که تازه به هوش اومده بود با ناله چشم بازکرد ...


  النور موهاي عرق کردهءزن رو به کناري زد واروم نجوا کرد ..


  -تبريک ميگم بهت ...يه دختر سالم به دنيا اوردي ...


  نوزاد رو به ارومي دراغوش مادر گذاشت ..زن درد ميکشيد ولي باديدن فرزند سالمش لبخند ملايمي زد ..


  جان رو کرد به النور ..


  -کارت خوب بود النور ..


  النور نگاهي به مادر وکودک انداخت وگفت ..


  -کار تو هم خوب بود ..فکر نميکردم بتوني اين کار رو انجام بدي ..


  جان لبخند غرور اميزي زد ..


  -من تو اين کار بهترينم ...


  النور لبخندي زد ..


  جاناتان هريسون هميشه مغرور بود ..


  - هريسون !دست از اين غرور لعنتيت بردار ..


  صداي قه قهءجان ميون گريه هاي نوزاد پيجيد ...


  ****


  جان بعد از اينکه داروهاي مورد نيازش رو از کلبه برداشت به سمت مطب دوباره راه افتاد ..


   شب طولاني وبلندي بود ولي با همکاري النور وبه دنيا اومدن يه نوزاد سالم خاطرهءخوشي ازش باقي مونده بود ..


  نزديک به طلوع خورشيد بود که درمطب رو بازکرد ونگاهي به النور ومادرونوزاد انداخت ..


  النور خسته از يک شبانه روز کار حالا به ارومي کنار تخت مادر خوابيده بود ..


  نگاه جان پراز قدرداني شد ...موش کوچکش واقعا نترس ومقاوم بود وهمين براي جان ارزش داشت ...


  داروها رو اروم روي ميز گذاشت وبه سمت شومينه رفت تا شعلهءاتيش رو بيشتر کنه ...صبح جديدي شروع شده بود ...


  ******


   تلگراف؟؟دستيار؟؟


  جاناتان يه بار ديگه به تلگرافي که به تازگي به دستش رسيده بود نگاه کرد ..


  (دکتر جاناتان هريسون ..به دليل جنگ ووجود افراد زخمي از شما ميخوايم تا به همراه يک دستيار پزشک براي معالجهءبيماران جنگ زده درسان انتونيو حاضر شويد ..


  شوراي پزشکان تگزاس ..)


  جاناتان مشکلي براي رفتن به منطقهءجنگي نداشت ولي کسي رو نميشناخت که حاضر باشه به عنوان دستيار پزشک باهاش همکاري کنه ..


   البته به جز النور سالي موش فضول جنگجوش که موقع وضع حمل اون زن غريبه بهش کمک کرده بود ..


  بايد با مردم دهکده صحبت ميکرد ...هرنيروي کمکي دردوران جنگ يک فرشته نجات براي مردم محسوب ميشد 


  صبح روز يکشنبه بود که اهالي دهکده بعد از مراسم دعا براي شنيدن خبر جديد جمع شدن  ..النور به همراه سيلسيلي درگوشهءکليسا نشسته بود ..


  جان کف دستهاش رو بهم کوبيد ودو ضربه بلندتر از حد معمول زد ..همه چشم انتظار به جان ديده دوختن .وجان بلند ورسا شروع به صحبت کرد ..


  -همگي ميدونيد که جنگ شروع شده وتعداد زخمي ها در منطقهءجنگي زياده ...


  تلگرافي به دستم رسيده که به همراه يک دستيار پزشک به سمت منطقهءسان انتونيو برم ..حالا ميخوام ازشما بپرسم که کي حاضره همراه من بياد ..


  همهمه اي درجمعيت افتاد ..دنيل با نگراني گفت ..


  -ولي رفتن به اون منطقه خودکشي محضه ...


  جان تائيد کرد ..


  -البته خطرناکه ولي فراموش نکنيد که ما زياد هم وارد ميدان جنگ نميشيم 


  دوباره همهمهءوابراز نگراني 


  -من همراهت ميام هريسون ..


  همگي سکوت کردن ..جان پوزخندي زد وگفت ..


  -احتياج به يه دستيار دارم نه يه بچه ..


  النور قوي ومقاوم از سرجا بلند شد واز بين جمعيت جلو اومد ..


  -من با ديدن خون غش نميکنم ..راههاي بستن زخم رو خوب بلدم ..حتي به تو هم تو عمل کردن اون زن کمک کردم ..از پس اينکار بر ميام ..


  جان کلافه نفسش رو بيرون داد .


  -النور سالي به تو گفتم که من محاله تو رو با خودم ببرم ..


  النور يک تاي ابروش رو بالا برد ..


  -هيچ کس ديگه اي نيست ..تنها منم ..


  جان کم کم داشت عصباني ميشد ..از اخلاق لجوجانهءالنور خبر داشت وميدونست تا وقتي به مقصود خودش نرسه دست برنميداره ..


   به سمت جمعيت برگشت


  - يعني کسي نيست که بخواد داوطلب بشه ..؟


  فردريک که به تازگي به همراه خونواده اش به شهر اومده بود دستش رو بلند کرد 


  -من همراهت ميام دکتر ..


  لبخند کوچکي روي لب جان نشست ...ولي همزمان همسر فردريک با ترس گفت ..


  -اوه عزيزم تو با رفتن به اون منطقه کشته ميشي ..چطور ميتوني ما رو تنها بزاري ؟


  فردريک با ناراحتي شونهءهمسرش رو لمس کرد ...


  -اروم عزيزم ...ديدي که دکتر چي گفت ..


  -ولي تو نبايد بري ..من بدون تو نميتونم زندگي کنم ...


  النو جوشيد 


  -نميبيني؟.. همسرش راضي نيست ... تو نميتوني فقط به خاطر اينکه يه دخترم من رو نبري..من کارم خوبه وتو اين رو خوب ميدوني ..


  فردريک که با گريهءهمسرش دستپاچه شده بود حرفش رو پس گرفت ..


  -متاسفم دکتر نميتونم همسرم رو تنها بزارم ..


  جويي از بين جمعيت گفت ..


  -دکترهريسون بايد النور رو ببري ..


  -ولي کلانتر ..


  نگاهش بين باقي افراد چرخيد ..نگاه جويي و جمعيت رو دوست نداشت ..النور دوباره تکرار کرد ..


  -هريسون تو موظفي به تلگرافي که به دستت رسيده عمل کني ..


  جاناتان کلافه وعصبي نفسش رو بيرون داد ..


  -پس مغازه چي ..؟کي ميخواد براي مردم نون بپزه ..؟


  النور لبخندي زد ..از اينکه جاناتان تا اين حد بچگانه حرف ميزد خنده اش گرفته بود ..


  -فيونا اين کاروميکنه ..


  به سمت فيونا برگشت ..


  -درسته فيونا ؟...


  فيونا فقط سري به معناي تائيد تکون داد ...


  جان نفسي کشيد ...مجبور بود اين بچه گربهءسرتق رو همراه خودش ببره ..


  -خيل خوب تو به عنوان دستيار همراه من ميايي 


  لبخند النور وسعت گرفت ..


  -ولي تو تمام لحظات سفر من مافوق تو هستم .. ...تمرد نداريم ..سرکشي نداريم ..


  چشمهاي النور برق ميزد ...عاقبت جان رو راضي کرده بود ..باقي مسائل چندان مهم نبود 


  فقط سري تکون داد .


  جان از کنارش گذشت وزمزمه کرد ..


  -اميدوارم از اين انتخاب پيشمونم نکني ...


  فردا خورشيد طلوع کرده بود که النور با خداحافظي از مري به همراه جاناتان به سمت سان انتونيو جايي که جنگ دراون هنوز ادامه داشت راه افتاد ..


  مسير پرفراز ونشيب به همراه دو اسب چالاک طي ميشد ..النور سرشار از انرژي براي کمک به همنوعان خودش راهي اين سفر شد 


  تمام روز رو تاختن ولي شب هنگام بود که با رسيدن به گروه کولي هاي مهاجر تصيميم گرفتن که درکنارشون شب رو به صبح برسونن ..


  ودرکنار اتش گرم وشعله وري که برپا کرده بودن اطراق کردن ..


  النور که تا به حال از دهکده وزاد گاهش خارج شده نبود از ديدن دامن هاي پراز رنگ وزنهاي کولي با موهاي عجيب وارايش هاي متفاوت صورتهاشون ...متعجب بود ..


  زنهاي کولي بيش از حد براي النور جالب وجذاب بودن ..


  بعد از صرف شام درکنار کولي هاي خوش مشرب بود که سرگيس شروع به نواختن ساز کرد وماهاتي همراه با ريتم اهنگ شروع به رقصيدن کرد ..


  چشمهاي النور مثل دو ستاره ميدرخشيد .ماهاتي درست مثل يک رقاصه کهنه کار به بدنش موج ميداد .


  النور مبهوت رقص زيباي ماهاتي شده بود ..ماهاتي به کنار جان اومد وبا لبخند وحرکاتي اغواگرانه به دور جان چرخيد ..ودرنهايت بوسه اي بر روي گونهءجان زد ...


  جان به سلامتي ماهاتي ليوانش رو بلند کرد وسرکشيد ..


  نگاه النور با رقصيدن هاي ماهاتي ميچرخيد ولي نگاه جان روي صورت النور گير کرده بود ..کاملا مشخص بود که النور داره از لحظه به لحظه اش لذت ميبره ..جاناتان مدتها بود که اين صورت ارام بخش رو از النور نديده بود ..


  شايد مشکلات وسختي ها باعث شده بود تا النور اين روحيهءخوب رو از دست بده ...نور شعله هاي رقصان اتيش که روي صورت النور منعکس ميشد جان رو به شبي نه چندان دور برد ..


  همون شبي که کتف النور دررفته بود وجان به خاطر عذاب وجدانش به مغازه رفته بود ..تا حالش رو بپرسه ..


  ولي با ديدن النور که با همون دست اسيب ديده سعي داشت کيسهءارد رو جا به جا کنه شرمنده شده بود ..


  احساساتي که اون شب درکنار النور بهش دست داده بود مثل يه موج اطرافش رو احاطه کرد ..


  حسي که الان داشت درست مثل همون لحظه اي بود که لبهاي شيرين النور رو برخلاف ممانعتش بوسيده بود ..


  انگشت شصتش رو به روي لبش کشيد ..طعم لبهاي النور شيرين ترين طعم ها بود .. 


  جان مطمئن بود که کم کم داره جذب اين دختر وحشي ميشه ..اين دختري که گرچه زيبا بود ولي تندي واخلاق لجام گسيخته اش هميشه جان رو دفع ميکرد .


  صداي موسيقي اي که تو دل شب ميپيچيد... باد خنک شبانگاهي ونور الواني که چهرهءالنور رو دل پذير کرده بود... .جان رو بي نهايت وسوسه ميکرد ..


  کاش ميتونست امشب رو با النور باشه ..


   با قطع شدن صداي موسيقي از خلصه بيرون اومد ونگاهش رو از النور جدا کرد ..


  واقعا امشب چه بلايي به سرش اومده بود ؟چه طور همچين فکري با خودش کرده بود .؟


  داشت با تاسف سرش رو تکون ميداد که نگاهش به زن پير مسني که از ابتدا با چشمهاي عقابيش هردو رو زير نظر گرفته بود ..افتاد ..


  زن موشکافانه جان رو بررسي ميکرد ..جوري که جان حس ميکرد زن تمام ذهنش رو ميخونه ..


  جمعيت کم کم پخش ميشد وکولي هاي خسته به بستر خود ميرفتن ..جان والنور وزن مسن همچنان کنار اتيش بودن ..زن انگشتش رو به سمت جان گرفت وگفت ..


  -مرگ درانتظار تواِ ...


  جان والنور متعجب از حرفهاي زن سربلند کردن ..زن تو چشمهاي ميشي جان که حالا همرنگ شعله هاي اتيش گداخته شده بود خيره شد 


  -سايهءمرگ رو درکنار تو ميبينم ..


  ماهاتي با لحن جدي روبه جان گفت ..


  -شرما فال بين گروه ماست ..اون هرچي بگه درسته ..


  جان پوزخندي زد گفت ..


  -يعني باور کنم که قراره بميرم ..؟


  ماهاتي بدون اينکه اهميتي به حرف جان بده گفت ..


  -شرما هميشه درست پيش بيني ميکنه ..


  شرما به سمت النور برگشت .


  -وتو دختر جوان روزي رو ميبينم که با اين مرد هستي 


  النور به طعنه خنديد .ورو به جان پوزخندي زد 


  ولي جان مستقيما به شرما نگاه ميکرد ..براش عجيب بود که شرما دقيقا همون چيزي رو که تو ذهنشه بگه شرما دوباره لب گشود ..


  -دختر جوان مراقب اطرافيانت باش کساني که درکمين تو هستن... درکمين تو وهمه چيزت .


  النور خنديد وگفت 


  -ولي من چيزي ندارم .


  شرما دوباره با همون چشمهاي تيره اش که به سياهي شب بود گفت ..


  -دسيسه هاي اطرافت رو ميبينم ..عشق... بوسه ...اغوش وتو بايد قوي باشي ..


  النور کم کم بي حوصله ميشد ..حرفهاي زن براش بي معني بود .


  شرما از جا بلند شد وگفت ..


  -سايه ها رو جدي بگيريد .


  وهمون طور اروم وملايم به سمت چادرش رفت ماهاتي زمزمه کرد ..


  - مراقب خودتون باشيد مخصوصا تو دکتر...سايه هاي مرگ هميشه خطرناکن ...


  النوربازهم پوزخندي زد ..ولي جان نگران بود ..شرما دقيقا از فکرهاي جان با خبر بود ...


  خورشيد هنوز طلوع نکرده بود که جان والنور به سمت مناطق جنگي سان انتونيو حرکت کردن ...


  هرچي جلوتر ميرفتن وبه منطقه نزديک تر ميشدن افراد بي خانماني که سعي ميکردن از جنگ وطبعاتش فرار کنن ومنطقهءامني براي زندگي تازه پيدا کنن بيشتر ميشد ..


  جمعيت بيشتر وبيشتر ميشد تا جايي که النور وجان به خاطر تعدد زياد بي خانمانها .. مجبورشدن ارومتر حرکت کنن 


  النور با ناراحتي به جنگ وسرنوشت ادمهاي بي خانمان فکر ميکرد که هرچي نزديک تر ميشدن تعدادشون رو به فزوني بود ..بچه ها وزن ها وپيرمردهاي رنجور که حتي توان طي کردن اين مسير طولاني روهم نداشتن ..


  کم کم موج جمعيت کم وکمتر شد تا جايي که دهکدهء بعدي تقريبا خالي از سکنه بود وصداي قار قار کلاغها وهو هوي باد تنها صدايي بود که دهکده رو از سکوت دهشتناک رها ميکرد ..


  درميانهءراه تگزاس وسان انتونيو بودن که با گروه کوچکي سرباز و چند مرد غير نظامي مواجه شدن که در حال دفن کشته شده ها بودن


  جان والنور مجبور به توقف شدن واز اسب به زير اومدن ..وبه احترام افراد کشته شده کلاه از سر گرفتن وبه انتظار ختم مراسم دفن کشته شدگان ايستادن ..


  النور از ديدن جنازه هاي خونين وزن ها وبچه هاي کوچيک که علارقم سن کمشون ناجوانمردانه کشته شده بودن منقلب شد ..


  از نظر النور اولين قربانيان جنگ همين افراد ضعيف وناتوان بودن ..النور با ديدن صورت دختري که به خاطر اصابت گلوله تمام صورتش متلاشي شده بود وموهاي بافته شده اش پراز بقاياي خون وگوشت سوخته بود با انزجار رو گردوند .


  جان که از شب قبل درفکر حرفهاي کف بين کولي بود وصحبتهاي شرما تاثير نگران کننده اي روي روحيه اش گذاشته بود با ناراحتي حرکات النور رو ميپائيد ..


  اشک تو چشمهاي مغرور النور نشسته بود وهمين امر باعث ميشد تا جان خودش رو به خاطر اوردن النور به اينجا شماتت کنه .


  جان فاصلهءبين خودش والنوررو پرکرد وشونه به شونه اش ايستاد ..النور با ناراحتي وچشمهايي که از اشک برق ميزد به جان نگاه کرد ..قلب جان با ديدن نگاه خيس النور فشرده شد ..


  هردو متاثر از عواقب جنگ به يک چيز فکر ميکردن ..اين جنگ قدرت طلبانه تا به کجا ادامه خواهد داشت ..؟


  اخرين جسد هم که يک پسرنوجوان بود به خاک سپرده شد والنور وجان صليبي روي سينه کشيدن وبه صحبتهاي کشيش حاضر گوش دادن .


  -ازخاک به خاک... خاکستر به خاکستر ..


  جو ناارام وغمگين گورستان که گه گاهي با صداي شليک توپي دردوردست ها بهم ميخورد قلب النور رو به درد مياورد ..


  النور سعي داشت مثل هميشه قوي باشه ولي ديدن اين منظره ها ازارش ميداد ..


  جان همون طور که کنار النور ايستاده بود شجاعت بي نظير النور رو تقدير ميکرد ..اين دختر کوه مقاومت بود 


   جان به خوبي متوجه درد النور بود ولي النور مغرورومحکم درد ميکشيد وسعي ميکرد که هم چنان پابرجا باقي بمونه ..


  بعد از مراسم بود که سفرجان والنور به سمت سان انتونيو ادامه پيدا کرد ..


  خورشيد وسط اسمان بود که مخروبها وصداي شليک گلوله وزخمي ها نشون از وارد شدن به سان انتونيو منطقهءجنگي بود ..


  النور با خود زمزمه کرد ..


  -آه مسيح اينجا کجاست ..؟جهنم روي زمين ...؟


  جان براي معرفي خود به تيم پزشکان مرکز ايالت مجبور بود به مقر فرماندهي مراجعه کنه .


  هردو از اسب پائين اومدن وميون خيلي عظيم سربازاني که به هرطرف ميرفتن پنهون شدن ..


  صداي شليک وجنب وجوش ارتش درهمه جا به چشم ميومد وهمين مسئله فضا رو وهم الود تر کرده بود ..


  بوي مرگ تو هوا پخش شده بود وجنازهءسربازان وزخمي ها که مرتب جا به جا ميشد هر فرد عادي رو منقلب ميکرد ..


  جاناتان واقعا از اينکه النور کوچولو رو به اينجا اورده بود پشيمون شده بود ..نبايد به لجبازي احمقانهءالنور بها ميداد ...


  النور با اون بليز ودامن معمولي مثل يک تيکه ياقوت ميدرخشيد ..وهمين جاناتان رو ازار ميداد ...اينجا جايي براي النور نبود ..


  هرچه قدر به مقر فرماندهي نزديک تر ميشدن جان کلافه تر ميشد ..طوري که اگه ميتونست دوست داشت هرچه سريعترموش فضولش روبه همون دهکدهءامن واروم برگردونه ..


  بعد از رسيدن به مقر فرماندهي جان والنور اسبهاشون رو به تيرک جلوي هتل دو طبقه اي که حالا به پايگاه فرماندهان تبديل شده بود بستن تا جان خودش رو معرفي کنه 


  جان النور رو به گوشه اي که به نظرش امن تر برد وتاکيد کرد که از اونجا دور نشه ..وبه اجبار به داخل ساختمون رفت ..


  النور خسته وکلافه از سفر دوروزه اش به درخت پشت سرش تکيه داد ونگاهش رو به جمعيت روبه روش دوخت 


  -خانم ...خانم ...؟


  النور به سمت صدا برگشت ..سرباز جواني که به فاصلهءچند قدم ازش ايستاده بود صداش ميکرد ..


  -بله ...با من هستي .؟


  سرباز سري به معني تائيد حرکت داد وگفت ..


  -ميشه ازتون خواهشي کنم ..؟


  النور قدمي جلو گذاشت 


  -البته 


  سرباز جوان که صورت مهربوني داشت بازوي زخميش رو به سمت النور گرفت ..


  -ميتونم ازتون بخوام اين دستمال رو به دور زخمم ببنديد .؟


  النور با نگاهي به بازوي زخمي مرد که همچنان خون ازش جاري بود فورا دست به کار شد النور دقيقا براي همين کار به اينجا اومده بود ..


  دستمال رو ازمرد گرفت ولي با ديدن نوار تيره رنگ اخم هاش درهم شد ..


  -ولي اين پارچه خيلي کثيفه ممکنه زخمت عفونت کنه ..


  روي زانو چمباتمه زد ومقداري از زير دامني تميزش رو با دندون جدا کرد ..چشمهاي سرباز جوان حرکات سرشار از محبت ومسئوليت النور رو ميپائيد ..


  النور با رضايت از جا بلند شد وبدون ديدن نگاه مرد مشغول بستن زخم بازوي مرد شد ..


  تيکهءلباس بريده شده رو به دور زخم بست وهمون طوري که از جان ياد گرفته بود نوار پارچه اي رو محکم گره زد .تا جلوي خونريزي رو بگيره ..


  النور بعد از پايان کارش سربلند کرد که با نگاه خيرهءسرباز جوان که لبخند ملايمي روي لبش بود مواجه شد ..


  -خيلي ممنون خانم جوان .


  النور همون جور که داشت پارچه رو روي دست سرباز مرتب ميکرد پاسخ داد .


  -اسمم النور سالي ..


  سرباز لبخند پررنگ تري زد ..


  -ومن هم تاملي اسکات ...


  النور لبخند ديگه اي زد اسم تاملي رو دوست داشت ..


  -خوشبختم تام ..


  درهمين لحظه نورفلاش دوربيني باعث شد النور وتام از هم فاصله بگيرن ..النور لحظه اي پلک زد وسعي کرد با دقت به فردي که عکس انداخته نگاه کنه ..


  با ديدن مرد لبخند روي لبش نشست ..


  -اوه برايان ..


  -سلام النور ..اينجا چي کار ميکني ..؟


  النور با غرورگفت ..


  -براي دستياري هريسون اومدم ..


  -پس شما دوتا مبارز با هم به صحنهءجنگ اومديد ..؟


  النور به لحن برايان خنديد ..


  تام محو لبخند زيبا و بکر النور بود ..جاناتان همون لحظه که از پله ها پائين اومد النو رو به همراه دومرد درحال گفتگو ديد ..


  لبخند روي لب النور جان رو عصبي تر کرد...اين لبخند از آن چه کسي بود ..؟


  به قدم هاش شتاب بخشيد وبه سمتشون رفت ..ازهمون فاصله هم ميتونست نگاه پرمهرسربازکنار النور رو ببينه ..


  تنها چند قدم باقي مونده بود که با شنيدن صداي خندهءبرايان قدم هاش اهسته شد ...پس يکي از مردها برايان بود دوست قديميش ..؟


  النور با ديدن جان گفت ..


  -جنگجوي مبارزت اومد برايان ..


  برايان نيم چرخي زد وبا ديدن جان لبخند اشنايي تحويلش داد .


  -برايان 


  -جان 


  هردو دوست درميون صداي شليک گلوله وجنب وجوش بي حد منطقه دراغوش هم فرو رفتن ..


  تام از فرصت استفاده کرد وبه سمت النور برگشت ..


  -ازت ممنونم خانم جوان ..


  النور تنها لبخندي زد وگفت .


  -مراقب خودت باش تام ..


  -البته تو هم همين طور النور ..


  النور نميدونست تا چه حد تام رو تحت تاثير خودش قرار داده ..ولي تام مجبور بود که برگرده ...وقت جنگ بود وتام وظيفهء دفاع از وطن رو داشت ..


  به ارومي از النور جدا شد ..درحالي که هنوز نگاه زيبا ومهرباني بي حد النور درذهنش نقش بسته بود ..


  درلحظات اخر قبل از سوار شدن به اسبش نگاه ديگه اي به النور پرستار جوانش انداخت ..


   هيچ کس نميدونست که سرنوشت چه بازي هايي با تام والنور خواهد داشت ...


  چهرهءجنگ زشت تر وکثيف تر از اون چيزي بود که النور فکر ميکرد همه جا پراز بوي باروت وجسد وافراد زخمي ونيروهاي ارتش بود ..


  النور تا حد توانش به همراه جاناتان وديگر اعضاي گروه پزشکي مشغول مداوا شد ..ولي خيلي وقتها مقدار جراحت زخمي ها درحدي بود که يا نميتونستن فرد زخمي رو نجات بدن يا بعد از مدتي به خاطر شدت عفونت کشته ميشدن ..


  اما النورقوي وصبور به کارش ادامه ميداد ..


  جاناتان بيش از هروقت ديگه اي نگران النور وسرنوشت موش کوچکش بود ..ميترسيد که النور نتونه اين همه خون وزخم واجساد مردگان رو طاقت بياره ...


  ولي النور همچنان همراه ديگران به کارش ادامه ميداد... به زخمي ها کمک ميکرد ..اذوقه ومواد غذايي رو جا به جا ميکرد 


   وهرکاري که از دستش برميومد براي نجات مردم جنگ زده وارتشيان انجام ميداد ..


  .....


  النور کيسهءبعدي اذوقه رو بلند کرد وروباقي کيسه ها گذاشت ..


  -سلام پرستار جوان .


  النور به سمت صدا برگشت ..


  -آه سلام حالت چطوره ..؟


  تام لبخند دلنشيني زد ..چقدر خوشحال بود که پرستار مهربانش رو دوباره ميديد ..


  -ممنونم ..


  النور به سمت کيسهءبعدي رفت .ولي تام بلافاصله کيسه رو از دستش گرفت ..


  -صبر کن النور... تو نميتوني اين رو بلند کني ..


  النور لبخندي زد ..


  -مشکلي نيست تاملي ...ميتونم ازپسش بربيام ..


  ويک کيسهءديگه رو بلند کرد وپشت سر تام به سمت باقي کيسه ها برد .


  تام ديگه اصراري نکرد وبه همراه النور شروع به جا به جايي کيسه ها کرد ..


  -راستي دستت چطوره ؟


  تام نگاهي به نواري که النور چند روز پيش روي دستش بسته بود انداخت ..


   با اينکه زخم بهبود پيدا کرده بود ولي نوار همچنان به دور بازوش بسته بود ..تام واقعا نميتونست اين نوار پرازمهر رو از دور بازوش بازکنه .


  -بهتره ..چيز مهمي نبود ..


  النور کيسهءاخر رو به همراه تام بلند کرد وروي باقي کيسه ها گذاشت 


  
 پيشوني النور پراز قطرات ريز ودرشت عرق بود وگونه هاي سرخش دل تام رو به تپش مي انداخت ..


  النور نميدونست که بوي بدنش چقدر براي تام خوش بوست ..انگار که اين بهترين رايحه اي بود که تام ميون بوي دود و باروت حس ميکرد ...


  النور پيشونيش رو پاک کرد وبطري ابش رو برداشت ودو فنجون اب ريخت ..


  -بيا تام ممنون که کمکم کردي ..


  تاملي با مهربون ترين لبخندش فنجون اب رو گرفت 


  -خواهش ميکنم النور ..


  جرعه اي از اب رو خورد وپرسيد 


  -راستي تو اينجا چي کار ميکني ..؟


  النور پاسخ داد 


  -دستيار دکتر هريسون هستم ..


  لبخند تام پررنگ تر شد ..


  -پس چرا کيسه ها رو جا به جا ميکني .؟


  النور با غرور جواب داد .


  -چون از کمک به ديگران لذت ميبرم ..


  تام فنجون اب رو به النور برگردوند ..


  - تو هم تو همين قسمت هستي تام...؟


  تام فقط با سر تائيد کرد وازجا بلند شد ..


   دوست داشت لحظات بيشتري رو درکنار النوربمونه ولي زماني براش باقي نمونده بود ..


  احترامي شايسته به النور گذاشت وکلاه نظاميش رو روي سر گذاشت ..النور لبخند شيريني زد وگفت ..


  -درپناه مسيح تاملي ..


  تاملي از ته دل پاسخ داد ..


  -وهمچنين تو.... درپناه مسيح ...خداحافظ النور ..


  النور بادست خداحافظي کرد واز جا بلند شد ...


   تام درحالي که هنوز نگاهش به النور بود ازش فاصله گرفت ..اي کاش ميتونست بيشتر با اين دختر شيرين صحبت کنه .


  دوهفته گذشته بود که جنگ به مراحل حساس خودش نزديک ميشد ..


   نيروهاي تگزاس در يک حملهءچند جانبه جلوتر اومده بودن وحالا النور وجان دربطن جنگ اسير شده بودن ..


  جان با کلافگي از چادر مجروحين بيرون اومد واز پرستار پرسيد ..


  -النور کجاست ؟


  پرستار سري به معني نميدونم تکون داد وبه تندي از کنار جان گذشت .


  جان کلافه دستي توي موهاش کشيد وبه سمت چادرهاي بعدي مجروحين رفت ..ازهرکسي که النوررو ميشناخت سوال کرد ولي همه بي خبر بودن 


  جان تا مرز ديوانگي پيش رفته بود .خدايا پس النور کجاست ...؟


  بازوي سربازي که به سمتش ميومد رو محکم گرفت ..


  -النور ...؟النور سالي رو ميشناسي ..؟خواهر النور ..؟


  -نه اقا ..


  بازوي مرد رو با عصبانيت رها کرد ..وبه سمت صحنهءنبرد دوئيد ..


  النور کجايي .؟محض رضاي خدا تو کجا ميتوني باشي .؟


  هيچ کس نميدونست النور کجاست ..جان به قدري عصبي ونگران بود که حتي ميترسيد النور کشته شده باشه ..


  بالاخره سربازي رو پيدا کرد که از خواهر النور خبر داشت .


  -اون کجاست ..؟


  -چند ساعت قبل ديدمش که با گروه پزشکي به سمت جلو ميرفت ..


  لبهاي خشکيدهء جان از حرکت بازموند ..جلورفته .؟خدايا جلو ....يعني قلب دشمن ..؟اخه چطور ممکنه ..؟


  خواست به دنبالش بره ولي سرباز مانعش شد ...


  -نميتوني وارد بشي دکتر هريسون ..


  -ولي النور اونجاست 


  مرد که به خوبي پرستار مهربون رو ميشناخت سري به تاسف تکون داد ..


  -متاسفم دکتر ...من اينجا مسئوليت دارم تا اجازه ندم کس ديگه اي وارد اين منطقهءخطرناک بشه ..افراد زخمي زيادن ودشمن حمله کرده.. بايد هرچه سريعترنيروهامون رو جمع کنيم ..


  جان تو صداي گوشخراش گلوله وشکليک توپها فرياد زد ..


  -ولي من بايد برم ..اون دختر تنهاست ..


  مرد هم با فرياد جواب داد ..


  -نميتونيد.. اجازه ندارم ..


  ولي جان که بي وقفه نگران النور بود از دستور مرد سرپيجي کرد وتو يه لحظه به سمت جلو دوئيد ..


  سرباز به دنبال دکتر دوئيد ولي وقتي که ديد به هيچ وجهي نميتونه جلوش رو بگيره به عقب برگشت وبراي سلامتي النور مهربان از ته دل دعا کرد ..


  النور دست تاملي رو روي کتفش کشيد 


  -اروم تاملي .اروم باش ..نميذارم به اين زودي بميري ..


  تام با همون پهلوي زخمي که همچنان خون ريزي داشت گفت ..


  -النور من رو رها کن ممکنه کشته بشي ..


  النور همچنان با قاطعيت بدن سنگين تام رو ميکشيد ..


  -بس کن تاملي.. بهتره انرژيت رو روي پاهات بزاري تا باهام همکاري کني ..خدايا تو چقدر سنگيني 


  تام به غرغر النور لبخند محوي زد وسعي کرد تا از سنگيني بدنش کم کنه ..


  النور با ديدن مردي که تو غبار گوگرد وصداي وحشتناک گلوله ها نزديک ميشد صدا زد ..


  -هي ..کمک کنيد ...اقا ..اقا اينجا ..يه مجروح داريم ..


  ريتم قلب جان با شنيدن صداي النور منظم شد ..خدايا النور زنده بود ..


  به سمت سايه اي که درميون غبار به همراه يک زخمي بهش نزديک ميشد دوئيد ..


  النور با ديدن جان لبخندي زد ..


  -هريسون تويي ..؟


  جاناتان عصباني غريد ...


  -تو اينجا چه غلطي ميکني ..؟


  النور تنها گفت .


  -کمکم کن هريسون... تام خيلي سنگين تر از اونه که بتونم بيارمش ..


  جاناتان همون جوري که دست به زير بازوي تام زخمي ميبرد فرياد زد ..


  -تو اينجا چي کار ميکني ..؟کي گفت به اينجا بيايي ..؟


  النور همون طور که به نفس نفس افتاده بود گفت ..


  -اينجا ...بهم ...نياز ..داشتن ...بايد ...ميومدم ..


  جان از کنار جسد سرباز مرده اي گذشت وگفت ..


  -تو بايد به من ميگفتي ..


  -نه ...اين منم که بايد براي خودم تصميم بگيرم ..


  -ولي مسئوليت تو با منه ...


  النور با بي حوصلگي فرياد زد 


  -نه نيست... تو کار من دخالت نکن هريسون ..


  -اخ ...خواهش ميکنم بس کنيد... النور تو بايد به دکتر هريسون ميگفتي 


  اين صداي تام بود که براي اروم کردن هردوگفت 


  النور با تعجب فرياد زد ..


  -تاملي اگه من نبودم تو اونجا مرده بودي ..؟


  تام از صميم قلب پاسخ داد..


  -حاضر بودم بميرم ولي تو درخطر نيفتي ..


  جان والنور هردو با شنيدن جواب تام سکوت کردن ..جان به خاطر محبتي که در تک تک کلمات تاملي بود شوکه شد والنور به خاطر صراحت کلام تام درسکوت به کارش ادامه داد ..


  کنار چادرها بود که مرد ديگه اي به کمکشون اومد والنور بازوي تام رورها کرد ..ودنبالشون به راه افتاد


  جاناتان همون جور که داشت تام رو روي تخت ميخوابوند دستور داد...


  -النور کيف لوازمم رو بيار ..


  النورزودترازجان به سراغ کيف لوازم رفته بود .جاناتان بلافاصله دست به کار شد ولي نگاه تام به دنبال فرشتهءنجاتش بود ..


  النور کوچولو... پرستار شجاعش ..


   جاناتان ناخوداگاه چشمش به تام بود که با نگاه النوررو تعقيب ميکرد ..محبت چشمهاي تام کاملا واضح بود ..


  خدايا اينجا چه خبره ..؟اين مرد النور رو از کجا ميشناخت؟ ..چرا با اين همه عشق به النور نگاه ميکرد ..؟


  النور بالاي سر تام رسيد..کيف لوازم رو کنار جان گذاشت وبا دستمال مرطوبي شروع به تميز کردن زخم تام کرد ..


  نگاه تام علارقم اون همه درد ميدرخشيد وجان رومتعجب تر ميکرد ..واقعا اين سرباز کي بود ؟


  -اب ميخوام النور ..


  النور نگاهي به جان انداخت که جاناتان با حرکت سر گفت نه .


  النور دستمال تميزي رو مرطوب کرد وبا لبخند مهربوني گفت ..


  -متاسفم تاملي ..نميتونم بهت اب بدم ولي به جاش لبهات رو مرطوب ميکنم ..


  دستمال نم دار رو روي لبهاي خشک تام کشيد ...تام لبهاي مرطوبش رو بهم ماليد ..


  -ممنونم النور تو جون من رو نجات دادي ..


  النور با عطوفت موهاي تام روکنار زد ..


  -اروم تاملي ...تو خوب ميشي وميتوني براي جبران من رو به شام دعوت کني ..


  لبهاي خشکيدهءتام به لبخند باز شد ..


  -البته النور.. تو دوباره به من کمک کردي ..دعوت به شام کمترين جبرانه ..


  جاناتان ناخوادگاه عصباني شده بود ..


  محبت درتک تک حرفهاي مرد ديده ميشد وجالب اينجا بود که النور لطيف تر ومهربون تر از هروقت ديگه اي باهاش صحبت ميکرد ...


  زخم تام رو به سختي بست ..هرچند مطمئن نبود که اين پانسمان بتونه مانع عفونت تام بشه ..


  به سمت النور برگشت ..


  -النور با من بيا به کمکت نياز دارم ..


  النور سرش رو به سمت تام خم کرد ..عطر بدن النور تو مشام تام پيچيد ...النوراروم وشمرده به تام توضيح داد ..


  -من زود برميگردم تام ومطمئنم که تا اون لحظه تو بهتر شدي ..هريسون اخلاق بدي داره ولي دکتر خوبيه ..


  جان باخودش فکر کرد ..اين تعريف بود ياانتقاد ..؟


  به هرحال دور کردن النور از مرد مهمترين مسئله بود ..مطمئنا جان با وجود رفتار دل نشين النور با سرباز زخمي نميتونست به راحتي کاري انجام بده ..


  النور کيف لوازم پزشکي رو برداشت وهمراه جان به راه افتاد ..جان همونطور که به سراغ مريض بعدي که پاش رو به تازگي عمل کرده بود ميرفت پرسيد ..


  -خب اون سرباز کيه .؟


  النور بي حواس جواب داد ..


  -کدوم سرباز ..؟


  جان عصبي تر شد ونفسش رو به ارومي بيرون داد ..


  -همون کسي که به خاطرش جلو رفته بودي ...


  به سر بيمار رسيد ..


  -سلام شون ..


  -سلام شون 


  -سلام خواهرالنور ..دکتر هريسون ...؟


  جاناتان پارچهء دورپاي شُون رو بازکرد ..


  -امروز حالت چطوره ..؟


  -خوبم دکتر ..


  النور لوازم رو پيش جان گذاشت وبه کنار شون رفت وکمک کرد تا بتونه بشينه .


  -زخمت بهتره شون ..؟


  -بله خوب شدنش رو مديون خواهر النور هستم ..


  النور لبخند شيريني زد ..اين لقبي بود که افراد زخمي به النور مهربان ومسئول داده بودن ..خواهر النور... درست مثل يک قديسه ..


  -خوشحالم که حالت بهتره شون ..


  ليوان ابي به دستش داد وهمزمان با جان نگاهي به پاي شون انداخت ..


  -خب شون.. فکر کنم فردا ميتوني به خونه ات برگردي ..


  -نه دکتر خونه نه ..به جنگ برميگردم ..


  -ولي تو نميتوني با اين پا بجنگي ..


  -البته که ميتونم بجنگم دکتر هريسون ..کافيه بتونم باهاش راه برم ..مسلما ميتونم اسلحه دستم بگيرم وبه دشمن حمله کنم ..


  جان نفس عميقي کشيد ...شون مصر بود که به جنگ برگرده .پس هيچ کار ديگه اي نميتونست انجام بده ..


  -باشه شون اميدوارم که اين جنگ زودتر تموم بشه تا تو بتوني به خونه ات برگردي ..


  -اميدوارم دکتر هريسون ..


  جان جاي خودش رو به النور داد تا النور زخم شون رو دوباره ببنده ..النور همون جور که پارچهءتميز رو دور زخم ميپيچيد گفت 


  -شون ...من هم دوست دارم مثل تو به جنگ بيام ..


  جان متعجب به سمت النور برگشت وشون تنها با لبخند ملايمي پاسخ داد 


  -تو نميتوني خواهر النور ..بايد تيراندازي بلد باشي ..


  جان پوزخندي زد 


  -اين دختر حتي از تو هم وارد تره شون ...


  صورت النور گشاده شد ..اين اولين بار بود که جان صريحا به مهارت النور اعتراف ميکرد ..هرچند که اعتراف دلچسبي نبود ..


  شون خنديد وگفت ..


  -خواهر النوردرهمه چيز عاليه ...


  النور فروتنانه لبخند زد


  - ولي بازهم نميتوني جلو بري ..چون تو يه دختر خوب ومهربوني که قول ميدم همهءما براي حفاظت از تو هرکاري ميکنيم ...


  النور حرف ديگه اي نزد ..شون تمام محبت قلبيش رو به النور نشون داده بود ..


  پاي زخمي شون رو روي تخت گذاشت وکيف لوازم پزشکي رو برداشت ودراخر بوسه اي روي شقيقهءشون گذاشت 


  -موفق باشي شون ..برات دعا ميکنم ..


  -ممنون خواهر النور ..درپناه خدا .


  به همراه جان از چادر خارج شد ..جان هرلحظه وهرثانيه شخصيت جديدي از وجود النور رو کشف ميکرد ..خدايا اين دختر کي بود ..؟


  به چادر بعدي رسيدن ..هواي خفه ءسان انتونيو واقعا جايي براي نفس کشيدن باقي نميذاشت ..


  النور به محض ورود به سراغ زخمي ها رفت ..وجان به سراغ مريض هاي بد حال تر ..


  جاناتان همون جور که نفر به نفر رو معاينه ميکرد رفتار النور رو هم زير نظر داشت واقعا النور رو نميشناخت ..


  اين النور مهربان رو که با لبخند به همه انرژي ميداد نميشناخت ..ايا واقعا اين دختر همون النور مغرور دهکده بود که يه روزي به روي هري اسلحه کشيد وباهاش درگير شد .؟


  تمام طول روز جان والنور به مجروحان سرزدن وجان حتي براي لحظه اي النور رو رها نکرد ..ميترسيد که به خاطر علاقه اش وارد منطقه بشه وصدمه ببينه ..


  موقع شام بود که النور از جا بلند شد ..


  -کجا ميري النور .؟


  النور ابرو درهم کشيد ..


  -چرا بايد به سوالت جواب بدم ..؟


  -النور فراموش نکن که تو با مسئوليت من به اينجا اومدي ..مطمئن باش اگه ببينم يک بار ديگه بدون نظر من کاري رو انجام دادي...تو اولين فرصت با کالسکهءبعدي به دهکده برميگردونمت ..


  -اوه خدايا تو خيلي نفرت انگيزشدي هريسون ..


  -هرجورکه دوست داري ميتوني فکر کني ..ولي اول جواب من رو بده 


  النور بي حوصله جواب داد ..


  -به ديدن تاملي ميرم ..


  -تو هنوز جواب سوال صبح من رو ندادي ..اون سرباز کيه ..؟ازکجا ميشناسيش ..؟


  النور اين بار واقعا کلافه شد ..


  -به تو ربطي نداره هريسون ..


  -الــــــــنور 


  -هريسون تو کار من دخالت نکن .


  -ولي من بايد بدونم ...وگرنه اجازه نداري از اين چادر خارج بشي ..


  -بس کن اون فقط يه دوسته ..


  -ازکجا ميشناسيش ..؟


  -همينجا ديدمش ..


  -کي ..؟چطور من نديدمش ..؟


  النور نفسش رو با صدا بيرون فرستاد ..


  -همون روزي که وارد سان انتونيو شده بوديم تو به مقر فرماندهي رفته بودي دستش زخمي بود واز من کمک خواست تازخمش رو ببندم ..


  -وتو براي نجات اون به جلو رفته بدي ..؟


  النور با حرص جواب داد ..


  -معلومه که نه ...گروه پزشکي به کمک احتياج داشت من هم به همراهشون رفتم ...حالا ميتونم برم ..؟


  جان به سردي گفت ..


  -ميتوي بري ولي زود برگرد ..براي مراقبت از ديگران اول بايد مراقب خودت باشي ..


  النوراز چادر بيرون رفت ..


  تام تو تب ميسوخت که النور بهش نزديک شد ..


  بعد از چند وقت کار ميون زخمي ها ميدونست که زخم تام ممکنه منجر به عفونت بشه 


  با دستمال عرق روي سينهءتام رو پاک کرد وبالاي سرش نشست .تام با حس عطر تن النور به سختي چشم بازکرد ..فرشتهءنگهبانش برگشته بود ..


  النور با ديدن چشمهاي نيمه باز تام لبخندي زد 


  -حالت چطوره تام ..؟


  -هرلحظه اي که فرشتهءنگهبان من درکنارم باشه خوبم ..


  النور خنديد ..


  -ولي من فرشتهءنگهبانت نيستم ..


  پهلوي تام تير کشيد ..صورت تام گرفته شد ..ولي به زحمت دوباره چشمهاش رو بازکرد وگفت ..


  -تو فرشتهءنگهباني النور .هربار تو کمکم کردي


  - ولي اين تصادفيه ..


  -نه نيست وقتي کنارم هستي حس ميکنم حالم از هميشه بهتره ..


  اب گلوش رو به سختي قورت داد 


  من تشنمه النور ..ميتوني به من اب بدي ..؟


  النور تنها دستمال کنارش رو مرطوب کرد و روي لبهاي خشکيدهءتام کشيد ..


  -متاسفم تام هنوز نميتونم بهت اب بدم ..


  تام پلک هاش رو با درد بست ...زخمش شديدا درد ميکرد ولي صحبت با فرشتهءنگهبانش براش مهمتر بود ...


  -ميدوني النور روز اولي که ديدمت احساس کردم تو رو قبلا ديدم واين حس اونقدر قوي بود که به دروغ ازت کمک بخوام ..


  النور حرفي نزد فقط با لبخند به حرفهاي تام گوش داد 


  -ولي حالا تو جونم رو نجات دادي .


  النورسرش رو به سمت تام خم کرد ..


  -اروم تاملي تو نبايد با حرف زدن انرژيت رو تموم کني ..


  -ميشه دستم رو بگيري النور ...؟


  النور تنها درسکوت با دو دست دست سرد تام رو تو دست گرفت ..


  -زود خوب شو تام ...دوست ندارم تو رو اين طور زخمي ببينم ..زود خوب شو ومن رو به شام دعوت کن شايد هم يکم جين ...


  تام فقط به ارومي لبخند محوي زد ..همين که فرشتهءنگهبانش کنارش بود کافي بود حالا ميتونست به ارومي پلک هاش رو روي هم بزاره وبا بوي عطر تن النور به خواب بره ...


  از برگشتن النور زمان زيادي گذشته بود ..جان عصباني وکلافه ازچادر بيرون اومد ...ماه دراسمون ميدرخشيد واطراف رو روشن کرده بود ..


  به سمت مسيري که النور رفته بود نگاهي انداخت ونفسش رو با حرص بيرون فرستاد ..


  اين سرباز چي داشت که النور حتي حاضر نبود موقع خواب هم رهاش کنه ...؟


  ناخواسته مسير چادر زخمي ها رو درپيش گرفت ..به کنار چادر رسيد وسرک کشيد


   نور مهتاب به خوبي فضا رو روشن کرده بود وجان ميتونست دستهاي بهم جفت شدهءالنور وتام رو ببينه 


  جان لحظه اي پلک هاش رو بست ..اصلا اين محبت بنيشون رو درک نميکرد ..


  چطور ممکنه که النور با اون خصوصيات اخلاقي خاص خودش ...تا اين حد شيفتهءتام شده باشه ..؟


  با عصبانيت به سمت چادر پزشکان برگشت ودرهمون حال فکر کرد نميتونه به اين راحتي بايسته ونگاه عاشقانهءتام به النور رو ببينه ..


  .......


  صبح فردا بود که النور با صداي دستوري جان چشم باز کرد ..


  -پرستار سالي ..بجنب وقت نداريم بايد براي مداواي زخمي ها بريم ..


  النور به زحمت تونست چشم هاي خسته اش رو بازکنه وبدون اينکه شکايتي کنه از تخت پائين اومد ..


  جان تمام روز از النور کار کشيد ولحظه اي رهاش نکرد ..مدام دستور داد والنور بي حرف اجرا کرد ...


  حتي زمان ناهار مجبورش کرد تا با همهءخستگيش براي عملي که به خاطر قطع کردن دست يک سرباز مجروح انجام ميشد کنارش بمونه ..


  جاناتان ميدونست اين نهايت سنگدليه ولي نميتونست النور رو براي يک لحظه رها کنه ..


  چون اين رهايي مساوي بود با برگشت پيش تام ودستهايي درهم فرو رفتهءتام والنور ..


  وجاناتان به هيچ عنوان نميتونست عشق وعلاقهء بيش از حد تام رو به موش فضولش ببينه ..


  خورشيد تازه غروب کرده بود که جان با توجه به خستگي جسماني النور وچشمهاي مظلومش دلش طاقت نياورد وبهش اجازه داد تا استراحت کنه 


   ولي النور از همين فرصت استفاده کرد وبه سمت چادر تام به راه افتاد ..


  عصبانيت جاناتان بي نهايت بود


   النور چند شاخه گل وحشي از کنار مسير چيد وبا رويي گشاده وارد چادر زخمي ها شد .


  تام خسته وبيمار تر از ديروز دراز کشيده بود ...از صبح که چشم گشوده بود تا به الان منتظر بازگشت فرشتهءنجاتش بود و حالا براي لحظه اي پلک روي هم گذاشته بود تا استراحت کنه ..


  قلب النور با ديدن رنگ وروي تام فشرده شد .به هيچ عنوان دلش نميخواست دوست مهربوني مثل تام رو از دست بده ..


  تام واقعا با محبت بود والنور تا به حال با هيچ کسي مثل تام راحت نبود ..


  گل ها رو داخل ليوان کنار تخت تام گذاشت ..


  تام تو اوج تب ودرد با بوي عطر تن النور وگل هاي وحشي چشم بازکرد ..فرشته اش بعداز چند ساعت طولاني ....دوري بازگشته بود ..


  با محبت زمزمه کرد ..


  -فرشتهء من ؟؟؟ ..اومدي .؟


  النورلبخند ملايمي زد وکنار تخت تام نشست 


  -البته ...حالت چطوره تاملي ..؟هنوز درد داري ..؟


  -تو که هستي دردي ندارم ...


  دستش رو ناخواسته به سمت دست النور برد النور بي حرف دست تام رو تو دستش گرفت ..


  -متاسفم که از صبح نتونستم بيام ..هريسون به قدري عصباني بود که جرات نداشتم بدون اجازه اش کاري انجام بدم ..


  تمام روز از من کار کشيد ...حتي نذاشت يک لحظه رو هم استراحت کنم ..


  تام که از شنيدن صحبتهاي النور لذت ميبرد بالبخند به صورت مهربان فرشته اش نگاه ميکرد ..


  کاش النور ميتونست براي هميشه درکنارش بمونه ..


  جاناتان عصبي وکلافه بود ..اي کاش النور فقط به چشم يک زخمي به تام نگاه ميکرد ..


  ولي هرروز که ميگذشت رابطهءالنور وتاملي عميقتر از قبل ميشد ..


  تام عاشق النور شده بود والنور به عنوان يک دوست صادقانه به تاملي کمک ميکرد ..


  سه روز از زخمي شدن تام گذشته بود ولي زخم پهلوش بدتر از قبل شده بود ..


  جان با ناراحتي زخم پهلوي تام رو معاينه کرد ..چرکي تر وعفوني تراز ديروز شده بود وهمين هم جان رو نگران ميکرد ...


  النور با ديدن وضع وخيم زخم تام دستهاش رو مشت کرد واز چادر بيرون رفت ..


  تام با نگاه غمگينش رفتن النور رو نظاره کرد .مطمئن بود که قرار نيست زخمش بهبود پيدا کنه ..


  جان زخم رو به ارومي بست خوب ميدونست که با اين عفونت مرگ تام حتميه... تام دست جان رو به سختي گرفت 


  -دارم ...ميميرم... نه ..؟


  جان تنها نگاه کرد وصادقانه جواب داد .


  -تو بايد قوي باشي تام ..


  تام به زحمت پلک زد وگفت ..


  -تا وقتي فرشتهءنگهبانم کنارمه سعي ميکنم قوي باشم .


  جان نفس عميقي کشيد ..چطور تام تا اين حد شيفتهءالنور بود ...اين موش فوضول ...اين دخترک جنگجو ...


   - اگه مردم ...تو پيششي درسته ..؟مراقبشي ..؟


  -نگران نباش تام من مراقبشم ....بهتره استراحت کني ...


  جان از تام جدا شد واز چادر بيرون اومد ..چند قدم جلوتر النور رو ديد که رو به دشت مقابل که به خاطر جنگ وشليک توپها به ويرانه تبديل شده ايستاده بود ..


  دوش به دوش النور ايستاد ..والنور نگاهش رو به سمت جاناتان برگردوند ..


  -اون نميميره درسته ..؟


  جان جوابي براي اين سوال واضح نداشت ..مسلما بدن تام طاقت اين عفونت بيش از اندازه رو نداشت وبه زودي به خاطر شدت عفونت فوت ميکرد  ..


   النور به تکاپو افتاد ...


  -اون هنوز جوونه ..قويه ..ميتونه ازپسش بربياد ..


  نگاه جان غمگين بود وجوابي نداشت ..


  هيچ وقت فکر نميکرد که النور تا اين حد به اين سرباز علاقه مند باشه ..النور ناگهان به سمت جان برگشت وفاصلهءبينشون رو با يک قدم بلند پرکرد ..


  -هريسون ازت خواهش ميکنم نجاتش بده ..


  قلب جاناتان تير کشيد ..بار اولي بود که اين همه التماس رو تو نگاه النور ميديد .


  چه حسي بينشون بود که النور رو تا اين حد وابسته به تام کرده بود 


  -اروم باش النور ..ما داروي لازم براي درمان زخمش نداريم .حتي اگر هم داشتيم شدت جراحت به قدريه که ديگه نميتونيم نجاتش بديم ..تو بايد قبول کني که ما هرکاري که تونستيم انجام داديم ..


  النور سرسختانه ومغرور سينه اش رو جلو داد ..


  -نه ..نه هرکاري ..من مطمئنم که ميتونم تام رو نجات بدم .


  خواست به سمت چادر برگرده که جان بازوي النور رو گرفت تا مانعش بشه ..


  -احمق نشو النور ..به خودت نگاه کن .تو اين چند روز مدام داري ازش پرستاري ميکني اون هم کسي که مطمئن نيستم  چند ساعت ديگه دووم مياره ...


  النور بازوش رو با خشونت کشيد ..


  -خفه شو هريسون ..ديگه احتياجي به کمکت ندارم .خودم ازش مراقبت ميکنم ..


  وبه سرعت به سمت چادر زخمي ها برگشت .از ته دل اميدوار بود که با مراقبت از تاملي بتونه نجاتش بده ..


  النور زخم پهلوي تام رو تميز کرد ولي با ديدن عفونت چرکي فکش منقبض شد ...تام بيچاره داشت از بين ميرفت ...تام به ارومي ودرحالي که رمقي نداشت پرسيد 


  -الن..ور ..اسمون ...او..ن بير..ون ....چه رن..گيه ...؟


  النور از همون فاصله نگاهي به اسمون تيرهءبيرون از چادر که به خاطر شليک توپها غليظ ودود گرفته شده بود انداخت تو اون مه غليظ حتي نميتونست بفهمه خورشيد وجود داره يا نه ...


  لبخند محوي زد


  -ابي وافتابي ..خورشيد ميدرخشه تام ...


  -خيلي... دوس...ت دارم ...يه بار ..ديگ..ه... خورش...يد رو ....ببينم ..


  النور حس کرد قلبش فشرده ميشه .تاملي مرد خيلي خوبي بود .


  -حتما تام ..يه روزي خوب ميشي وبا پاهاي خودت از چادر بيرون ميري .


  تام سرفه اي کرد ولبهاي خشکيده اش رو به سختي حرکت داد ..


  -ولي من... اينطو...ر فک..ر ...نميکنم ..ميد...ونم که ....دار...م ...ميميرم 


  -اوه تام... اين چه حرفيه ؟تو به زودي خوب ميشي ...درضمن هنوز من رو به شام دعوت نکردي ..


  تام لبخند دردناکي زد ..اين تمام آروزي تام بود ..که همراه با فرشتهءعزيزش شام رو صرف کنه ..


  -اره ...حق... با تواِ...ميدوني ..؟...دوس...ت دارم... تو اين ...هواي.. افتا...بي ...تو رو به پي..ک نيک... ببرم... کنار رود...خونه .


  النور واقعا طاقت مقاومت بيشتر رو نداشت ولي با تظاهر گفت ..


  -حتما تام ... من تا حالا به پيک نيک نرفتم ..


  -حت..ي... با دک...تر ...هريس...ون ؟


  تام ناخواسته اين سوال رو پرسيد .خيلي دوست داشت بدونه رابطهءالنور ودکتر هريسون درچه حديه ..؟


  چرا النور از هريسون فراريه ولي جان بازهم مغرورانه النور رو وادار به اطاعت از خودش ميکنه ..ايا واقعا نگرانشه يا سعي داره فرشتهءنگهبانش رو ازار بده ..؟


  -البته ..چرا بايد با اون مغرور کله شق ناهار بخورم ..؟


  بازهم يک تک سرفه از طرف تام ..


  -ولي... دکتر هري..سون... اص..لا مغ..رور... نيس..ت ..


  -اوه تاملي بس کن ...واقعا از اينکه همه طرفداري هريسون رو ميکنن خسته شدم من از اين مرد متنفرم ...


  -چ...را...؟


  -هميشه غر ميزنه ..دستور ميده وبي جهت مثل يه بچه مراقبمه .


  -واين ...يع.ني...علاق..ه ..


  -نه اين يعني فضولي ...به اون ربطي نداره که من چي کار ميکنم ..


  -ولي ...دک..تر..هر..يسون ...مسئ.ل تو..اِ...


  واخر جلمه اش به سرفه افتاد ..


  النور ليوان اب رو به سمت تام برد ..


  -اون مسئول من نيست وحق نداره بهم بگه چي کار کنم ...


  -باشه ا...لنو..ر ار..ومتر ..مطم..ئنا ...کسي ..نميخواد .تو رو ..واردار ..به کاري ...کنه ..


  -النور باز که تو اينجايي ..؟


  النور نفسش رو با حرص بيرون فرستاد که باعث شد از اين همه حرصي که ميخورد تام لبخند تلخي بزنه ..کاش واقعا ميتونست النور رو براي هميشه داشته باشه ...


  -ديدي خود مغرورشه ..


  تام فقط لبخندي زد ..


  -چيه هريسون ..؟


  -به کمکت نياز دارم .


  -ولي من کار دارم ..


  -نه نداري ومن فعلا بيشتر بهت نياز دارم ..


  النور کلافه از کنار تاملي بلند شد ..


  روي گيج گاه تام رو بوسيد ...چشمهاي تام بي اراده بسته شد ...با تمام وجود از بوسهءپرمهر النور لذت برد ...


  جان دندون هاش رو رو هم سائيد ..اين ديگه واقعا بيش از حد بود .بوسه؟؟؟ اون هم روپيشوني تام ..؟احمقانه بود ..؟


  -زود خوب شو تام ...اگه بتونم ازچنگ هريسون فرار کنم بازهم به ديدنت ميام ..


  به سمت جاناتان چرخيد ونفهميد که نگاه تام ...چه بي تابانه به دنبالش حرکت کرد ..


  -نبايد به دنبالم ميومدي هريسون ...اين وقت استراحتم بود ..


  جان با کلافگي به راهش ادامه داد .


  -النور بهتره ديگه وقتت رو صرف تاملي نکني .


  النور ابرو درهم کشيد وبا قدمهاي بلند راه جان رو سد کرد ..


  -باراخريه که بهت ميگم هريسون ..حق نداري بهم دستور بدي ...


  -همين که گفتم تام رو فراموش کن .


  -چرا بايد اينکارو کنم ..؟


  -با من بحث نکن النور از اين به بعد فقط کنار من ميموني ..


  -هريــــــــــسون ...تو حق نداري تو کار من دخالت کني ..


  -من مسئول تو ام ..


  -نيستي تو فقط يه دکتر مغرورو خودخواهي ...


  النورمشتهاش رو تو هم گره کرد وبا فرياد گفت ..


  -ديگه نميخوام ببنمت ..ازت متنفرم ...


  -النور ...


  -ازت متنفرم ..


  وبرخلاف مسير جان حرکت کرد ...جان مستاصل وکلافه به قدمهاي تند النور خيره شده بود چرا نميتونست با اين دختر کنار بياد ..؟


  -دکتر هريسون ..اينجا يه زخمي داريم ...


  جاناتان به سمت مردي که سرتا به پازخمي بود وخون زيادي از گردنش خارج ميشد رفت ...با خستگي ضربان مرد رو گرفت ..چند لحظه تامل کرد تا مرد اخرين نفس هاش رو بکشه ...


  -ببريد سمت اجساد ...کاري نميشه براش انجام داد ..


  با خستگي به روبه روش خيره شد .کم کم همه چيز واقعا براش سخت ميشد.... هرروز تعداد زيادي کشته ميشدن وجنگ هنوز ادامه داشت ...


  النور ومخالفت شديدش با جان انرژيش روکمتر کرده بود .


  النور از امروز صبح با جان صحبت نکرده بود .حتي با اينکه مثل هرروز با هم به ديدن بيماران رفته بود ولي بازهم لب باز نکرده بود ...


  واين جان رو عصبي تر از قبل ميکرد .


  خدايا !مگه تاملي کي بود که النور به خاطرش با جان صحبت نميکرد ...؟


  -دکتر ...دکتر هريسون ..


  با خستگي پلک زد وبه سمت زخمي بعدي رفت .خدا روشکر که اين بار با يک مجروح بدون دست مواجه ميشد ..چون واقعا طاقت ديدن مرگ سرباز ديگه اي رو نداشت ..


  *****.


  -النور صبر کن ..


  ولي النور با جديت سعي داشت تا مانع ريزش اشکهاش بشه ..


  -اون نمرده ..ميدونم که نميرده ..


  به چند سرباز تنه زد واز کنار کيسه هاي پراز شن گذشت ..


  

  -اون نبايد بميره ..زوده تام .....تو نبايد بميري ..


  -النور وايسا ..


  ولي النور بي مهابا ميدويد ...


  -النور ..


  النور به کنار پرتگاه رسيد ..قلب جان براي چند لحظه از تپش ايستاد ..فکر احمقانهءپرت شدن النور به ته دره ذهنش رو مختل کرد ..


  النور با رسيدن به پرتگاه مجبور شد بايسته ..نگاهش روي اسمون پرباروت وفضاي نامتنهاي روبه روش ميچرخيد 


  تام نبايد ميمرد ...حق اين مرد مهربون ودوست داشتني نبود که به اين زودي بميره ...


  جان به فاصلهءچند قدم از النور ايستاد ...واقعا نگران النور بود .


  دستهاي مشت شدهءالنور رو به خوبي ميديد وناراحت تر از قبل ميشد ..اي کاش النور تا اين حد وابسته به تام نبود ..


   به ارومي صداش کرد .


  -النور ..


  ولي النور عکس العملي نشون نداد وهمچنان پشت به جان به منظرهءروبه رو خيره بود ..جان نميدونست النور به چي فکر ميکنه ....


  دوباره اسمش رو به ارومي صدا کرد ...مراقب بود تا بيش از حد بهش نزديک نشه ....چون النور درشرايطي بود که هرکاري ازش برميومد ..


  قدمي به سمتش نزديک شد ..قدم هاي بعدي رو اهسته برداشت تا النور رو عصبي نکنه ..


  النور بدون توجه به صداي خش خش سنگ ريزه هاي زير پاي جان... که قدم به قدم بهش نزديک تر ميشد به ياد لحظات قبل افتاد ..


  لحظاتي که تام در بستر مرگ اعتراف کرده بود عاشق النور بوده ..


  عاشق نگاه سرد ومهرباني بي اندازهءالنور ..


   النور با تمام توانش از تام مراقبت کرد ولي حتي پرستاري شبانه روز النور بازهم نتونست جلوي پيشرفت عفونت زخم پهلوي تام رو بگيره ودراخر همين عفونت باعث مرگ تام شد 


  -النور ...گر...دن...بندم ...بازش ...کن ...


  النوربه ارومي گردنبند رو ازگردن تام بازکرد ..


  -اين تنها ..دارائيه ...منه ..


  النورنگاهي به گردنبند انداخت .يک مسيح به صليب کشيده بود ..


  -ميخ..وام ..به تو ..هديه ...بدمش ...


  -نه تام نميتونم قبولش کنم ..


  ولي تام با همون دستهاي سرد وبي رمق ..انگشتهاي النور رو که گردنبند دراون بود جمع کرد 


  -دوس...تت ...دارم ...النور ...درهمه...لحظاتي .که با تو ...بودم با اينکه ...درد ميکشيدم ..ولي از ...صميم قلب ...به خاطر محبت هاي .تو ممنون ...بودم ..اميد...وارم ...دکتر هريسون ...بتونه ..همراه ...خوبي براي ...تو باشه ..


  چشمهاي النور از درد ميسوخت ..واقعا دوست نداشت تام رو از دست بده ..


  -بس کن تاملي... تو به زودي خوب ميشي .


  -ميشه ...نامهءم...ن رو به ....خونواده ام ...برسوني ..؟


  بغض تو صداي النور نشست ..


  -تام اينکارونکن ..


  -من فقط... به تو ...اطمينان ...دارم النور ...ازت خواه...ش ميکنم ...نامهء..خداحافظي من ..رو به خونواده ام ...برسون ..


  النور با جديت درحالي که سعي داشت از ريزش اشکاش جلوگيري کنه قاطعانه گفت .


  -حتما .مطمئن باش ...حتما اين نامه رو به خونواده ات ميرسونم ..


  -ممنونم ..


  درهمين لحظه بود که دستهاي سرد تام لرزيد ...تام زمزمه کرد ...


  -مراقب ...خودت ...باش ..فرشتهءنگهبان ...من ..


  وچشمهاي مهربان تام براي هميشه بسته شد ...


  جان با نگراني قدم ديگه اي به النور نزديک شد ..حالا درست کنار النور ايستاده بود .به ارومي نجوا کرد 


  -متاسفم النور .


  النوربه سمت جان برگشت ..صورت النور از اشک خيس بود ..جان به ياد داشت اولين واخرين باري که اشکهاي النور رو ديده بود بعد از مرگ سارا بود ..


  با درد اسم النور روزمزمه کرد ..


  -النور...


  النور تنها قدمي به سمت جان برداشت وسرش رو به ارومي رو سينهءستبر جان گذاشت .


  قلب جان به درد اومد .حتي غم وناراحتي النور هم با ديگران فرق ميکرد ..


  جان تنها دستهاش رو به دور بدن کوچک النور پيچيد وبراي اولين بار از صميم قلب دراغوشش کشيد ...تو اون لحظه موش کوچکش غمگين واسيب پذيرتر از هرلحظهء ديگه اي بود ..


  -چرا اين جنگ لعنتي تموم نميشه هريسون ؟


  جان هم به اين موضوع فکر کرده بود ...تا کي اين جنگ ادامه داشت .؟؟


  -تموم ميشه النور ....به زودي تموم ميشه ..


  -ولي تا اون موقع خيلي ها مثل تاملي ميميرن ..مردها وپدرها حتي زن ها ....همه ميميرن ...


  -ميدونم النور جنگ بي رحمه ...خشنه ...


  النو دستش رو رو سينهء جان مشت کرد ...


  -دلم براش تنگ ميشه ..کاش ميتونستم نجاتش بدم ...


  جاناتان صادقانه جواب داد ..


  -توهرکاري تونستي انجام دادي بيشتر از اون نميتونستي ...


  النوربه ارومي گردنبندي که تو دستش بود رو فشرد 


  اين تنها يادگاري از مرد عاشقي به اسم تاملي بود ...النور ديگه اشکي نريخت ..ياد گرفته بود که چه طوري خودش رو کنترل کنه .از اغوش جان بيرون اومد 


  -من روببخش هريسون نبايد ديروز اون حرفها رو بهت ميزدم ..


  جان سخاوتمندانه گفت 


  -مهم نيست النور ..


  النور بدون پاک کردن صورت اشکيش مشتش رو که زنجير پلاک از اون اويزون بود بالا اورد ..وبه دور گردنش انداخت ..


  -هروقت که جنگ تموم شد نامهء تاملي رو به خونواده اش ميرسوم ..


  -ولي ..


  -هريسون سعي نکن منصرفم کني ..من به تام قول دادم ..


  جان حرفي براي گفتن نداشت ..النورقول داده بود ومحال بود که به حرفش عمل نکنه ...


  النور بي هيچ حرفي ياختي قطرهءاشکي دفن کردن تام رو درکنار ديگر اجساد سربازان مشاهده کرد ودراخر به احترام تمام محبت هاي تام مشتي خاک برروي مزارش ريخت .


  جان با نگراني تمام اين لحظات رو ميديد ...اين همه خود داري اصلا خوب نبود ...واين جان رو نگران تر ميکرد ..


  النور به محض پايان مراسم تدفين به سرکارش برگشت ...کمک به زخمي هاتنها کاري بود که النور انجام ميداد


  النور بي استراحت درست مثل يک خواهر روحاني به کار خودش ادامه ميداد ...به زخمي ها کمک ميکرد وبا تمام وجودش هرکاري روکه از دستش برميومد انجام ميداد ..


   ولي اون لبخند زيبا ديگه به لبهاي النور برنگشت ..


  با وجوديکه درتمام لحظات سخت ومقاوم بود ولي درزمان استراحت افسرده وبي حوصله تر شده بود ..مدام با جاناتان درگير بود وبه هيچ کدوم از حرفهاي جان گوش نميداد ..


  زنگهاي خطر مثل ناقوس هاي بزرگ مرکز ايالت براي جاناتان به صدا دراومد .


  النور درحال افسرده شدن بود ...محيط جنگ وتعداد زياد زخمي ها ....ومرگ نيمي از کساني که النور با تمام وجود ازشون مراقبت ميکرد روي روحيه اش تاثير گذاشته بود ..همينجا بود که جان دست به کار شد 


  با شنيدن خبر اومدن گروه جديد پزشکان به النور گفت که صبح فردا به سمت دهکدهءکوچيکشون حرکت ميکنن ..


  -تو اگه ميخواي بري ميتوني بري ... ولي من اينجا ميمونم ..


  جان با جديت گفت .


  -النور فراموش نکن که اين يه دستوره ...من وتو صبح فردا به محض رسيدن گروه جديد پزشکان به دهکده برميگرديم ..


  -امکان نداره ..خيلي از زخمي ها به من احتياج دارن ..


  -النور بهتره با من بحث نکني ..تو به همراه من ميايي ..


  - نميتوني مجبورم کني .


  -احمق نشو النور ...اين اجبار تنها به خاطر خودته ..نميبيني که هرروز افسرده تر از قبل ميشي ..؟با مرگ هرکدوم از زخمي ها تو هم انرژيت رو از دست ميدي ..


  من النور سالي دختر جنگجو وهميشه شاد دهکده رو به اينجا اوردم نه اين دختر افسرده با رنگ وروي زرد


   بهتره صبح فردا اماده باشي وگرنه دست وپات رو ميبندم وبه زور باخودم ميبرمت ..


  -من با تو نميام ...


  -تو من رو خوب ميشناسي النور پس بهتره تا صبح فردا تمام وسائلت رو جمع کرده باشي ..


  درانتهاي جمله اش با غرور وجديت درست مثل هميشه از کنار النور گذشت ..


  النور با اينکه به هيچ وجه دوست نداشت همراه جان برگرده ولي حرفهاش رو قبول داشت درمدت اقامتش با هرمرگ افسرده تر ميشد وروحيهءسابقش رو به کل از دست داده بود ..


  با توجه به اخطار جان ترجيح داد خودش اماده بشه به جاي اينکه با دست وپاي بسته به دهکده برگرده ..


  النور از همهءمجروحين ودوستانش خداحافظي کرد حتي از کولينا پرستار مغروري که از ابتداي اومدنشون عاشق جاناتان هريسون شده بود ..


  نزديک طلوع خورشيد بود که با ورود گروه تازه نفس ....از دکترهاي شهر ودستيارانشون.. 


   جان فرمان حرکت رو صادر کرد ..


  النور نامهءتاملي رو درخورجين اسبش گذاشت وسوار برفي شد ..بايد اول اين نامه رو به مقصد ميرسوند ..


  -هريسون ..من ميخوام به سمت شرق برم 


  نگاه جان برنّده به سمت النور چرخيد ..


  -چرا شرق؟ مسير ما به سمت جنوبه ..


  -ولي من اول به شرق ميرم ..


  -چرا .؟


  -ميخوام نامهءتاملي رو به خونواده اش برسونم ..


  -ولي اين امکان نداره ..تا محل زندگي تام راه زياديه ..


  -مهم نيست من بايد وظيفه ام رو انجام بدم ..


  لحن قاطعانهءالنور جايي براي بحث باقي نگذاشت ..جان مطمئن بود که النور اونقدر کله شق هست که با او... يا بي او ...به سمت شرق بره ...


  حرفي نزد وبه دنبال النور به راه افتاد .جاناتان مطمئن بود ممکن نيست که النور رو تنها رها کنه .


  مسير دهکدهءتاملي دورتر وطاقت فرساتراز حد انتظار جان بودهوا به شدت گرم بود وذرات عرق رو پيشوني جان والنور خودنمايي ميکرد ... ولي النور همچنان بدون خستگي با جديت به راه خودش ادامه ميداد ...


  جاناتان ارادهءبيش از حد النور رو ميستود ..اين دختر الههءصبر ومقاومت بود وشايد به گفتهءتاملي يک فرشتهءاسماني ..


  خورشيد داشت درپس کوه ها غروب ميکرد که هردو خسته از يک روز کامل تاختن... توقف کردن ..


  النور بطري ابش رو از تو خورجين دراورد وسرکشيد ...هوا بي نهايت گرم بود وعطش شديدباعث استيصال هردو شده بود ..جان زانو زد تا اتيش کوچکي براي شب روشن کنه ..


  دستهءهيزمها رو کنار هم گذاشت وشعله رو روشن کرد ..النور داشت يالهاي برفي رو نوازش ميکرد که با شنيدن فرياد جان به سرعت برگشت .


  جان درکنار اتيش نشسته بود ومچ پاش رو ميفشرد ..


  -چي شده ...؟چه اتفاقي افتاده ..؟


  -نيشم زد ...


  النور با ديدن عنکبوت بزرگي که از کنار پاي جان دور ميشد فرياد زد ..


  -خداي من اون يه عنکبوته ..


  نور شعله هاي اتيش رنگ سياه عنکبوت رو واضح تر نشون ميداد النور به خوبي اين عنکبوت رو ميشناخت ...سال گذشته گزش همين عنکبوت باعث مرگ يکي از اهالي دهکده شده بود ..


  کنار پاي جان زانو زد ...


  -سم اين عنکبوت مرگ اوره  ...حالا بايد چي کار کنيم ..؟


  جان از درد به خود ميپيچيدونفس نفس ميزد ..


  النور مستاصل وکلافه بود به خوبي ميدونست که اگه جان درمان نشه مرگش حتميه ..


  -خداي من بايد چي کار کنم ..چه جوري تو رو به دکتر برسونم ..؟


  جان با دردونفس هاي تندش  جواب داد ..


  -النور ... من يه... دکترم .بهتره.... کمکم ..کني  ...


  -چي کار بايد بکنم ..؟


  -چاقوي... ضامن دارت رو ...روي شعله ها ...بگير ..


  النور سريعا همين کار رو کرد نگاهش روي جان چرخيد ...نفس هاي تند جان نشون از درد بيش از اندازه اش بود 


  -حالا ...بيا... اينجا ..


  پائين شلوارش رو بالا کشيد وخطاب به النور ادامه داد ..


  - از اينجا... تا اينجا ...رو ببر ...


  -چي ..؟ديوونه شدي ..؟


  -النور ..بجنب زهر ...اون عنکبوت هرلحظه بيشتر ....از قبل تو... خونم پخش ...ميشه ...


  -ولي نميتونم ..


  جان دست النور رو که چاقورو گرفته بود کشيد وروي زخم گذاشت ...


  -سعيت ..رو بکن... النور وگرنه.... تا چند ساعت... ديگه من... هم مثل ...تاملي ميميرم ..


  النور واقعا طاقت مرگ جان رو نداشت ..دندون هاش رو رو هم چفت کرد وسعي کرد با کمک نور شعله هاي اتيش بدون لرزش... يه زخم عميق وطولاني روي مچ پاي جان ايجاد کنه ..


  با اولين برش جان فريادي زد وبا درد نفسش رو به سختي از لابه لاي دندون هاي جفت شد ه اش بيرون فرستاد ..خون تيره از محل برش چاقو سرازير شد وبه روي زمين ريخت ..النور چا قورو بست ..


  -حالا ...بايد تمام ...خون سمي ر....و از... بدنم... خارج ...کني .


  -ولي چه جوري ؟


  جان همون جوري که مجکم بالاي زخم پاش رو ميفشرد با درد گفت ..


  -بايد خون ...محل زخم رو... با دهنت مک... بزني وبعد... هم ...تف کني ..


  النور ترسي از اين کار نداشت فقط ميخواست جان زنده بمونه ..


  سرخم کرد وشروع به مکيدن زخم باز پاي جان کرد .هربار مقداري خون رو توي دهنش جمع ميکرد وبعد هم اون رو به بيرون تف ميکرد ..


  مزهءخون تمام دهن النور رو گرفته بود ولي النور بي وقفه وبدون حرف به کارش ادامه داد تا جايي که جان با بي حالي گفت ..


  -کافيه... النور... حالا ...ميتوني... زخمم رو... ببندي ..


  النور لبهاي خونيش رو پاک کرد وزخم جان رو بست ..مقداري اب به جان نوشاند وجاي مرتبي براي خوابيدنش اماده کرد ..


  ودراخر به جان نيمه بيهوش کمک کرد تا بخوابه .


  دونه هاي درشت عرق تمام صورت وپيشوني جان رو پرکرده بود ...النور دستمالش رو با مقداري اب مرطوب کرد ولي جان به مرور دچار تب ولرز ميشد ...


  التور دستمال مرطوب رو روي صورت جان کشيدوبا استيصال ناليد 


  -خواهش ميکنم هريسون يه حرفي بزن ..


  جان بازحمت مچ دست النور رو گرفت ..


  تمام حرارت دستهاي بي جون جاناتان به مچ دست النور منتقل شد ...


  النور واقعا نميتونست مرگ جان رو هم تحمل کنه اگه جان ميمرد النور قطعا دچار جنون ميشد وهيچ وقت خودش رو نميبخشيد ..


  چون خودش رو به خاطر اين اتفاق مقصر ميدونست اگه به حرف جان گوش داده بود تا به دهکده برگردن اين اتفاق براشون نميوفتاد ..


  -النور اب .


  النور به جان کمک کرد وجرعه هاي خنک اب رو به گلوي جان سرازير شد ..


  -جاناتان چي کار بايد بکنم ..؟


  جاناتان چشمهاي تب دارش رو که زير نور الوان اتيش به سرخي ميزد بازکرد ...


  -گرمه خيلي گرمه ..


  چشمهاي النور پراز اشک شد ..جاناتان توي تب ميسوخت ..


  النور دکمه هاي لباس جان رو بازکرد وسينهءستبر جان رو کاملا برهنه کرد ..


  دستمال رو دوباره اغشته به اب کرد وروي سينه وشکم جان کشيد .حرارت بدن جان به قدري بود که دستهاي النور رو داغ ميکرد ...


  -خدايا جان باهام حرف بزن ..من بايد چي کار کنم ...؟


  سعي داشت تا با دستمال مرطوب تب جان رو پائين بياره ...هوا تاريک تاريک بود وجز صداي سوختن هيزمهاي گذاخته وجير جيرکها صداي ديگه اي شنيده نميشد ..


  النور بي خستگي وبي کسالت به کارش ادامه ميداد ..مدام بدن جان رو مرطوب ميکرد ولي بدن جان هرلحظه داغ تر ميشد .


  اشک النور چکيد و فرياد زد ..


  -خدايا نه ..اون نبايد بميره 


  تو همين حين بدن جان شروع به لرزش کرد .اشکهاي النور سرازيرشد ..


  -نه نه جان تو نبايد بميري ...ازت خواهش ميکنم قوي باش ..


  دستهاش رو محکم روي سينهءعضلاني جان گذاشت تا مانع از لرزشش بشه 


  -جان خواهش ميکنم من رو تنها نذار .تو مسئول مني ..چه طور ميتوني بميري ...؟


  اشکهاي النور روبدن جان ميچکيد ..النوراونقدر مستاصل بود که سرش رو روي سينهءجان گذاشت ودستهاش رو به دور بدن داغ جان پيچيد ..


  -اروم باش من پيشتم .تو تنها نيستي ..فقط اروم باش ..مطمئنم تو ميتوني از پسش بربيايي ...ازت خواهش ميکنم جان قوي باش ..


  اونفدر بدن لرزان جان رو دراغوش گرفت که لرزش بدن جاناتان به مرور کم وکمتر شد تا جايي که لرزشها تقريبا فروکش کرد ..وجان به ارومي به خواب رفت ..


  النورلبخند خسته اي زد ...واشک چشمهاش رو پاک کرد ..جان قوي بود ومطمئنا زنده ميموند ..


  النور تا طلوع خورشيد پرستاري جان رو به عهده گرفت ..جان گه گاهي تب ميکرد وگاهي به ارومي به خواب ميرفت 


  النور خسته از يک شب طولاني... حتي جرات نداشت لحظه اي استراحت کنه وضعيت جان واقعا خطرناک بود والنور ميترسيد که با سهل انگاري باعث مرگ جاناتان بشه ..


  خورشيد داشت طلوع ميکرد که النور با خستگي از جابلند شد وسائل رو جمع کرد وبه سختي جان رو سوار اسبش کرد واقعا که جابه جايي مرد درشت هيکلي مثل جان خيلي سخت بود دستهاش رو به گردن اسب بست تا از اسب نيفته ..


  حالا بايد به دهکدهءتاملي ميرسيد ..هرجوري که شده بايد از جان حفاظت ميکرد ..


  درطول مسير النور واقعا نگران جان بود ..تمام ذخيرهءابش تموم شده بود وهوا به شدت گرم بود ..دونه هاي درشت عرق مانع ديدش ميشد وناله هاي خفيف جان دلش رو به درد مياورد .


  خستگي روز وشب گذشته به قدري بهش فشار اورده بود که حتي نميتونست چشمهاش رو باز نگه داره ...ولي مدام با خودش تکرار ميکرد که بايد به دهکده برسه .بايد جان رو نجات بده .


  افتاب وسط اسمون بود ولي نشاني از دهکده نبود ...حال جان هرلحظه وخيم تر ميشد والنور هيچ کاري ازدستش برنميومد ...


  با شنيدن پارس سگ ها لبخند ملايمي زد النور بعد از يک شبانه روز طاقت فرسا ..درحال بي هوش شدن بود ..


  به محض ديدن مردي که از دور ميومد .چشمهاش ناخواسته بسته شد ..گرماي بيش از حد روز ...تمام شدن جيرهءاب و خستگي روز وشب گذشته باعث شد کم کم از اسب سربخوره ..وروي زمين بيفته ...النور کاملا از هوش رفته بود ...


  به ارومي پلک هاش رو نيمه باز کرد ..ولي با ياد اوري جان وحال خرابش سريعا نشست .


  اينجا ديگه کجاست ..؟


  چشمهاش رو به دور کلبه گردوند ..يه کلبهءساده با وسائل مختصر 


   جاناتان؟؟!! ..خدايا پس جاناتان کجاست ...؟؟


  از جا بلند شد ولي به قدري ضعيف وناتوان شده بود که حتي نتونست قدمي حرکت کنه ودوباره روي تخت نشست ..


  با صداي باز شدن در برگشت ...زني ريز جثه که موهاي خاکستريش رو به قشنگي جمع کرده بود با يه لبخند زيبا وارد اطاق شد .


  زن با سيني تو دستش جلو اومد .


  -حالت چطوره عزيزم؟


   النور با همون گيجي پرسيد ..


  -جان کجاست ..؟


  زن به نشانهءفکر کردن ابروهاش رو چين داد .


  -منظورت کسيه که همراهت بود ..؟


  النور نيم خيز شد ..


  -حالش خوبه ..؟کجاست ..؟


  -البته که حالش خوبه ..تو اطاق ديگه داره استراحت ميکنه ..


  -بايد ببنمش ..


  -باشه باشه مشکلي نيست ..ولي تو با اين حالت ..


  النور چند قدم متزلزل به سمت زن رفت .


  -من رو ببريد خانم ...بايد ببينمش ..


  زن سيني رو کناري گذاشت ودست النور رو به ارومي گرفت ودروبازکرد .


  صداي تيرک هاي چوبي در بلند شد .


  والنور با نگراني به مردي که روي تخت ارميده بود وبه ارومي قفسهءسينه اش بالا وپائين ميرفت نگاه کرد ..


  چند قدمي به سمت جان رفت چهرهءجان اسوده بود ..النور نفس راحتي کشيد ...خداروشکر که زنده وسالم بود .


  به ارومي پيشوني جان رو نوازش کرد خبري از اون دماي زياد وتب بالا نبود ..


  ازش فاصله گرفت که زن پرسيد ..


  -حالا خيالت راحت شد ..؟


   النور تنها لبخندي زد وبه کمک زن به تخت خودش برگشت ..


  زن ظرف سوپ رو به دستش داد ومشتاقانه به دخترک نحيفي که گردنبند تاملي پسرش رو به گردن داشت خيره شد .


  النور زير نگاه زن نيمي از سوپ رو خورد ..حالا وقت اون رسيده بود که  به دنبال خونوادهءتام بگرده ..


  -ممنونم خانم ..سوپ خوشمزه اي بود ..


  -خواهش ميکنم ..حالت بهتره ..؟


  النور سري تکون داد زن کمي نزديک تر شد وگفت ...


  -اسم من هاناست ..


  -اسم من هم النور سالي ...


  زن دستش رو به گردنبند النور نزديک کرد وپرسيد ..


  -ميشه بهم بگي اين گردنبند رو چه کسي بهت داده ..؟


  النور به ياد تاملي وتمام محبت هاي که درحقش انجام داده بود افتاد ..واقعا دلش براي اون سرباز مهربون تنگ شده بود ..تام دوست خوبي براي النور بود وبا اخلاق خوبش تونسته بود دل النور رو کمي نرم کنه ..


  -اين گردنبند هديهءيه دوست خيلي عزيزه .


  نگاه زن درخشيد والنور متوجه نگاه براق زن شد ..


  -اسمش ...اسمش چيه ..؟


  النور مکث کرد... اونقدر باهوش بود که متوجهءهيجان زياد زن بشه ..دستش رو روي گردنبند گذاشت 


  -هانا ميتونم ازت سوالي بپرسم ..؟


  چشمهاي هانا از گردنبند جا نميشد ..


  -بپرس النور ..


  -اين گردنبند رو ميشناسي ..؟


  دسش رو به ارومي از گردنبند جدا کرد که زن دست به زير گردنبند برد ..


   -البته که ميشناسم ..تمام دهکده گردنبند تاملي من رو ميشناسن ..تاملي اين رو بهت داده نه ..؟


  چشمهاي النور پرازغم شد ..درست حدس زده بود ...هانا ..مادر تاملي ...سرباز مهربون ودوست خوبش بود ...مادر کسي که ديگه زنده نبود ..


  -بله ..تاملي اين رو بهم داده ...


  چشمهاش رو بست ونفس عميقي کشيد ...با خودش گفت ...


  -زودباش النور بهش بگو ...قوي باش وتو چشمهاش خيره شو وبگو که پسرش مرده ..تو به تاملي قول دادي که خبر مرگش رو به خونواده اش برسوني ...


  -خانم اسکات بايد خبري بهتون بدم ..


  چشمهاي نگران هانا از گردنبند جدا شد ولي با ديدن چشمهاي خيس وغمگين النور نگاه براقش ...درخشش خودش رو از دست داد ...


  -متاسفم... ولي تاملي ..


  نگاه زن سخت ومحکم به لبهاي النور دوخته شد ..


  -ديگه بين ما نيست ..سرباز وظيفه تاملي اسکات ...چند روز پيش براثر شدت جراحت فوت کرد ..


  هيچ حسي تو نگاه سردو يخ زدهءهانا ديده نميشد ...النور به ارومي دستهاي سرد هانا رو در دست گرفت ..


  متاسفم هانا ..تاملي واقعا مرد مهربون وسرباز خوبي بود ..تو تمام لحظات من درکنارش بودم وواقعا از مرگش ناراحتم ..


  چشمهاي النور پراز اشک شد ..دستهاي يخ زدهءهانا رو فشرد وبا بغض ادامه داد ..


  -نتونستيم نجاتش بديم هانا ...تمام سعيمون رو کرديم ولي زخم تاملي عميق تر از اون بود که بتونيم نجاتش بديم ...


  -واين گردنبند ..؟؟


  اين تنها سوالي بود که از بين دندون هاي کليد شدهءهانا به گوش رسيد ..نگاه النور روي گردنبند نشست ..


  -تو لحظات اخر به عنوان يه هديه به من داد 


  هانا به سختي از جا بلند شد ..اشکي که از گوشهءچشمهاش چکيد دل النور رو لرزوند ...


  اي کاش هيچ وقت به تام قول انجام اينکار رو نمياد ...هانا به ارومي از در بيرون رفت والنور گردنبند رو توي دستش فشرد ..


  تاملي دلم برات تنگ شده ..براي وقتي که بهم ميگفتي فرشتهءنگهبان وبا چشمهات نوازشم ميکردي .. 


   از جا بلند شد وبه سمت کيفش رفت ..نامهءتاملي رو از توکيف بيرون اورد ...نوبت دادن نامه فرارسيده بود .


  دوروز بعد بود که مراسم ياد بودي براي سرباز تاملي اسکات پسرمهربان هانا برگزار شد ..


  هانا همين يک پسر رو داشت ومرگ تام واقعا براش ناگوار بود ..النور به همراه جاناتان که به تازگي تونسته بود از بستري بيماري بيرون بياد درمراسم تام شرکت کردن ..


  -همهءشما ميدونيد که تاملي اسکات پسر مهربوني بود ...وتمام دهکده از کوچيکي ميشناختنش ..


  نگاه النور به کشيش دهکده دوخته شده بود که داشت درمورد تاملي صحبت ميکرد ولي فکرش به گذشته ها بود ...دلش واقعا براي تام تنگ شده بود ..


  جان به فک منقبض شدهءالنور نگريست وروي دستهاي مشت شدهءالنور گره خورد ..


   .به هيچ عنوان راضي به مرگ تام نبود ولي اين علاقهءبيش از حدالنور وعشقي که درتک تک رفتار تام به وضوح مشخص بود باعث ميشد تا از اين نزديکي احساس خطر کنه ..


  جان خودش هم نميدونست چه حسي به النور داره ولي اينکه النور به خاطر تام ميجنگيد وتمام لحظاتش رو با تام سر ميکرد براي جان ناگوار بود ..


  بعد از پايان مراسم بود که النور گردنبند تاملي رو از گردنش بازکرد وبه سمت هانا رفت ..هانا با چشمهاي سرخ به النورلبخند زد .


  -هانا ميخوام اين گردنبند رو به تو برگردونم ..


  هانا نگاهي به زنجير مسيح به صليب کشيده ء تاملي انداخت ..


  -ولي النور تام اين رو به تو هديه داده ..


  النورگردنبند رو تو دستهاي هانا گذاشت ..


  -نميتونم ديگه قبولش کنم ..اين گردنبند متعلق به پسرتواِ ..هانا


  -النور ...! عزيزم .


  -متاسفم هانا واقعا براي از دست دادن تام متاسفم ..هرکاري تونستيم براي نجاتش انجام داديم ....


  نفس عميقي کشيد ودرادامه افزود 


  -من وجاناتان مجبوريم صبح فردا حرکت کنيم بييشتر از اين نميتونيم بمونيم ..


  -درک ميکنم النور ..تو دختر شجاعي هستي ومن خيلي خوشحالم که تو روزهاي اخر مراقب تام من بودي ..


  گونهءالنور رو بوسيد واز کنارش گذشت قلب النور به درد اومد .هانا واقعا تنها شده بود ..


  ****.


  خورشيد طلوع کرده بود که جان والنور با خداحافظي پراز اشک هانا به سمت دهکدهءکوچيکشون به راه افتادن ..هوا گرم بود ومحيط بيش از حد خلوت راه ...ازار دهنده .


  تمام طول روز رو يک سره تاختن ولي مسير طولاني بود وهواي گرم به قدري بهشون فشار اورده بود که گه گاهي براي استراحت مجبور به توقف ميشدن ...


  شب رو درکنار جاه استراحت کردن وصبح فردا رو به راه افتادن ...تا رسيدن به دهکده اشون سه روز فاصله بود 


  ظهر روز دوم بود که النور وجان شروع به تاخت به سمت دهکده کردن زمان زيادي نگذشته بود که به خاطر سهل انگاري النور ..ناگهان هردوپاي اسب النور داخل گودالي رفت والنور واسب هردو باهم به شدت روي زمين پرت شدن ..


  جان دهنهءاسب مشکيش رو کشيد وپائين پريد ..نگران النور بود والنور از شدت درد به خود ميپيچيد 


  -النور حالت خوبه ...؟


  صداي شيه هاي وحشيانهءبرفي به گوش ميرسيد ولي جان فقط به فکر النور بود ..النور کمرش رو ماليد وگفت 


  -اه خدا احساس ميکنم کمرم شکسته ..


  جان دستي روي مهره هاي کمر النور کشيد ...ولبخند زد .


  -نه النور هيچ اتفاقي براي کمرت نيوفتاده ...


  صداي شيههءبرفي بيشتر شده بود.. اسب بيچاره روي زمين غلت ميزد وسعي ميکرد از جا بلند شه ولي به خاطر پاهاي صدمه ديده اش دوباره روي زمين ميوفتاد ..


  جان دست النور رو گرفت وبلند کرد ..النورتازه نگاهش به برفي افتاد وزير لب زمزمه کرد 


  -برفي ...


  لنگ لنگاه به سمت برفي رفت وکنارش نشست ..دستش رو روي سر برفي گذاشت تا اسب باوفاش بيشتر از اين تقلا نکنه ..ب


   ه ارومي با فشار دستش سراسب رو روي زمين گذاشت وشروع به نوازش پوزهء برفي کرد ..


  پره هاي بيني برفي به سرعت بازو بسته ميشد وبه شدت درد ميکشيد .


  جاناتان هردو ساق پاي برفي رو معاينه کرد ..خدايا هردو پا به شدت شکسته بود وهيچ جوري نميشد پاي حيوان رو درمان کرد ..با ناراحتي گفت ..


  -النور جفت ساق پاش اسيب ديده .


  النور متحيرشد 


  -نه امکان نداره ..


  از جا بلند شد وبه ارومي پاهاي برفي رو لمس کرد .حق با جان بود ..پاي برفي از چند جا شکسته بود واسب بيچاره به شدت درد ميکشيد..جان به ارومي گفت ..


  -النور اسبت داره زجر ميکشه ...


  النور نفسش رو با کلافگي بيرون فرستاد .وپيشونيش رو لمس کرد 


  -واي نه ...؟حالا من بايد چي کار کنم ..؟


  -النور ...؟


  النور نگاه کلافه اش رو به جاناتان دوخت ومنتظر ادامهءحرف جان شد..واقعا براي جان دشوار بود که اين حرف رو بزنه ...چون به خوبي از علاقهءالنور به اسب سفيد رنگش اگاه بود 


  ولي با ديدن درد اسب واينکه اسب به هيچ عنوان ديگه نميتونه سرپا بشه ..به سختي گفت 


  -بايد تمومش کني ...


  النور به سمت جان خيز برداشت ..


  -چـــــي .؟ديوونه شدي ..؟اون چيزيش نيست ..ميتونيم کمکش کنيم من فکر نميکنم شکستگي هاش شديد باشه ...


  -النور نميبيني اون حتي نميتونه يک قدم ديگه راه بره.. بايد تمومش کني ..


  -نه تو نميفهمي اون برفيه از کوچيکي باهام بزرگ شده ..نميتونم بکشمش ..


  -النور من به خاطر خودش ميگم اون فقط وفقط داره درد ميکشه .. اگه واقعا دوستش داري بايد کمکش کني تا به ارامش برسه ! 


  -نميتونم نميتونم ..من بدون اسبم نميتونم ..


  -پس بزار من اينکارو کنم 


  النور فرياد زد .


  -نه نميذارم ... حق نداري بهش نزديک شي هريسون ! 


  النور به چشمهاي سياه برفي خيره شد .دم وبازدم هاي اسب وشيهه هاي دردناکش رو به خوبي حس ميکرد ..


   واقعا نميتونست اسب با وفاش رو بکشه .ولي از طرفي مطمئن بود با اين همه درد دووم نمياره ..


  چشمهاش رو بست ونفس عميقي کشيد ... خاطره اولين روزي که با برفي توي دشت تاخته بود ... 


   خاطره اولين مسابقه اسب سواري و برد شيرين و پر غرورش ... روبان هاي آبي و حس خوب برتر بودن ... 


   همه اينها با برفي گره خورده بودن ... و حالا اون مي بايست چنين لطف عجيبي رو در حق برفي مي کرد ... 


   به ارومي پوزهءاسب رو نوازش کرد و گفت ..


  -باشه خودم تمومش ميکنم ..


  لحن النور به قدري درد اور بود که جان هم ناراحت شد واقعا دوست نداشت تا اين اسب بميره .


   خوب ميدونست که النور چقدر به اسبش علاقه داره ولي کاري از دستشون برنميومد ...برفي ديگه درمان نميشد .


  النور به ارومي خورجين برفي رو بازکرد اسلحه اي رو که جان به دست گرفته بود رو به سمت شقيقهءبرفي گرفت..


  چشمهاي النور پراز اشک شد واقعا که لحظهءدردناکي بود ..برفي تنها دوست النور درهمهءلحظات بود ..


  دستش رو به ارومي روي پوزهءاسب کشيد ... پلک هاي مرطوبش رو با سرسختي روي هم فشرد وزيرلب نجوا کرد .


  -خداحافظ دوست قديمي من ..


  با شليک گلوله ...اسب تکون محکمي خورد وبه ارومي ثابت شد ..برفي ...اسب باوفاي النور ديگه نفس نميکشيد ..


  اسلحه به ارومي از لابه لاي انگشتهاي النور بازشد وروي زمين افتاد ..احساس ميکرد دوست کودکي هاش رو از دست داده ...


   سر بلند کرد و نگاهش رو از جوي باريک خوني که از کنار شقيقه اسب روي شن هاي کهربايي روان شده بودبه جادهءروبه روش دوخت 


  جان تو چشمهاي براق النور کلي درد ميديد که به خوبي ميتونست درکشون کنه ..النور بيشتر از حد توانش سختي کشيده بود ..


  جان لوازم داخل خورجين برفي رو جا به جا کردلباسها ووسائل بي اهميت رو همونجا گذاشت وبقيه رو درخورجين اسب خودش جا داد ...


   درهمون حال گفت 


  -بايد بريم النور خورشيد داره کم کم غروب ميکنه ..


  النور براي بار اخر نگاهي به برفي انداخت وبا پاي پياده از کنار جان گذشت ..


  جان هم دهانهء اسبش رو کشيد وپشت سر النوربه راه افتاد ..


  جان واقعا دوست داشت تا به النور دل گرمي بده ولي حرفي براي گفتن نداشت ..


   مرگ تاملي بعد از اون همه مراقبت النور و...حالا هم اسب باوفاش واقعا براش سنگين بود .


  تا شب پا به پاي هم راه رفتن ..النور خسته تر از اون شده بود که حتي بتونه قدم ديگه اي برداره ..کنار تيکه سنگ بزرگي ايستاد که جان گفت ..


  -بهتره اطراق کنيم هردو خسته ايم ..


  اسب رو کنار النور نگه داشت وبراي روشن کردن اتيش شروع به جمع کردن هيزم کرد ..


  ***..


  جان سيب زميني ها رو جا به جا کرد وزير چشمي نگاهي به النور انداخت ...النور همچنان خيره به شعله هاي اتيش بود .


  -النور واقعا متاسفم ..


  النور حتي سر بلند نکرد ..جان کم کم نگران النور ميشد ..النور تا به حال هيچ حرفي نزده بود ..


  -النور نميخواي باهام حرف بزني ؟


  هوا سرد بود و وزش باد باعث شد تا النور بيشتر تو خودش جمع بشه .


  -سردته النور ..؟


  از جا بلند شد وکنار النور نشست وپتوي نازکش رو به دور شونه هاي ضعيف النور انداخت 


  -دلم براي برفي تنگ ميشه هريسون .


  النور سرش رو به ارومي رو شونهءجان گذاشت ..


  -خيلي تنهام هريسون ...خيلي ...


  النور خوشحال بود که لااقل جاناتان بعد از اين همه مشکل بازهم درکنارش بود ..


  جان بي اراده دستش رو به دور شونهءالنور پيچيد ...بوي عطر موهاي النور جان رو به خلسه برد ..


  موش کوچکش بيش از اندازه خسته بود .اي کاش النور هم مثل زن هاي ديگه بود ..


   کاش گريه ميکرد.. اشک ميريخت.. فرياد ميزد ...ولي النور اينطور نبود 


  سخت بود ..محکم وقوي ..وهمين هم باعث ميشد نه گريه کنه... نه فرياد بزنه ..


  با حس نفس هاي اروم النور با احتياط او رو روي پتو خوابوند ..از النور جنگجو چيز زيادي باقي نمونده بود .جزهمون روحيهءمقاوم سابق .


  موهاي النور رو از روي شقيقه اش کنار زد وتو نور نارنجي شعله هاي اتيش جشم به دختري دوخت که حالا حس ديگه اي نسبت بهش پيدا کرده بود ..


  با ياد اوري گذشته وتمام جنجال هاش با النور ...حتي شيطنت هاي بچه گانهءالنور ...لبخندي زد .. 


   دختري که براي او تداعي کننده بوي خوب شيريني بود ... با وجود تمام اين اتفاقات سخت و ناراحت کننده باز هم مزه دهان جان وقتي که به النور فکر ميکرد ، شيرين بود ... 


  نگاهي به النور درخواب انداخت ...النور سالي کم کم به موجود دلپذيري براي جان تبديل ميشد ..


  گرگ وميش هوا بود که النور به ارومي چشم بازکرد ..نور طلايي رنگ خورشيد کم کم پخش ميشد ودامن دشت رو روشن ميکرد .


  جاناتان همون جوري که داشت صبحانه رو اماده ميکرد نگاهي به چشمهاي خواب الود النور انداخت .


  -النور بهتره بلند شي راه زيادي باقي مونده ..


  النور خميازه اي کشيد وازجا بلند شد ..هنوز هم نتونسته بود جاي خالي برفي رو قبول کنه وناراحت بود 


  سفر دو نفرهءجان والنور درحالي شروع شد که هردو به خاطر از دست دادن اسب النور سرعت کمي داشتن ونميتونستن راه زيادي رو طي کنن ...


  گاهي النور سوار اسب ميشد ولي جان همچنان پياده مسير رو طي ميکرد ..


  کم کم به ظهر نزديک ميشدن ولي اسمون گرفته وابرهاي خاکستري جلوي نور خورشيد رو گرفته بودن ..


  النور نگاهي به اسمون انداخت 


  -اه خدايا نه ...داره بارون ميگيره ..


  جان نگاهي به ابرهاي تيرهءبالاي سرش که هرلحظه بيشتر وبيشتر درهم گره ميخوردن انداخت ..اين نهايت بد شانسيشون بود ..


  -النور عجله کن بايد يه سرپناه پيدا کنيم ...


  ابرهاي تيره تاجايي به هم فشرده شدن که اولين قطرهءبارون روي صورت النورباريد ..


  اه از نهاد النور وجان برخاست .دشت... خالي از هرکلبه وسرپناهي بود وجايي براي پنهان شدن از بارش بي وقفهءبارون وجود نداشت 


  -بهتره هردو سوار اسب من بشيم .


  قطرات بارون هرلحظه سريعتر ميشد ...


  -ولي اسبت نميتونه مسير زيادي بره 


  جان درحالي که سوار اسب ميشد گفت ..


  -مجبوريم النور ..سوارشو..


  اسب جان شيهه اي کشيد وجان دستش رو به سمت النور دراز کرد ..النورنگاهي به اسمون باروني وقطرات شديد بالاي سرش انداخت دستش رو تو دستهاي جان گذاشت وپشت جان.... سوار اسب سياه رنگ جان شد ..


  -من رو محکم بگير النور بايد هرچه زودتر يه سرپناه پيدا کنيم 


  النور دستهاش رو به ارومي دور کمر جان حلقه کرد ...قلب جاناتان براي لحظه اي از تپش ايستاد ..حرارت بدن النور زير اين بارون سيل اسا واقعا لذت بخش بود ..


  شدت ضربات قطرات بارون به حدي بود که درعرض چند لحظه تمام بدن النوروجان رو خيس کرد .


  النور که به خاطر حرکت سريع اسب مجبور بود خودش رو به جان نزديکتر کنه نفس سنگيني کشيد .حس مرموز وخوشايندي تمام وجودش رو گرفته بود ..


  تا به حال هيچ مردي به جز هري مک گواير تا اين حد بهش نزديک نشده بود... اصلا به هيچ مردي اعتماد نداشت که اجازهءنزديکي به اونها رو بده... ولي جاناتان با بقيه ءمردهاي زندگي النور تفاوت داشت ...


  النور به معناي واقعي به جان اعتماد داشت .


  دستهاي مردد النور کم کم دور شکم جان حلقه بستن و هر نوع سايهءترديدي رو کاملاکنار زد  ..جان تو اين لحظه حتي نفس کشيدن رو هم فراموش کرد 


   خدايا اينجا چه خبره ..چرا جاناتان مثل يک پسربچهء تازه بالغ دچار هيجان شده ..؟


  دستش به دور افسار اسب محکمترشد وبا شدت بيشتري به اسب سياه اصيلش ضربه زد تا تندتر حرکت کنه ..


   زير اون بارون سيل اسا دستهاي حلقه شدهءالنور وگرماي بدنش که از پشت روي کتف وکمرش پخش ميشد جانانان رو بي تاب تر ميکرد 


  النور تو اين بين به حس خوشي که از وجود جان به بدنش سرازير ميشد فکر ميکرد ..وجود جاناتان هريسون دکتر سرد ومغرور شهري براي النور پرازاعتماد وحس خوب بود ..


   خودش هم نميدونست چطور اين حس خفته تا اين حد در وجودش بيدار و هشيار شده ! ... 


   گويي قطب هاي آهنرباي وجودش چرخيده بودند و بر عکس روال گذشته به طرز عجيبي به سمت جاناتان کشيده مي شد ! 


  جاناتان والنور به قدري سرگرم اين حس لذت بخش بودن که متوجه نشدن چقدر زيرباران سيل اسا تاختن وتا چه حد از لمس حس هاي جديدي که تو وجودشون زبانه ميکشيد لذت بردن ..


  ولي با ديدن بارن يا همون آغول هاي چوبي قديمي به خودشون اومدن ..


  النور تو هوهوي باد وهجوم سيل اساي قطرات باران درگوش جان زمزمه کرد ..


  -اونجا يه سرپناه ميبينم ...يه بارن ميبينم ..


  هواي نفس هاي النور بدن جان رو لرزوند ...وجان تمام هيجانش رو با ضربه زدن به پهلوي اسب بيچاره خالي کرد ...


  جان والنور که به نزديکي اغول رسيدن جان از اسب پائين پريد ...درچوبي وسنگين رو بازکرد .النور اسب رو هي کرد وبه سرعت داخل رفت ..


  با بسته شدن در وکمتر شدن هوهوي باد النور وجان تازه تونستن فضاي نيمه تاريک اغول متروکه رو ببينن .


   هوا بي نهايت سرد بود ولباسهاي خيس النور وبادي که از لابه لاي چوبهاي نيمه شکسته ءبارن به داخل ميوزيد باعث شد تا به لرزش بيوفته ..


  با زور وبا تني خسته از اسب جان پائين اومد ..زمين نمناک اغول پرازکاه ويونجه بود وبوي بد ورطوبت بيش ازاندازه نفس کشيدن رو سخت ميکرد ..


  -النور تو حالت خوبه .؟


  صداي نگران جان بود که النور رو تازه به خودش اورد ..دستهاش رو دور بازوهاش پيچيده بود وميلرزيد .النور از بين دندونهاي چفت شده اش گفت .


  -سرده هريسون ...


  -الان اتيش روشن ميکنم ..


  النور سري به تاسف تکون داد ..


  -نميتوني ...تمام اين کاها خيسه ...


  جان تازه متوجه شد ..واه از نهادش برخواست ..حق با النور بود ..تمام اغول خيس ومرطوب بود ومسلما با اين شرايط نميتونستن اتيش روشن کنن ..


  صداي لرزان النور جان رو دستپاچه کرد .النور به شدت ميلرزيد ..


  -سردمه ...هريسون ..يه کاري کن ..


  جاناتان علارقم سرماي بدن خودش دست به کار شد ..خورجين اسب رو بازکرد وبه گوشهءبارن رفت ..وجاي کوچکي بين کاه هاي روهم چيده شده بازکرد ..


  پتوي نازک خودش والنورروبازکرد وبه دور النور پيچيد .النور همچنان ميلرزيد .


   جان حتي اسب خسته اش رو هم به حال خودش رها کرد وسعي کرد با حداقل امکانات النور رو گرم کنه ..


  ولي سرماي هوا ولباسهاي مرطوب النور همه دست به دست هم داده بودن تا النور از سرماي زياد حتي نتونه مانع لرزشش بشه ..


  جان پتو رو دور النور پيچيد وسعي کرد با مالش دستهاش به دور شونه هاي النور گرمش کنه .


  -بي فايده است هريسون... سردمه دارم يخ ميزنم ..


  جان کلافه بود ..نميدونست بايد چي کار کنه ..نگاهي به لباسهاي سرد النور انداخت وگفت ..


  -بايد لباسهات رو عوض کني ..


  -ولي من لباسي... ندارم... فراموش کردي... همه اش ... تو خورجين ....برفي باقي موند ..


  جاناتان کمي فکر کرد بايد هرچه زودتر تصميمي ميگرفت .وضعيت النور اصلا خوب نبود ..


  لبهاي کبود ودستهاي يخ زدهءالنور جاناتان رو ميترسوند وبهش اخطار ميداد که هرچه سريعتر فکري به حال النور کنه .


  -من توي خورجينم يه لباس دارم اون رو بپوش ..


  -ولي تو خودت.... بهش نياز داري ...لباسهاي تو هم ...خيسه ..


  -مهم نيست .


  جان به سرعت از کيف کوچکش بليز مردونه رو بيرون اورد ..


  -بجنب النوربايد لباست رو عوض کني ..


  جان رو برگردوند ولي النور با دستهاي منجمد شده اش حتي نميتونست دکمهءاول پيرهنش رو بازکنه .


   دستهاش به قدري ميلرزيد که توانايي انجام هرکاري رو سلب ميکرد . چندين بار تلاش کرد و بعد نااميدانه زمزمه کرد :


  -خدايا نميتونم هريسون...نميتونم دکمه هام رو بازکنم ..


  جاناتان برگشت ونفس عميقي کشيد ...سعي کرد حس جديدش به النور رو فراموش کنه و تمام تمرکزش رو رو عوض کردن لباس النور بزاره . 


  بايد به جلد همون دکتر مغرور باز مي گشت ... اين براي هر دوشون بهتر بود ! 


  -اجازه ميدي النور ..؟


  النور به قدري ميلرزيد که فقط با چشم تائيد کرد حاضر بود هرکاري کنه تا از اين سرماي کشنده نجات پيدا کنه .


  جان پتو رو به ارومي بازکرد ودست به دکمهءاول پيرهن النور برد .


  دکمه هاي پيرهنش رو به ارومي بازکرد... ناخواسته هردو به ياد چند ماه قبل افتادن ..


   جشن هاي بهاري وزخم بازروي جناغ سينهءالنور ..


  نگاه جان به خط ممتد روي جناغ سينهءالنور افتاد ..نگاهش رو برگردوند وسعي کرد با همون دستهاي لرزان دکمه هاي بعدي رو هم به تندي بازکنه ..


  پيراهن خيس النور رو به ارومي دراورد بدن سفيد وسينه هاي خوش تراش النور جان رو ملتهب تراز قبل کرد ..


  با وجود اون لباسهاي خيس وهواي سرد بارن ...جان احساس ميکرد تو کوره ميسوزه ..ميل شديدي براي لمس پوست لطيف النور داشت ولي به شدت جلوي اين هوس رو ميگرفت 


  لباس مردونه اش رو به سرعت تن النور کرد .چند تا دکمه رو به زور بست ولي لرزش دستهاش به قدري بود که نتونست دکمه هاي بالاي لباس رو هم ببنده .


  دامن خيس النور رو کنار زد..متا سفانه شلواري نداشت تا پاهاي خوش تراش النور روبپوشونه و از گزند سرما حفظ کنه .


  پتو رو بازهم به دورالنور پيچيد النور با اينکه ميلرزيد ولي با لمس سرانگشتهاي لرزان جان به شدت تحريک شده بود ..


  لباس جان که به خاطر خيس بودن به سختي دور ماهيچه هاي بازوسينهءجان گره خورده بود وگرماي اغوشي که نويدش رو به النور ميداد باعث شد تا النور علاقهءزيادي براي حبس شدن تو اغوش جان داشته باشه ..


  جان با احساس سرما لباسهاي خيسش رو هم دراورد ...حداقل اين جوري سرماي کمتري حس ميکرد .


  چشمهاي تب دار النور سينه وبازوهاي سخت جان رو کاويد ..لرزش لبهاش کم وکمتر ميشد ..گرمايي که از تفکر بودن دراغوش جان بدنش رو فرارگرفته بود کرختش ميکرد .. 


  ناخواسته به ياد اولين ملاقاتشون در کلبه ميسيز هلن افتاد ... اونجا هم قبل از هر چيز پيچ و تاب هاي بازوهاي قوي و ماهيچه هاي ورزيده جاناتان او رو شگفت زده کرده بود !


  جان که نگاه خيرهءالنورروديد لحظه اي متعجبانه به النور خيره شد .


   النور کوچولو با اون لباس گشاد که دکمه هاي اول ودومش باز بود وجناغ سينهءالنور رو به خوبي درمعرض تماشا گذاشته بود مثل يه فرشتهءکوچک دل جان رو به تپش مينداخت ..


  جان سعي داشت شديدا جلوي چرخش چشمهاش رو روي عضلات ساق پا ورون هاي خوش تراش النور بگيره .


  نگاهش رو به سمت صورت النور چرخوند ولي با ديدن صورت سرخ شده وچشمهاي تب دارءالنور نگران شد ..وهمين موضوع هم جان رو ميترسوند ...


   خودش رو به النور نزديک کرد ...تا شايد از گرماي بدنش النور هم گرم بشه ..


  قلب النور دوباره به تپش افتاد ..سينهءستبر جان اغواکننده تراز هرلحظهءديگه اي بود ..


  -النور حالت خوبه ..؟


  -نه هريسون حالم خوب نيست ...سردمه و فکر مي کنم تنهام .


  جان ناخواسته پتوي النور روبازکرد والنوربي اراده تو اغوش جان خزيد ..قلب هردو ازشدت هيجان ميتپيد ..


  بدن گرم جان وسينهء ستبرش دستهاي يخ زدهءالنور رو گرم کرد ..گرم وگرم تر ..


  جان واقعا از اين همه نزديکي تحريک شده بود وحتي از بوي عطر موهاي نم دار النور هم لذت ميبرد ..


  دستش رو دور شونهءالنور محکم تر پيچيد والنور با لذت بيشتري تو اغوش جان فرو رفت .. 


   گويي دستي اين شعبده عشق رو به سرانجام ميرساند ... دستي نامرئي و مرموز و حسي به تازگي شکفتن غنچه هاي رز قرمز !


  -من اينجام النور ..تو تنها نيستي ..من همراهتم ...نميذارم بلرزي چون گرمت ميکنم ..


  نگاه النور ازعضلات قوي سينهءجان بالا رفت و تو چشمهاي تب دار جان خره شد ..


  -من اينجام النور


  انگشتهاي النور به ارومي بالا اومد وروي گونه ءجان نشست 


  - چقدر خوبه که اينقدر گرمي هريسون !


  جاناتان مسخ شده بود ...هيچ وقت فکر نميکرد درمقابل موش کوچکش اين طور ضعيف وبي دفاع باشه ..


  دستش رو به اروي لابه لاي موهاي نم دار النور فرو کرد جان کم کم از اين همه نزديکي به نفس نفس ميوفتاد ..


  اي کاش راهي براي خلاصي از افسون بدن اغوا گرالنوروجود داشت 


  - النور من اينجام مراقب تو 


  چشمهاي جان النور رو مسخ کرده بود ..حرارت بدنش کم کم بالا ميرفت وبا نفس نفس زدن هاي جان گرم تر ميشد ..


  انگشت النور روي لب جان نشست که جان به ارومي بوسه اي روي انگشت النور زد


  سينهءباز النور بيش از حد تحريک کننده بود وجان طاقت نداشت ..طاقت اين همه نزديکي به النوررو ..سعي کرد دستهاش رو از دور النور باز کنه ..


  -متاسفم النورفکر ميکنم ..


  -جاناتان ...


  صداي النور اونقدرشيرين واونقدر لطيف ودل انگيز بود که جاناتان نتونست تحمل کنه وبه سرعت به سمت النوربرگشت ولبهاش رو رو لبهاي يخ زدهءالنور گذشت . در اين قمار شاه دل پيروز شده بود ... غرور معنايي نداشت !


  النور بي حس وداغ شد ..اين گرماي ملس ومطبوع رو که از لبهاي جاناتان هريسون به بدنش منتقل ميشد رو دوست داشت ..


  -اه النور تو بي نظيري ..لبهات ...


  لطافت بدن لرزان النور راه رو براي هرنوع مقاوتي بست وجاناتان بي اراده پادرمسيري گذاشت که هيچ وقت فکرش رو هم نميکرد ..


  لبهاي داغ جاناتان ...لرزش دستهاش روي کمر النور وبازکردن تک تک دکمه هاي لباس ....تنها چيزهايي بود که از اون هم اغوشي رويايي تو ذهن النور باقي موند ..


   بقيهءخاطرات چيزي نبود جز لذت وهوس و گرمايي بي نظير و به ياد موندني.. 


  النوربا احساس سرما به ارومي چشمهاش رو بازکرد ..تو نگاه اول سينهءستبر وعضلاني رو جلوي صورتش ديد


   نگاهش رو عضلات سينه چرخيد ..وبالا اومد ...هنوز متوجه موقعيت ومکانش نشده بود ...


  دستش رو به ارومي مشت کرد وسرش رو کمي بالاتر گرفت ..نفس هاي گرمي صورتش رو نوازش داد...


   نگاهش روي شونه هاي پهن وگردن وبعد هم چونهءجان چرخيد تا به چشمهاي بسته وصورت غرق درخواب جاناتان منتهي شد ..


  چند لحظه طول کشيد تا النور متوجهءشرايطش بشه ..دراغوش جان بود!!! ..


   اغوش برهنه وبي لباس جان !!! ..


   چشمهاي النور با تعجب گشاد شد وتمام ذهنش پراز افکار بد وترسناک ...


  نميدونست چه جوري سرانجامش به اينجا کشيده... از شب قبل به جز زماني که به بارن اومدن واز سرما به شدت ميلرزيد چيز زيادي رو به ياد نداشت وهمين هم باعث ميشد همه چيز براش عجيب باشه .


  ناخواسته صحنهءتجاوز هري تو ذهنش پررنگ شد هري مک گواير که تو يه انبار درست مثل همين اغول بهش تجاوز کرده بود .


  دستهاي النور سرد شد و از سرما به خودلرزيد... ولي اين لرزش باعث شد تا بازوهاي قوي جان به دور بدن النور بيشتر بپيچه ..


  النور عصبي تر شد ..حتي فکر کردن به شب گذشته وهم اغوشي با جاناتان ازارش ميداد وباعث حالت تهوعش ميشد .


  به زور بازوهاي جان رو بازکرد وازجا بلند شد ..تازه به خودش نگاهي انداخت ..


  اه خدايا تنها لباس تنش يه بليز مردونه بود که بارها وبارها تو تن جان ديده بودتش ..


   افکارش به قدري درهم ريخته ونامرتب بود که نميدونست بايد چي کار کنه ..


  اين اولين تجربه اي بود که هيچ حسي به جز گيجي بهش نداشت ..وقايع شب گذشته رو به ياد نمياورد وهمين هم باعث ميشد نتونه به خوبي فکر کنه ..


  دستي به چشمهاش کشيد وبراي بهتر فکر کردن به اطرافش نگاه انداخت ..


  اولين کاري که کرد به سمت لباسهاش رفت ..دکمه هاي لباسش رو بازولباسهاي نم دارش رو به تن کرد ...


   ذهنيت النور نسبت به جان به قدري متغير ومتفاوت شده بود که نميدونست بايد چه حسي داشته باشه ..


  نگاهي به جاناتان که غرق خواب بود انداخت ونفسش رو با حرص بيرون فرستاد ..خداي من اين مرد چه طور ميتونه اينقدر راحت بخوابه ..؟


  با عصبانيت صداش کرد .


  -هريسون .؟هي هريسون .بلند شو ..


  ولي جان تنها حرکتي کرد ودوباره به خواب رفت .النور مطمئنا بيشتر از اين عصباني نميشد ..


  -بيدارشو هريســــــــون ..


  ولي جان تنها زمزمه کرد ..


  -بذار بخوابم النور خيلي خسته ام ..


  النور دندون هاش رو روي هم سائيد به چپ وراست نگاهي انداخت وبا ديدن سطلي که با اب بارون پرشده بود چشمهاش درخشيد ..


  به سرعت سطل رو برداشت وبدون حتي يک لحظه فکر کردن به عصبانيت جاناتان ... اون رو روي سر جان خالي کرد 


  جاناتان با حس هجوم اب وسرما چشمهاش رو به سرعت بازکرد وسريعا نيم خيز شد ازسرماي بيش از حد اب بدنش لرزيد..


  به قدري متعجب وگيج بود که نميدونست چه اتفاقي افتاده ولي همينکه النور رو به همراه سطل در دستش ديد متوجهءموضوع شد ..


  النور تمام اب سطل رو رو سرش خالي کرده بود ..نفس هاي جاناتان با ديدن صورت خونسرد النور ...کم کم تند وتند تر شد تا جايي که مثل يک بشکهءپراز باروت منفجر شد وبا فرياد گفت ..


  -چي کار ميکني النور ؟


  النور با خونسردي ذاتي خودش سطل رو به سرجاش برگردوند وگفت 


  -بيدار نميشدي ...بيدارت کردم ..


  جاناتان به بدن خيس وکثيفش دست کشيد ..


  -خدايا تو ديوونه شدي ..چرا ميخواستي بيدارم کني ..؟


  -چون بايد به سوال من جواب بدي 


  جاناتان با عصبانيت بلند شد وبا دستمال شروع به تميز کردن بالا تنه ءکثيفش کرد ..همينکه بلند شد وايستاد ..النور در دل اعتراف کرد که مرد روبه روش بي نهايت جذابِ ...


  ولي عصبانيت وتفکر غلطي که نسبت به جاناتان پيدا کرده بود باعث شد تو عرض چند لحظه تمام افکارش تغير کنه 


  -چه سوالي ..؟ميتونستي بعدا ازم بپرسي ..


  النور جلوتر رفت ومستقيم تو چشمهاي جاناتان خيره شد ..


  -ديشب چه اتفاقي افتاد ...؟


  جاناتان داغ شد ..مطمئنا خيلي اتفاقهاي زيبا ورويايي اي براي جاناتان افتاده بود که حتي فکر کردن به اون ها هم ميتونست درجه حرارت جان رو بالا ببره وتحريکش کنه ..


  به سختي نگاهش رو از النور گرفت ..مخصوصا حالا که صورت گلگون النور بينهايت وسوسه کننده شده بود ..


  -منظورت رو نميفهمم ..


  النور قاطعانه گفت 


  -منظورم رو خوب ميفهمي هريسون ...ديشب بين من وتو چه اتفاقي افتاد ..؟


  جاناتان به سراغ لباسش رفت .. هنوز خيس بود ...به تندي لباسش روتکوندو به تن کرد ...


  -چي ميخواي بدوني ؟فکر نميکنم اونقدر گيج وبد حال بودي که ندوني چه اتفاقي بينمون افتاده ...تمام لحظات ديشب واضح وروشنه ودليلي براي صحبت کردن راجع بهشون نميبينم 


  جاناتان با حوصله دکمه هاي لباسش رو بست ..اين درحالي بود که النور از عصبانيت درحال انفجار بود ..


  -من وتو ديشب با هم بوديم ..؟


  جاناتان با خونسردي تو چشمهاي النور خيره شد 


  -البته که با هم بوديم ..کافي بود يه نگاه به لباس خودت ومن مينداختي تا متوجه همه چيز بشي ..النور من فکر ميکردم تو باهوش تر از اين ها باشي ...


  النور با گيجي گفت 


  -ولي من.. من چيزي يادم نيست ..تو ميدونستي حال من خوب نيست وتو اون حالت ..


  مکثي کرد وبا فرياد حرفش رو ادامه داد ..


  -خداي من تو به من تجاوز کردي 


  جاناتان با اين حرف عصباني شد وبه سرعت به سمت النور برگشت وفاصلشون رو طي کرد 


  -بس کن النور تو خودت هم ديشب راضي به اين رابطه بودي 


  -نه نبودم 


  -واقعا ..؟من مطمئن نيستم 


  النور متوجهءمنظور جان نشد... ولي همون لحظه لبهاي جاناتان با خشونت رو لبهاي النور نشست ...دستهاي جاناتان به دور سرشونه النور پيچيد والنور تو اغوش جان فشرده شد ...


  النور تا چند لحظه نفسش تو سينه حبس شد ولي بعد به شدت تو سينهءجان کوبيد تا ازش فاصله بگيره 


  -تو ديونه شدي ...چي کار ميکني ..؟


  -همون کاري که ديشب انجام داديم و تو هم راضي به انجامش بودي ...


  سرش رو پائين اورد وتو چشمهاي النور خيره شد ..


  -من وتو با هم بوديم.. فکر نميکنم همه چيز رو فراموش کرده باشي تو از قصد ميخواي همه چيز رو فراموش کني ...


  جواب اين حرف جان سيلي محکم النور بود ..


  فک جان منقبض شد ودستهاش رو به سرعت مشت کرد ....لبهاي النور ازعصبانيت بيش از حد ميلرزيد ..


  -تو حق نداري حق نداري ...


  جان لبهاش رو روي هم فشرد ..نفس هاي تندش نشون از عصبانيت بيش از حدش بود ..پشت به النور کرد و به سمت خورجينش رفت .


   همون طور که داشت خورجين رو رو اسب سوار ميکرد با خونسردي اي که واقعا بعيد بود گفت ..


  -خيل خوب النور تو ميتوني خيلي راحت خاطرهءديشب رو فراموش کني ومن وتو برميگرديم به شرايط قبل 


  النور با عصبانيت پا روي زمين کوبيد ..


  -لعنت به تو هريسون ..تو پست ترين ادمي هستي که تا حالا ديدم 


  -البته النور اين رو بارها به من گفتي ..حالا بهتره عجله کني واماده شي وقت زيادي براي برگشتن نداريم .


  بندهاي خورجين رو محکم کرد وبه سراغ پتو ها رفت ...


  النور با عصباينت به رفتار خونسرد جان نگاه ميکرد ..جاناتان اگرچه به ارومي وبا ارامش وسائل رو جمع ميکرد وبراي سفر اماده ميشد ولي به قدري عصباني بود که اگه ميتونست مطمئنا النور رو به حال خودش رها ميکرد وبه تنهايي برميگشت ..


  ولي حس مسئوليت وعلاقهءباطنيش نسبت به النوراين اجازه رو بهش نميداد ..


  جاناتان يه قرص نون رو از تو خورجين بيرون اورد ونصفش کرد ..


  نيمي از اون رو به دست النور داد وگفت 


  -بهتره تو راه بخوريش هوا داره گرم ميشه وما بايد زودتر حرکت کنيم ...


  وخودش قبل از اينکه النور حرکتي کنه يا حتي حرفي بزنه ..افسار اسبش رو به دست گرفت وجلوتر از النور حرکت کرد ..


  النور نفس عصبانيش رو بيرون فرستاد ودوباره زير لب به جاناتان هريسون مغرور لعنت فرستاد ...


   کاش ميتونست تمام مسير برگشت رو به تنهايي طي کنه ولي چاره اي نداشت بايد به همراه جان برميگشت ...


  النور با عصبانيت به جان نگاه کرد ونفسش رو بيرون داد ..به قدري خسته بود که نميتونست به خوبي راه بره ولي جاناتان همچنان ساکت وبي حرف بدون ذره اي خستگي به راهش ادامه ميداد ...


   گرماي هوا زياد بود والنور طاقت تحمل بيشتر رو نداشت ..


  به سختي با خودش کلنجار رفت ولي وقتي که ديد ديگه نميتونه قدم بيشتري برداره گفت ..


  -هريسون بهتره استراحت کنيم .


  صداي جاناتان بدون کوچکترين نرمشي به گوش النور رسيد ..


  -حالا نه النور راه زيادي باقي مونده ..


  
 النور به قدري عصباني شد که قدم هاش رو تند کرد وجلوي راه جان رو سد کرد ..


  حقيقتا فکرش رو نميکرد که با اتفاقي که شب گذشته بينشون رخ داده بود وحالا تا حديش رو به ياد مي ارود جان اينقدر تلخ وگزنده باشه واهميتي براي خستگيش قائل نشه ...


  -ولي ما بايد توقف کنيم ..ديگه بشتر از اين نميتونم راه برم .


  جاناتان که از ضربهءسيلي النور به شدت دلخور شده بود وبه هيچ عنوان نميتونست اين همه سماجت وغرور بيش از حد النور رو تحمل کنه مصمم وبا اراده تو نگاه عصيان گر النور خيره شد ..


  -تو اگه بخواي ميتوني بايستي واستراحت کني ولي من به راهم ادامه ميدم ..


  -هريــــــــسون ..


  -بجنب النور نميتونم تا صبح فردا به خاطر خستگي يه دختر بچهءلوس صبر کنم ..


  -بهت اخطار ميدم جاناتان هريسون ...يه روزي من مطمئنا تو رو ميکشم .....


  فک جاناتان از عصبانيت منقبض شد ...اصلا نميتونست اين رفتار النور رو تحمل کنه ..


  -مشکلي نيست النور ...ولي همينکه بهت گفتم .بهتره وقتم رو تلف نکني .


  وبه راهش ادامه داد ..النور بيش از حد عصباني بود ولي چاره اي نداشت ...جان با داشتن اون اسب کذائيش ميتونست خيلي راحت تنهاش بزاره ورهاش کنه ..


   پس مجبور بود تا جايي که توان داشت به دنبال اون خودخواه حرکت کنه ..


  جان ميدونست که تا چه حد داره به النور کوچولو سخت ميگيره ولي اونقدر از دست النور به خاطر حرفهايي که تو بارن شنيده بود عصباني بود که بدون توجه به خستگي خودش وسستي النور به راهش ادامه داد ..


  جان تصميم گرفته بود تا شديدا النور رو به خاطر اون سيلي واون حرفها تنبيه کنه .


  النور نميدونست چقدر راه طي کردن ولي همين رو فهميد که با دستور جان براي استراحت... تنها تونست به تنهءدرخت کنار جاده تکيه بده تا خستگي درکنه ..


  به ارومي روي زمين نشست وپاهاي تاول زده اش رو دراز کرد ...ولي با صداي دستوري جان دوباره دستهاش رو مشت کرد .


  -النور ...خورجين اسب من روبازکن ...


  النور با عصبانيت لبهاش رو روي هم فشرد به قدري از دست جاناتان هريسون کله شق عصباني بود که دوست داشت تا با تفنگ شکاري رابي ..همون تفنگي که يه روزي به سمت هري مک گواير نشانه رفته بود جاناتان رو به درک واصل کنه 


  با حرص از جا بلند شد وپا کوبان به سمت اسب جاناتان رفت ...


  ناهار رو درسکوت سردي که بينشون بود خوردن ودوباره سفرشون به طرف دهکده ادامه دادن ...


  النور با ديدن جادهءاشناي کنار دهکده که به خونه منتهي ميشد نفس راحتي کشيد وزير لب زمزمه کرد 


  -خداي من بالاخره به خونه رسيديم 


  قدم هايي هردو سريع تر شد تا جايي که با ديدن دهکده ومردم اشناي هميشگي لبهاي هردوشون به لبخند باز شد ...


  بعد از مدتهاي مديد بالاخره به دهکده وخونه برگشته بودن ...


  ***.


  کلانتر جويي ليوان ويسکيش رو بلند کرد وگفت ..


  -به سلامتي دکتر هريسون والنور سالي که به سلامت از جنگ برگشتن ..


  همه گيلاسهاشون رو بلند کردن ..


  -اه النور واقعا؟؟ ..چه طوري تونستي اون همه زخمي ومرگ ومير رو ببيني ..؟


  النور مقداري جين خورد ..


  -خيلي سخت بود سيسيلي واقعا سخت بود ..دوست ندارم حتي به اون روزها فکر کنم ..


  نگاه النور به جاناتان افتاد که درحال صحبت کردن با فرانکي بود .. تو اين لباس مرتب جديدش ...به مراتب بيشتر از قبل ميدرخشيد ..ونگاه حسرت زدهءسيسيلي رو به خودش خيره ميکرد ...


  النور با بي تفاوتي صورتش رو برگردوند ..از دوروز پيش که به خاطر اون شب لعنتي با هم به مشکل برخوردن ..ديگه حتي باهم صحبت هم نميکردن ..وهرکدوم سعي داشتن تا از ديگري فاصلهءبيشتري بگيره ...


  -النور اين درسته که دکتر هريسون جون خيلي ها رو نجات داده وبا شجاعت به ديگران کمک کرده .؟


  النور با بي حوصلگي تنها جواب داد ..


  -اره سينتيا ..اون دکتر خوبيه ...


  ابروهاي سينتيا وسيسيلي از تعجب بالا رفت ..


  -اوه النور تو خيلي تغير کردي ...فکر نميکردم روزي برسه که از دکتر هريسون تعريف کني ..


  النور حرفي نداشت چون تمام لحظاتي که درجنگ به سر برده بود باعث تغير کردن خلق وخوش شده بود ..


  -درسته تغير کردم سيسيلي... ولي ذهنيت من راجع به هريسون همونه ...دکتر جاناتان هريسون مغرورترين ادميه که ديدم ..


  سيسيلي و سينتيا لبخندي بهم زدن ...النور سالي هيچ وقت از حرف خودش کوتاه نميومد .


  النور جرعهءديگه اي نوشيد ..وبا بي تفاوتي به دوستهاش خيره شد 


  بهتر بود وجود ادم مغرورو خودخواهي مثل جاناتان هريسون رو که معلوم نبود دراون شب کذايي چه بلايي به سرش اورده بود که حاضر به همخوابگي باهاش شده بود رو تو زندگيش نديده بگيره ..


   اين جوري راحت تر ميتونست زندگيش رو بگذرونه .


  زندگي به روال عادي خودش برگشته بود اما هنوز مهاجران خسته از جنگ به دهکده پناه مي اوردن ..


  النور وجان کارهاي سابق خود رو دوباره از سرگرفته بودن وسعي داشتن تا شرايط رو به حالت قبلي خود برگردونن ولي سيل مهاجران همه چيز رو تحت تاثير قرار داده بود 


  روز يکشنبه عصر بود که النور بعد از يک گشت وگزار کوتاه در حوالي دهکده به خونه برگشت 


  النور با ديدن صندلي خالي ايوون تعحب کرد ..مري برخلاف هرروز بيرون کلبه نبود ..


  النور درروبازکرد 


  -سلام مري ..


  مري پشت به النور درحال مهيا کردن عصرانه بود ..


  -اوه النور اومدي ..؟


  النور نگاهي به بشقاب کيک خانگي انداخت ..


  -اينجا چه خبره مري ..؟نکنه بازهم خانم هاي خيّر دهکده رو دعوت کردي ..؟


  -نه النور ..


  پس اين کيک رو براي من پختي ...؟فکر نميکنم تو همچين کاري رو براي النور کوچولوت انجام بدي ..


  مري به ارومي ضربه اي پشت دست النور که ميخواست به کيک ناخونک بزنه نواخت وتشر زد ..


  -النور سالي بهتره ناخونک نزني ...


  النور خندهءشيطنت اميز کرد 


  -باشه مري ولي به من نگفتي که مهمونت کيه .؟


  به محض گفتن اين حرف صداي تقه اي به در باعث شد تا النور با لبخند برگرده به سمت در چوبي کلبه ..


  -لازم نيست بهم بگي مري ..مهمونت رسيد ..


  دروبا يه حرکت بازکرد ولي با ديدن جاناتان هريسون که با يه بسته در دست پشت در ايستاده بود ابروهاش تو هم گره خورد ..


  جاناتان درست مثل يه جنتلمن واقعي کلاهش رو از سر برداشت وتعظيم کوتاه ومحترمانه اي به النور کرد ..


  -عصر بخير ميس النور سالي ...


  چنان غرور ونخوت درهمين يه جمله پنهان شده بود که النور روسريعا عصباني کرد ..انگار که رابطهءبينشون هم تاثيري تو جنگ وجدال پنهان النور با جان نداشت ..


  جاناتان که به خواهش مري ودل تنگي بيش از حد خودش به ديدنشون اومده بود با ديدن گونه هاي سرخ از عصبانيت النور لبخند ديگه اي زد ..


  واقعا که النور سالي هميشه ودرهمه حال فرد جالبي براي جاناتان به حساب ميومد ..


  -اوه جاني بيا تو ..


  النور با شنيدن صداي مري با عصبانيت از سر راه کنار رفت ...وجاناتان با غرورو کمي شيطنت در نگاهش وارد کلبهءکوچيک النور ومري شد ..


  -خيلي خوب کردي که اومدي جاني بيا بشين ..


  جاناتان کلاهش رو تو دستهاي النورگذاشت وداخل شد ...النور نفسش رو با عصبانيت بيرون فرستاد ..جاناتان هريسون قبلا هم اينکاررو کرده بود ..


  جاناتان بسته رو به سمت مري دراز کرد وگفت ...


  -يکي از مريض ها کمي گوشت نمک سود شده برام اورده بود ..


  -اوه ممنون جان اين نهايت لطف تو بوده ..


  النور بدون اهميت به جاناتان ومکالمه اش با مري ..کلاه رو روي ميز گذاشت وبه اطاق رفت ..لباسهاش رو با لباس تميزي عوض کرد وبيرون اومد ..


  به شدت علاقه داشت تا به جاناتان بي احترامي کنه ..


  -حال مادرت چطوره جاني ..؟


  النور نگاه متعجبي به مري انداخت ..نميدونست که مري مادر جاناتان رو ميشناسه ..


  -خوبه مري تو سفر اخر خيلي دوست داشت به دهکده بياد ولي نتونست ..پدرم هنوز بيماره وتوانايي اين سفر رو نداره ..


  -دلم براي هردوشون تنگ شده ..وقتي تو کوچيک بودي رابطهءخوبي با هم داشتيم ..


  النور هرلحظه بيشتر از قبل متعجب ميشد ..واقعا فکر نميکرد که دکتر هريسون مغرور شهري ومري تا اين حد با هم اشنا باشن ..


  مري از قوري زيباش مقداري چايي تو فنجون ريخت و پيش روي جان روي ميز گذاشت 


  -بيا جاني ..تا سرد نشده بخور ..


  -ممنون مري ..


  -راستي از نامزدت چه خبر .؟


  تو يک لحظه نگاه جان والنور درهم گره خورد ...نگاه جاناتان درست مثل دو تيکه يخ شده بود ..


  -ايزابلا بهم گفته بود که قصد ازدواج داري ...


  تعجب وخشم النور از اين بيشتر نميشد ..خدايا جاناتان هريسون نامزد داشت ..يک زن ..


  جاناتان با پوزخند به واکنش النور نگاه ميکرد ..


  -مري عزيزم ..اين جريان مال دوسال پيشه ..من از نامزدم جدا شدم واون الان داره با مرد ديگه اي ازدواج ميکنه ..


  النور به ارومي نفس راحتش رو بيرون فرستاد ..پس اون شب نفرين شده ءسرد وباراني جاناتان نامزدي نداشت 


  -اوه من فکرميکردم به زودي شاهد ازدواج تو خواهيم بود ..


  جاناتان پوزخندي زد ...


  -مطمئنا نه ..بئاتريس زن خوبي نبود و من رو نسبت به زن ها بدگمان کرد .ترجيح ميدم به تنهايي زندگي کنم تا زن ديگه اي وارد زندگيم بشه ..مخصوصا يه زن لجباز وخود خواه 


  تمام صورت النور از خشم وعصبانيت سرخ شدمطمئنا جاناتان هريسون نفرت انگيز تر از هرزمان ديگه اي شده بود ..


  با حرص فنجان چائيش رو برداشت وجرعه اي نوشيد .سعي کرد خونسرديش رودوباره به دست بياره ...


  متحير بود که اگه جاناتان واقعا از زن ها متنفره پس چطور به خودش اجازه داد که اون شب رو با النور سرکنه ..فکر کردن به اين مطلب هم باعث بيزاري شديدش از جاناتان ميشد ..


  جاناتان با ديدن عکس العمل هاي النور لبخند محوي زد بازي کردن با النور تفريح خوبي بود ...هردو خوب ميدونستن چه جوري بايد با طرف مقابل مبارزه کنن 


  مري کيک خوشمزه اي رو که به تازگي پخته بود برش زد وجلوي جاناتان گذاشت ..


  -بيا پسرم از اين کيک بخور ..


  جاناتان مودبانه تکهءکوچکي از کيک رو بريد وبه دهن برد ..


  جاناتان تازه ميفهميد که راز خوش طعمي شيريني هاي النور چيه .مري شيريني پز ماهري بود والنور هم به خوبي تونسته بود اين هنر رو فرا بگيره ..


  -اوه عاليه مري ..خيلي خوشمزه است ..حالا ميفهمم که چرا شيريني هاي ميس سالي اين قدر خوش طعمه ..چون معلم خوبي مثل تو رو داشته 


  خدا رو شکر که تو به اين خوبي شيريني ميپزي از اين به بعد به جاي جنگيدن با ميس سالي اخمو به سراغ تو ميام تا روزم رو با شيريني هاي خوشمزه ات دل پذير کني ..


  صورت مري گشاده شد ودستهاي النور مشت ..واقعا ديگه طاقت تحمل کردن اين مردخودخواه رو نداشت از جا بلند شد وگفت ..


  -من ميرم بيرون مري ..ميخوام سري به سينتيا بزنم ..


  مري تنها گفت 


  -باشه النور فقط زود برگرد ..هوا داره تاريک ميشه ومهاجرهاي خطرناک زيادي به دهکده اومدن ..


  النور تنها سري تکون داد ورو به جاناتان گفت ..


  -متاسفم دکتر هريسون که دارم ميرم .. به هرحال خيلي خوشحالم که از شيريني هاي مري خوشتون اومده ..چون ديگه به هيچ عنوان لازم نيست عصر به عصر به شرطم عمل کنم ... شما رو با شيريني هاي خوشمزهءمري تنها ميزارم دکتر هريسون ...


  لبخند بينهايت جذاب النور که به خاطر شيطنت بيش از حدش روي لبش نشسته بود جاناتان رو عصبي کرد ..


  اون حق نداشت به اين راحتي زير قولش بزنه ...ولي جاناتان مجبوربود سکوت کنه ...


  النور از کلبه بيرون اومد وبه سمت دهکده به راه افتاد...خيلي خوب بود که با اين ترفند ميتونست از قولي که به جاناتان داده بود خلاص بشه ..


  -اوه خداي من دنيل ..اين اسب ها فوق العادن ..


  دنيل کلاهش رو بالاتر برد ...عرق روي پيشونيش رو خشک کرد ودرجواب تعريف النور لبخندي زد ..


  -البته النور... اينها از بهترين نژاد اسب هاي بومين ...


  النور به اسب سفيد وچموشي که دستيار دنيل درحال رام کردنش بود خيره شد ...جاناتان که درحال صبحت کردن با فرانکي بود نگاهش به النور افتاد ...


  نگاه خيرهءالنور به اسب سفيد پراز اشتياق بود ..


  -دنيل اون اسب ...


  -متاسفم النور ..اون به درد تو نميخوره ...


  النور با سماجت پرسيد 


  -چرا ..؟


  -اون اسب خيلي چموشه النور.. حتي نميتوني سوراش بشي ..چند روزه که داريم سعي ميکنيم رامش کنيم ولي به هيچ عنوان نتونستيم ..


  -چي شده ..؟


  صداي جاناتان باعث شد که هردو به سمتش برگردن ..


  -سلام دکتر هريسون ...


  -سلام هريسون ...


  -سلام ..جريان چيه ..؟


  النور با اشتياق به سمت اسب سفيدي که روي دو پا بلند شده بود و عضلات محکم ساق پا وکَفَلش ...نژاد اصيلش رو به نمايش گذاشته بود اشاره کرد ..


  -زيبا نيست هريسون ...؟من اون اسب رو ميخوام ..


  هريسون ودنيل هردو به شدت مخالفت کردن ..


  جان با پوزخند گفت ..


  -ديوونه شدي النور ..؟اون اسب حتي به تو اجازه نميده سوارش بشي ...


  -ولي من از اون اسب خوشم اومده ..


  دنيل پوزهءاسب سفيد ديگه اي رو نوازش کرد وگفت ..


  -چرا اين اسب رو نميبري ...؟رام وارومه ...سفيد هم هست ..


  النور با سماجت به اسب نگاه کرد وگفت ..


  –من تنها از اون اسب خوشم اومده ..


  جاناتان- کافيه النور... خودت هم ميدوني اون اسب به دردت نميخوره ..


  النور اخم هاش رو درهم کشيد وبا عصباينت گفت ..


  -من اون اسب رو ميخوام در غير اين صورت هيچ کدوم رو نميخوام دنيل ..


  -النور ..


  -خواهش ميکنم دنيل ..


  -متاسفم النور .نميتونم بهت بفروشمش ..اون فوق العاده خطرناکه ..


  النور با عصبانيت به سمت جان برگشت تا شايد با کمک جان بتونه اون اسب زيباي اصيل رو بخره ولي نگاه جان هم ميگفت که با لجاجت بيش از حد هم نميتونه اسب رو بدست بياره ..


  اللنور با عصبانيت نفسش رو بيرون داد ..


  -پس من هيچ کدوم رو نميخوام ..ترجيح ميدم بدون اسب باشم 


  وبه سمت مغازه اش به راه افتاد ..جان با نگاه النور رو تا دم مغازه اش بدرقه کرد وبعد به سمت دنيل برگشت ..


  -قيمت اون اسب چقدره دنيل ..؟


  خداي من دکتر هريسون ..؟گفتم که ..


  -با من بحث نکن دنيل... من يه مرد قوي ام ومسلما بهتر از النور سالي کوچولو ميتونم رامش کنم ..


  -ولي دکتر ..ممکنه بعد ازسوار شدن بهتون اسيب برسشونه


  -مهم نيست من اون اسب رو ميخوام ..


  -ولي اگه بهتون بفروشم النور از دستم ناراحت ميشه ..


  جان قاطعانه گفت ..


  -دنيل ..قيمتش ..؟


  دنيل قيمت رو گفت وجان همون لحظه اسب رو از دنيل خريد وبه دستيار دنيل دستور داد تا به محض ارومتر شدن اسب ..اون رو به اسطبل خونهءجان بياره ..


  النور که از پشت پيشخون مغازه اش شاهد تمام اين حرکات جان بود با عصبانت به سمت در رفت وهمزمان با بالاامدن جان ازپله ها درمغازه رو بازکرد ...


  -جاناتان هريسون اون اسب مال منه ..


  جان با خونسردي اشکاري گفت ..


  -والان مال منه ..


  -خداي من تو... تو ..


  جان لبخندي زد وگفت ..


  -بهتره يه نفس عميق بکشي خانم جوان ..برات دعا ميکنم تا يه روزي به خواسته ات برسي 


  واز کنار النور گذشت ..النور با عصبانيت زير لب گفت 


  -ازت متنفرم هريسون ..


  جاناتان تنها لبخندي زد وبه داخل مطب رفت ..


  از فکر کاري که انجام داده بود نميتونست مانع لبخندي که روي لبهاش نشسته بود والنور رو تا اين حد عصباني ميکرد بشه ..


  ***


  -مسابقات مشت زني ..؟


  چشمهاي النور درخشيد ..


  دهکده به خاطر پايان جنگ خلوت تر از گذشته شده بود وکلانتر جويي براي برگشت روحيهءاهالي ترتيب يک مسابقهءمشت زني رو داده بود ..


  النور با هيجان از رزيتا که درحال ساکت کردن مارگاريتا بود پرسيد ..


  -تو ميدوني کيا توش شرکت ميکنن ..؟


  رزيتا با غرور گفت ..


  -معلومه که ميدونم ..مردهاي قوي دهکده وهري ودارودسته اش ..


  با شوق به سمت النور برگشت 


  -واي النور اشتياق زيادي براي ديدن اين مسابقه دارم ..مطمئنم که مسابقهءجالبي ميشه ..کلانتر جويي اعلام کرده که به شخص برنده پنجاه سکه جايزه داده ميشه ...


  اميدوارم که ويليام بتونه تو اين مسابقات برنده بشه ...البته فکر نکنم هري ودارودسته اش اين اجازه رو به کسي بدن ...


  لبخند روي لب النور رزيتا رو به خود اورد ..رزيتا به خوبي اين لبخند معروف النور رو ميشناخت ..هميشه خبر پرهيجاني در پس اين لبخند بود ..


  -به چي فکر ميکني النور ..؟


  النور بدون اينکه به حرفش فکر کنه يا حتي اهميتي به عواقب فکرش بده جواب داد ..


  -ميخوام تو مسابقه شرکت کنم ..


  چشمهاي رزيتا به عادت هميشه درمواقع تعجب ريز شد وبا موشکافي گفت 


  -چي .؟امکان نداره ..


  -ميخوام با هري مک گواير مسابقه بدم ..


  چشمهاي رزيتا از ترس گشاد شد ..حتي فکر کردن به اين مسابقه هم مخصوصا با حوادثي که بعد از مرگ سارا دختر سياه پوست بار جفرسون اتفاق افتاده بود رزيتا رو ميترسوند .


  رزيتا به خوبي به ياد داشت که بار اخري که النور با هري دعوا کرده بود هري چه جوري با ضربات مشت صورتش رو زخمي کرده بود ..


   اگه دکتر هريسون جذاب تو اون لحظات به النور کمک نکرده بود مطمئنا النور مرده بود ..


  -تو ديوونه شدي النور ..


  -معلومه که نه .ميخوام اون پست فطرت رو شکست بدم ..


  -خدايا النور تو حالت خوب نيست ..امکان نداره بزارن تو مسابقه اي که براي مردها برگزار ميشه شرکت کني .


  النور لبخندي زد وباغرور گفت ..


  -من النور سالي هستم رزيتا .محاله چيزي رو بخوام وبدست نيارم ..بايد با جويي حرف بزنم ..يا شايد هم هري .مطمئنم از مسابقه دادن ما من استقبال ميکنه ..


  از پشت پيشخون بيرون اومد که رزيتا جلوش رو گرفت .


  -احمق نشو النور ..تو حتي نميتوني از پس هري بربيايي ...يادت رفته که چه جوري دفعهءقبل ازش کتک خوردي ..؟


   اگه دکتر هريسون بهت کمک نکرده بود اون عوضي تو رو ميکشت ..


  النور با چشمهاي درخشانش تو نگاه رزيتا خيره شد ودستش رو به ارومي از خودش جدا کرد ..


  -من ميتونم رزيتا واينبار انتقام خودم رو از هري مک گواير ميگيرم ..


  قبل از اينکه رزيتا به خودش بياد النور از مغازه بيرون رفته بود 


  خدايا بازهم النور ميخواست جنگ به پا کنه ...النور بدون وقت تلف کردن به سمت بار جفرسون رفت .


  دو لنگهءدر رو هل داد وداخل رفت ..ازهمون فاصله هم ميتونست شيلا رو که دراغوش هري فرورفته بود ببينه ..


  جلوتر رفت وچند قدم مونده به هري اسمش رو صدا زد ..


  -هري مک گواير ..


  هري به سمت النور برگشت ..چشمهاش با ديدن النور برق زد ..النور سالي تنها دختر جنگجوي دهکده بود که هري هنوز هم بهش علاقه داشت ..


  - اوه النور تويي ..؟بيا اينجا... بيا کنار هم چند گيلاس مشروب بخوريم 


  -اومدم تا باهات حرف بزنم هري ...


  صداي خنده وگفتگوي مردهاي بار کم کم اروم شد ..همه منتظر حرفهاي النور بودن 


  به خوبي ميدونستن که النور تا چه حد از هري مک گواير متنفره وبه خاطر همين اين گفتگو براشون عجيب بود ..


  -ميخوام تو مسابقهءمشت زني شرکت کنم وباهات مسابقه بدم ..


  چند لحظه طول کشيد تا هري درجواب اين حرف النور قه قه بزنه ...جوري که مردهاي حاضر وحتي شيلا هم به خنده افتادن ..


  -خداي من النور تو واقعا شيرين وبامزه اي ...


  -بهتره بيشتر از اين نخندي هري ..ميخوام به جويي بگم که توي مسابقه شرکت کنم وبا تو بجنگم ..


  خندهءهري کمترشده بود ولي هنوز شونه هاش از خندهءفروخورده اش ميلرزيد واشک به چشمهاش اومده بود ..


  -تو واقعا يه احمقي النور ..مثل اينکه فراموش کردي بار قبل چه بلايي به سرت اومد ...؟


  النور براي اولين بار لبخند زد ..


  -خوب به خاطر دارم هري ونظرت اصلا برام مهم نيست ..فقط بهت گفتم تا خودت رو براي مسابقه اماده کني ..


  هري با سرخوشي از هيجان تازه اي که النور براش دست وپا کرده بود ..گيلاسش رو بلند کرد ..


  -حتما ..باعث خوشبختي منه ..ميس النور ...سالــــــــــــي ..


  النور برگشت وبا طمانيه از بار جفرسون خارج شد ..درحالي که به شدت تصميم گرفته بود تا هرجوري که ميتونه تو مسابقه شرکت کنه وجواب تمام ظلم هاي هري ومرگ سارا روبده ..


  همين که النور از بار بيرون رفت جاناتان که از اول شاهد اين حماقت احمقانهءالنور بود به دنبالش راه افتاد ..


  جاناتان باور نميکرد که النور واقعا بخواد اينکار رو ...اون هم با دستهاي خالي انجام بده ...ولي وقتي که ديد النور به سمت دفتر کلانتر جويي به راه افتاده ..واقعا از دست النور عصباني شد ..


  از همونجا النور رو صدا کرد 


  -النور صبر کن .


  النور با تعجب برگشت ...خيلي وقت بود که ديگه با جاناتان هم صحبت نشده بود وحالا متعجب بود که جاناتان چه کاري باهاش داره ..


  جاناتان با قدم هاي عصباني به النور نزديک شد ..


  -هيچ معلوم هست چي کار ميکني .؟


  النور بيشتر متعجب شد ..


  -منظورت چيه ..؟


  جاناتان با عصبانيت بازوي النور رو کشيد وبه سمت مکان خلوتي برد 


  -دستم رو ول کن هريسون ..چي کار داري ميکني ..؟


  جاناتان با عصبانيت بازوي النور رو به شدت رها کرد 


  -خب حالا بگو ببينم چرا ميخواي اين حماقت رو مرتکب بشي ..؟


  -منظورت از حماقت چيه ..؟


  -منظورم مسابقه دادن با هريه ..


  النور با خونسردي گفت ..


  -اوه پس تو هم متوجه شدي .اره ميخوام باهاش مسابقه بدم ..فقط قبلش بايد با جويي حرف بزنم ..


  نفس هاي جاناتان به قدري تند شده بود که حتي النور رو هم ميترسوند ..


  -تو ديوونه شدي نه ...؟


  النور بازهم با خونسردي لبخندي زد که اين لبخند جاناتان رو به شدت عصباني کرد ..


  -نه هريسون من قراره تو اون مسابقه شرکت کنم وهري رو به سزاي عملش برسونم .


  جاناتان براي لحظه اي چشمهاش رو بست ...اونقدر عصباني بود که اگه النورهمين طور به حرفهاش ادامه ميداد مطمئنا سيلي محکمي تو صورت النور ميزد ..


  چشمهاش رو بازکرد وبا خونسردي اي که واقعا براي النور عجيب بود گفت .


  -تو نميتوني تو اون مسابقه شرکت کني النور ..


  النور با سماجت جواب داد .


  -البته که ميتونم تو هم نميتوني مانعم بشي ...


  جان لبخندي زد 


  -تو نميتوني النور خودت هم خوب اين موضوع رو ميدوني ..پس بهتره بيشتر از اين خودت رو مسخره اهالي دهکده نکني ..


  النور کم کم داشت عصباني ميشد .به جاناتان ربطي نداشت که النور چي کار ميکرد ..


  -من اينکار رو ميکنم وبه تووبقيه ثابت ميکنم که ميتونم هري مک گواير رو شکست بدم .


  جان دوباره پوزخندي زد .


  -تو خيلي بچه اي النور ..ديگه حرفي باهات ندارم ..ميتوني خيلي راحت بري به جويي بگي... ولي بهت قول ميدم که هيچ کس به تو اجازهءشرکت تو اين مسابقه رو نميده ...تو تنها ميتوني بشيني مسابقه رواز دور تماشا کني ..


  النور از عصبانيت زياد درحال ديوانه شدن بود ..


  -بهت اجازه نميدم تو کارم دخالت کني ...


  -واقعا ..؟ولي من اينکارو ميکنم چون مطمئنم تو حتي نميتوني درحد يک اشاره هري رو بزني ...


  النور با عصبانيت دستهاش رو مشت کرد ...


  -من خيلي خوب ميتونم از پس خودم بربيام ..


  -فکر نميکنم النور ..


  النورازخشم سراپا سرخ شده بود ...


  تو يک تصميم اني با شتاب از کنارجان گذشت وبا عصبانيت غريد ..


  -من اينکار و ميکنم وتو خواهي ديد که هيچ کس نميتونه جلوم رو بگيره ..


  -اوه پس تو واقعا ميخواي تو اين مسابقه شرکت کني ...؟از اهالي شنيده بودم ولي باورم نميشد ...مطمئنم که تو باهري شوخي کردي درسته النور ..؟


  -نه جويي اين واقعيت ...من ميخوام با هري مک گواير مسابقه بدم ..


  جويي با خونسردي گفت ..


  -متاسفم النور تو نميتوني ..


  -چرا نميتونم ..هري خودش هم راضيه ..


  -نه النور نميتونم اجازه بدم... هري تورو ميکشه ..


  النور لجوجانه حرفش رو تکرار کرد ..


  -ولي من ميخوام باهاش مسابقه بدم ...


  -گفتم که نه ..


  -اوه جويي به اين فکر کن که چقدر اين مسابقه براي همه هيجان انگيزه ..


  کلانتر کم کم بي حوصله ميشد ..


  -النور چرا درک نميکني هري از تو قوي تره ..


  -برام مهم نيست من ميخوام شکستش بدم ..


  -نميتوني از پسش بربيايي 


  -چرا ميتونم 


  کلانتر اصلا دليل اين همه مقاومت رو درک نميکرد ..


  -خدايا النور چرا متوجهءحرف من نيستي ..؟اون ميتونه تا دم مرگ تو رو بزنه 


  حتي فکر کردن به اين اتفاق هم باعث ميشد جويي عقب نشيني نکنه ...


  -گفتم که برام مهم نيست ...


  -ولي براي من هست ..اگه بلايي سر تو بياد من بايد جوابگو باشم ..


  -نميزارم بلايي به سرم بياد ..


  کلانتر با عصبانيت گفت 


  -بس کن النور همين که گفتم 


  -النور هم متقابلا با عصبانيت مشتش رو بالا اورد ..


  -اگه بهم اين اجازه رو ندي که تو مسابقات شرکت کنم ومنصفانه با هري بجنگم اونوقت مجبورم که به تنهايي اينکاروکنم .


  کلانتر جويي با عصبانيت غريد ..


  -النور سالي بهتره من رو تهديد نکني ..


  النور جوشيد ..


  -تو نميتوني جلوي من رو بگيري ...


  کلانتر سعي کرد تا اين بچهء چموش رو با صحبت کردن اروم کنه ..


  -النور چرا نميفهمي نميخوام بلايي به سرت بياد .هري ميتونه تو رو بکشه ...


  -نه نميتونه چون قبل از اون من اينکارو ميکنم 


  کلانتر با عصبانيت چشمهاش رو بست ...


  -تو نميتوني النور ...با دست خالي هيچ کاري نميتوني انجام بدي ...


  -محض رضاي خدا کلانترقبول کن ..


  کلانتر نگاه خسته اش رو به چشمهاي النور دوخت ..


  -نميتونم باهات بحث کنم النور...باشه ولي عواقبش به عهدهءخودت 


  چشمهاي النور با پيروزي درخشيد .کلانتر اميدوار بود که النور به مرور خودش از مسابقات کناره بگيره ..


  -باشه ممنونم جويي 


  وبا خوشحالي از دفتر کلانتر بيرون اومد ..جويي نفسش رو بيرون فرستاد .اگه هري مک گواير بلايي به سر النور مياورد جويي هيچ وقت خودش رو نميبخشيد ..


  **


  -سلام دکتر هريسون ..


  -سلام رزيتا حالت چطوره .؟


  -ممنونم دکتر خوبم ..


  -اتفاقي افتاده ؟


  رزيتا با ناراحتي درروپشت سرش بست


  - بايد با هاتون صحبت کنم دکتر هريسون .


  جاناتان با خوش رويي رزيتا رو دعوت به نشستن رو صندلي کنار ميز کرد ..


  -خب رزيتا گوش ميدم ..چه مشکلي پيش اومده ..


  رزيتا درحالي که پنجه هاش رو درهم فرو ميبرد گفت 


  -متاسفم که مزاحمتون شدم دکتر هريسون ولي يه اتفاقي افتاده ..که بايد جلوش رو بگيريد ..


  -رزيتا چي شده حرف بزن ..


  -النور ...


  جاناتان که تا چند لحظهء قبل خوشرو بود با موشکافي به سمت رزيتا برگشت .هرچيزي حتي کوچکترين مسائل هم درمورد النور براي جاناتان مهم بود ..


  -النور چي رزيتا ..؟


  رزيتا به تندي گفت 


  -النور تصميم گرفته با هري مسابقه بده وکلانتر جويي هم قبول کرده ..


  جاناتان براشفت ..


  -اين امکان نداره اون نميتونه تو اين مسابقات شرکت کنه .


  -ميدونم دکتر ولي النور کلانتر جويي رو تهديد کرده که اگه اجازهءاينکار رو بهش نده خودش به تنهايي با هري ميجنگه .


  جاناتان با سرانگشت پيشونيش رو لمس کرد به قدري متعجب بود که نميدونست بايد چي کار کنه ..


  -جلوش رو بگيرين دکتر هريسون النور هرچه قدر هم که جنگجو باشه از پس هري برنمياد .من مطمئنم که هري النور رو تا مرز مردن کتک ميزنه 


  رزيتا ناليد ..


  -خدايا من اصلا تحملش رو ندارم يه کاري کنيد دکتر هريسون ..


  جاناتان درعرض چند ثانيه تصميمش رو گرفت ..بايد جلوي النور رو ميگرفت ..


  -هيچ کسي مثل شما نميتونه النور رو واردار کنه که از اين مسابقات کناره بگيره ..


  جاناتان ديگه صبر نکرد مصمم وبا اراده با ابروهاي گره کرده که چونه ءمربعيش رو بيشتر به رخ ميکشيد از مطب بيرون اومد .


  نگاهي به مغازهءبستهءالنور انداخت ودوباره نگاهش رو چرخوند تا روي سيسيلي ..سينتيا والنور که با هم درحال گفتگو بودن متوقف شد ..


  رزيتا با چشم هاي نگرانش جان رو تعقيب ميکرد .جاناتان با عصبانيت از پله ها پائين رفت ...ورزيتا نگران تر از قبل شد ..


  خوب ميدونست که از وقتي النور وجاناتان از جنگ برگشتن تا چه حد رفتارشون عجيب وغريب تر از قبل شده به طوري که هردو به شدت وجود ديگري رو ناديده ميگرفتن ..


  النور با صداي جاناتان سربرگردوند ..هيبت جاناتان باعث شد تا اخم هاي النور هم درهم گره بخوره ..النور به خوبي جاناتان ورفتارش رو ميشناخت ومطمئن بود که براي جلوگيري از شرکت درمسابقه حتما مزاحمش ميشه .


  النور دست به سينه شد وگفت ..


  -چي شده هريسون ..؟


  جاناتان غريد .


  -شنيدم ميخواي با هري مک گواير مسابقه بدي ..جويي هم باهات موافقت کرده ..


  النور از گوشهءچشم نگاهي به رزيتا انداخت مطمئنا اون اين خبر رو به جاناتان داده بود ..ولي براش مهم نبود به هرحال اين اتفاقي بود که ديريا زود رخ ميداد ...


  لبخندي که روي لبهاي النور نشست جاناتان رو عصبي تر از قبل کرد ..


  جوري که سيسيلي وسينتيا وحتي رزيتا هم از ترس به خود لرزيدن ..واقعا که جاناتان هريسون با اين مشت هاي گره کرده وابروهاي درهم به شدت ترسناک شده بود ...


  البته النور درهرحالتي به هيچ عنوان از جاناتان نميترسيد وبه همين دليل به راحتي لبخند روي لبش رو حفظ کرده بود ..


  -به تو گفته بودم که حق نداري تو اين مسابقات شرکت کني ..


  باصداي فرياد جان رابي وفرانکي واستوارت وسالواتوره از مغازه هاي خود بيرون اومدن ..


  يه نفر لنگه هاي دربارجفرسون روبازکرد وسرش رو به داخل برد ..


  -هي جفرسون ...النور ودکتر هريسون دوباره باهم دعواشون شده ..


  هري که درحال نوشيدن چهارمين گيلاس مشروبش بود ..از جا بلند شد ...مطمئنا نميتونست ديدن چنين صحنهء جالبي رو از دست بده ..


  النور مشت گره کرده اش رو به سمت صورت جان برد ولي جان قدمي به راست برداشت وبه راحتي از زيرضربهءمشت النور کنار رفت ..


  اين بازي تازه داشت براي جاناتان مهيج ميشد ...پوزخندي زد والنوررو مسخره کرد ..


  -اوه خدايا ..النور سالي تو حتي از پس يه بچه هم برنميايي .


  النور دوباره به سمت جاناتان هجوم اورد ومشتش رو به سمت شکم جان پرتاب کرد ولي جان به راحتي با کف دست ضربهءمشت النور رو گرفت والنور روبا ضربهءملايمي منحرف کرد ...


  -خفه شو هريسون ...من تورو شکست ميدم وبعد هم به سراغ اون بي شرف ميرم ..


  جاناتان پوزخند ديگه اي زد ...


  -بجنب النور ....ببينم چطور ميخواي من رو شکست بدي .


  اين حرف جاناتان به قدري النور رو عصباني کرد که باز هم با قدرت بيشتري به سمتش دويد ..ماتيلدا با ديدن النور که به سمت جاناتان ميدوئيد با تعجب قدم هاش رو تند کرد ..


  خدايا اين دختر ديوونه شده بود ...؟اول مسابقه دادن با هري مک گواير خطرناک رو انتخاب کرده بود حالا با دکتر هريسون ميجنگيد ..؟


  جاناتان بازهم به راحتي از کنار النور رد شد والنور روي زمين افتاد ...


  -روياي قشنگيه النور... ولي تو حتي از پس خودت هم برنميايي ..يالا بلند شو ..بهم نشون بده چي بلدي ...تو فقط يه موش ترسيده اي که نميتوني حتي يه ضربه به من بزني ..


  النور ازجا بلند شدو فرياد کشان به سمت جان دوئيد تو اون لحظه مثل يه گاوخشمگين بود که سعي داشت تا جان رو زير ضرباتش له کنه ... ولي جان به راحتي ضربه اي به شکم النور وارد کرد که النور مجبور به عقب نشيني شد ...


  -اوه النور کوچولو... تو باختي عزيزم ...متاسفم ...


  النور دندون هاش رو از خشم روي هم سائيد ...


  -ميکشمت هريسون من تورو ميکشم ...


  جاناتان لبخند زيبايي زد 


   -البته چرا که نه...؟ من منتظرم تا به دست تو کشته بشم ..


  النور به حد مرگ عصباني شد ...بازهم حمله کرد که اينبار جاناتان با سرعت مچ دست النور رو پيچوند والنور از پشت تو سينهءستبر جان فرو رفت ..


  جاناتان سرش رو به گوش النور نزديک کرد وگفت ..


  -تو درست مثل يه بچهءاحمق خودت رو به کشتن ميدي ومن اين اجازه رو بهت نميدم ...که باعث تفريح وسرگرمي هري ودارودسته اش بشي ...


  النور همون جوري که نفس نفس ميزد واز شدت درد دستش که به شدت در دستهاي جان پيچيده شده بود نميتونست به خوبي حرف بزنه از بين دندون هاش غريد ..


  -لعنت به تو هريسون چي از جونم ميخواي ..؟


  جاناتان لبهاش رو به گوشهاي النور نزديک کردو به ارومي گفت ..


  -به تو گفتم النور اگه بتوني من رو شکست بدي اجازهءمسابقه دادن با هري رو بهت ميدم ..


  النور همون طوري که سعي داشت از دستش رو ازاد کنه واز اغوش جان فاصله بگيره غريد 


  -تو نميتوني جلوي من رو بگيري ...


  جاناتان رو به جمع که با پوزخند وسرگرمي به جنگ بين جان والنور نگاه ميکردن گفت ..


  -النور تو مسابقهءسوار کاري جشن هاي بهاره با من شرط بندي کرد و باخت ..حالا سه شرط از اون شروط باقي مونده ..


  دست النور روبه شدت رها کرد واز النور جدا شد ..


  -حالا نوبت به شرط سوم من رسيده ...


  به سمت النور برگشت ومصمم تو چشمهاي النورخيره شد ..


  -النور سالي اجازهءشرکت تو مسابقهءمشت زني يا هر مسابقهءديگه اي با هري مک گواير رو نداره ...


  النور دستهاش رو مشت کرد 


  - تو اجازهءاينکار ونداري هريسون..


  کلانتر جويي که با ديدن جنگ بين النور وجاناتان به خوبي متوجه ءضعيف بودن النور شده بود گفت ..


  - من هم با دکتر هريسون موافقم ..تو بايد به قولي که داري عمل کني النور..


  النور با حرص گفت ..


  -ولي اين انصاف نيست ..شما ها نميتونيد من رو واداربه کاري کنيد ..


  رزيتا که موقعيت رو براي جلو رفتن مناسب ديد بازوي النور رو کشيد ..


  -بيا بريم النور تو خودت هم ميدوني که نميتوني تو اين مسابقه شرکت کني ..


  -رزيتا تو ديگه چرا ..؟


  جاناتان لبخند پيروزمندانه اي زد وهمون جوري که النورداشت ازش دور ميشد گفت . ..


  -بهتره بيشتر تمرين کني النور... تو هنوز نميتوني حتي يه ضربه به من وارد کني ..به نظر من توبي کوچولو بهتر از تو ميجنگه ..


  صداي خندهءجمعيت بلند شد ..


  النور برگشت وبا عصبانيت خروشيد ..


  -يه روزي جواب اينکارت رو پس ميدي هريسون ..


  لبخند روي لبهاي جاناتان پررنگ تر شد ..


  -منتظر اون روز ميمونم ميس سالي ...لطفا ياد بگير که خوب بجنگي ..جنگيدن با يه بچه اصلا برام لذت بخش نيست ..


  النور از کنار هري گذشت که هري با لبخند تمسخر اميزش طعنه زد ..


  -النور هروقت بخواي ميتوني با من مسابقه بدي ..لازم نيست حتما تو اون مسابقه شرکت کني ..


  النور از کنار هري رد شد وگفت ..


  -خفه شو هري ..من به قولم پايبندم فعلا نميتونم با تو مسابقه بدم ..


  وبا خشم از کنارش گذشت ..به قدري از دست جاناتان عصباني بود که اگه ميتونست حتما با شليک دو گلوله درسرش جاناتان هريسون فوضول رو به درک واصل ميکرد .. ...


  سيسيلي باز هم به ارومي خنديد .النور با بي حوصلگي به سمتش برگشت ..


   -ميخوام بدونم به چي ميخندي سيسيلي ..؟


   سيسيلي لبخندش رو کنترل کرد وبه سمت النور چرخيد 


   -به اينکه ميخواستي بين اهالي با هري مسابقه بدي ..؟


   النور کسل وخسته به مانوئل وسرگيس نگاه کرد که درحال مسابقه دادن با هم بودن ....محل انجام مسابقه روي تپه اي بود که همگي درکنار هم نشسته بودن ودرپائين تپه که زمين صاف وبايري بود مکاني براي مسابقه دادن افراد درست کرده بودن ...


   -اگه اون هريسون احمق مزاحم کار من نميشد مطمئنم ميتونستم هري مک گواير روشکست بدم ..


   سيسيلي براي مانوئل که برنده شده بود وحالا کلانتر جويي به معني پيروزي دستش رو بلند کرده بود کف زد ...وبه سمت النور برگشت ..


   -اوه کافيه النور ...تو حتي نتونستي از پس دکتر هريسون بربيايي ..اون هيچ کاري نکرد ولي تو حتي نتونستي يه خراش به صورتش بندازي چه انتظاري داري که درمقابل هري برنده بشي ..؟


   تو اگه ميتونستي دکتر هريسون رو ببري ميتونستي تو اين مسابقه هم شرکت کني ...


   -من ميتونستم سيسيلي ويه روزي اين رو به همتون نشون ميدم ...


   افراد بعدي که به محل مسابقه اومدن ... هري ومانوئل بودن که تو عرض چند لحظهءخيلي کوتاه مانوئل باخت وهري پيروز شد 


   النوربا عصبانيت نفسش رو بيرون فرستاد اگه هريسون مانعش نشده بود ميتونست الان با هري مسابقه بده 


   جويي دست هري رو بلند کرد هري مک گواير خوشحال از کسب جايزهءاصلي بازوهاي عضلانيش رو به جمعيت نشون داد وسرش رو درتائيد قدرتش براي جمعيت بالا وپائين برد ..


   ولي تو همون لحظه فرانکي حرفي به جويي زد که جويي به جمعيت اشاره کرد تا ساکت شن ..


   -همگي ساکت .ما يه شرکت کنندهءديگه هم داريم که ميخواد با هري مسابقه بده ...برندهء اين مسابقه ...برندهءاصليه وجايزهءپنجاه سکه رو ميبره ..


   دستش رو به سمت جمعيتي که درپائين محل مسابقه جمع شده بود دراز کرد وحريف هري روبراي بالا اومدن دعوت کرد ..


   النور با ديدن جاناتان هريسون ...دکتر شهري که با لباس وشلوار ساده از بين جمعيت بيرون اومده بود صاف نشست وبه مرکز جمعيت خيره شد ..


   اصلا نميفهميد که چرا بايد جاناتان هريسون تمايل به جنگيدن با هري رو داشته باشه .؟


   سيسيلي با اشتياق دستهاش رو بهم کوبيد ...


   -اونجا رو نگاه کن النور ...دکترهريسون 


   النور بيشتر از هر زمان ديگه اي متعجب بود چراکه واقعا جاناتان قصد مسابقه دادن با هري رو داشت ..چيزي رو که ميديد درک نميکرد هيچ وقت فکرش رو هم نميکرد که جاناتان حاضر به مسابقه با هري مک گواير بشه ..


   حالا هري وجاناتان روبه روي هم ايستاده بودن ..جاناتان با قد بلند وسينهءستبرش ..وهري با بازوهاي عضلاني ودستهاي مشت شده اش ...


   هردو قوي وپرزور براي مسابقه اماده ميشدن ..


   هري که با خبر جويي واومدن جاناتان بي حوصله شده بود در يک لحظه بدون اينکه اهميتي به اماده شدن جاناتان بده به سمتش يورش برد ..وضربهءاول رو ناجوانمردانه به شکم جان وارد کرد ...


   جمعيت ناگهان سکوت کرد ودستهاي النور از شدت نفرت مشت شد ...اي کاش ميتونست به اونجا بره وخودش اولين مشت رو تو صورت استخوني هري بکوبه ..


   همهءاهالي با رفتار هري اشنا بودن وميدونستن که هري تا چه حد بي قانون ورندانه بازي ميکنه ..


   جاناتان که با ضربهءنابهنگام هري گيج شده بود ..از شدت ضربه قدمي عقب گذاشت ولي بلافاصله به حالت عادي برگشت وبدون تلف کردن حتي يه لحظه وقت ....ضربهءهري رو با مشتي تو چونهءهري جواب داد ..


   لبهاي النور به لبخند باز شد ..ازجا بلند شد وفرياد زد ..


   -بزنش هريسون ..اون خوک کثيف رو بکش 


   صداي النور حتي از ميون همهمهءجمعيت هم به گوش جاناتان رسيد ...تنها يه نفر بود که تا اين حد از هري متنفر بود وهريسون خطابش ميکرد ...موش کوچکش ...


   وهمين مطلب هم باعث شد تا ضربه هاي بعدي رو بي درنگ وبا قدرت بيشتري به هري وارد کنه ...


   گرفتن انتقام النور تنها مسئله اي بود که باعث شد تا جاناتان هميشه ملايم ... وارد اين مسابقهءاحمقانه بشه ...


   همون روزي که چشمهاي پراز نفرت النور رو درهنگام شنيدن شرط سومش ديده بود با خودش عهد کرد تا به جاي النور انتقام تمام رذالت هاي هري مک گواير رو بگيره 


   دو مشت بعدي تو شکم هري فرود اومد ولي هري هم متقابلا جواب ضربات جان رو داد ..


   ضربهءمشت هري صورت جان رو به واسطهءانگشتر فلزي اي که توي انگشتش بود زخمي کرد وخون از محل بريدگي جاري شد ..


   اه از نهاد النور وسيسلي که درکنار هم جان رو تشويق ميکردن برخواست 


   هري نيشخندي زد وزمزمه کرد ..


   -بجنب جاناتان ميدونم که به خاطر اون دختر بچه داري ميجنگي پس نهايت سعيت رو بکن ... ميخوام زودتر جايزه رو ببرم ..


   جاناتان عصباني تر از قبل به اين فکر کرد که علاوه برگرفتن انتقام النور تمايل شديدي براي به زانو دراوردن اين مرد مغرور وکثيف داره..


   النور خودش هم نميدونست با ديدن زخم هاي هري ومشتهايي که جاناتان بي رحمانه به بدن هري وارد ميکنه چه لذتي ميبره ..


   به خاطر اجازه ندادن شرکت درمسابقه از دست جاناتان عصباني بود ولي با ديدن درد هري وزخم هاي روي گونه وصورتش و رد خوني که از کنار لب وبينيش سرازير بود اروم ميشد .


   جانانان براثر ضربهءلگد هري روي زمين افتاد ...النور فرياد زد .


   -بلند شوهريسون ..الان وقت زمين خوردن نيست ..تو ميتوني از پس اون پس فطرت بربيايي ..


   ولي هري بدون توجه به افتادن جاناتان به سمتش حمله کرد وبا نوک کفش لگد هاي محکمي به شکم وسينهءجان وارد کرد ..


   دستهاي النور از نفرت بيش از حد مشت شد ودندون هاش رو روي هم سائيد


   اي کاش ميتونست هري رو تا سر حد مرگ بزنه ..


   کلانتر جويي که به عنوان داور مراقب هردو بود ..به زور هري رو از جاناتان که بيرون از محوطهءمسابقه بود جدا کرد ..


   جاناتان که بي نهايت عصباني وپرنفرت شده بود تحمل نکرد وبه محض بلند شدن از زمين ...به سمت هري حمله کرد وبا سروشونه اش رو شکم هري ضربه زد ..


   اين ضربه به قدري شديد بود که هري نتونست تعادلش رو حفظ کنه وبراثر شدت ضربه ءجان هردو روي زمين افتاده ...


   جان روي سينهءهري نشست وبا ضربه هاي سهمگين مشتش چنان به صورت وگونه هاي هري حمله ور شد که همه با بهت وتعجب به اين مسابقهءيک طرفه نگاه کردن ..


   هري سعي کرد با دستهاو ارنجش مانع ضربه ها بشه ولي ضربه هاي پي درپي جاناتان چنان قوي وپراز نفرت بود که هري به هيچ عنوان نميتونست جلوي ضربه ها رو بگيره ..


   جاناتان همزمان به روزي فکر ميکرد که هري درکمال سنگدلي به النور کوچکش تجاوز کرده بود وباعث اين همه نفرت درقلب النورشده بود ..


   جاناتان تا جايي پيش رفت که تمام صورت هري پرازخون شد ...جاناتان مشتش رو بالا اورد وغريد ..


   -اين ضربه براي مرگ سارا ...


   ومشت محکم ديگه اي روي گونهءهري فرود اورد ..دستش رو دوباره بلند کرد وبا نهايت نفرتش افزود ..


   -واين ضربه براي انتقام النور


   مشت بعدي به قدري پرنفرت وسهمگين بود که هري به کل تسليم شد ودستهاش روي زمين افتاد ...جمعيت غرق درسکوت بود ...


   جاناتان با نفرت مشت خونيش رو جمع کرد واز روي سينهءهري بلند شد ..کلانتر جويي واهالي با تعجب وگه گاهي دلسوزي به هري نگاه ميکرد ...


   صورت غرق خون هري به قدري رقت انگيز بود که حتي النور هم با تمام نفرتش صورتش رو برگردوند ..


   جاناتان به سمت جمعيت برگشت ...نگاهش توي جميعيت چرخيد وروي صورت النور نشست ..


   جاناتان با غرور از همون فاصله تو چشمهاي براق النور خيره شد ...النور لبخند ملايمي زد ...جاناتان هريسون به خوبي تونسته بود انتقامش رو از هري مک گواير رذل بگيره ..


   مشت هاي النور از هم باز شد دستهاش رو بلند کرد وبراي برنده شدن مردي که انتقامش رو بعد از سالها گرفته بود کف زد ..


   با صداي کف زدن النور ...جمعيت به خودشون اومدن وهمگي با النور همراهي کردن ..


   جاناتان با خرد کردن هري ..قدرت تموم نشدني وترسناکش رو براي ابد شکست داده بود ...


   جويي به سمت جاناتان رفت ولي جاناتان بي توجه به جايزه وجويي از محل مسابقه پائين رفت واز بين جمعيت گذشت ..


   هيچ وقت فکر نميکرد که به خاطر حمايت از النور همچين کاري انجام بده 


   ولي اينبار حق رو به النور ميداد وتو گرفتن انتقام از هري ..کمکش کرد


  جاناتان وپيتر همزمان مشغول رام کردن اسب سفيد رنگ وحشي بودن ..يک هفته از خريد اسب گذشته بود وجاناتان به هيچ وجه نتونسته بود اسب سرکشي رو که دقيقا شبيه به النور سالي جنگجو بود ...رام کنه ..


  اسب سرکش تر از روزهاي قبل بازهم پيتر رو روي زمين پرت کرد وجاناتان با عصبانيت به سمت اسب دوئيد ...


   هرچند که اسب به شدت خشمگين ولجام گسيخته بود ...نه ارام ميشد ..ونه دست از تکاپو برميداشت ..


  بعد از چند روز کار مداوم هنوز به روي دو پا بلند ميشد وشيهه ميکشيد ..پيتر که به خاطر پرت شدن از اسب به شدت درد ميکشيد رو به جان کرد ..


  -بهتره استراحت کنيم دکتر هريسون ..


  جاناتان با نگراني به پيتر نگاه کرد ..


  -تو حالت خوبه ؟


  پيتر همون جوري که زانوش رو ميماليد گفت ..


  اره... ولي اون اسب به اين زودي اروم نميشه ...


  جاناتان درحالي که سعي ميکرد افسار اسب روطوري بکشه که اسب رو اروم کنه ..خسته وکلافه جواب داد ..


  -اينبارميخوام خودم امتحان کنم ..


  پيتر با تعجب به سمت جاناتان برگشت ..


  -ولي دکتر هريسون اون اسب هنوز اروم نشده ...ممکنه بهتون صدمه بزنه ..


  -مهم نيست ميخوام اينبار خودم رامش کنم ...قبلا تجربهءاينکار وداشتم ..


  -ولي ...


  جاناتان با قاطعيت گفت ..


  -کمکم کن پيترتا سوارش بشم ..


  پيتر که چاره اي جز کمک کردن به جاناتان نداشت با نگراني افسار اسب رو از دست جان گرفت وبه کنار نرده ها برد تا جاناتان راحت تر بتونه سوار اسب سرکش بشه ..


  جان يالهاي اسب رو نوازش کرد ولي اسب همچنان شيهه ميکشيد ..زير لب شروع به صحبت کردن با اسب کرد ..


  -ارومتر حيوونن ..ارومتر ..


  اسب درحال تقلا براي فرار بود 


  -هيش ...اروم اورمتر ...


  اسب کمي اروم شد وجاناتان با احتياط سوار زين اسب شد ولي به محض اينکه روي اسب مستقر شد اسب سفيد وحشي شيهه اي کشيد وروي دو پا بلند شد ...


  جان سريعا افسار اسب رو محکم گرفت ولي اسب به هيچ عنوان اروم نشد ..پاهاي اسب پائين اومد وجان با ضربهءپاهاي اسب جابه جا شد 


  ولي هنوز درست نتونسته بود کنترل اسب رو در دست بگيره که اسب دوباره روي دو پا بلند شد .. اينبار برخلاف دفعهءقبل جان نتونست افسار اسب رو محکم بگيره واز اسب افتاد ..


  درد تو بدن جان پيچيدو پيتر سعي کرد تا با دستهاش مانع فرار اسب بشه وافسار اسب رو به دست بگيره.. 


   ولي اسب ..لجام گسيخته تراز قبل به سرعت از جان دور شد واز روي حفاظ نرده هاي چوبي پريد ..


  جاناتان وپيتر با کلافگي به اسب سفيد وحشي اي که درحال دورشدن ازشون بود نگاه کردن ..پيتر به سمت جان برگشت..


  -حالتون خوبه دکتر ..؟


  جان به سختي با کمک پيتر بلند شد 


  -چيزيم نشده پيتر ...


  نگاهي به رد اسب کرد وگفت ..


  -حالا بايد چي کار کنيم ...؟


  پيتر با نااميدي گفت ..


  -به کلانتر ودنيل ميگم تا اگه پيداش کردن بيارنش اينجا ..ولي فکر نکنم ديگه بتونيم پيداش کنيم ..


  جاناتان کلاهش رو که روي زمين افتاده بود تکوند وخاک اون رو گرفت ...کلاهش رو با عصبانيت روي سر گذاشت وزير لب غر زد ..


  -لعنتي اون اسب خيلي چموش تر از اسبهاي معمولي بود ..


  پيتر هم با نظر جاناتان موافق بود ..اسب وحشي بيش از حد سرکش بود .


  ***


  النور با ديدن پيتر وجان که باهم صحبت ميکردن لبخندي زد ..چشمهاي سياهش ميدرخشيد ونگاه براقش جاناتان رو هدف قرار داده بود ..


  از مغازه بيرون رفت ودست راستش رو روي کمرش گذاشت ..


  -دکتر هريسون ..؟


  جاناتان سريعا برگشت ..سابقه نداشت که النور..اين طور جاناتان رو صدا کنه ...


  -بله ميس سالي ..؟


  النور با لخندي که به هيچ عنوان نميتونست مخفيش کنه پرسيد ..


  -اتفاقي افتاده ..؟


  جاناتان به لبخند رويِ لب النور انديشيد ..جاناتان مدتها بود که به خوبي اين برق درخشان چشمها ولبخند روي لب النور رو ميشناخت ..


  -منظورت چيه النور ..؟


  النور دستش رو به تيرک چوبي کنارش گرفت وشونه هاش رو به معني مهم نيست بالا برد ..


  -راستي حال اسبت چطوره ؟شنيدم خيلي سرکش وچموشه ..وبه هيچ کس اجازهءسوار کاري نميده ..


  نگاه جاناتان تيز وبرنده شد ..اين اشارهءواضح النور براش عجيب نبود مطمئنا موش فوضولش از محل اسب سرکش وفراري جان خبر داشت ..


  جاناتان با همون نگاه موشکافش که زير نور مستقيم افتاب مثل دو خط تيره ديده ميشد به سمت النور رفت ..


  -تو ميدوني اسب من کجاست ..؟


  النور مزورانه چشمهاش رو گشاد کرد ..وبا تعجب ساختگي گفت ..


  -اوه مگه اسبت گم شده دکتر هريسون ..؟


  جاناتان با عصبانيت از پله ها بالا رفت ..درسته که اون اسب وحشي رو خريده بود تا رامش کنه بعد به النور برگردونه ...


   ولي حالا که النور اين طور مغرورانه باهاش برخورد کرده بود جان هم مثل هميشه امادهءجنگ ميشد ...


  -النور سالي بهت اخطار ميکنم ...اگه از جاي اسب من خبر داري بايد به من بگي ..


  النور بازهم تظاهر کرد .


  -من نميدونم از چي حرف ميزني هريسون ..؟


  جاناتان با لحن ترسناکي غريد ..


  -اسب من کجاست النور ...؟


  النور نيشخندي زد ..


  -اگه اسبت گم شده بهتره از کلانتر جويي سراغش رو بگيري نه از من ...


  جاناتان قدم ديگه اي به النور نزديک شد ..النور اقرار کرد که واقعا تو اون لحظه هيبت جاناتان هريسون بيش از حد ترسناک شده بود ..


  -واي به حالت النور سالي اگه بدونم که از جاي اسب من خبر داشتي ونگفتي ..


  النور ابرو درهم کشيد ..


  -من رو تهديد نکن جاناتان هريسون ...


  هردوبه فاصلهءاندکي به سمت هم خيز برداشته بودن ..النور به خاطر قد کوتاهش مجبور بود تا سرش رو بلند کنه و توچشمهاي خيره وعصباني جان نگاه کنه ..


  جاناتان که کم کم از اين نزديکي بيش از حد وبوي اغواگرانهءموهاي النور از خود بي خود ميشد وياد اون شب باروني به شدت براش پررنگ شده بود زير لب زمزمه کرد ..


  -به تو اخطار دادم النور ..


  وتو عرض چند لحظه عقب گرد کرد وبه سمت مطبش رفت ...پيتر که شاهد صبحبتهاي النور وجان بود از پله ها بالا اومد 


  - تو اون اسب رو بر داشتي النور ...؟


  النور حرفي نزد ..پيتر که از بچگي با النور همبازي بود وخيلي خوب اين دختر بچهءلجباز رو ميشناخت گفت ..


  -اون اسب مال دکتر هريسونه بهتره بهش برگردوني ..


  -ولي من اون اسب رو ميخوام ..


  النور دقيقا نميدونست که چرا به پيتر حقيقت رو گفت... پيتر به النور نزديک تر شد وسعي کرد النور رو متقاعد کنه تا اسب رو به صاحبش برگردونه 


  -النورتو دختر خوبي هستي بهتره اون اسب رو برگردوني.. شايد دکتر هريسون به خاطر سرکش بودن اسب حاضر بشه به تو بفروشدش ..


  النور با لجاجت جواب داد ..


  -اون هريسون مغرور هيچ وقت اينکار ونميکنه .. اون ميدونست که من به اين اسب علاقه دارم ولي به زور از چنگم درش اورد ..


  -النور اسب رو برگردون من قول ميدم که با دکتر هريسون صحبت کنم ..


  النور مردد به لبخند پيتر نگاه کردبالاخره تصميمش رو گرفت... از پله ها پائين رفت و بي معطلي سوار اسب پيتر شد وبه سمت محلي که اسب رو برده بود تاخت ..


  النور دستي به يالهاي زيباي اسب کشيد ..وافسارش رو به اسب پيتر بست ..به هيچ عنوان دوست نداشت تا اسب زيباش رو به هريسون برگردونه ولي چاره اي نداشت ..


  به ياد ديشب افتاد که اسب رو بدون سوار کار درکنارايوون کلبه اش ديده بود ...


   به خوبي مشخص بود که فرار کرده وچقدر النور از بابت اينکه جاناتان هريسون بازهم نتونسته بود اسب رو رام کنه خوشحال بود ..


  با اينکه اسب وحشي به شدت ترسيده بود ولي النور به خوبي ميتونست اسب زيباي وحشي رو رام کنه ...


   با چند حبه قند وبه ارومي به اسب نزديک شد ويالهاي زيباش رو نوازش کرد ...وخيلي زودتر از حد معمول اسب رو اروم کرد ...


  ولي حالا که هريسون متوجه شده بود مجبور بود اسب رو برگردونه...نفس عميقي کشيد وبا ياد اوري حرفهاي پيتر اميدوار شد که ممکنه جان خودخواهيش رو کنار بزاره واسب رو به النور بفروشه ..


   ***


  
 زمان زيادي از رفتن النور نگذشته بود که النور سوار بر اسب پيتر درحالي که افسار اسب سفيد وحشي به زين اش بسته شده بود جاناتان رو صدا کرد ..


  -جاناتان هريسون ..


  پيتر که منتظر النور بود لبخندي برلب اورد واقعا که النور سالي از پس هرکاري برميومد ..حتي رام کردن چموش ترين اسب ها ..


  جاناتان درمطب رو بازکرد که با عجيب ترين صحنهءزندگيش مواجه شد ...النور درکنار اسب فراري ايستاده بود درحالي که اسب واقعا اروم ورام به نظر ميرسيد ..


  -اين هم از اسبت ..ميخوام ازت بخرمش ..


  جاناتان که از برخورد النور ناراحت بود نيشخندي زد ..


  -ازت ممنونم النور ..ولي محاله اين اسب رو بهت بفروشم ..


  پيتر که از شنيدن جواب جان ناراحت شده بود سعي کرد جاناتان رو متقاعد کنه ..


  -ولي دکتر هريسون ..ما نتونستيم اون اسب رو رام کنيم درحالي که النور به خوبي از پسش براومده ..


  (دوبا )سرعت قدم هاش رو بيشتر کرد صداي قدمهاي مردهاي سفيد پوستي که به دنبالش ميدوئيدن به خوبي ميشنيد ..


  -هي بچه ها بگيريد اون رنگين پوست رو ...


  دوبا سعي کرد از لبهءرودخونه ردبشه و به محدودهءسرخ پوستها برگرده  ولي با ديدن عمق زياد اب ونزديک شدن مردهاي سفيد پوست درامتداد کنارهءرودخونه دوئيد ..


  نفس هاش تند وپرشتاب بود وکم کم انرژيش تحليل ميرفت ...دويدن اون هم با شرايطي که داشت واقعا براش سخت بود ..


  با کند شدن سرعتش.. صداي نفس زدن هاي مردهاي پشت سرش رو هم راحت تر ميشنيد ..


  تو يه لحظه برگشت تا نگاهي به پشت سرش بندازه ولي پاش روي تيکه سنگي لغزيد وبه شدت روي خاک وبرگها افتاد ..


  گريگوري لبخندي زد وبا يه جهش پيرهن (دوبا) رو که دوباره قصد بلند شدن و فرار کردن رو داشت گرفت ..


  دوبا تقلا کرد تا فرار کنه ولي با رسيدن ميشل که دست ديگه اش رو هم گفت جلوي پيشرويش گرفته شد ..


   با ميشل و گريگوري که لبخندي هاي پليدشون واقعا دردناک بود درگير شد وسعي کرد خودش رو نجات بده ..


  دوبا با ارنج ضربه اي به شکم گريگوري زد که گريگوري از درد خم شد ودستش ازاد شد 


  ميشل که ديد دختر سرخ پوست بيش از حد چالاک وقويه وممکنه دوباره فرار کنه ...دستهاش رو به دور شکم دوبا حلقه کرد تا از فرارش جلوگيري کنه 


  گريگوري که از درد به خود ميپيچيد با عصبانيت قد راست کرد وبراي جبران ضربهء دوبا ..مشت محکمي تو صورت دختر چموش رنگين پوست کوبيد که دوبا از درد سست شد وروي زمين افتاد ..


  با رسيدن رئيس ميشل وگريگوري هرسه به دور دوبا...که حالا سست وبي حال روي زمين افتاده بود وبه خاطر ضربهءگريگوري صورتش پراز خون شده بود خيره شدن ..


  دوبا سعي کرد از جا بلند شه ولي رئيس که چشمهاش مثل يه گرگ درنده ميدرخشيد مشت ديگه اي توصورت دوبا فرو اورد ..


  دوبا اين بار هم روي زمين افتاد واز درد به خود پيچيد ..


  ميشل زبونش رو روي لبش کشيد وکنار دوبا زانو زد ..دستش رو به سمت يقهءلباس دوبا دراز کرد که دوبا با هشياري به شدت دستش رو چنگ زد ..


  گريگوي با اين حرکت دوبا جاي ميشل رو گرفت وبا لگد ضربهءمحکمي به پهلوي دوبا وارد کرد .دوبا فريادي کشيد و از درد تو خودش جمع شد ..ضربه واقعا دردناک بود ..


  ميشل که منتظر همچين اتفاقي بود به سرعت دست به لباسهاي دوباي زخمي برد وبا يه حرکت يقهءلباسش رو پاره کرد ..


  دوبا به تقلا افتاد ولي رئيس وميشل وگريگوري بدون توجه به تقلاهاي دوبا وفرياد هاي بلندش لباسهاي دوبا رو پاره کردن .


  دوباي سرخ پوست مغلوب ضربه ها ومشتهاي سه مرد شد 


   چند ساعتي از تاريکي هوا گذشته بود ... اهالي دهکده خسته از تلاش روزانه همگي به خواب رفته بودن و دهکده غرق در سکوت شبانگاهي بود که صداي تاخت وتاز وهياهوي سرخ پوستهاي بومي اطراف دهکده اين سکوت رو شکست ..


  چشمهاي اهالي گشوده شد وصداي هياهو وگه گاهي هلهله ءسرخ پوستهاي بومي درميان صداي سم اسبهايي که به سرعت ميتاختن ..اهالي رو کاملا بيدار کرد ..


  با صداي فرياد يکي از اهالي که ميگفت 


  -اتيش انبار اتيش گرفته .


  همگي از کلبه هاشون بيرون اومدن ..به محض بيرون اومدن از کلبه ها اهالي با صحنهءعجيبي مواجه شدن ..


  چند تا از انبارها وکلبه هاي اهالي درحال سوختن وگداختن بود وسرخ پوستهاي بومي با مشعل هاي شعله ور از ميان دهکده گذشتن 


   همزمان با بيرون اومدن اهالي يکي از سرخ پوستها که پرهاي تيره اي روي سرش داشت تيري رو از کماني که در دست داشت به سمت بار جفرسون رها کرد ..


  نگاه ها به تير رها شده دوخته شد که نامه اي رو به همراه داشت ..


  سرخ پوستهاي عصباني از ميان دهکده گذشتن و اهالي براي خاموش کردن شعله هاي اتيش دست به کار شدن ..


  ولي همهءاهالي از يک مسئله مطمئن بودن ..سرخ پوستهاي ارام تپهءسرخ فقط براي انتقام به دهکده اومده بودن ..


  با کمک اهالي اتشي که ميرفت تمام دهکده رو درخودش فرو ببره خاموش شد ..کلانتر جويي نوشته اي که سرخ پوستها روي درهاي دولنگهءبار جفرسون پرتاب کرده بود برداشت وبا کلايو به سمت دفتر کلانتري رفت ..


  بايد صبح فردا راجع به نوشته با اعضاي شوراي دهکده صحبت ميکرد ..


  ****


  صبح روز بعد بود که عمق فاجعه مشخص شد سه انبار کاه به کلي اتيش گرفته بود وخونهءدو تا از اهالي هم نيمه سوخته بود ..


  خوشبختانه به خاطر هشدار سريع اهالي کسي صدمه نديده بود ولي خسارات وارد شده بيش از حد انتظار بود ..


  شورايي از افراد مهم دهکده که مسئوليت حفظ ونگهداري از دهکده رو به عهده داشتن دور هم جمع شدن تا درمورد اتفاق افتاده صحبت کنن ..


  جاناتان ...فرانکي... رابي ..جويي ...دنيل وماتيلدا وخانم اندرسون اعضاي اين شورا رو تشکيل ميدادن ..


  جويي نامه اي رو که از طرف رئيس گروه سرخ پوستان فرستاده شده بود بلند خوند 


  -شما بايد متجاوزين به دوبا ...روتا سه طلوع ديگر به ما تحويل داد ...اگه درپايان غروب روز سوم متجاوزين را نداد سرخ پوستها به سفيد پوستهاي دهکده حمله کرد ..


  جويي برگه رو روي ميز انداخت وبا ناراحتي ادامه داد ...


  اسم عروس پسر رئيس قبيله دوباست ...کسي که امروز صبح از طرف سرخ پوستها خبر اورده بود گفت که سرخ پوستها به شدت عصباني هستن ..مخصوصا که دوبا حامله بوده وبه خاطر تجاوز سه مرد به شدت خونريزي کرده وفوت شده ...


  ماتيلدا با ناراحتي ابرو درهم کشيد وخانم اندرسون صليب دورگردنش رو چنگ زدو زير لب اسم مسيح رو برد ..


  جاناتان رو به جمع کرد وگفت ..


  -بهتره زود تر اون سه نفر رو پيدا کنيم ..مسلما اين حق سرخ پوستهاست که متجاوزين به عروس رئيس قبيله رو مجازات کنن ..


  همهءاعضاي شورا متفق القول موافق اين تصميم بودن ..هرچه سريعتر بايد متجاوزين به عروس رئيس قبيله مشخص ميشد درغير اين صورت جنگ بين سرخ پوستها واهاي دهکده فاجعه بار بود


  ولي اهالي دهکده بيرون از شورا ...بيش از حد عصباني بود ... و هيچ توجهي به تصميمات داخل ساختمان مرکزي مدرسه که به وسيلهءاعضاي شورا گرفته ميشد نداشتن 


  النور داشت مغازه رو تميز ميکرد که با صداي فرياد هري مک گواير بيرون رفت ..


   بيشتر از نيمي از مردان دهکده به همراه تفنگهاي شکاري واسبهاشون  درمرکز دهکده جمع شده بودن ..


  استوارت گفت ..


  -ما بايد حقمون رو ازشون پس بگيريم ..


  اهالي جوشان با عصبانيت تفنگهاشون رو بلند کردن ..النور مبهوت ومتعجب به اين شورش گروهي نگاه ميکرد خدايا اينجا چه خبره ؟يعني اونها ميخوان به سرخ پوستها حمله کنن ..؟


  از پله ها پائين دوئيدو به سمت جلوي جمعيت که به سرکردگي هري ودارودسته اش بود رفت وبا عصبانيت وحفظ فاصله از هري ايستاد ..


  به خوبي ميدونست که هري باعث شورش مردم شده وبازهم نفرت از هري باعث عصبانيتش شده بود دستهاش رو به سمت جمعيت بلند کرد ..


  -صبر کنيد ..شما ها نميتونيد بهشون حمله کنيد ..


  هري جواب داد ..


  -ما داريم ميريم حقمون رو بگيريم ..اون رنگين پوستها خونه هامون رو به اتيش کشيدن .انبارهامون رو خاکستر کردن بايد به سزاي عملشون برسن ..


  -ولي شماها حق نداريد ..شوراي دهکده به همين خاطر تشکيل شده ..بايد صبر کنيم تا نتيجه رو بهمون بگن 


  جفرسون ازبين جمعيت فرياد زد .


  -اونها انبار من وتمام مشروبهايي که درست کرده بودم رو به اتيش کشيدن ..نميتونيم براي تصميم شوراي شهر صبرکنيم ...


  النور جلوتر رفت 


  -ماها هنوز نميدونيم چرا سرخ پوستها حمله کردن ..اونها تا حالا کاري با ما نداشتن ...حتما دليل محکمي براي اينکارشون دارن ..با جنگيدن موضوع حل نميشه وصدمات بيشتري به هردو گروه وارد ميشه 


  هري که از دخالت النور وترديد هاي جمعيت عصبي شده بود دوباره جوشيد ..


  -معلوم نيست که اونها باز هم حمله نکنن ولي ما اينبار بهشون اجازه نميديم ..اونها بايد سزاي به اتيش کشيدن خونه ها وانبارهاي مارو پس بدن ..


  هري تفنگ دردستش رو بلند کرد وبا عصبانيت از کنار النور گذشت 


  مردهاي عصباني هم پشت سر هري به راه افتادن والنور با وجود تمام زحماتي که کشيد نتونست جلوي شورش اهالي رو بگيره ..وقتي ديد کاري نميتونه انجام بده به سمت ساختمون مرکزي مدرسه که محل جمع شدن اعضاي شورا بود دوئيد ...


  نبايد اجازه ميداد مردم خشمگين دهکده.. سرخ پوستها رو عصباني تر کنن ..به حد کافي دو طرف عصباني بودن و با اين کارها مطمئنا جنگ بين دهکده وسرخ پوستها حتمي بود ..


  جاناتان سرسختانه گفت ..


  -امکان نداره پيتر اون اسب مال منه...


  النور با عصبانيت دستش رو مشت کرد.. واقعا از اينکه اسب رو با خوش بيني تمام به جان برگردونده بود از دست خودش عصباني بود ..


  نگاه دلخوري به پيتر انداخت وافسار اسب رو با حرص به دست پيتر داد ولي به محض اينکه پيتر افسار اسب رو کشيد .اسب دوباره وحشي شد ..ومهار اون براي پيتر به شدت دشوار ..


  جاناتان از پله ها پائين اومد وبه کمک پيتر شتافت.. ولي اسب به قدري لجام گسيخته بود که جاناتان وپيتر حتي رابي که به کمکشون اومده بود نميتونستن از عهدهءاسب وحشي بربيان 


  النور با پوزخند به سه مردي که به شدت سعي درارام کردن اسب داشتن نگاه ميکرد ..پيتر درحالي که نزديک بود زير سم هاي اسب بيفته فرياد زد


  - النور ..


  النور حتي قدمي جلو نگذاشت ...هنوز از دست جاناتان عصباني بود ...


  اسب به قدري وحشت زده بود که لحظه اي اروم نميشد ..تو اين حالت امکان نداشت بشه به راحتي ارومش کرد .


   تو همين لحظه جان که ميخواست افسار اسب رو محکم بکشه با حرکت اسب رو زمين افتاد ...


  اين درحالي بود که اسب کمي عقب رفته بود وروي دو پاش بلند شده بود ..


  النوربا ديدن اين صحنه بي اراده به سمت اسب وجاناتان که روي زمين بود دوئيد ..خيلي خوب ميدونست که هرلحظه ممکنه جاناتان هريسون ..زير سم هاي اسب کشته بشه ..


  جلوي جاناتان ايساد ودستهاش رو براي ارومتر کردن اسب بالا برد ..


  -اروم ..اروم باش حيوون ..


  اسب با ديدن النور عقب نشيني کرد ولي به خاطر افسارش که هنوز در دست پيتر بود همچنان تقلا ميکرد ..النور که واقعا نگران بود فرياد زد ..


  -ولش کن پيتر...


  پيتر مردد بود ولي با فرياد النور افسار اسب رو رها کرد ..


  اسب وحشي عقب گرد کرد وبلافاصله از کنار هر چهار نفر گذشت النور به سمت جان که تازه از روي زمين بلند شده بود برگشت ..


  از گوشهءچشم به خوبي اسب رو ميديد که درحال فرار بود ..


  النور با عصباينت فرياد زد ...


  -تو خودخواه ترين ادمي هستي که ديدم ..تو حتي نميتوني اون اسب رو اروم کني ...


  با عصبانيبت به سمت مغازه اش برگشت که پيتر گفت .


  - تو فقط ميتوني ارومش کني النور...


  النور بدون اينکه برگرده گفت ...


  -من وقتي به دنبال اون اسب ميرم که مال من باشه ..


  به سمت جان برگشت ودست به سينه شد ..


  -جاناتان هريسون يه بار ديگه ازت ميخوام تا اون اسب رو به من بفروشي ...


  جاناتان که واقعا عصبي بود گفت ...


  -امکان نداره ..


  النور خواست برگرده که پيتر گفت ..


  -دکتر هريسون اگه همين الان به دنبال اون اسب نريم ديگه نميتونيد پيداش کنيد ...بهتره به النور بفروشيدش ..


  جاناتان نگاهي به النور وپيتر انداخت وگفت ...


  -باشه... اگه تونستي بعد از اين مدت پيداش کني ورامش کني مال تو ...


  وبا عصبانيت کلاهش رو از رو زمين برداشت واز کنار النور گذشت ...دراخرين لحظه هم به خوبي ميتونست لبخند روي لبهاي النور رو ببينه ..


  النور که مطمئن بود ميتونه به راحتي اون اسب رو رام کنه به سمت اسب پيتر دوئيد وهمزمان فرياد زد 


  -ممنون پيتر ...


  افسار اسب رو به سمت رد اسب وحشي چرخوند که پيتر فرياد زد ..


  -موفق باشي النور ..


  جان در رو بست ولبخندي زد ...واقعا که النور سالي موجود شگفت انگيزي بود ...وهرچيزي رو که اراده ميکرد به دست مياورد ..


   ***


  النور سوار بر اسب سفيد وحشي که به ياد دوست ديرينش اسمش رو برفي گذاشته بود دم مغازه ايستاد ...


   رابي وپيتر که درحالي پيپ کشيدن بود به النور لبخند زدن ...


  جاناتان که داشت ليندا رو بدرقه ميکرد ...النور رو سوار براسب سفيد رنگ وحشي ديد ...لبخند ناخواسته اي روي لب جان نشست ...امکان نداشت النور از پس کاري برنياد ..


  النور با چالاکي از اسب پائين پريد وبا لبخند گفت ..


  -نظرت چيه هريسون ...؟


  لبخند جان بيشتر شد ...


  -بايد اعتراف کنم که تو بُردي النور ...


  النور لبخند زيبايي زد ..به ارومي گوشهءدامنش رو گرفت وتعظيم محترمانه اي کرد ...


  جان هم درمقابل با لبخند تعظيم کرد وبه داخل مطب برگشت ...


  از کنار مغازهءرابي وفرانکي گذشت واز پله هاي مدرسه بالا رفت ..


  بدون اينکه حتي فرصتش رو به خاطر تقه زدن به در تلف کنه دروبازکرد ..جان وجويي که رو به در بودن به همراه بقيه به سمت النور که از هيجان ودوئيدن سرخ شده بود برگشتن ..


  جاناتان با دلشوره بلند شد ..


  -چي شده .؟


  النور به نفس نفس افتاده بود .


  -اهالي ...


  النور نفسي تازه کرد وادامه داد ..


  -اهالي عصبانين ودارن براي انتقام گرفتن به سمت تپهء سرخ ميرن ..


  به سمت جويي ودنيل برگشت وبا نفس نفس ادامه داد ..


  -يه کاري کنيد ..اگه الان جلوشون رو نگيريد ممکنه جنگ بشه 


  جويي اخم هاش رو درهم کرد وبلافاصله کلاهش رو برداشت واز کنار النور گذشت کلايو هم پشت سرش بيرون رفت وبقيهءاعضا هم براي کمتر کردن اتش خشم وغضب اهالي به دنبالشون به راه افتادن ..


  جاناتان کلاهش رو برداشت النور که تازه تونسته بود نفس بگيره سربلند کرد وپرسيد ..


  -نتيجهءشورا چي شد ..اونها چي ميخوان..؟


  جاناتان کلاهش رو روي سر گذاشت 


  -سه نفر از مردهاي دهکده به زن پسر رئيس سرخ پوستها تجاوز کردن وبعد هم باعث کشته شدنش شدن ...اين درحالي بوده که اون زن ..


  مکث کرد ونگاهي به النور انداخت ..


  -حامله بوده ..


  نگاه ثابت النور روي جاناتان موند ..


  -واي خداي منه نه ... حتما (رودخانهءوحشي) خيلي ناراحته .


  جاناتان که زمزمهءالنورروشنيد با کنجکاوي به سمت النور برگشت ..


  -منظورت از رودخانهءشناور کيه ..


  النور با ناراحتي بدون اينکه متوجه باشه گفت ..


  -پسر رئيس قبيله 


  -مگه تو اون سرخ پوستها رو ميشناسي .؟.


  النور که تازه متوجه شده بود سربلند کرد وبدون اينکه جواب سوال جاناتان روبده استين لباس جان رو کشيد


  -بجنب هريسون ..اگه حرفي که زدي واقعيت داشته باشه سرخ پوستها تا نتونن مقصر اصلي رو به سزاي عملش برسونن ساکت نميشن ..


  از پله ها پائين رفت وبه سمت اسبش دوئيد ..جاناتان هم که شکي رو حرفهاي النور نداشت به دنبال النور راهي شد ..


  بايد زودتر از وقوع اين جنگي که بين دهکده ءاروم وقبيلهءسرخ پوستها بود جلوگيري ميکردن ..


  ****.


  کلانتر جويي اسلحه اش رو بلند کرد ودرنهايت تير هوايي شليک کرد ..


   همهمه وجوشش جمعيت رفته رفته کمتر شد ..کلانتر که به موقع سررسيده بود با صداي بلندي گفت .


  -ما يه نامه از سرخ پوستها داشتيم که کاملا مقصودشون رو از اتش زدن انبارها وخونه ها مشخص کردن .


   دوشب پيش سه نفر به عروس رئيس قبيلهءسرخ پوستها تجاوز کردن ومتاسفانه همسر پسر رئيس قبيله به شدت زخمي شده وبه خاطر حامله بودن ...


  جويي مکث کرد وبه صورت تک تک افراد خيره شد ...نگاه اهالي ناراحت ..متعجب وشگفت زده بود ..جويي حرفش رو ادامه داد .


  -به خاطر حامله بدونش.... خودش وبچه هردو از دست رفتن ..حالا رئيس قبيله عزادار مرگ عروس ونوهءبدنيا نيومده اشه ..


   وگفته تا سه روزديگه مهلت ميده تا سه مردي رو که همچين کاري رو کردن تحويل بديم وگرنه جنگ بين ما و سرخ پوستها حتميه .


  دنيل هم درادامه افزود 


  -همتون ميدونيد تا حالا با سرخ پوستها مشکلي نداشتيم ...حتي به راحتي باهاشون خريد وفروش ميکرديم پس دليلي وجود نداره تا اين مشکل رو به جنگ تبديل کنيم ...


   بهتره دنبال مقصرهاي اين اتفاق باشيم تا جلوي جنگ وخون ريز بيشتر رو بگيريم ..


  هري غريد ..


  -ولي اونها حق نداشتن انبار من رو بسوزونن ..


  رابي درجواب گفت ..


  -به هرحال اين اتفاق افتاده.. بايد دنبال مقصرين باشيم ..کسي چيزي نديده ..؟


  سباستين از بين جمعيت گفت ..


  -شايد از اهالي دهکده نبودن ..


  پاتريک هم درادامه افزود 


  -اگه نتونيم تا سه روزديگه متجاوزها رو تحويل بديم جنگ شروع ميشه پس بهتره ما خودمون شروع کنندهءجنگ باشيم ..


  النور وجاناتان که به تازگي رسيده بودن با شنيدن حرفهاي سباستين وپاتريک تعجب کردن النور اسبش رو به ارومي نگه داشت وخواست حرفي بزنه که جاناتان جلوش رو گرفت ودرجواب پاتريک گفت ..


  -اون زن به قدري زنده بوده که معلوم کنه سه تا از مردهاي دهکده بودن 


   ولي قبل از اينکه اساميشون رو بگه از شدت خون ريزي فوت کرده.به نظر من بايد از تمام مردهاي دهکده بازجويي بشه ..تا واقعيت رو مشخص کنيم ..


  به سمت کلانتر جويي برگشت وگفت ..


  -تنها کسايي که دليل قاطعي داشته باشن از بين افراد مظنون حذف ميشن ..


  کلانتر جويي که با ايدهءجان موافق بودادامه داد ..


  -اونهايي که دو شب پيش درکنار خونواده هاشون بودن با کلايو صحبت ميکنن بقيه هم با من بيان 


  جفرسون جوشيد ..


  -ولي شماها نميتونيد ما رو مجبور به اينکار کنيد ..


  جويي کلاهش رو بالاتر برد وبه سمت جفرسون رفت ..


  -من کلانتر اين دهکده هستم ..وبراي نجات جون زن ها وبچه ها وهمين طور دهکده... اگه لازم باشه همتون رو حبس ميکنم تا مشکلي پيش نياد ..


   دوست ندارم ما سفيد پوستها شروع کنندهءاين جنگ باشيم ...پس بهتره همگي همراهي کنيد ..


  النور با شنيدن اين حرف نفس اسوده اي کشيد کم کم افراد به دو گروه تقسيم شدن وبه دنبال کلايو وجويي واعضاي شورا به سمت مرکز دهکده برگشتن ..


  جاناتان هم به دنبالشون راهي شد ولي هنوز مسافت زيادي رو طي نکرده بود که متوجهءغيبت النور شد .. 


  نگاهش رو به اطراف چرخوند ...نه... النور بين جمعيت نبود ..حرف النور واينکه پسر رئيس قبيله رو ميشناخت باعث شد تا راه رفته رو برگرده وبه سمت منطقهءسرخ پوستها ادامه بده ..


  از دور اسب النور رو ديد که پائين دامنهءتپه رها شده بود ...اسب سياه رنگش رو درکنار اسب سفيد رنگ النور گذاشت واز دامنهءتپه بالا رفت ...


  از همون فاصله هم ميتونست النور رو ببينه که گوشهءدامنش رو جمع کرده بود وسعي داشت تا از دامنهءتپه وبين درختهايي که کم کم زياد ميشد عبور کنه ..


  سرعت قدم هاش رو بيشتر کرد وچند قدم مونده به النور صداش کرد ..


  النور با صداي جان برگشت ..


  -خداي من ...تو اينجا چي کار ميکني ..؟


  جاناتان که به نزديکي النور رسيده بود کنارش ايستاد ودستش رو به تنهءدرخت گرفت ..


  -من بايد اين سوال رو از تو بکنم ..چرا داري وارد محدودهءسرخ پوستها ميشي ..؟


  النور نفسي تازه کرد وبا خونسردي گفت ..


  -به تو ربطي نداره 


  وبه راه افتاد که جاناتان مچ دستش رو گرفت وبه سمت خودش کشيد .


  -چي بين تو واون سرخ پوستها هست... اصلا تو پسر رئيس قبيله رو از کجا ميشناسي ..؟


  النور با لجاجت دستش رو کشيد وگفت ..


  -گفتم که به تو ربطي نداره ..


  جان مچ دست النور رو محکم تر فشرد ..


  -بهتره حرف بزني النور ....چون اگه چيزي نگي براي حفاظت از جونت هم که شده دست وپات رو ميبندم وبا خودم به دهکده برميگردونم ..


  النور با عصبانيت از لابه لاي دندون هاي چفت شده اش غريد .


  -من اين اجازه رو به تو نميدم ..تو حق نداري تو کارهاي من دخالت کني 


  جاناتان نيشخندي زد 


  -البته که ميتونم النور ..تو خوب ميدوني که من هرکاري رو که بخوام انجام ميدم ...


  بهتره من رو بيشتر از اين معطل نکني ..چون هرچه قدر که تو لجاجت به خرج بدي من عصباني تر ميشم وممکنه ديگه نتوني به محدودهءسرخ پوستها بري ..


  النور که از عصبانيت درحال انفجار بود دستش رو مشت کرد وبه جان حمله کرد ولي جاناتان به راحتي مچ دست ازاد النور رو محار کرد والنور تازه متوجه شد که جفت دستهاش تو حصار دستهاي جاناتان حبس شده ...


  -ولم کن هريسون ..


  جاناتان خودش رو به النور نزديک ترکرد ومستقيما تو چشمهاي النور خيره شد 


  -بايد بدونم النور ...وگرنه امکان نداره بهت اجازهءنزديک شدن به اون سرخ پوستهاي عصباني رو بدم ..


  با نگراني تو چشمهاي النور نگريست وبه ارومي ادامه داد ..


  -چرا باور نميکني النور رفتن تو به اون منطقه خطرناکه .اونها اونقدر عصباني هستن که خيلي راحت ميتونن تو رو بکشن ..يا حتي به جبران مرگ اون دختر تو رو براي هميشه اسير خودشون کنن ..


  نگاه نگران جاناتان به قدري شفاف ومشخص بود که مشتهاي النور به ارومي باز شد وسر به زير انداخت ..


  -قرار نيست اتفاقي براي من بيفته هريسون ..


  -تو از کجا ميدوني ....اونها ميتونن هربلايي که بخوان به سر تو بيارن ..بهتره که صحبت کردن راجع به اين موضوع رو به اعضاي شورا بسپري ..


  -نه هريسون اونها کاري با من ندارن ..چون من ..


  جاناتان مستقيما به النور خيره شده بود تا النور لب بازکنه ..النور ادامه داد .


  -من رودخانهءوحشي رو ميشناسم .اون همبازي من بوده ..


  اين خبر به قدري براي جاناتان عجيب بود که به ارومي مچ دستهاي النور رو رها کرد ..


  -ولي اين امکان نداره .اخه چطور ممکنه؟ مطمئنم که تو يه سرخ پوست نيستي يا حتي رگه اي از سرخ پوستها ..


  النوربه ارومي راهش رو ادامه داد 


  -اره من سرخ پوست نيستم 


  -پس چطور پسر رئيس قبيله رو ميشناسي ..؟


  -چون سه سال باهاشون زندگي کردم ..


  -چي ؟


  النورکه از سوالهاي پي دي پي جاناتان کلافه شده بود برگشت وگفت ..


  -حالا که مطمئن شدي هيچ خطري من رو تهديد نميکنه بهتره برگردي هريسون ..


  جاناتان بي توجه به حرف النور به دنبالش بالا رفت ..النور با ديدن حرکت جاناتان عصباني شد ..


  -هريسون برگرد... اونجا جاي تو نيست ..


  -جاي تو هم نيست 


  -هريسون ..


  -بس کن النور نميتوني منصرفم کني .من همراهت ميام ..وتو هيچ جوري نميتوني جلوم رو بگيري ..


  النور عصباني نفس رو بيرون داد وبدون اينکه حرف ديگه اي بزنه از تپه بالا رفت ..خيلي خوب ميدونست که چقدر جاناتان هريسون کله شق ولجبازه ...


  هرچي شيب تپه بيشتر ميشد النور وجان خسته تر ميشدن حالا هردو به نفس نفس افتاده بودن ..


  النور براي استراحت کنار درختي ايستاد که با شنيدن خش خش برگها وصدايي شبيه به جغد... به سرعت به سمت جاناتان برگشت وبا کف دست جاناتان رو هل داد ..


  با فشار دست النور ....که خيلي ناگهاني به سينهءجان وارد شد جاناتان نتونست تعادل خودش رو حفظ کنه و هردو با هم روي زمين افتادن درحالي که النورروي سينهءجان افتاده بود


   تو همون لحظه تيري مثل باد از بالاي سرشون رد شد وبه درخت بالا سرشون اصابت کرد ...جاناتان با تعجب به النور وتير روي درخت نگاه کرد وبا خودش فکر کرد..


  اگه النور نجاتش نداده بود اين تير مطمئنا به قلبش اصابت ميکرد ...


  النور با چالاکي در جا نيم خيز شد واز لابه لاي شاخ وبرگها ..به اطراف نگاه کرد ...هيچ صدايي به گوش نميرسيد وجان به قدري متعجب بود که همون طور درسکوت به النور ورفتارش نگاه ميکرد ...


  النور با نگاه اطراف رو از نظر گذروند ..هيچ حرکتي نبود جاناتان سعي کرد به ارومي از جا بلند شه ..روي پا نيم خيز شد ونشست ...


  -چي شده النور ..؟اون کيه ...؟اين تير ..؟


  -هيس ..ساکت هريسون ...


  هردو به ارومي سرجاشون نشستن ...النور زمزمه کرد ..


  -همينجا بمون ...


  خواست از جا بلند بشه که جاناتان به سرعت مچ دستش رو گرفت 


  -کجا ميري ؟


  النور همونطور اروم نجوا کرد ...


  -بذار برم هريسون تو همينجا بمون ...


  -نه خطرناکه ما بايد برگرديم النور ...ممکنه بهت تير اندازي کنن ..


  النور با صداي خش خش هايي که نزديک ميشد تو چشمهاي جاناتان خيره شد 


  -خواهش ميکنم هريسون... فقط براي يک بار هم که شده به من اطمينان کن ..


  چنان اين حرف رو با قاطعيت زد که دست جاناتان به نرمي بازشد والنور به ارومي از کنار بوته ها گذشت ..


  النور همون طوري که خم شده بود برگشت ..جاناتان محکم وبا اراده گفت ..


  -مراقب خودت باش النور سالي ...


  لبخند محو النور شايد براي يک لحظه روي لبهاش نشست والنور برگشت ...فاصله اش رو با جاناتان بيشتر کرد ولي جاناتان هم نميتونست بدون حرکت بايسته وهرچقدر که النور ازش دور ميشد با چشم مراقبش بود ...


  دوست نداشت تيري که درست دربالاي سرش به درخت اصابت کرده ..به قلب النور کوچکش فرو بره ..


  النور روي زمين زانو زد وصدايي همانند جغد با لبها ودستش درست کرد ...


   چند بار اينکار وتکرار کرد وهمزمان صدايي درست شبيه به جغد بلند شد ...


  لبخندي که روي لبهاي النور نشست از فاصلهء دور هم قابل ديدن بود ..


  بوته هاي مقابل حرکت کرد وپرهاي رنگين وسپس مرد نيمه برهنهء سرخ پوستي از بين بوته ها بيرون اومد ..


  لبخند النور وسعت گرفت ولي جان که نگران النور بود به سرعت به سمت النور دوئيد که النور بي توجه به جاناتان به پيشواز مرد رفت ...


  -النور نرو ..


  ولي براي گفتن اين حرف دير شده بود ...النور ومرد هردو دراغوش هم فرو رفته بودن ...


  جاناتان متحير ماند ..به مرد سرخ پوستي که بيش از حد از النور بلند تر بود خيره شد... 


   روي موهاي مرد پراز پرهاي بلند وکوتاه تيره وروشن بود وروي گونه هاش دو خط سفيد کشيده شده بود که تضاد زيادي با پوست سرخ رنگ مرد داشت ..


  النور ومرد از هم جدا شدن ولي بازوي مرد هنوز به دور شونه هاي النور بود ..جاناتان کم کم عصبي ميشد ...


  خدايا اين مرد ديگه کي بود ..که النور به همين راحتي بهش اجازه داده بود تادستش رو به دورش حلقه کنه ..؟


  ناخواسته صدا زد ...


  -النور ..؟؟


  النور که انگار تازه به ياد جان افتاده بود به سمتش برگشت ..


  -اوه هريسون بيا با عقاب طلايي اشنا شو ..


  مرد برگشت وبا ديدن جاناتان خصمانه بهش نگاه کرد ..جان هم ناخواسته درمقابل مرد ايستاد..


  النور که با ديدن نگاه سرسختانهء دو مرد نگران شده بود جلو رفت ومابين هردو قرار گرفت ...


  -هي هي اروم باشيد ...


  عقاب طلايي با سرانگشت به جاناتان اشاره کرد 


  -اون سفيد پوست نبايد اينجا آمد ..


  وقدمي به سمت جاناتان که دستهاش رو از عصبانيت مشت کرده بود ومنتظر حملهءعقاب طلايي بود رفت ...


  النور با کف دست مانع پيشروي بيشتر عقاب طلايي شد وبه سمت جان برگشت ونگاه اخطار اميزي هم به جان کرد ...


  -اروم عقاب طلايي ...اون يه دوسته .. 


  عقاب طلايي انگشتش رو به سمت النور گرفت 


  -دوست تو هست ..اون مرد دشمن ..


  النور سعي کرد عقاب طلايي رو اروم کنه ..


  -نه نيست اون هم مثل منه ...


  

  -ما به سفيد پوستهاي مرد اعتماد نداشت ...


  -ولي من اعتماد دارم اون دکتر دهکده است 


  جاناتان که ازنرمش وارامش النور دلخور شده بود با عتاب گفت ..


  -النور بهتره برگرديم ..


  النور که سعي در اروم کردن عقاب طلايي داشت با عصبانيت به سمت جان برگشت .


  - تو ساکت شو هريسون فعلا وقت لجبازي نيست ...


  جان هم که ديگه نميتونست اروم باشه با پرخاش جواب داد 


  -نميبيني؟ اون يکي از سرخ پوستهاست ....تو نميتوني بين کساني که از ما سفيد پوستها تا اين حد متنفرن بري ...


  النور با حرص چشمهاش رو بازوبسته کرد 


  -جاناتان هريسون اين بار اخريه که بهت اخطار ميکنم ..تو ميتوني همين راه رو برگردي ولي من براي حل مشکل اومدم وتا رئيس قبيله رو نبينم برنميگردم ..


  -اون اجازه نداشت به تپهءسرخ وارد شد ..


  -النور ...!!


  هردو مرد دوباره به هم نزديک شدن ...به خوبي مشخص بود که منتظر جرقه اي براي جنگيدن هستن ..


  النور با عصبانيت دستهاش رو به طرف سينهءهردو که حالا خيلي به هم نزديک شده بودن گرفت وفرياد زد 


  -بس کنيد ...با هردوتونم ..دوست ندارم به خاطر اشتباه ديگران باهم بجنگيد 


  به سمت عقاب طلايي برگشت وبا قاطعيت گفت .


  -وتو بهتره همين الان من رو پيش (روح شجاع )ببري بايد باهاش صحبت کنم ..


  -مرد سفيدپوست اجازهءورود نداشت ..


  النور بي حوصله وعصبي گفت ..


  -اون با منه ..وخودم با روح شجاع صحبت ميکنم ..


  عقاب طلايي که از لجاجت النور عصباني شده بود برگشت وبدون اعتنا به جاناتان از ميون شاخه ها رد شد ...


  النور به سمت جان چرخيد وبه ارومي گفت ..


  -هراتفاقي افتاد يا هرحرفي گفته شد تو سکوت ميکني ...اونها عصبانين هريسون... .پس بهتره عصباني ترشون نکني ..


  جان که واقعا به ستوه اومده بود از لابه لاي دندون هاي جفت شده اش غريد ..


  -بايد برگرديم النور ..اينجا خطرناکه ..


  النور با خونسردي از کنار درخت تنومندي که نيمي از اون بوسيلهءخزه هاي سبز رنگ پوشيده شده بود گذشت ..


  -تو ميتوني برگردي .. ولي من به راهم ادامه ميدم ...


  -اصلا چرا بايد بري ...؟ما ميتونيم صبر کنيم تا ببينيم نتيجهءپرس وجو از اهالي چي ميشه ..


  النور با ابروهاي درهم کشيده گفت ..


  -من مطمئنم که کار هري ودارودسته اشه ..غير از اون حيوون ديگه اي رو نميشناسنم ..ولي نميتونم حرفي بزنم چون مدرکي ندارم ..پس بايد اول با رئيس قبيله شون حرف بزنم بعد با کلانتر ...


  هريسون اگه هرچه زودتر کاري نکنيم اين اتفاق باعث جنگ ميشه وسرخ پوستها تا جايي پيش ميرن که هيچي از دهکده ومردم خودشون باقي نمونه 


  جاناتان در اين مورد کاملا به النور حق ميداد ...به خوبي ميدونست افراد سرخ پوست تا چه حد روي قبيلشون تعصب دارن وممکنه همين اتفاق باعث جنگ خانمان براندازي بشه ...


  با طي کردن مسافت نه چندان زياد کم کم به جايي رسيدن که درختها کمتر وکمتر ميشد تا جايي که چادرهاي سرخ پوستهاي بومي از دور ديده ميشد ..


  با قدم گذاشتن به محدودهءسرخ پوستها چند زن ودختر بچه... النور رومحاصره کردن ..


   النور با خوشحالي دراغوششون گرفت ...ولي نگاه سرخ پوستهابه جاناتان خصمانه وپراز خشم بود ...البته جاناتان بهشون حق ميداد 


  عقاب طلايي جلوتر از جاناتان والنور حرکت کرد وخبر ورود (پرندهءگمشده) ومرد سفيد پوست رو به پدرش داد ...


  روح شجاع که پيرمرد تنوومند وقوي اي بود چپق بلندش رو پراز توتون مخصوص کرد وبه در چادر خيره شد ..


  اومدن پرندهءگمشده يا همون النور براي همهءسرخ پوستان شيرين بود ..النور دختر خوب ومهرباني بود که همه دوستش داشتن وبهش احترام ميذاشتن ..


  النور به داخل چادر رفت ولي عقاب طلايي و(خرس غران) با صورتهاي سخت وسنگين از ورود جان به چادر رئيس جلوگيري کردن ..


  جاناتان نگاهي به صورتهاي خشن وسرد هردو انداخت وترجيح داد بيرون از چادر منتظر النور باشه


   مطمئنا با رفتاري که اززن ها وبچه هاي سرخ پوستها ديده بود هيچ اتفاقي براي موش کوچکش نميوفتاد ..


  النور احترامي به رئيس قبيلهءسرخ پوستها يعني روح شجاع گذاشت وچهار زانو دور اتيش کوچيک نشست ..


  -پرندهءگمشده خوش امد ..


  النور لبخندي زد 


  -ممنونم روح شجاع ..ومتاسفم بابت مرگ دوبا ...


  -دوبا کشته شد ...به دست مردهاي سفيد پوست ..


  -واقعا متاسفم واز شنيدن اين خبر ناراحت شدم ..


  روح شجاع پک محکمي به چپقش زد واون رو به سمت النور گرفت ...


  -پرندهءگمشده براي تحويل اون سه مرد به اينجا امد ..؟


  النور چپق رو با احترام از روح شجاع گرفت ...خوب ميدونست که اينکار رئيس قبيله يعني احترام گذاشتن به النور ..


  -نه مرد سفيد پوست همراهم يه دکتره ...مرديه که مطمئنم هيچ وقت اينکارو نميکنه ...


  -پس چرا به اينجا امد ..؟


  النور پک محکمي به چپق روح شجاع زد 


  -اومدم تا ازتون بخوام بهمون وقت بديد ..سه روز مدت کميه براي پيدا کردن اون سه تا متجاوز ..


  -دوبا داشت مادر ميشد ...


  النور که کم وبيش دوبارو ميشناخت با ناراحتي صورتش رو جمع کرد ..


  -اوه خداي من .. 


  اشک تو چشمهاي النور حلقه بست ..به خوبي ميتونست درد وزجري که دوبا کشيده رو درک کنه ...


  چپق توي دستش رو به رئيس قبيله برگردوند 


  -بايد به من ودوستانم فرصت بديد ..من حدس ميزنم که کي اينکارو کرده ولي مدرکي ندارم ..خواهش ميکنم روح شجاع ..من مطمئنم هيچ کدوم از دو طرف تمايلي به جنگ ودشمني بيشتر ندارن ..


  ما سالهاست که زندگي مسالمت اميزي رو درکنار هم داريم ..دلم نميخواد اين مشکل به جنگ بين سفيد پوستها وسرخ پوستها تبديل بشه ...


  روح شجاع پک محکمي به چپق در درستش زد وبا سر به عقاب طلايي اشاره کرد...


   النور متوجه شد که عقاب طلايي دستمالي رو ازروح شجاع گرفت ودرکنار پاي النور زانو زد ..


  -اين چاقوي کشندهء(دوبا) بود ...


  النور چاقورو به ارومي گرفت نگاهي به دستهء حکاکي شدهءاون انداخت


  - من نميشناسمش ..نميدونم مال کيه... ولي پيداش ميکنم فقط به من وقت بديد ..


  روح شجاع سکوت کرد ونگاه عميقي به النور انداخت ...هنوز روزي رو که النور رو نجات داده بود به ياد مياورد ...


  دختربچهءکوچولويي رو که داخل صندوقچهءکالسکه از دست دزدان راهزني که به خونواده اش حمله کرده بود درامان مانده بود ..خوب به خاطر داشت که راهزنان با وحشيگري مادر وپدرش رو کشته بودن 


  روح شجاع النور رو نجات داد وبه خونهءخودش اورد ...النور کوچولو تو روزهاي اول به قدري ترسيده بود که حتي غذا هم نميخورد


   ولي عقاب طلايي پسر کوچک روح شجاع ...کم کم با النور دوست شد وباعث شد تا النوربه ارومي بهش اعتماد کنه ..ومرگ مادروپدرش رو به دست فراموشي بسپره ...


  از همون روزها بود که به النور لقب پرندهءگمشده داده شد ...النور سه سال درميون سرخ پوستها زندگي کرد وجزئي از اونها شد .


  -روح شجاع به تو اطمينان کرد ..کشنده هاي دوبا رو به اينجا بيار پرندهءگمشده ..


  النور سري به احترام خم کرد واز جا بلند شد ..چاقوي حکاکي شده رو دوباره تو دستمال پيچيد وبه روح شجاع احترام گذاشت .واز چادر بيرون رفت ..


  -(رودخانهءشناور )کجاست ..؟


  عقاب طلايي به سمت بالاي کوه اشاره کرد ...


  -النور به خوبي ميدونست که وقتي يکي از اعضاي سرخ پوستها خونواده اش رو از دست ميداد براي بدست اوردن ارامش دوباره ...به بالاي کوه ميرفت وسعي ميکرد با ارامشي که از محيط اطراف ميگيره دوباره به زندگي برگرده ..


  النور نگاهش رو اطراف چادر چرخوند وروي جاناتان که درحال نوازش دختر بچهءکوچکي بود نشست ..همزمان با نگاه النور ...نگاه عقاب طلايي هم روي جاناتان نشست 


  ميخواست به سمت جان بره که النور با اخم هاي درهم بازوش رو گرفت ..


  -اون يه دوستِ عقاب طلايي ...بهترين دوست من ..ومرد شجاعيه ..نبايد باهاش بجنگي ..


  -اون يه سفيد پوسته ..


  -من هم يک سفيد پوستم ودوست شما ..به من اطمينان کن عقاب طلايي ..اون مرد هيچ مشکلي براي سرخ پوستها ايجاد نميکنه ..


  هردونگاهشون روي لبخند جان ودختر بچه نشست ..عقاب طلايي عقب نشيني کرد والنور لبخند رضايتي روي لبهاش نشست ..


  دستمال حاوي چاقو رو داخل کيف کوچکش گذاشت وکلاهش رو مرتب کرد ..حالا نوبت برگشت به خونه رسيده بود ..بايد هرچه سريعتر صاحب چاقو ومتجاوزان به دوبا رو پيدا ميکرد ...


  جاناتان با ديدن النور وعقاب طلايي از جا بلند شد وگونهءدختر رو بوسيد وبدون کلامي راه بازگشت رو در پيش گرفت... النور وعقاب طلايي هم بدون حرف پشت سر جان حرکت کردن ..


  -اون مرد ...شوهر تو بود ..؟


  النورلبخندي زد ..ناخواسته به ياد شب باروني وسردي که دربارن گذرونده بودن افتاده بود ...


  -اوه نه ..اون فقط يه دوسته ..يه دوست خيلي خوب وگاهي احمق ولجباز .


  عقاب طلايي سري تکون داد وبدون حرف به راه ادامه داد ..


  کم کم دوباره مسير پراز درخت هاي نزديک به هم ميشد تا جايي که مجبور بودن از بين بوته هاش شاخ وبرگهاي درهم فرورفته راه رو ادامه بدن ..


  عقاب طلايي با رسيدن به محدودهءسرخ پوستها از النور خداحافظي کرد وبي اهميت به دوست سفيد پوست پرندهءگمشده ...به اعماق درختان برگشت ...


  النور وجان هردو به مسيرشون ادامه دادن ...النور نميدونست چاقويي رو که رئيس قبيله به عنوان امانت به دستش داده رو به جان نشون بده يا نه ...


  ولي با ياد اوري گذشته وتمام اعتمادي که نسبت به جان کسب کرده بود ...جاناتان رو صدا کرد ..


  -هريسون ..


  جان ما بين راه ايستاد ..


  -چيزي شده ...؟


  النور هنوز مردد بود ..به جاناتان اعتماد داشت ولي ايا ميتونست چنين چيزي رو به جاناتان نشون بده ...؟


  -النور ..؟


  جاناتان منتظر بود ..النور نفس عميقي کشيد ودستش رو داخل کيف کوچکش فرو برد ..


  -رئيس قبيله گفت که وقتي دوبا رو نجات ميدادن يه نشونه هم از مردهاي سفيد پوستي که به دوبا تجاوز کردن پيدا کردن ...


  چشمهاي جاناتان طبق عادت هميشگي درمواقع فکر کردن ريز شد ...همچنان منتظر ادامهءحرف هاي النور بود ..


  النور دستمال حاوي چاقو رو بيرون کشيد واون رو بازکرد ..


  جان به سمت چاقو خم شد وچاقو رو برداشت ..روي دستهءچاقو وحکاکي هاي اون رو نگاه کرد ...چيز زيادي معلوم نبود وچاقو قديمي بود ...


  -نظرت چيه هريسون ..؟


  جان چاقو رو دوباره به النور برگردوند ...


  -نميشناسمش ...تا به حال هيچ چاقويي شبيه به اين چاقو نديدم ..


  النورکه مايوس شده بود نفس سنگيني کشيد ..


  -درسته من هم نشناختمش ..چه طور ممکنه از افراد دهکده به دوبا تجاوز کرده باشن ولي ما هيچ کدوم اين چاقو رو نشناسيم ...


  جان متفکرانه به چاقو خيره شده بود ...


  -بهتره چاقو رو به کلانتر جويي هم نشون بديم ..


  -نه ..


  اگر النور غير از کلمهءنه حرف ديگه اي ميزد جاناتان واقعا متعجب ميشد ..درهرحال النور هميشه با حرفهاي جان مخالف بود ..


  -النور!! ...تو بايد اين مدرک رو به جويي نشون بدي ...


  النور چاقورو دوباره داخل دستمال پيچيد وهمزمان گفت ..


  -تا وقتي که نفهمم اين چاقو مال کيه به هيچ عنوان راجع بهش با کسي صحبت نميکنم ..کافيه که صاحب اين چاقو بفهمه... اونوقته که ممکنه اين چاقو رو از دست بديم ..


  -ولي ..


  -جاناتان هريسون کاري نکن از اينکه اين موضوع رو بهت گفتم پشيمون بشم ..


  جاناتان ابروهاش رو در هم کشيد ..


  -واقعا که کله شقي النور ..


  النور لبخند مزورانه اي زد ..


  -البته که هستم هريسون ...


  ***.


  اسب هاي سفيد وسياه جان والنور درکنار هم به ارومي حرکت ميکردن ..


  -النور بهتره کسي متوجهءاومدن ما به محدودهءسرخ پوستها نشه ..


  النور با بي تفاوتي گفت ..


  -برام مهم نيست که کسي متوجه بشه .. 


  -ولي براي اهالي دهکده مهمه ..مثل اينکه فراموش کردي سه تا از کلبه ها اتيش گرفته وجفرسون وهري وپاتريک به خاطر از بين رفتن انبارهاشون عصبانين ..تو نميتوني بهشون بگي که تا اين حد به سرخ پوستها نزديکي ...


  النور نيشخندي زد وجان رو مسخره کرد ..


  -بس کن هريسون... تو خيلي ترسويي ..


  جان قاطعانه جواب داد ..


  -نه نيستم ..بلکه دور انديشم ....مطمئنم اگه هري بفهمه تو با اونها رابطه داري اهالي رو برعليه ات تحريک ميکنه ..


  لبهاي النور با شنيدن اسم هري درهم قفل شد ..


  -اون هرکاري که بخواد ميتونه انجام بده ...بهت گفتم هريسون ...برام مهم نيست ..


  جاناتان با عصبانيت نفسي تازه کرد ..


  -براي بار اخر بهت ميگم النور ...به کسي حرفي نميزني ..فهميدي ..؟


  النور که از اين اصرار بيش از حدجاناتان کلافه شده بود زير لب با حرص گفت ..


  -تو نبايد من رو تهديد کني ..


  هردو به دهکده نزديک شدن که کلايو از دور اسب سفيد وسياه جاناتان والنور رو تشخيص داد وبه جويي گفت ..


  -دکتر هريسون داره مياد ..


  جويي به سمت النور وجان برگشت وچند قدم به سمت جاناتان رفت ..


  -دکتر هريسون شما کجائيد ..؟


  النور پوزخندي زد ..خيلي دوست داشت بدونه جاناتان هريسون چه جوابي به جويي ميده ..


  جاناتان نگاه تيزي به النور انداخت وگفت ...


  -بايد دارويي رو از خونه ام برميداشتم ..مشکلي پيش اومده ..؟


  به قدري جاناتان خونسرد ومنطقي اين حرف رو زد که حتي النور هم ممکن بود باور کنه ..


  -اعضاي شورا تو سالن مدرسه جمع شدن بايد تصميم بگيريم ...


  جان سري تکون داد واز اسب پياده شد ..همزمان رو به النور گفت ..


  -فراموش نکن چي بهت گفتم النور ..


  النور با بي حوصلگي نفسش رو بيرون فرستاد .. واقعا اين همه احتياط براي چي بود ..؟ مطمئنا با اين همه اصرار وتهديد جاناتان نميتونست حرفي بزنه ..


  درضمن اونقدر فهميده بود که بايد ديدار با رئيس قبيله رو مخفي نگه داره تا کسي به تحقيقات النور شک نکنه ... 


  جان به سمت سالن مدرسه رفت والنور به مغازه اش برگشت ..اين درحالي بود که فکر کردن راجع به صاحب چاقوي حکاکي شده فکر النور رو به شدت مشغول کرده بود ..


  درهمين لحظه ...درست درسمت ديگهءدهکده ..هري مک گواير ودارودسته اش به همراه چند تن از اهالي خشمگين دهکده درکلبهءهري جمع شده بودن تا تصميم قاطعانه اي براي مقابله با سرخ پوستها بگيرن ..


  کلانتر جويي وکلايو بعد از يک روز کامل بازجويي از اهالي به هري ودو نفر از همراهانش مشکوک بودن ولي متاسفانه دليل محکمي براي دستگيري هري وافرادش وجود نداشت ..


  جويي وکلايو خسته از يه روز پر کار ..پيدا کردن متجاوزان رو به فردا واگذار کردن وبراي استراحت به خونه برگشتن ..غافل ازاينکه هري وافرادش تصميم خود رو گرفتن ومنتظر تاريکي هوا براي اجرا کردن نقشهءانتقام جويانشون هستن ..


  ساعتي از شب گذشته بود ودهکده بعد از يک روز پراز ماجرا ..غرق درسکوت بود که صداي شيهه وبعد از اون صداي ضربه هايي به در کلبهء جويي ..جويي وليندا رو از خواب بيدار کرد ..


  -کلانتر جويي ..کلانتر ..


  صداي کلايو بود ..جويي سراسيمه از جا بلند شد وبه سمت در رفت .با بازشدن در کلايو خودش روبه داخل کلبه پرت کرد ودرحالي که نفس نفس ميزد گفت ..


  -عجله ...کنيد ..کلانتر ...هري ...ودارودسته اش ..به ....سرخ پوستها... حمله کردن ..


  چنان تاثير اين خبر سريع بود که جوي همون لحظه لباسهاش رو عوض کرد وبدون توجه به حضور ليندا وتيفاني ِترسان اسلحهءشکاري وکمريش رو به همراه مقداري مهمات بردات وپشت سر کلايو از کلبه خارج شده ..


  وقت اون رسيده بود که جلوي کارهاي احمقانهءهري وافرادش رو بگيره وگرنه مطمئنا با اين حرکت هري مک گواير سرخ پوستها به شدت عصباني شده وجنگ شروع ميشد ..


  ***.


  جاناتان به سرعت از دنيل جدا شد وبه سمت کلبهءمري تاخت ...


  هري مک گواير با نيمي از اهالي به سمت محدودهءسرخ پوستها درحرکت بودن واين درحالي بود که جاناتان مطمئن بود با شليک اولين گلوله از طرف هري ودارودسته اش سرخ پوستها تا اخرين نفر از شرافت خودشون دفاع خواهند کرد ..


  کاش ميتونست زودتر اون سه نفر رو پيدا کنه ..هرچند که به نظرخودش هري وافرادش جزو کساني بودن که امکان داشت اين کار رذيلانه رو انجام بدن ..


  النور که تازه به رختخواب رفته بود با صداي سم هاي اسبي که درکنار کلبه اش ايستاد هشيار شد ..


  به ارومي از جا بلند شد وبه صداي بيرون از کلبه گوش سپرد ..


  صداي قدمهاي نرم وبعد از اون تقه اي به در باعث شد تا سريعا به سمت در بره ...با بازشدن در جاناتان رو ديد که بي حوصله پشت در به انتظار ايستاده بود ..


  -چي شده هريسون ..؟


  جاناتان بدون جواب دادن به سوال النور ...حتي نگاه کردن به وضعيت النور بازويش رو کشيد ..سوز شبانه از لابه لاي پيرهن بلند ونازک النور گذشت ..وباعث شد تا النور به خودش بلرزه 


  النور بازوش رو کشيد 


  -صبر کن هريسون چي شده ؟من رو کجا ميبري ...


  جان بازهم توجهي به النور نکرد وبدون جواب بازهم بازوش رو کشيد ..


  -بجنب النور وقت توضيح دادن ندارم ..هري وافرادش به سرخ پوستها حمله کردن 


  النور درجا ايستاد ..خيلي خوب معني اين حرف رو ميدونست اگه هري به سرخ پوستها حمله ميکرد سرخ پوستها هم درجواب اين حمله جنگ رو شروع ميکردن ومطمئنا افراد زيادي تو اين جنگ کشته ميشدن ..


  به سرعت بازوش رو کشيد وبه سمت کلبه دوئيد ..جاناتان بي طاقت گفت ..


  -النـــــور ..


  النور تنها جواب داد ..


  -بايد لباس عوض کنم هريسون ..


  جان تازه به ياد اورد که النور تنها يه پيرهن ساده به تن داشته ..لبخند ناخواسته اي رو ي لبش نشست 


  النور به سرعت لباسهاش رو پوشيد وتفنگ شکاري وقديمي مري رو که براي حفاظت درمقابل حيوانات وحشي در کلبه نگه ميداشتن رو برداشت ..


  -کجا ميري النور ..


  النور به ناگاه با شنيدن صداي مري ترسيد ..


  -اوه مري من رو ترسوندي ...


  دوباره به کارش مشغول شد وتفنگ رو پرکرد ..همزمان براي مري توضيح داد ..


  -هري وافرادش ميخوان به سرخ پوستها حمله کنن 


  مري بازوي النور رو به ارومي لمس کرد ..


  -تو نبايد بري خطرناکه ..


  النور تو نگاه مري خيره شد 


  -خواهش ميکنم مري ..اونها دوستهاي من هستن ...کسايي که من سه سال درکنارشون زندگي کردم ..اونها درست مثل خونوادهءمن هستن ...


  رئيس قبيله به من اطمينان داره پس بايد هرطوري که ميتونم جلوي اين جنگ رو بگيرم ..اگه اتفاقي بيفته هردو طرف اسيب ميبينن ..


  -النور ...


  با صداي بي حوصلهءجاناتان گونهءمري رو بوسيد 


  -برامون دعا کن مري ...


  وبه سمت در دويد ..مري هم پشت سرش به راه افتاد ...جاناتان با ديدن مري در لباس خواب سلام کرد ..


  -سلام مري ..


  -سلام جاني ...خواهش ميکنم مراقب خودتون باشيد ...


  -حتما ...


  مري از ته دل دعا کرد ...


  -بريد درپناه ميسح 


  وبا سرانگشت روي سينه صليب کشيد 


  مري با نگراني به جان والنور که به سرعت سوار اسبهاشون شدن وبه سمت محدودهءسرخ پوستها حرکت کردن نگاه کرد ودعا کرد که جنگي اتفاق نيفته .. 


  کلانتر جويي ورابي ودنيل وکلايو زماني به محدوده رسيدن که براي جلوگيري از هر اتفاقي دير شده بود ..


  صداي شليک گلوگه وپرتاب نيزه وتير سرخ پوستها درتاريکي شب باعث ترس واضطراب جويي شدوبه گروه ثابت کرد که اگر زودتر دست به کار نشن مطمئنا تا صبح فردا افراد زيادي کشته خواهند شد ..


  النور وجاناتان که بدون حرف به سمت محدودهءسرخ پوستها ميتاختن با شنيدن صداي شليک گلوله وشيههءاسبهاشون با نگراني به هم نگاه کردن ..


  النور زير لب گفت ..


  -اوه خداي من ... اونها شروع کردن هريسون ..


  جان زير لب غريد ..


  -لعنت به هري مک گواير ودار ودسته اش ...


  وضربهءديگه اي به کفل اسب وارد کرد تا اسب با سرعت بيشتري حرکت کنه ..


  جويي وکلايو دراين بين به سمت هري وافرادش که درپشت بوته ها ودرختهاي دامنهءتپه پنهان شده بودن وبه سمت فضاي مقابلشون شليک ميکردن رفتن ..


  رابي درکنار يکي از افراد هري که به شدت زخمي شده بود نشست وجويي وکلايو ودنيل هرکدوم با اسلحه اي که به دست داشتن به سمت هري وسردسته ءگروه رفتن


   تيرهايي که از سمت سرخ پوستها به سمت جويي وافرادش ميومد واقعا خطرناک بود ولي جويي با چالاکي خودش رو پشت بوته ها مخفي کرد ونهايتا اسلحه اش رو روي شقيقهءهري گذاشت وهمزمان گفت ..


  -اسلحه ات رو بنداز هري ..


  کلايو ودنيل هم هرکدوم اسلحشون رو روي سر باقي افرادي که به سمت سرخ پوستها تير اندازي ميکردن گذاشتن ...


  هري که با ديدن جويي واسلحهءدردستش که مستقيما به سمت سرش نشانه رفته بود متوجهءاطرافش شد ..به ارومي اسلحه اش رو روي زمين انداخت


   جويي که به شدت از دست هري عصباني بود ..با قنداق اسلحه اش ضربه اي به سر هري وارد کرد که هري همون لحظه بيهوش شد ..


  جويي همون طور که پشت بوته ها مخفي بود فرياد زد ...


  -من کلانتر جويي هستم ... بس کنيد ...جنگ تمومه ...


  صداي شليک ها به مرور کمتر شد ...اين درحالي بود که جويي وکلايو ودنيل ...مشغول جمع کردن افراد واسلحه ها بودن .. شليک اسلحه ها قطع شد ولي تير اندازي سرخ پوستها همچنان ادامه داشت ..


  جويي دستور عقب نشيني داد وهمزمان فرياد زد ...


  -من کلانتر جويي هستم ..ازتون ميخوام ديگه تير اندازي نکنيد ...ما براي صحبت اومديم ...


  ولي سرخ پوستها به خاطر اين حملهءشبانه به قدري عصباني شده بودن که همچنان به تير اندازي ادامه ميدادن ..


  جويي وافرادش عقب نشيني کردن که با تيري که به بازوي کلايو اصابت کرد افراد دوباره عصباني شدن ..ولي با شليک هوايي جويي مجبور به عقب نشيني شدن ..


  جاناتان والنور که تازه رسيده بودن با ديدن وضعيت موجود متعجب شدن ...


  جاناتان بدون اينکه متوجه النور باشه به سرعت از اسب سياهش پائين پريد و به سمت زخمي ها دوئيد تا دو سه نفري رو که اسيب ديده بودن مداوا کنه


   ولي النور با ديدن تيرهايي که از سمت سرخ پوستها پرتاب ميشد ..اروم وبي صدا به سمت محدودهءسرخ پوستها رفت ..


  مطمئن بود با وضعيتي که پيش اومده سرخ پوستها از تپه پائين ميان وتا فردا به دهکده حمله خواهند کرد ..بايد هرچه سريعتر جلوي اين اشتباه رو ميگرفت ..


   النور به سرعت از دامنهءتپه بالا رفت وسعي کرد با دور زدن مسير از سر راه پرتاب تيرهاي سرخ پوستها دور بشه ..


   جاناتان که تازه تونسته بود زخم کلايو رو ببنده به ياد النور افتاد ..


  به اطراف نگاهي انداخت اما النور نبود ..به سمت جويي رفت ...


  -کلانتر ..النور رو نديدي ..؟


  کلانتر ..که به شدت مشغول عقب فرستادن افراد بود فقط سري تکون دادن وگفت ..


  -ممکنه به دهکده برگشته باشه ..زودتر حرکت کن دکتر هريسون ..اينجا موندن خيلي خطرناکه ...


  جاناتان با نگراني به دامنهءتپه نگاهي انداخت ..نميتونست تصور کنه که حتي يکي از تيرهاي سرخ پوستها به النور کوچکش اصابت کند ...


   کلانتربا ديدن ترديد جاناتان يک بار ديگه حرفش رو تکرار کرد ..


  -دکتر هريسون زودترحرکت کن ... سرخ پوستها دارن از دامنهءتپه پائين ميان ..


  النور درحالي که نفس نفس ميزد ..شعله هاي اتشي رو که هري وافرادش روشن کرده بودن رو از بالاي تپه ميديد ..


   نفسي تازه کرد ولي با صداي خش خس برگها ..بدون اينکه حرکتي کنه چشم به بوته ها دوخت ..


  به ارومي پشت درخت تناوري مخفي شدوبدون ايجاد کوچکترين صدايي ..گوش سپرد 


   صداي خش خس بيشتر شد تا اينکه صداي خش خش به نزديکي النور رسيد والنور بدون معطلي به سمت کسي که از لابه لاي بوته ها بيرون اومد پريد ..


  مرد والنور هردو با هم روي زمين افتادن والنور بلافاصله تيز ي لبهءچاقوي مرد رو روي گردنش حس کرد ..


  درتاريک روشناي شب وزير نور مهتاب ...النور ابر رقصنده رو به خوبي تشخيص داد ..ابر رقصنده غريد ..


  -تو کي هست ..؟


  النور دستش رو به ارومي روي دست ابر رقصنده گذاشت ..


  -منم النور سالي ..پرندهءگمشده ..


   مرد سرخ پوست چشمهاش رو ريز کرد وبه محض شناسايي النور از روي شکم النور بلند شد ..


  -تو اينجا چي کار کرد ...؟


  النور سريعا از جا بلند شد


  - ميخوام با رئيس قبليه صحبت کنم ..شما بايد دست از تير اندازي برداريد ..


  -سفيد پوستها جنگ شروع کرد ما دفاع کرد ..


  -ابر رقصنده الان نميتونم بهت توضيح بدم ممکنه به خاطر اين اتفاق جنگ شروع بشه ..


  -مردهاي سفيد پوست جنگ را شروع کرد ..


  -درسته ولي نه همهءاونها ..ما نميخوايم بجنگيم ..


  النور که بيش از حد نگران بود گفت ..


  -بهشون بگو دست نگه دارن ..


  ابر رقصنده با قاطعيت گفت ..


  -هرگز ..


  النور سينه ستبر کرد 


  -بايد همين الان دست از تير اندازي برداريد ..نميخوام بيشتر از اين کسي زخمي بشه ...


  -اونها ...روح دوم رو زخمي کرد ..


  النور واقعا ناراحت شد ...روح دوم اولين پسر روح شجاع بود ..مهمترين عضو قبيله بعد از روح شجاع ...


  النور از صميم قلب دعا کرد تا بتونه جلوي اين جنگ رو بگيره ..


  -من رو ببر پيش روح شجاع بايد باهاش حرف بزنم ..


  -نه هيچ حرفي نماند ..سفيد پوستها جنگ شروع کرد ما جنگ را ادامه داد ..


  -اوه نه من نميذارم ..


  -پرندهءگمشده نتونست جلوي جنگ را گرفت ..


  النور با عصبانيت قدمي به سمت ابر رقصنده برداشت ..


  -همين الان من رو پيش روح شجاع ببر ..


  ابر رقصنده درچشمهاي مصمم النور خيره شد ..چاره اي جز بردن النور نداشت ..النور ثابت کرده بود که هميشه به حرف خودش عمل ميکنه ..


  ابر رقصنده به راه افتادو النور رو از مسيري که خطر کمتري داشت به سمت چادر رئيس قبيله برد ...


  بارسيدن به چادرها النور متوجهءجو سرد قبيله شد ..زنها در چادرها پناه گرفته بودن ومردها براي تيراندازي از دامنهءتپه پائين رفته بودن ..


  درکنار چادرها به عقاب طلايي برخوردن که سوار بر اسبش بود ..مرد خشمگين سرخ پوست با ديدن النور اسبش رو نگه داشت واز اسب پائين پريد ومانع نزديک شدن النور شد ..


  -پرندهءگمشده... تو قول داد ..


  -متاسفم ..تقصير من نبود بذاريد با روح شجاع حرف بزنم ..


  عقاب طلايي با سر نفي کرد ..النور با قاطعيت گفت ..


  -من بايد باهاش حرف بزنم ..قبل از اينکه با اين جنگ جون زنها وبچه ها به خطر بيفته ..


  عقاب طلايي وابر رقصنده  به هم نگاهي انداختن ..که النور از فرصت استفاده کرد وبه سرعت به داخل چادر دوئيد ..


  -روح شجاع بايد باهات حرف بزنم ..


  روح شجاع با عصبانيت گفت ...


  -ما حرف نداشت ..به ما حمله شد ..ما جواب داد ...


  النور دست عقاب طلايي رو که براي بيرون بردنش دور کمر النور حلقه شده بود کنار زد ..


  -بايد تير اندازي رو قطع کنيد ..اونها خيلي وقته که شليک نکردن ...


  روح شجاع درحالي که با عصبانيت نفس ميکشيد انگشتش رو به سمت النور گرفت ..


  -تو قول داد که کشنده هاي دوبا رو تحويل ما داد ..


  -ميدونم ولي اونها بدون اجازه حمله کردن ...کلانتر جويي همشون رو دستگير کرده ...


  -مهم نبود ما فردا صبح به دهکده حمله کرد ..


  النور جلوتر رفت واز صف مردان سرخ پوستي که دور روح شجاع نشسته بودن تا باهم صحبت کنن  گذشت ..


  -نه خواهش ميکنم ..به من فرصت بديد ...


  -فرصتي نداشت ..افراد ما و روح دوم زخمي شد ...


  النور واقعا مستاصل بود


  - کمکم کنيد ..به خاطر زن ها وبچه ها ...من مطمئنم که همه تو اين جنگ صدمه ميبينن ..اگه سفيد پوستها زن هاي سرخ پوست رو اسير کنن ..با اونها مثل برده ها رفتار ميکنن ..


  روح شجاع سکوت کرد ...ودرنگاه نگران ومصمم النور خيره شد ...پرندهء گمشده حقيقت رو ميگفت ..پس به سمت عقاب طلايي برگشت ..


  -تيراندازها رو برگردون ..


  عقاب طلايي احترامي گذاشت وبه سرعت ازچادر بيرون رفت ...درهمين لحظه دختر بزرگ روح شجاع وارد چادر شد ...


  با ديدن النور لبخند کوتاهي زد وگفت ..


  -پرندهءگمشده خوش امد ..


  -سلام دختر اواز خان ..


  دختر اواز خان به سمت روح شجاع برگشت ..


  -حال روح دوم خوب نبود ..


  النور با نگراني پرسيد ..


  -اون کجاست ..؟


  دختر اواز خان النور رو به چادر کناري برد ..همسر روح دوم وخرس سفيد ودرمانگر قبيله ...مشغول مداواي روح دوم بودن ..


   ولي گلوله به شکم روح دوم اصابت کرده بود وروح دوم حال چندان مساعدي نداشت ..النور به دختر اواز خان گفت ..


  -من به دنبال دکتر دهکده ميرم اون ميتونه نجاتش بده ..


  -ولي عقاب طلايي اجازهءورود به مرد سفيد پوست نداد ..


  النور دست دختر رو گرفت ...


  -تنها اونه که ميتونه کمکش کنه ...


   به سرعت از چادر بيرون رفت وبه سمت پائين تپه وجايي که اسبش رو گذاشته بود برگشت ...رد شدن از ميون درختان کار واقعا دشواري بود .. 


  جاناتان هنوز به دنبال النور ميگشت ..فضاي تاريک لابه لاي درختان وبوته ها اجازهءپيش روي به جاناتان رو که به محيط تپهءسرخ نااشنا بود نميداد ..


  النور با ديدن اسب سفيدش که درکنار اسب سياه رنگ جاناتان ايستاده بود لبخندي زد ..پس جاناتان هنوز به عقب برنگشته بود ..


  النور با قدم هاي تندتري تپه روپائين رفت ..کلانتر جويي دوباره جاناتان رو صدا کرد ..


  -دکتر هريسون ..زخم پاي سرگيس خون ريزي داره ..


  جاناتان دست از جستجوش برداشت وسعي کرد به اخرين زخمي هم کمک کنه ..با وسايلي که هميشه به همراه داشت زخم سرگيس رو بست وبازهم با نگراني به اطراف نگاه کرد ..


  مدت زمان زيادي از رفتن النور گذشته بود وجاناتان واقعا نگران موش کوچکش بود ..


  النور از مابين بوته ها گذشت وبه ارومي درحالي که کمي خم شده بود امتداد بوته ها رو ادامه داد واز اسبها فاصله گرفت ..همون طور که به کلانتر وجاناتان وسرگيس نزديک ميشد .نگاهي به اطراف انداخت 


   بهتر بود صبر کنه تا جويي وسرگيس به عقب برگردن ..تا بتونه جاناتان رو ازشون جدا کنه ..


  جويي سرگيس رو سوار براسبش کرد وهمزمان به جان گفت ..


  -دکتر زودتر حرکت کنيد 


  جاناتان کلافه سري تکون داد که جويي خودش هم سوار به اسبش شد جاناتان با تظاهر به سمت اسبش حرکت کرد که درهمين حين جويي اسبش رو به حرکت دراورد وراه افتاد ..


  النور از لابه لاي بوته ها به سمت جاناتان خيزبرداشت وبازوي جان رو گرفت وبه ميون بوته ها کشيد ..


  جاناتان که کاملا غافلگير شده بود ..مشتش رو بلند کرد که النور به ارومي زمزمه کرد ..


  -هي هريسون منم النور ..


  جاناتان درتاريک روشناي شب به النور خيره شد ..


  -خداي من النور...نزديک بود بزنمت ..اين مدت کجا بودي ..؟


  النور اهميتي به حرف جاناتان نداد ..وبازوش رو به عقب کشيد ونگاهي به اسب جويي انداخت ..وقتي مطمئن شد که جويي دور شده ..زمزمه کرد ..


  -تو بايد با من بيايي ...


  -ولي ما بايد برگرديم ..


  -هريسون پسر اول رئيس قبيله زخمي شده واگه نتونيم همين امشب نجاتش بديم صبح فردا سرخ پوستها به دهکده حمله ميکنن ..


  جاناتان حتي تصورش رو هم نميکرد که تا اين حد مسئله بغرنج باشه ..


  -هي هريسون بجنب ..بايد وسائلت رو برداري ..


  جاناتان همون جور که به سمت اسبش ميرفت گفت ..


  -چه جوري زخمي شده ..؟


  -تير به پهلوش اصابت کرده ..ودرمانگر قبيله هم نتونسته خون ريزي رو بند بياره ...


  جاناتان کيف حاوي لوازم پزشکيش رو برداشت وبه صورت اريب روي دوشش انداخت ..النور راه افتاد که جان مچ دستش رو گرفت ..


  -چيه هريسون ..؟


  -بعد از اينکه پسر رئيس قبيله رو نجات دادم تو بايد به تمام سوالات من جواب بدي ..


  -منظورت چيه ..؟


  -منظورم رو خوب ميفهمي النور ...اينکه اونها چطور تو رو ميشناسن ..واصلا چرا تا اين حد بهت اعتماد دارن ...؟


  النور تو چشمهاي مصمم جاناتان برق سماجت وقاطعيت رو ديد ..چاره اي نداشت براي نجات روح دوم مجبور بود راجع به گذشته اش حرف بزنه ..


  -باشه ولي بايد تمام سعيت رو کني تا روح دوم رو نجات بدي ..


  جان که جواب دلخواهش رو شنيده بود زودتر از النور به راه افتاد والنور به الاجبار به دنبال جان رفت ..


   حالا هردو تنها يک هدف مشخص داشتن نجات جان روح دوم وجلوگيري از شروع جنگ ..


  شيب تپه... تند شده بود که النور با شنيدن صداي خش خش ايستاد ..و جاناتان پشت درختي سنگر گرفت ..


  به خوبي ياد گرفته بود که با شنيدن هرصدايي بايد به دنبال پناهگاهي باشه ..


  النور همون طوري که با حفظ فاصله از جان پشت بوته ها پناه گرفته بود مثل بار اول صدايي شبيه به جغد دراورد ..صدا تکرار شد والنور از پشت بوته ها بيرون رفت ..


  عقاب طلايي همون طور که به سمت النور ميرفت تير در دستش رو در غلاف گذاشت ..


  -پرندهءگمشده چرا برگشت ..؟


  -براي درمان روح دوم اومدم ...


  -روح دوم سخت مريض ..توهيچ کاري نتوانست ..


  النور مصصم گفت ..


  -من تنها نيومدم ..دکتر دهکده هم با منه ..


  عقاب طلايي گارد گرفت ..


  -ما نيازي به سفيد پوستها نداشت ..


  النور قاطعانه گفت ..


  -نميخوام باهات بجنگم عقاب طلايي ولي بايد به روح دوم کمک کنيم وگرنه اون ميميره ..


  جاناتان از پشت بوته ها بيرون اومد که عقاب طلايي خنجرش رو از کمر بيرون اورد النور که هم وقت کمي داشت وهم دوست نداشت بين هردو مرد اتفاقي بيفته .گفت ..


  -عقاب طلايي اون دکتر دهکده است بايد اجازه بدي زخم روح دوم رو ببينه ..


  - درمانگر اينکار کرد ..


  -نه نميتونه من روح دوم رو ديدم ..


  به سمت جاناتان که درسکوت به سخنان النور وعقاب طلايي گوش ميداد رفت ..


  -من با اين مرد به جنگ رفتم اون ميتونه افرادي رو که با گلوگه... زخمي شدن ..نجات بده ..ممکنه اگه اجازه ندي روح دوم رو ببينه صبح فردا از شدت درد وعفونت بميره ..


  با صداي ملايم تري ادامه داد 


  -عقاب طلايي نميخوام جنگي اتفاق بيفته پس بذار معالجه اش کنيم ...


  عقاب طلايي خنجرش رو پائين اورد 


  -بهتره که اينبار پرندهءگمشده حقيقت رو گفت وگرنه با شروع جنگ دکتر سفيد پوست خواهد مرد ..


  به سمت بالاي تپه برگشت وبدون توجه به جان والنور به راه افتاد النور با نگراني به جان نگاه کرد .جاناتان که حالا به نزديکي النور رسيده بود گفت ..


  -شايد نتونم نجاتش رو بدم ..


   -تو بايد اينکارو کني هريسون اين اخرين فرصت ما براي جلوگيري از يه جنگ ديگه است ..


  هردو به دنبال عقاب طلايي تپه رو بالا رفتن ..با رسيدن به چادرها ..النور به ارومي زمزمه کرد ..


  -هرحرف يا حرکتي ديدي عکس العملي نشون نده ..اونها خيلي عصبانين هريسون ...


  جان بي حرف به دنبال النور وارد قبيله شد ..حالا مردهايي که خودشون رو براي جنگ فردا صبح اماده ميکردن با چشمهاي غضبناک به جاناتان خيره شده بودن النور مطمئن بود که با وجود عقاب طلايي کسي صدمه اي به جان نميزنه ..


  ولي اميدوار بود که جان بتونه روح دوم رو نجات بده تا جلوي جنگ احتمالي رو بگيره ..


  عقاب طلايي کنار چادري که بزرگتر از بقيه بود ايستاد ودرچادر رو بالا برد ..


  النور وجان به ترتيب وارد شدن ..النور به سمت دختر اواز خان رفت ...


  -حالش چطوره ..؟


  درمانگر به جاي دختر اوازه خان جواب داد ..


  -بد ..


  
 جاناتان بدون مکث کنار روح دوم نشست وزخم پهلوي مرد رو که بوسيلهءضمادي پوشيده شده بود معاينه کرد ..زخم مرد عميق تر از اون بود که بتونه کاري انجام بده ..


  ولي چاره اي نداشت بايدهرطوري که ميتونست روح دوم رو نجات ميداد ..وسائلش رو بازکرد که النور کنارش نشست ..


  -زخمش چطوره ..؟


  -بد خيلي بد ..بهتره اين دو سرخ پوست رو بيرون کني ...


  -ولي ..


  جاناتان با اندکي خشونت غريد 


  -النور من ميخوام زخم اين مرد رو بسوزونم واگه اينکارو کنم اونها مطمئنا جلوي کار من رو ميگيرن ..پس بهتره بيرونشون کني ..


  النور به سمت دختر اواز خان برگشت ..


  -تو ودرمانگر بايد از چادر بريد بيرون ..


  درمانگر همون لحظه جواب داد ..


  -نه من روح دوم تنها نگذاشت 


  النور با صبوري بازوي درمانگر رو گرفت ..


  -تو ودختر اوازه خان نبايد اينجا باشيد ..اجازه بديد دکتر دهکده کارش رو انجام بده ...بعد از اون که خوب شد ميتونيد ببينيدش ...خواهش ميکنم


  درمانگر بازهم مقاومت کرد که النور به سمت دختر اوازه خان برگشت ..


  -خواهش ميکنم دختر اوازه خان وقتمون داره تموم ميشه ...


  دختر اواز خان با اعتمادي که به النور داشت به درمانگر دستور داد تا چادر رو ترک کنه . 


  جان چاقوي کوچکش رو روي شعله هاي هيزم گداخته گذاشت تا خوب سرخ بشه .وبعد بدون هيچ تاملي درحالي که دست مرد سرخ پوست رو گرفته بود روي زخم باز مرد گذاشت ..صداي فرياد روح دوم بلند شد ..


  جان همون طوريه که مانع از حرکت روح دوم شده بود به النور دستور داد ..


  -دستهاش رو بگير النور ...


  النور به سرعت دستهاي روح دوم رو گرفت ..


  از صداي فرياد روح دوم ..عقاب طلايي به داخل اومد که النور بلافاصله قد راست کرد وجلوش ايستاد ...عقاب طلايي جوشيد ..


  -مرد سفيد پوست حق نداشت روح دوم رو زجر داد ..


  - ما زجرش نميديم داريم کمکش ميکنيم ..


  جاناتان سرچاقو رو برداشت ومشغول مخلوط کردن چند داروي گياهي شد ..


  -نه من اجازه نداد برادرم را کشت ..


  النور دستهاش رو روي سينهءستبر ونيمه برهنهءعقاب طلايي گذاشت ...


  -بزار کمکش کنيم 


  -اون سفيد پوست.. روح دوم را کشت ..


  النور فرياد زد ..


  -نه اينطور نيست ..


  عقاب طلايي در نگاه مصمم النور خيره شد وسکوت کرد ..


  نگاه جاناتان براي لحظه اي به مرد سرخ پوست افتاد که در نگاه النور خيره شده بود ..با عصبانيت روش رو برگردوند .به خوبي واضح بود که عقاب طلايي در مقابل النور سکوت کرده وکوتاه اومده ..


  النور دستهاش رو از روي سينهءعقاب طلايي برداشت ...


  -اجازه بده کمکش کنيم ..خواهش ميکنم ..


  -اگه نتونست ..؟


  النور با نگراني به جان که بي اعتنا به حرفهاي اونها مشغول مداواي روح دوم بود نگاه کرد ..


  -اون ميتونه عقاب طلايي ..


  -اگه روح دوم مرد ..جنگ شروع شد ..


  النور نفس عميقي کشيد ..جاناتان بايد روح دوم رو نجات ميداد ..


  عقاب طلايي به سمت در ورودي چادر برگشت ولي کنار در ايستاد وبا سرانگشت به سمت النور اشاره کرد ..


  -عقاب طلايي به پرندهءگمشده اعتماد داشت اما با مرگ روح دوم مرد سفيد پوست کشته شد ..


  النور نفسش رو با نگراني بيرون فرستاد ..مطمئن بود که عقاب طلايي حتما به حرفش عمل ميکنه 


  دوباره کنار روح دوم نشست وبه حرکات دست جاناتان خيره شد ..جان زير لب پرسيد ..


  -رابطهء تو واون چيه ..؟


  النو سر بلند کرد وچيزي نگفت ..جان دست از کار کشيد وتو نگاه النور خيره شد ..


  -اون بهت علاقه داره ..؟


  النور لبخندي زد 


  -خداي من ..معلومه که نه ...


  -پس چرا باهات همکاري ميکنه ..؟


  -به تو مربوط نيست .هريسون ..


  جان با عصبانيت نوار پارچه اي رو که براي بستن زخم روح دوم در دست داشت پرت کرد وغريد ..


  -حرف بزن النور ...


  النور مثل هميشه دستهاش رو مشت کرد وبا همون نگاه مصمصم تو چشمهاي جان خيره شد ..


  -گفتم که به تو ربطي نداره ..بهتره روح دوم رو نجات بدي چون اگه نجاتش ندي عقاب طلايي به حرفي که زده عمل ميکنه ..واونوقت من هيچ جوري نميتونم نجاتت بدم ..


  نگاه جاناتان والنور مثل دو جنگجو درهم گره خورده بود ..جاناتان جوشيد ..


  -من اين مرد رو نجات ميدم ولي صبح فردا همه چيز رو ميخوام بشنوم ..از رابطهءتو با سرخ پوستها... مخصوصا عقاب طلايي ..


  النور چشمهاش رو ريز کرد ..تو اين حالت شبيه به يه ماده شيربود که براي گرفتن طعمه اش امادهءحمله بود ..


  -باشه هريسون اين يه قراره ..تو روح دوم رو نجات بده ومن همه چيز رو تعريف ميکنم ...


  صبح فردا بود که جاناتان خسته از بيداري شب گذشته از چادربيرون اومد ...النور پشت سر جان خارج شد ورو به عقاب طلايي که مغرورانه به جان نگاه ميکرد گفت ..


  -روح دوم رو نجات داديم ..زنده بودن برادرت رو ميديون دکتر هريسون هستي ..


  عقاب طلايي چشمهاش رو ريز کرد ولي با ديدن لبخند روي لب النور اروم شد وقدمي جلو گذاشت وسينه به سينهءجاناتان ايستاد ..


  حالا هردو مرد قوي ومغرور درچشمهاي هم خيره شده بودن وقدرت يکديگرو رو محک ميزدن ..


  عقاب طلايي با اقتدار گفت ..


  -مرد سفيد پوست به قبيلهءما خوش امد ..


  وبا غرور ...جاناتان رو به رسم واداب سرخ پوستها دراغوش کشيد ..هردو براي هم سري خم کردم وعقاب طلايي ..دختر اوازه خان به همراه درمانگر به داخل چادر رفتن ..


  سايهءرقصنده جلواومد وبه النور گفت ..


  -روح شجاع خواست شما رو ديد ...


  النور به همراه جاناتان وارد چادر شدن ..جاناتان مثل النور احترام گذاشت ودرکنار اتش نشست ..


  - روح شجاع ما به قولمون عمل کرديم و روح دوم رو نجات داديم ....حالا اين نوبت شماست که جلوي جنگ رو بگيريد واجازه بديد متجاوزان رو تحويليتون بوديم ..


  روح شجاع سري خم کرد وروبه النور گفت ...


  -ما هيچ وقت شروع کنندهءجنگ نبود ..اين سفيد پوستها بود که به ما حمله کرد ..


  النور صلح جويانه پاسخ داد ..


  -متاسفم واقعا متاسفم هيچ وقت فکر نميکردم همچين اتفاقي بيفته ..


  -صاحب چاقو روپيدا کرد ..؟


  النور با تاسف سرتکون داد 


  -نه نتونستم... کسي اين چاقور رو نميشناسنه ..بايد بيشتر بگردم ..


  -تو قول داد که کشنده هاي دوبا رو مشخص کرد ..


  -درسته ولي نتونستم ازتون وقت ميخوام تا بتونم پيد اشون کنم ..


  جاناتان درسکوت به صحبت هاي بين النور وروح شجاع گوش ميداد 


  -ما بايد بريم ..معلوم نيست که هري مک گواير باز هم قصد حمله نداشته باشه ..


  روح شجاع سرخم کرد 


  -کشنده هاي دوبا رو پيدا کن پرندهءگمشده ..


  النور با جديت سري خم کرد وبه همراه جان از چادر بيرون اومد ..هردو به ارومي راه برگشت رو در پيش گرفتن ...


  حالا وقت اون رسيده بود که سفيد پوستهاي مهاجم رو اروم کنن تا بتونن صاحب اون چاقو رو پيدا کرده واز جنگي که ممکن بود بين سرخ پوستها وسفيد پوستها اتفاق بيفته جلوگيري کنن ..


  -خب النور ...وقتشه ..من وتو قراري گذاشتيم که همه چيز رو برام تعريف کني ..حالا به اولين سوال من جواب بده ..


  چرا اسم تو پرندهءگمشده است ..اصلا تو کي هستي ..؟


  النور نفس عميقي کشيد واز لابه لاي درختهاي درهم فرورفته به دهکدهءکوچکي که سالهاي زيادي رو گذرونده بود نگاه کرد ..وقت اون رسيده بود که به تمام سوالات جاناتان پاسخ بده .. 


  -من النور سالي فرزند ميشل سالي وماريا هستم ..درمرکز شهر به دنيا اومدم وتا ده سالگي به همراه خونواده ام زندگي کردم ..


  جاناتان همون طور که از کنار بوته هاي وحشي رد ميشد با تعجب پرسيد ..


  -ماريا ...اسم مادرت مارياست ..پس مري کيه ..؟


  -مري خالهءمنه ...چند سال پيش وقتي که من ده سال داشتم مادر وپدرم براي ديدن مري به اينجا سفرميکنن .. 


  تو سالهاي قبل راهزنهاي زيادي تو تپه هاي اينجا زندگي ميکردن وتو راهي که پدرومادرم طي ميکردن همين راهزنها بهشون حمله ميکنن ..


  مادر من براي نجات جونم من رو درون صندوقچه اي که داخل کالسه بوده ميفرسته ..ولي خودش وپدرم هردو به دست راهزنان کشته ميشن ..


  من با چشمهاي خودم مرگ هردوشون رو ديدم هريسون ...مادرم حتي تو لحظه هاي اخر هم اجازه نداد که کسي به من صدمه بزنه ..اونها جونشون رو از دست دادن وتا جايي که تونستن از من حمايت کردن ..


  صداي النور غمگين شد و جان دستهاش رو مشت کرد...اصلا فکر نميکرد که النور چنين گذشتهءتلخي رو گذرونده باشه ..


  -راهزنها جسد پدرو مادرم رو بيرون انداختن وکالسه رو دزديدن ..من به قدري ترسيده بودم که حتي نميتونستم حرف بزنم ..


  شب به سراغ کالسکه اومدن وشروع به گشتن کردن من واقعا ترسيده بودم ..تو همون صندوق کوچيک که پراز لباس ولوازم بود همچنان مخفي شده بودم وبا ترس به صداهاي اطرافم گوش ميدادم ..


  تو همين لحظه ها بود که سرخ پوستها به خاطر دفاع از قلمروشون که راهزنها به اون تجاوز کرده بودن ..حمله کردن ..راهزنها هرچي رو که تونستن برداشتن وفرار کردن ..ولي صندوقچه همونجا باقي موند ..


  از صداي سرخ پوستها به شدت ترسيده بودم وگريه ميکردم از نظر من که تنها ده سال داشتم اونها هم مثل راهزنها خطرناک وترسناک به نظر ميرسيدن ..


  همون لحظه روح شجاع با شنيدن صداي گريه هام پيدام کرد ومن رو با خودش به قبيله اورد ..عقاب طلايي تو اون دوران تنها دوست من بود ..


  من درکنار سرخ پوستها زندگي کردم وبزرگ شدم ..حتي روح شجاع جسد والدين من رو دفن کرد وکمکم کرد تا به زندگي عادي برگردم ..


  بعد از چند وقت پدربزرگم که تا به حال فکر ميکرد خونواده ام در دهکده ساکن هستن نامه اي براي مري ميفرسته ومري تازه متوجه خبر گم شدن من وخونواده ام ميشه ..


   خاله مري به دنبالم گشت ..مخصوصا تازه متوجه شده بودکه علاوه بر پدرو مادرم ...من هم توي اون کالسکه بودم .


  ولي از اونجايي که سفيد پوستها ورنگين پوستها دراون زمان زياد با هم سروکار نداشتن من پيش سرخ پوستها موندم ..تا اينکه بعد از سه سال مري خبردار شد که دختر سفيد پوستي ..همراه سرخ پوستها زندگي ميکنه ..


  به دنبالم مياد ومن رو به دهکده برميگردونه ...


  پدربزرگم بعد از شنيدن خبر سلامتي من نامه اي براي مري ميفرسته تا مري من رو به شهر برگردونه ولي مري که زن تنهايي بوده وخودش رو به خاطر مرگ خواهرش سرزنش ميکرده ..حاضر به برگردوندن من نميشه وسرپرستي من رو قبول ميکنه ...


  جاناتان متعجب از اين داستان تنها سکوت کرده بود وبه حرفهاي النور گوش ميداد ...


  -پس به خاطر همينه که عقاب طلايي تا اين حد به تو نزديکه ..؟


  -عقاب طلايي تنها يه دوست با ارزش ومهربونه ..به کمک اون بود که دوباره تونستم صحبت کنم .


  جان نفس عميقي کشيد وبه النور که به ارامي از تپه پائين ميرفت خيره شده ..واقعا النورسالي کي بود ..؟


  *****


  -رزيتا خوب به اين چاقو نگاه کن ..اون رو جايي نديدي ..؟


  -گفتم که نه النور ..من تا حالا شبيه به اين چاقو رو جايي نديديم ...


  -ولي من مطمئنم که اين چاقو براي يکي از اهالي دهکده است ..


  رزيتا متفکرانه چاقورو بررسي کرد 


  -نه فکر نميکنم ..چون اگه بود حتما ميشناختمش ..ميتوني از رابي بپرسي ...شايد رابي بشناسه ..


  النور سري تکون داد وبستهءنون رو به دست رزيتا داد ..


  -خب حالا بهم بگو براي چي راجع به اين چاقو سوال ميپرسي ...؟


  -مهم نيست رزيتا ازت ممنونم ..


  رزيتا رو تا دم در بدرقه کرد وبه سرعت به سمت اهنگري رابي رفت ..


  -سلام رابي ..


  -اوه سلام النور ...برام شيريني تازه اوردي ..؟


  -نه رابي ازت سوالي داشتم ..


  به سمت رابي رفت وچاقو رو از توپارچه دراورد ..


  -اين چاقو رو ميشناسي ..؟


  رابي چاقو رو دردست گرفت وبه کنده کاري هاي روي دستهءچاقو خيره شد ..


  -اره ميشناسم ...


  -چي ..؟تو ميشناسيش ..؟


  -البته دو هفتهءپيش جلا دادمش وتيزش کردم 


  گوشهءچاقو رو به النور نشان داد ..


  -ببين اين قسمت رو خودم تعمير کردم ..


  -خب مال کيه ..؟


  -ميشل ..يکي از دوستهاي هري مک گواير ..


  چشمهاي النور گشاد وپراز شادي شد ..


  -ميدونستم ..لعنتي ميدونستم کار خودشه ..


  النور چاقو رو کشيد ..


  -ممنونم رابي کمک بزرگي به من کردي ...چند تا شيريني تازه طلبت ...


  النور سريعا سوار اسبش شد وبرفي رو هي کرد ...بالاخره کشنده هاي دوبا ...همسر رودخانهءشناور رو پيدا کرده بود ...


  صبح فردا مردم دهکده درحالي مشغول به کار شدن وصبحشون رو اغاز کردن که خبر کشته شدن هري مک گواير ...ميشل وگريگوري دوستهاي هري در دهکده پيچيده بود ..


  رئيس قبيلهءسرخ پوستها نامه اي براي جويي فرستاد که جنگ بين سرخ پوستها وسفيد پوستها با مرگ هري وافرادش خاتمه يافته وسرخ پوستها ديگه قصد جنگيدن ندارن ..


  جان بعد از شنيدن اين خبر با عصبانيت از اسبش پياده شد وبه سمت مغازهءالنور رفت وبي درنگ درمغازه رو باز کرد ...زنگ سر در مغازه به شدت صدا داد والنور نگاهي به جان انداخت ..


  -صبح بخير هريسون ..چي شده که به مغازه ام اومدي ..؟


  جان با نگاهي ريز شده به النور نزديک شد ..


  -تو بهشون گفتي که هري اينکار رو کرده درسته ..؟


  النور با تفريح به سمت اطاق پشت پيشخون رفت وهمزمان جواب داد ..


  -من نميدونم که راجع به چي حرف ميزني هريسون ..؟


  -تو خوب ميدوني النورمنظورم چيه ..؟به خاطر کينه اي که از هري داشتي به دروغ هري وافرادش رو تحويل سرخ پوستها دادي


  جاناتان از پشت پيشخون گذشت وبه اطاق پشتي رفت ..


  النور با دستکش هاي پارچه اي سيني حاوي نون هاي تازه رو بيرون اورد .


  -اشتباه ميکني هريسون ..هري واقعا اينکار وکرده بود ..


  -از چي حرف ميزني ..؟


  النور بعد از گذاشتن سيني روي ميز سينه به سينهء جان ايستاد ..


  -اون چاقوي حکاکي شده متعلق به دوست هري ميشل بوده ..سرخ پوستها... هري واون دوتا رو به سزاي عملشون رسوندن ..


  -تو مطمئني که مال ميشل بوده ..؟


  -البته رابي گفت که دو هفتهءپيش ميشل براي تيز کردن چاقوش به اهنگريش رفته ..


  جان نفس راحتي کشيد ..


  -فکر ميکردم 


  النور دست به سينه شد 


  -مهم نيست چي فکر ميکردي هريسون سرخ پوستها اروم شدن وديگه جنگي اتفاق نميوفته ..مخصوصا که هري مک گواير به سزاي تمام کارهاش رسيد ...بهتره خوشحال باشي هريسون ..شيريني ميخواي ..؟


  جان براي اولين بار از ته دل لبخند زد ..


  -البته النور ...با اينکه شيريني هاي مري خيلي خوشمزه ان ولي وقتي هرروز بوي شيريني تازه ات توي مطب ميپيچه نميتونم خواسته ات رو به همين راحتي رد کنم ..


  النور لبخند شيريني زد وجاناتان فکر کرد بعد از مدتها رابطهءاو والنور عادي شده ... 


  -النور نامه داري ..


  النور نامه رو از دست سالواتوره گرفت وبرگه رو بازکرد ..با خوندن هرخط بيشتر از قبل ابروهاش درهم گره ميخورد ..


  (خانم النور سالي عزيز ...


  اقاي سايمون سالي پدر بزرگتان چهارروز پيش درگذشت ...براي صبحت کردن راجع به حق الارث رسيده از طرف پدربزرگتان به مرکز ايالت مراجعه کنيد ...


  تام سامواِلسون ..وکيل سايمون سالي ..)


  النور لبهاش رو روي هم فشرد ..زياد خبر ناگواري نبود .چرا که النور از سايمون سالي تنها يک پيرمرد فرتوت درذهن داشت ...درمغازه رو با طمانينه قفل کرد وسوار اسبش شد ..


  بايد به مري خبر ميداد که به خاطر فوت پدربزرگش به شهر ميره ..


  ******


  النور لباس پرچينش رو که از زير با فنرهاي دايره وار باز شده بود کمي بالا برد وخرامان خرامان از پله هاي امارت سايمون سالي پائين اومد ..


  بعد از رسيدن به شهر با عمهءناتني خود که بعد از النور وارث اصلي ثروت هنگفت سايمون سالي بود اشنا شد ..


  اسکارلت زن مهربان وتنهايي بود که با ديدن النور عاشقانه اغوشش رو براي برادرزادهءعزيزش باز کرد و ..


  بعد از خوندن وصيت نامه بود که النور متوجه شد بيشتر از نيمي از اموال پدر بزرگش بهش ارث رسيده وحالا النور سالي يکي از ثروتمندترين زنان مرکز ايالت به حساب ميومد ..


  -اوه النور ..اومدي عزيزم ..بيا اينجا ميخوام تورو با ميس رينولدز اشنا کنم ..


  النور با لبخند روشني تعظيم زيبايي کرد ودرکنار عمهءخود نشست ...


  -اوه اسکارلت ..برادرزادهءزيبايي داري ...


  -ممنون سوزانا ..النور به تازگي به ديدن ما اومده ..من واقعا خوشحالم که النور پيش ماست 


  النور لبخند زيبايي به اين مهرباني بي ريايي عمه اش زد ...


  -من هم خوشحالم عمه جان...


  النور فنجون چايي دور طلايي رو به دست گرفت ومودبانه مقداري نوشيد ..زندگي به اين سبک براش سخت ودشوار بود ولي دل تنگي بيش از حد اسکارلت باعث موندگاري النور در شهر شده بود ..


  النور ناخواسته به ياد مهماني عصرانهءمري افتاد که جاناتان هريسون با طعنه ها ونيشخند هاش باعث عصبانيت بيش از حد النور شده بود ..


  لبخند محوي روي لبهاي النور نشست ...بعد از مدتها اقرار ميکرد که دلش براي جاناتان هريسون مغرور تنگ شده ..حتي براي مري و رزيتاي پرحرف ...


  -النور عزيزم نظر تو چيه ..؟


  النور به سمت اسکارلت برگشت ..


  -اوه ببخشيد عمه جان متوجه نشدم ..


   لبخند روي لبهاي النور رنگ باخته بود ..النور دلش براي دهکدهءکوچکشان تنگ شده بود ..


   ****


  جاناتان سرکي از پشت شيشه ها کشيد ...فيونا مثل روزهاي گذشت پشت پيشخون ايستاده بود ونون هاي تازه رو به اهالي ميفروخت 


  فرانکي از مغازه بيرون اومد ..


  -هي دکتر ..حالت چطوره ..؟


  جاناتان با بي حوصلگي مشهودي جواب داد ..


  -ممنون فرانکي ...النور هنوز برنگشته ..؟


  فرانکي تنها جواب داد ..


  -نه هنوز برنگشته ..


  جاناتان فقط سري تکون داد واز کنار فرانکي گذشت ..سه هفته گذشته بود والنور هنوز از سفربه مرکز ايالت برنگشته بود ..جاناتان شديدا دلتنگ بحث ها وجدل هاي هر روزه با النور بود ...


  روزهاي اول فکرش رو هم نميکرد که تا اين حد به النور وابسته باشه ..اين درحالي بود که هميشه وهرروز با هم بحث داشتن والنور يکسره به جنگ با جاناتان مي پرداخت ..


  اگرچه جاناتان خيلي وقتها از دست اين موش فوضول کوچک عصباني بود ولي هيچ وقت فکر نميکرد با رفتن النور تا اين حد دل تنگ بشه ..


  درمطب رو بازکرد وبي حوصله وارد مطب شد ..در اين شرايط حاضر بود النور برگرده حتي اگه بازهم مجبور بشه مدام باهاش بجنگه ..


  تقه اي به در خورد وصداي رزيتا جان روهشيار کرد 


  -دکتر هريسون ..؟


  در باز شد ورزيتا به داخل سرکي کشيد ..


  -بيا تو رزيتا ...


  جاناتان با ديدن زن وراج دهکده براي اولين بار خوشحال شد ...چرا که مطمئن بود رزيتا هميشه خبرهاي تازه اي از ساکنين دهکده داره ..


  -سلام دکتر ...


  -سلام رزيتا ..ويليام ومارگاريتا چطورن ..؟


  -خوب ولي چند روزه که مچ دستم درد ميکنه 


  -بيا بشين تا دستت رو ببينم ...


  رزيتا روي صندلي نشست وجان مچ دست رزيتا رو دردست گرفت ..همون طور که داشت ضايعات احتمالي مچ دست رزيتا رو بررسي ميکرد پرسيد ..


  -از النور خبري داري ...؟


  رزيتا تنها جواب داد ..


  -نه خبري ندارم ..


  جاناتان که جواب خود رو نگرفته بود دوباره پرسيد ..


  -نميدوني کي از شهر مياد ..؟


  رزيتا بازهم جواب داد ..


  -نه نميدونم ..


  جاناتان با بي حوصلگي نفسش رو بيرون داد که همزمان رزيتا ناله اي کرد ..جان با بي ميلي گفت ..


  -مشکلي نيست رزيتا بايد دستت رو گرم نگه داري وبا اب گرم بشوري ...يه ضماد هم بهت ميدم که شبها روي جاي درد بزار وببند تا دردت کمتر بشه ..


  -ممنون دکتر هريسون ..


  جاناتان که بي حوصله تر از قبل شده بود مقداري ضماد به رزيتا داد ورزيتا رو تا دم در بدرقه کرد ..از در بيرون رفت وبازهم نگاهي به مغازهءالنور انداخت ..


  در يک لحظه تصميميش رو گرفت ..بهتر بود به سراغ مري ميرفت ..شايد که مري ميدونست النور کي ازشهر برميگرده ..


  ***


   النور با بي حوصلگي ناليد ..


  -من از اين لباسها متنفرم عمه اسکارلت ...ديگه نميتونم تحملشون کنم ..


  -اوه النور خواهش ميکنم ...اين لباس يکي از گرونترين وبه روز ترين مدل هاي اينجاست وواقعا برازندهءتواِ ...خواهش ميکنم عزيزم تو بايد ياد بگيري که با اين لباسها کنار بيايي ..


  النور با لجبازي ذاتي خودش غر زد ...


  -نه نه نه نميتونم ...اگه تا حالا راضي به اينکار شدم فقط به خاطر شما بوده ..من نميتونم اين لباس ها رو بپوشم ..


  -النـــــــور ..!!


  النور با عصبانيت نفس کشيد وگفت ..


  -لطفا تنهام بذاريد 


  -النور عزيزم ..


  -خواهش ميکنم عمه ميخوام تنها باشم


  اسکارلت که عميقا دل بستهءالنور شده بود با ناراحتي از اطاق بيرون رفت ..النور با همون زير پوش ساده وبلند نخي پشت پنجره رفت ..ونگاهش رو به دور دستها دوخت جايي که زماني نچندان دور به همراه برفي دردرشتهاي سرسبز وباز ميتاخت ...


  نگاه النور با ياد اوري اون روزهاي ازاد لبريز از ناراحتي شد ...خيلي دوست داشت تابازهم به دهکده برگرده ..با رزيتا صحبت کنه ...به ساده دلي هاي سيسيلي بخنده ونهايتا با جاناتان بجنگه ... 


  **


  جاناتان تقه اي به در کلبهءمري زد ..ومنتظر شد ..مري دررو بازکرد وبا ديدن جان لبخندي زد ..


  -اوه جاني تويي ...؟


  -سلام مري ..حالت چطوره ..؟


  -من خوبم بيا تو جاني ...


  جان کلاه از سر برداشت ووارد کلبهءدل پذير مري شد ..


  -بشين پسرم ..تا برات مقداري چايي وشيريني بيارم ..


  -ممنون مري ..


  جاناتان روي صندلي نشست ونگاهي به صندلي مقابلش انداخت ..ياد روزي که براي عصرانه به کلبهءمري اومده بود افتاد ..لبخند محوي روي لبهاي جان نشست ...دلش براي موش فوضولش تنگ شده بود ..


  -بيا جاني تازه پختمشون ..


  بوي خوش شيريني دل تنگي جان رو بيشتر کرد ..اي کاش النور اينجا بود وبازهم به خاطر لجاجت هاي بيهوده وگاهي بچه گانه اش عصباني ميشد وباهاش بحث ميکرد 


  -ممنون مري اما من اومدم تا ازت سوالي بپرسم ..


  مري لبخند محوي زد وپرسيد ..


  -النور ...؟


  لبخند ملايمي روي لبهاي جان نشست ..مري به خوبي النور وجان رو ميشناخت وخوب ميدونست که دريکي ازهمين روزها.. جاني براي گرفتن خبري از النور به سراغش مياد ..


  -اون کجاست مري ..؟چرا برنميگرده ..؟


  -پدربزرگ النور فوت کرده والنور مجبور شد به مرکز ايالت بره ..چند روز پيش نامه اي به دستم رسيد که النور گفته بود به خاطر عمهء تنهاش مجبوره در شهر بمونه ..


  جان با ناراحتي پرسيد ..


  -تا کي ..؟


  -نميدونم جاني ... شايد براي هميشه ..درسته که النوراز کوچيکي تو دهکده بزرگ شده ولي زاد گاه النور اينجا نيست ..النور بايد به شهر برميگشت ..


  -پس تو چي ..؟چطور حاضر شده تو رو تنها رها کنه ..؟


  -جاني عزيزم ..اسکارلت هم مثل من يک زن تنهاست... اون هم حق داره براي مدتي النور رو درکنار خودش داشته باشه 


  -پس النور انتخابش رو کرده ..؟.


  -متاسفم جاني من اسکارلت رو خوب ميشناسم اون عاشق النور بود وبا برگشت دوباره اش ممکن نيست که اجازهءبرگشت رو به النور بده مخصوصا که حالا النور زن ثروتمندي شده 


  جان با نارحتي به فنجون چايي که مري براش ريخته بود نگاه کرد ..


  -جاني ..؟


  مري دستش رو روي دست جان گذاشت وتو نگاه ناراحت جاني خيره شد ..


  -اگه دوستش داري بايد بري دنبالش ..من مطمئنم که النور هم راضي به زندگي درشهر نيست ...ولي به خاطر خواستهءاسکارت مجبور که بمونه ..اون عاشق دهکده وسوار کاري در دشت هاي اطراف دهکده است .. ...


  -اگه نخواست برگرده چي ..؟شايد ترجيح بده به عنوان يک زن متمول زندگي جديدي رو شروع کنه ..به جاي اينکه به اين دهکدهءقديمي بياد وبراي مردم نون بپزه ...؟


  -جاني ...النور مثل بچهءمن ميمونه وخوب ميدونم که تا چه حد به اين دهکده ومردمش علاقه منده ..حتي به تو ..النور از جنگيدن با تو لذت ميبره ..ولي از طرف ديگه دوست نداره تا اسکارلت رو برنجونه ...


  عزيزم... النور براي برگشت احتياج به يه دليل محکم داره ..


  جاناتان در نگاه مصمم مري خيره شد 


  -جاني بايد بري دنبالش .اون منتظر تواِ ...


  جان نفسش رو بيرون فرستاد واز جا بلند شد ..


  -ممنون مري حق با تو اِ ...من ميرم دنبالش ..


  مري لبخند مهرباني زد 


  -اين عاليه جاني ..شما زوج خوبي هستيد ...


  لبخند جاناتان پررنگ تر شد ...تمام حس جان به النور علاقه ودوست داشتني بود که کم کم در وجودش رخنه کرده بود ..جاناتان بعد از سه هفته به خوبي ميدونست که النور سالي ...نونواي سمج وخودسر دهکده رو نه تنها به عنوان يک دوست... بلکه به عنوان کسي که دوستش داره پذيرفته وحالا وقت اون رسيده بود که به دنبال النور بره واون رو برگردونه ..


  **


  -النور عزيزم ..


  -بله عمه جان...


  -بهتره براي صرف عصرانه اماده بشي وبيايي پائين ...


  النور با بي حوصلگي نفس عميقي کشيد ...يقهءلباسش رو مرتب کرد ودستي روي چين هاي ريز ودرشت لباسش کشيد ...به ارومي در رو باز کرد وبيرون رفت ..


  علارقم رفتارش ....النور به هيچ وجه راضي به شرکت در مهماني ها ومراسم چاي وعصرانهءاسکارلت نبود ...


  از نظر النور اين کار احمقانه ترين وبي ارزش ترين کار دنيا بود ولي از طرفي دوست نداشت دل عمهءمهربونش رو برنجونه ..


  پس سکوت کرده بود وخودش رو به دست کارها وبرنامه هاي عمه اش سپرده بود ..


  بالاي پله ها ايستاد وهمون طور که اسکارلت گفته بود ..با خيره شدن به پائين پله ها ..کمي گوشهءدامنش رو بالا برد وبا طمانينه وبه ارومي از پله ها پائين اومد ..


  جاناتان که در سالن پائين پله ها و روبه روي اسکارلت نشسته بود نگاهش به ناگاه به بالاي پله ها خيره شد ...پلک زد ودوباره خيره شد ..


  دختر زيبايي با موهاي بسته ولباسي پرچين وزيبا درحال پائين اومدن از پله ها بود ..


  قلب جاناتان شروع به تپش کرد ...به ارومي از جا بلند شد ومتوجه نشد که اسکارلت با موشکافي به رفتارش نگاه ميکنه ..


  جاناتان قدمي جلو رفت ..يقهءباز لباس وسينهءخوش تراش النور با همون زخم اريب روي جناغ سينه اش به جان ثابت ميکرد که اين دختر زيبا کسي به جز النور سالي فضول وجنگجوي دهکده نيست ..


  کمر باريک النور ...اندام کوچک وريزه اش در اين لباس به قدري زيبا وخيره کننده به چشم مي اومد که جاناتان ناخواسته به ياد همون شب باروني در بارن افتاد ..


  چه اتفاقي افتاده بود که النور از اون دختر عادي ومعمولي به چنين زن زيبا واغواگري تبديل شده بود ..؟


  جاناتان قدم ديگه اي جلو گذاشت که النور تازه سر بلند کرد با ديدن جاناتان که در وسط سالن ايستاده بود قدم هاش ثابت شد ..اين مرد شباهت زيادي به دکتر جاناتان هريسون مغرور داشت ..


  النور چشمهاش رو ريز کرد وزمزمه کرد ..


  -هريسون ..؟!!


  لبخندي روي لبهاي جان نشست ..خودش بود ..النور سالي کوچکش ..


  لبهاي النور با لبخند شکفت...پله ها رو با سرعت بيشتري پائين اومد 


  -خداي من هريسون تو اينجا چي کار ميکني ..؟


  -النور ...؟!!


  صداي شماتت کنندهءاسکارلت هم نتونست مانع سرعت واشتياق النور بشه ..حالا به خوبي ميدونست که درتمام اين مدت بيشتر از همه دلش براي هريسون کله شق ومغرور تنگ شده ..


  -براي ديدنت اومدم النور ..


  النور به پلهءاخر رسيده بود که جاناتان اغوشش رو باز کرد والنور بي درنگ دراغوش جان فرو رفت ..هردو دراغوش هم اروم شدن وقلب هردو از شدن هيجان ودل تنگي به شدت شروع به تپيدن کرد ..


  جان به سختي سعي کرد تا با وسوسهءبوسيدن لب.هاي النور مقابله کنه ...


  النور با ياد اوري گذشته واينکه هميشه با جان مشکل داشته به خودش اومد  واز اغوش جان جدا شد .. دست جان رو گرفت وگفت 


  -بيا هريسون بايد براي من از همه چي تعريف کني ..مري... رزيتا ....سيسيلي... اه خداي من فکر ميکنم سالهاي زيادي از دهکده دور شدم ..


  -النور عزيزم اين رفتار شايستهءتو نيست ...


  النور بي توجه به صحبت اسکارلت ..دست جان رو رها کرد وگوشهءدامنش رو بلند کرد وروي صندلي نشست ..


  -خب برام تعريف کن هريسون ..


  جان به اين هيجان النور لبخند زد وسعي کرد تا خونسرديش رو حفظ کنه ...


  -همه خوبن النور دهکده ارومه ورزيتا همچنان درحال پخش کردن خبرهاي داغه ...


  النور دستهاش رو درهم گره زد وگفت 


  -اوه خدايا دلم براي همه تنگ شده ..


  -النور عزيزم بهتره مودبانه تر رفتار کني ..


  اسکارلت به سمت جان برگشت وعذرخواهانه گفت ..


  -من رو ببخشيد دکتر هريسون النور بعضي از اداب رو به خوبي انجام نميده ..


  جان لبخند ديگه اي زد ..مطمئنا اين النور همون دختر جنگجو وازاد گذشته بود ..که جاناتان در اين چند هفته دلتنگش شده بود ..


  -اوه بس کن عمه اسکارلت ..من هيچ وقت پيش اين مرد مودب نبودم ..اينطور نيست هريسون ..؟


  جان با ياد اوري گذشته سعي کرد مانع از خنديدنش بشه ..واقعا که النور هيچ وقت اهميتي به اداب واصول نميداد ...


  -خب هريسون چي شد که به اينجا اومدي ..؟


  اسکارلت دوباره تک سرفهءتصنعي کرد 


  -بايد ايشون رو به اسم ..دکتر هريسون صدا کني ..عزيزم ...


  النور بي توجه به حرف اسکارلت ادامه داد ..


  -زود باش هريسون ..من منتظرم ..


  جان با طمانينه جواب داد ..


  -خبر فوت سايمون سالي ثروتمندترين مالک مرکز ايالت ...خيلي زود پخش ميشه کافي بود تا بخوام اينجا رو پيدا کنم ...خونوادهء سالي واقعا مشهورن ..


  النور تبسمي کرد وجاناتان ادامه داد .


  -خونوادهءمن هم همينجا زندگي ميکنن ..


  اسکارلت با شگفتي وشوق پرسيد ..


  -اوه خداي من چطور متوجه نشدم ..شما پسر رابين هريسون هستيد درسته ...؟


  جان لبخندي زد وبا اشارهءسر تائيد کرد ..


  -اوه خيلي خوشحالم دکتر هريسون ..حال ايزابلا چطوره ..؟


  -ممنون خوبه 


  بعد از چند لحظه گپ زدن وگفتگوي پراز هيجان النور ...جاناتان از جا بلند شد وقصد رفتن کرد واسکارلت با سخاوت تمام جان رو به جشني که به خاطر جانشيني النور گرفته شده بود دعوت کرد 


  جاناتان بدون درنگ قبول کرد مطمئنا براي برگردوندن النور به اين جشن احتياج داشت .. 


  -النور عزيزم ...لورا براي پرو لباست اومده 


  النور که بعد از ديدن جاناتان بي حوصله تر از قبل شده بود با ناراحتي بلند شد ...


  از نظر النور اين لباسهاي پف دار و پرچين که به سختي ميتونست باهاشون راه بره جزو مزخرفترين لباسهايي بود که تا به حال پوشيده بود ..


  النور دوباره به ياد دهکده وزندگي ارومش افتاد ..اي کاش ميتونست به دهکده برگرده 


  در گوشهءديگه ءشهر ..ايزابلا نگاهي به جاناتان که در کت وشلوار جديد ..بسيار زيبا شده بود انداخت .. 


  -خداي من جاني تو عالي شدي ...


  -ممنونم مادر ...


  ايزابلا مردد سوال کرد 


  -دختري که ازش حرف زدي ...


  مکثي کرد که جان اضافه کرد 


  -النور سالي ...


  - بله النور سالي ...گفتي که وارث سايمون ساليه ...؟


  -بله مادر ..


  -ولي اخه اين چطور ممکنه ..؟سايمون سالي نوه اي نداشت 


  -چرا داشت ..ولي تو دهکده همونجايي که من زندگي ميکنم زندگي ميکرد ..


  -پس تو اين سالها کجا بود ..؟


  -پيش خاله اش مري ..تو خوب ميشناسيش مادر ..


  -البته من ومري وهلن دوستهاي خوبي براي هم بوديم ..ولي اون زمان هيچ بچه اي با مري زندگي نميکرد ..


  -به خاطر اينکه النور سه سال با سرخ پوستها زندگي کرده ..


  -اوه خداي من اين امکان نداره ...دختر بيچاره ..


  جاناتان به سمت ايزابلا برگشت ..


  -مادر ميخوام باهات صحبت کنم ..


  ايزابلا سکوت کرد ومنتظر شد ..


  -من ميخوام ازدواج کنم ...


  لبهاي ايزابلا به لبخند باز شد ..


  -اين خيلي خوبه جاني ..


  جاناتان با خونسردي گفت ..


  -ميخوام با النور سالي ازدواج کنم ..


  ابروهاي ايزابلا درهم فرورفت ..


  -ولي ..


  جان کنار مادرش نشست ..


  -مادر النور تنها کسيه که تونسته من رو تحت تاثير قرار بده ..کسيه که وقتي نيست واقعا دل تنگش ميشم .من النور رو دوست دارم .


  ايزابلا با ناراحتي زمزمه کرد ..


  -ولي من فکر ميکردم همسر تو يکي از افراد متمول وبا نفوذ شهره ...


  -البته مادر ...فراموش نکن که النور هم يکي از ثروتمندترين زنان اينجاست البته اين براي من به هيچ عنوان مهم نيست ..


  -ولي اون دختر يه نونواست ...


  -مهم نيست مادر ..من دوستش دارم ..


  ايزابلا اخرين سوال رو هم پرسيد 


  -واون حاضره با تو ازدواج کنه ..؟


  جان نگاه نگرانش رو به پنجره دوخت .


  -نميدونم مادر ..تا حالا حرفي راجع به ازدواج نزدم ..


  ايزابلا دستش رو روي گونهءپسرش گذاشت ..


  -باشه جاني هرطور که تو ميخواي ..


  جان لبخندي زد ..


  -ممنون مادر ..


  وحالا جاناتان ميتونست براي به دست اورد النور اقدام کنه ..


  ***


  النور ليوان نوشيدنيش رو به دست اسکارلت داد وبه همراه مرد جوان براي رقص به روي سن رفت ..


  ازشروع جشن زمان زيادي نگذشته بود که جاناتان با کت وشلوارکرم رنگ وظاهري بسيار جذاب وارد سالن زيباي امارت سايمون سالي شد ..


  والنور رو که از زيبايي ميدرخشد درحال رقصيدن با مرد جواني که سيبيل نازک وموهاي صافي داشت ديد ..


  چشمهاي جاناتان درخشيد ...به ياد روزي که درجشنهاي بهاري با النور رقصيده بود افتاد ...وناخواسته به سمت النور رفت ..


  النور با ديدن جان لحظه اي ايستاد .مرد جوان رقصنده هم مجبور به ايستادن شد ...


   النورهمون طوري که به جاناتان خيره شده بود در دل اعتراف کرد که جاناتان هريسون جذاب تر از هر مرد ديگه ايه ...


  جاناتان به النور رسيد وهمزمان به همراه تعظيمي دستش رو به سمت النور دراز کرد ..


  النور ناخواسته از اغوش مرد جوان بيرون اومد ...


  
 دامن پرچين ابي رنگش رو با سرانگشت گرفت واندکي به سمت جان متمايل شد ...جان بازوش رو به دور کمر باريک النور پيچيد وزير گوش النور نجوا کرد ..


  -سلام النور ...فکر ميکردم حاضر نيستي با کسي برقصي ..؟


  النور با بي خيالي چرخيد وگفت ..


  -متاسفانه اسکارت به خوبي ميتونه من رو واردار به هرکاري کنه ..


  جاناتان به طعنه گفت ..


  -البته ..اون کاملا تونسته تو رو تغير بده وتو خيلي راحت تونستي از دهکده واهالي جدا بشي ...


  النور نگاه برنده اش رو به جاناتان دوخت ..


  -اسکارلت حق داره که بعد از سالها بخواد تا در کنارش بمونم ..


  جاناتان دستش رو محکمتر دور کمر النور پيچيد ..به طوري که نفس هاي النور منقطع شد


   هردو همزمان به اون شب باروني وسرد که در بارن گذرونده بودن مي انديشيدن ..


  -النور بايد به دهکده برگردي ..تو مال اينجا نيستي ..


  النور مثل هميشه مخالفت کرد 


  -تو نميتوني براي من تصميم بگيري 


  -خودت ميدوني که ميتونم .. 


  با چرخش بعدي ...بوي عطر ملايم بدن النوردربيني جان پيچيد وعلارقم تمام سعي جاناتان.... بازهم جان رو وابسته تر کرد ...


  با وجود دوري هاي النور جاناتان دلباختهءالنور ورايحهءبدنش شده بود ..


  مخصوصا حالا که سينهءباز وفراخ النور ...عطر ملايم وخوش بويي ساطع ميکرد ..


  -جاناتان هريسون بهت اخطار ميکنم تو کار من دخالت نکن ..


  -اه ... بس کن النور خودت هم ميدوني که اينجا رو دوست نداري ...من تورو خيلي خوب ميشناسم النور ..تو هيچ تعلقي به اينجا نداري ...النور با من برگرد ..


  -تمومش کن هريسون من نميتونم ..


  -البته که ميتوني 


  النور مزورانه پرسيد ..


  -اصلا چرا بايد با تو برگردم ...؟


  جاناتان نفس عميقي کشيد ورايحهءملايم موهاي خوش بوي النور رو بلعيد ..


  -چون قراره که با من ازدواج کني ...


  النور ايستاد وبه نگاه درخشان جاناتان خيره شد ...ولي جان بي توجه به حرکت النور.... او رو وادار به رقصيدن کرد ..


  النور خوشبينانه لبخندي زد وپرسيد 


  -اين يه شوخيه ؟


  ولي جان با جديت وقاطع پاسخ داد ..


  -نه النور ..اين يک پيشنهاد ازدواجه 


  النور ابرو درهم کشيد و با جديت گفت 


  -احمقانه است ..


  جاناتان خونسردانه النور رووادار به چرخيدن کرد 


  -مطمئنا نه ..


  -بس کن هريسون ..دست از اين شوخي احمقانه بردار 


  -تو بس کن النور من فقط ميخوام که با من ازدواج کني 


  النور که بيش از حد عصباني شده بود با خشونت از اغوش جاناتان بيرون اومد ..


  -من بازيچهءتو نيستم هريسون ..


  جاناتان نگاهي به ساير کساني که درجشن بودن انداخت...


  -ارومتر النور بايد با هم صحبت کنيم ..


  النور نيمه بلند گفت ..


  -هرگز 


   وبه سمت پله هايي که از طبقهءاول تا دوم امتداد داشت دوئيد ...جاناتان بي توجه به سايرين وحتي نگاه نگران اسکارلت ..به دنبال النور رفت ..


  النور داخل اطاقي که اسکارلت براش تزئين کرده بودرفت  تا خواست در رو ببنده جان وارد اطاق شد ..النور فرياد زد ..


  -از اطاق من برو بيرون ..


  جاناتان به نرمي گفت ..


  -ارومتر النور ..


  ولي النور عصباني تر از اون بود که به گفته هاي جان اهميت بده 


  -من احمق نيستم هريسون .نميدونم چي از من ميخواي که اين پيشنهاد مسخره رو به من دادي ..؟


  جاناتان به ناگاه عصباني شد فاصلهءبين خودش والنور رو با چند قدم بلند پرکردوانگشت اشاره اش روتهديد گرانه بلند کرد ..


  -خوب گوش کن النور سالي لجباز ..اگه تو وارث نيمي از اموال سايمون سالي هستي من هم يکي از متمولان هريسون هستم وبهت اجازه نميدم که با اين حرف به من توهين کني ..


  تنها مسئله اي که باعث شد تا بخوام اين پيشنهاد رو بدم دوري از تو وفهميدن اين موضوعه که من واقعا دلم برات تنگ شده ...ميفهمي النور ..؟


  من نميتونم هرروز به مطبم برم واز کنار نونوائيت بگذرم وبا خودم بگم که نبودن تو برام مهم نيست ..النور من وتو با وجود اختلافاتمون همديگه رو دوست داريم ..


  -بس کن هريسون من هيچ علاقه اي به تو ندارم ...


  -البته که داري


   وبه فاصلهءچند لحظه لب.هاش رو سريعا روي لب..هاي النور گذاشت النور بلافاصله واکنش نشون داد ...ولي جاناتان همون طور که لب.هاش رو با خشونت روي لب...هاي النور فشار ميداد ..باعث شد تا النور از پشت به ديوار اطاق تکيه بده 


  ياد هم اغوشي لذت بخشي که با جان داشت باعث شد تا النور با فشار دستش رو روي سينهءستبر جان گذاشت وجاناتان که حالا به مقصودش رسيده بود از النور جدا شد ..


  النور که سر تا به پا سرخ شده بود گفت ..


  -تو ..تو ..


  -اروم عزيزم ..بهت قول ميدم همون طوري که من به ياد اون شب باروني وسرد هستم تو هم اون شب رو فراموش نکردي ..


  النور از خشم وعصبانيت نفس نفس ميزد ..از جان فاصله گرفت وفرياد زد ..


  -خفه شو هريسون ..


  ولي جاناتان به نرمي دستش رو به دور کمر النور پيچيد ودوباره النور رو دراغوش کشيد..


  -النور سالي با من ازدواج کن ..


  النو ربا قاطعيت دستهاش رو روي سينهءجان گذاشت وسعي کرد از اغوشش بيرون بياد ..


  -دکتر مغرور خودخواه ...من هيچ وقت با تو ازدواج نخواهم کرد ..


  جاناتان لبخند زيبايي زد ..


  -النور اين اخرين باريه که ازت ميخوام تا با من ازدواج کني ..


  -اين محاله جاناتان هريسون ..


  جان به ناگاه از النور جداشد النور سعي کرد علارقم لباس پرچين وفنرهاي زير دامنش ثابت بايسته ..


  -خيل خب النور بهتره بهت ياد اوري کنم تو دو شرط ديگه به من بدهکاري ..


  چشمهاي النور از حرص وعصبانيت جمع شد ودرحالي که دندون هاش رو روي هم ميسائيد غريد ..


  -تو حق نداري ..


  -چرا النور من هرکاري که بخوام انجام ميدم ..


  -هريسون تو به من قول دادي ..


  -بله قول دادم که شرط هاي غير معقول نذارم ..


  جاناتان سرش رو به سمت النور خم کرد 


  -النور تو خوب ميدوني که من تنها کسي هستم که در تمام اين چند هفته به يادش بودي 


  النور پلک زد ...مرد جهنمي واقعيت رو گفته بود ..


  -آع ..ميبني النور ...پس شرط من غير معقول نيست ... شرط چهارم من اينه که تو باهام ازدواج ميکني وبه دهکده برميگردي ...


  النور پشت به جاناتان و رو به پنجره کرد ..


  -حتي اگه حاضر بشم به دهکده برگردم هيچ وقت با تو ازدواج نميکنم ..


  جاناتان با کلافگي گفت ...


  -النور دست از اين لجاجت احمقانه بردار ..


  -ولي من وتو هميشه درحال جنگيدنيم ..


  -واين هم يه نشونهءديگه از علاقهءباطني من وتواِ ..


  -تومغروري هريسون ..


  -تو هم لجبازي ..


  -من ازت متنفرم ..


  جان لبخندي زد ...اين دخترک لجباز ويک دنده رو دوست داشت 


  -من هم ازت متنفرم النور ..ولي درکنار اين تنفر گه گاهي دلم براي موش فوضولي که از بالاي ايون مطب پرت شد تنگ ميشه ..


  النورلحظه اي مکث کرد ..کم کم اروم شده بود واز اون حالت عصبانيت وطوفان ناگهاني دست برداشته بود ..


  به ارومي زمزمه کرد ..


  -من از اينجا ميرم هريسون ميخوام برگردم به دهکده پس ديگه وارث هيچ ثروتي نيستم ..


  جاناتان از عقب نشيني اشکار النور خرسند شد ..قدمي به سمت النور برداشت ودستهاي النور رو در دست گرفت ..


  -النور سالي احمق ...من هيچ وقت به خاطر ارثي که به تو رسيده اين پيشنهاد رو ندادم تو خودت خوب ميدوني که پول تو هيچ ارزشي براي من نداره ..


  درضمن اين رو فراموش نکن النور اگه من به اينجا اومدم تنها به خاطر برگردوندن تو بود... محل زندگي ما دهکده است ..من وتو به اينجا تعلق نداريم النور ..


  النور تنها سر بلند کرد وبراي اولين بار درنگاه ميشي رنگ جاناتان عشق ومحبت رو ديد ..ولي بازهم با خاطرات بدي که از هري مک گواير داشت نميتونست به اين زودي جوابي به پيشنهاد جان بده ..


  -النور من منتظر جواب تو هستم ..


  النور لبخند موزيانه اي زد ..ونگاهش با بدجنسي درخشيد ..جاناتان اين نگاه براق رو به خوبي ميشناخت ومطمئن بود که موش فوضولش به همين راحتي قبول نميکنه ..


  -متاسفم هريسون جواب من منفيه ..فعلا ميخوام به دهکده برگردم .


  جاناتان سينه اش رو جلو داد ونيشخندي زد ..هردو دوباره به رفتار قبلشون برگشته بودن ..


  -مهم نيست النور.. اصراري براي قبول کردن پيشنهادم ندارم ..


  النور با حرص غريد ..


  -هريسون احمق ..


  جان لبخندي زد وگفت ..


  -دوروز ديگه به دهکده برميگردم بهتره وسائلت رو جمع کني النور ....چون در غير اينصورت دست وپات رو ميبندم وبه زور داخل کالسکهءبرگشت ميندازم ..


  شب خوش النور سالي ..


  واز اطاق بيرون رفت ..النور با عصبانيت پاش رو محکم روي زمين کوبيد ..


  -لعنت به تو هريسون مغرور ..


  جاناتان با اينکه زياد از جواب النور راضي نبود ولي همينکه النور به دهکده برميگشت خوشحال بود ..


  در نبود النور جاناتان روزهاي سختي رو گذرونده بود و واقعا دوست داشت النور دوباره برگرده ... 


  دو روز بعد در يک صبح افتابي وزيبا ..النور به همراه جاناتان از اسکارلت خداحافظي کردن وبا کالسکهء برگشت به سمت دهکده به راه افتادن ...


  مري در کلبه رو بازکرد ولبخند زيبايي زد 


  -اوه النور عزيزم ..اومدي ..؟


  -سلام مري حالت چطوره .؟


  -خوبم عزيزم بيا تو خسته به نظر ميايي ..


  النور با عصبانيت وسايلش رو درکنار درگذاشت وبا بي حوصلگي غريد ..


  -البته که خسته ام ..اون هريسون احمق تمام مسير مثل يه سنگ به روبه رو خيره شد ..اه خدايا من چقدر از اين مرد متنفرم ..


  مري در حالي که مقداري چاي در فنجون ميريخت گفت 


  -ولي من اينطور فکر نميکنم النور ..اون تورو دوست داره وخوشحالم که به خاطر علاقه اي که بينتون به وجود اومده حاضر شدي به دهکده برگردي ...


  -بس کن مري من هيچ علاقه اي به اون دکتر مغرور خودخواه ندارم ..


  مري مقداري کيک برداشت وهمزمان گفت ..


  -البته که داري النور... اگه اينطور نبود تو هيچ وقت به دهکده برنميگشتي ...


  النور غريد ..


  -مري ..


  ولي مري تنها با لبخند ي کنار النور نشست ..


  ***


  هوا کم کم تاريک ميشد والنور بعد از يک روز پرکار درحال جابه جا کردن کيسه هاي ارد بود ..


  نور شمع ها مغازه رو نيمه روشن کرده بود و النور سعي در جابه جا کردن اخرين کيسهءارد رو داشت ..صبح که به مغازه اومده بود متوجه شد که فيونا همه چيز رو بهم ريخته وحالا بايد دوباره مغازه رو به شکل سابق درمياورد ..


  صداي زنگ سر در مغازه باعث شد تا النور با صدايي بلند تر از حد معمول بگه ..


  -الان ميام 


  وکيسه رو دوباره روي زمين کشيد ..درهمين لحظه به ياد گذشته افتاد ..همون روزي که دستش اسيب ديده بود وجاناتان هريسون با پرروئي به زور بوسيده بودتش ..


   با ياد اوري اون لحظه لبخند ملايمي روي لبهاش نشست وکيسه رو بازهم کشيد ..مطمئنا حس امروز النور با گذشته فرق کرده بود ..


  درهمين لحظه دستي قوي جلو اومد وکيسهءارد رو به راحتي يک پر بلند کرد ..


  النور که هنوز در گذشته به سر ميبرد سر بلند کرد که با جاناتان هريسون مواجه شد ..


  جاناتان لبخندي زد وگفت ..


  -حاضرم باهات سر يه اب جو شرط ببندم که تو هم به همون شبي که به زور بوسيدمت فکر ميکني النور ..


  النور که با اين حرف جاناتان تازه متوجهءشرايطش شده بود به خودش اومد ..


  -خفه شو هريسون تو اينجا چي کار ميکني .؟


  جان بدون توجه به النور کيسهءارد رو رو کيسه هاي ديگه گذاشتوبا خونسردي جواب النور رو داد


  -تو چرا به خونه نرفتي ..؟


  النوربا خستگي وبي حوصله غريد ..


  -فيونا تمام مغازه رو کثيف کرده بود ..هيچ چيزي سرجاي خودش نبود مجبور شدم بمونم ..حالا که جواب سوالت رو گرفتي ميشه از مغازهءمن بري بيرون ..


  جاناتان سينه به سينهءالنور ايستاد ..نگاه براق جان براي النور عجيب نبود ..خوب ميدونست که هميشه افکار پليدي پشت اين برق نگاه هست ..


  جاناتان نزديک تر اومد وگفت ..


  -البته النور ولي قبل از اون ...


  درعرض چند لحظه بدون اينکه النوربتونه عکس العملي نشون بده ..جاناتان دستش رو به دور کمر النور پيچيد ول.ب.هاش رو روي ل.ب.هاي النور گذاشت ...


   النور تا چند لحظه در بهت بود ..ولي بلافاصله به خودش اومد ودرستش رو روي سينهءجان فشرد ..


  جان به ارومي ل.ب.هاش رو از روي ل.ب.هاي النور برداشت وزمزمه کرد ..


  - اوه خدايا تو خيلي شيريني النور سالي ....درست مثل شيريني هايي لذيذي که برام ميپختي .


  النور با فرياد گفت ..


  -دست از سرم بردار هريسون 


  جاناتان سر انگشتش رو روي لب النور گذاشت 


  -ارومتر النور کوچولو... تو در کنار من در اماني ..نه هري مک گواير ونه هيچ مردي نمتونه بهت صدمه بزنه ..


  -راحتم بزار هريسون ازت متنفرم ..


  -نه النور خودت ميدوني که اين حس رو نسبت به من نداري ..تو دوستم داري النور ...


  -خفه شو


   وسعي کرد از اغوش جان بيرون بياد ..


  -النور سالي تا کي ميخواي فرار کني؟ ...تو مال مني ..اين رو هيچ وقت فراموش نکن ..


  النور با عصبانيت با دستهاش سينهءجان رو هل داد وفرياد زرد ..


  -از مغازهءمن برو بيرون ...


  -البته خانم جوان ..بهتره تو هم زودتر به خونه برگردي ..هوا تاريکه وممکنه کسي که طعم ل.ب..هات رو چشيده باشه به سراغت بياد ..


  النور منقطع وعصباني نفس نفس ميزد ..ودرعين حال ميانديدشيد اين دقيقا همون جمله اي بود که جاناتان قبلا بهش گفته بود ..


  صداي زنگ سر در مغازه خبر از رفتن جان داشت ...النور دستهاش رو مشت کرد وزير لب غريد ..


  -ازت متنفرم هريسون ...


  ولي در دل قبول داشت که به هيچ عنوان از جاناتان هريسون متنفر نيست ..


  دو هفته گذشته بود وجاناتان هريسون با تمام نزديکي ها وبو..سيدن هاش النور روشديدا عصباني کرده بود ..به طوري که النور تمايل زيادي براي کشتن جاناتان مغرور پيدا کرده بود ...


  هوا نيمه ابري بود وباد ملايمي درختهاي روي تپه ودشت رو ميرقصاند ...


  النور ..سيسيلي ...رزيتا وسينتيا درحال برگشتن به دهکده بودن ..


  -النور اين درسته که هريسون تو رو بو...سيده ..؟


   النور با تعجب به سمت سينتيا که با زيرکي اين سوال رو پرسيده بود برگشت ...


  -معلومه که نه... کي اين مزخرفات رو گفته ؟


  -بس کن النور همه ميدونن که دکتر هريسون ديشب موقعي که ميخواستي سوار اسب بشي بو...سيدتت ..


  النور درهمين حين به شب گذشته انديشيد که هريسون احمق با لجاجت تمام... بو...سهءاخر شبش رو طلب کرده بود 


  -النور اين درسته ..؟


  صداي سيسيلي بود که با حسرت اين سوال رو ميپرسيد ..النور با عصبانيت غريد ..


  -اين احمقانه است 


  -ولي رابي تو وجاناتان رو با هم ديده ...


  -بس کن سينتيا دوست ندارم اين شايعه ها پخش بشه ...


  درهمين لحظه فکر ميکرد که در اولين فرصت درس خوبي به هريسون مغرور وکله شق خواهد داد ..


  صداي سايش چرخهاي کالسه اي که از دور دست ميومد باعث شد تا هرچهار نفر به سمت صدا برگردن ..


  رزيتا با علاقه فرياد زد ...


  -اون دکتر هريسونه ..


  النور دندون هاش رو روي هم سائيد ...به تازگي متوجه شده بود ديگه تحمل وجود اين مرد مغرور رو نداره ..


  -سلام خانم ها ..عصرتون بخير ..


  النور حتي به سمت جان هم برنگشت ..ولي به خاطر توقف سايرين مجبور به ايستادن شد ...


  سيسيلي رزيتا وسينتيا هرسه سلام کردن ..سيسيلي با پلک زدن هاي متوالي پرسيد ..


  -حالتون چطوره دکتر هريسون ..؟


  -عالي خانم ...


  جان نگاهي به اسمان نيمه ابري انداخت وگفت ..


  -هوا داره طوفاني ميشه بهتره سوار شيد ..من شما رو به دهکده ميرسونم ..


  دخترها بدون مکث پيشنهاد جاناتان رو قبول کردن ولي النور همچنان ايستاده بود ..


  -ميس النور بهتره زودتر سوار شي ...


  النور به سمت جاناتان برگشت وبا برندگي گفت ..


  -ترجيح ميدم بقيهءراه رو پياده برم 


  رزيتا گفت ...


  -بيا ديگه النور ... هوا طوفانيه ممکنه هرلحظه بارون بگيره ...


  -مهم نيست ..روز خوش ..


  وبا جديت راهش رو ادامه داد .


  جاناتان هم براي رام کردن اين دختر چموش اسب رو هي کرد وهمراه بقيه از کنار النور گذشت ..


  النور با عصبانيت به مسير خيره شد وزير لب غر زد ...


  رزيتا که اخرين نفر بود از کالسکه پياده شد ولي درهمين لحظه صداي غرش اسمان ورگبار بي سابقهءباران اه از نهاد جان بلند کرد ..


  جاناتان بلافاصله اسب رو هي کرد وکالسکه رو به سمت جايي که النور رو ترک کرده بود برگردوند ..


  به خوبي ميدونست که النور زير رگبار بارون مونده واحتياج به کمک داره .. 


  شلاق رو بار ديگه روي کفل اسب کوبيد وبا بي صبري به جاده چشم دوخت  ..


  ولي النور نبود ..جاناتان با نگراني درحالي که قطرات اب از لبه هاي کلاهش سرازير بود اطراف رو نگاه کرد ..زير لب زمزمه کرد ..


  -کجايي النور ..؟تو کجايي ..؟


  اسب رو به ارومي حرکت داد وهمزمان تمام مسير رو از نظر گذروند ..قطرات درشت باران ونبود النور جاناتان رو کلافه کرده بود ..مدت زمان زيادي از شروع بارون گذشته بود وجاناتان نگران النور بود ..


  جان با ديدن جسم تيره اي که زير درخت بود اسب رو نگه داشت ..مطمئن بود که النور کوچکش زير درخت پناه گرفته ..از اسب پائين پريد ودرميان بارش باران به سمت النور دويد ..


  جان با ديدن النور که از شدت سرما جمع شده بود اه از نهادش بلند شد ...


  -النور ...النور ..؟


  النور که از سرماي بيش از حد کرخت شده بود به ارومي سربلند کرد ..جاناتان او رو دراغوش گرفت ولي گرماي بدن النور جان رو ترسوند ..


  -خداي من النور ...


  النور که از برگشت جاناتان خوشحال شده بود بي حال وناتوان زمزمه کرد ..


  -سردمه ...من رو ببر خونه هريسون ..


  جان النور رو دراغوش بلند کرد وبه سرعت به سمت کالسکه اش برگشت ..موش کوچکش به شدت بيمار ورونجور شده بود ..


  جاناتان النور رو سوار کالسکه کرد وخودش هم سوار شد ...بدن لرزان النور رو به خودش چسبوند واسب رو به سرعت هي کرد ...بايد هرچه سريعتر النور رو به خونه ميرسوند ..


  به محض رسيدن به کلبه اش جان بدن تب دار النور رو بلند کرد وبه کلبهءخود برد ...فاصلهءکلبهءمري تا کلبهءجان زياد بود وجاناتان ترحيج ميداد تا زودتر النور رو درمان کنه ..


  همون طور که از سراپاي هردو اب ميچکيد النور رو روي تخت خوابوند وهيزم بيشتري در اتش انداخت ..پتو ولباس راحتي خودش رو برداشت وسراغ النور رفت ...


  النور با وجود تب وگرماي زياد پلک هاش رو کمي باز کرد ..


  -تو برگشتي هريسون ..؟


  جاناتان همون طور که سعي داشت دکمه هاي پيرهن خيس النور رو بازکنه زمزمه کرد ..


  -البته که برگشتم ..نميتونستم تنهات بذارم ..


  -تو خيلي بدي هريسون ..


  -ميدونم النور ..تو هم خيلي لجبازي ..لجوج وخرابکار ..


  النور درحالي که چشمهاي خمار وتب دارش رو به زحمت باز نگه داشته بود ..لبخند بي جاني زد ..


  -اره من يه خرابکارم ...هميشه برات دردسر درست ميکنم حتي يه بار کت وشلوار جشن بهاره ات رو خراب کردم وتو هيچ وقت نفهميدي ..


  جاناتان براي لحظه اي دست نگه داشت به خوبي به ياد داشت که کت وشلوارش براي جشن هاي بهاري اماده نبود ..


  لبخند محوي زد وبه سختي لباس رو از تن گرم وداغ النور بيرون اورد ..


  خاطرات شب باروني در بارن دوباره به سراغش اومده بود ..به شدت سعي داشت تا مانع احساسات برانگيخته شده اش بشه ...


  لباس رو با يک بليز مردانهءراحتي عوض کرد واز کنار النور که حالا نفس هاي منقطع وصورت سرخ شده اش نشان از تب شديدش بود بلند شد ...


  مقداري اب وتکه پارچه اي برداشت وشروع به خنک کردن بدن خوش تراش النور کرد ...


  النور کم کم دچار هزيون شده بود وگه گاهي ناله ميکرد ...


  -سرده ..خيلي سرده ...


  جاناتان به اجبارپتوي ديگه اي روي النور انداخت وبازهم به کارش ادامه داد ..


  بدون لحظه اي وقفه بازهم تکه پارچه رو مرطوب کرد وروي گونه ها وپيشوني النور رو مرطوب کرد ...


  بايد هرطوري که شده موش کوچکش رو نجات ميداد ...کم کم تب النور پائين تر اومد والنور نيمه هشيارشد ...جاناتان مخلوط جوشاندهءچند گياه دارويي رو به النور خوراند وسوپ ساده وگرمي رو براش مهيا کرد ...


  جاناتان تمام شب درحال پائين اوردن تب النور بود ..نيمه هاي شب بود که النور اروم شد وجاناتان با خيال راحت تونست استراحت کنه ...


  صبح روز بعد خورشيد طلوع کرده بود واسمان صاف وروشن بود 


  النور به ارومي چشم باز کرد ...رخوت وسستي زياد باعث شد تا براي جند لحظه تنها به سقف چوبي کلبه خيره بشه ..تا به ياد بياره چه اتفاقي درروز قبل افتاده ..


  با بي حالي به اطراف نگاه کرد ..ولي با وجود تمام سستي... اين کلبه رو به خوبي ميشناخت ...


  کلبهءمسيز هلن بود ...


  به ارومي از جا بلند شد وتک سرفه اي کرد که باعث شد سکوت کلبه شکسته بشه ..


  به سر تا پاي خودش نگاهي انداخت ..لباس راحتي مردانه اي به تن داشت که براش کمي بلند بود ...


  سعي کرد از جا بلند بشه ..اصلا نميدونست که چرا به اينجا اومده ..فقط به ياد داشت که روز گذشته بعد از رفتن جاناتان ...سيسيلي رزيتا وسينتيا زير رگبار بارون خيس از اب شده بود ..


  به ارومي به کنار پنجره رفت ..از پشت شيشه ها به دشت خيره شد ...نور صبحگاهي محيط دشت ومزرعهءمسيز هلن رو روشن کرده بود ..


   در زير انوار طلايي رنگ خورشيد نگاه النور به جاناتان افتاد که مشغول بريدن هيزم براي کلبه بود ..


  جاناتان استين هاي لباسش رو تا زده بود وبا هرضربه اي که با تبر به کنده هاي بريده شده وارد ميکرد عضلات پيچ در پيچ بازوها وسينهءستبرش رو بيشتر به رخ ميکشيد ..


  قلب النور با ديدن جاناتان که با صلابت کنده هاي چوب رو ميشکست در سينه به تپش افتاد ..


  النور يک بار ديگه در دل اقرار کرد که جاناتان هريسون به راستي مرد جذابيه ...


  جاناتان تکه هاي چوب رو برداشت وبه سمت کلبه برگشت ..


  النور همون طور که کنار پنجره ايستاده بود نگاهش به جاناتان بود جان در رو باز کرد وداخل شد 


  -سلام النور ..بهتري ...؟


  النور با بي حالي سري تکون داد 


  جاناتان کنده هاي بريده شده رو کنار شعلهءاتيش گذاشت وبه سمت النور رفت ..


  -بهتره برگردي به تخت ..هنوز حالت خوب نشده ..


  -بايد برگردم به خونه ..مري منتظرمه ..


  -نگران نباش اون ميدونه تو اينجايي ..


  جاناتان بازوش رو به دور کمر النور پيچيد وبه سمت تخت هدايتش کرد ..بوي بدن جان و لمس عضلات برجستهءبدنش... النور رو وس..وسه کرده بود ..


  جاناتان پتو رو روي النور کشيد ودستش رو به ارومي روي پيشوني النور گذاشت ..


  -اين خيلي خوبه .ديگه تب نداري ...


  -چه جوري پيدام کردي ..؟


  -وقتي بارون شروع شد دنبالت اومدم زير يه درخت پناه گرفته بودي وخيس از اب شده بودي 


  جاناتان ظرف سوپ رو به دست النور داد وادامه داد ..


  -تو کوچولوي لجباز بازهم باعث زحمتم شدي ...


  النور با صداي گرفته اي گفت ..


  -من کوچولو نيستم هريسون ..


  جاناتان لبخند شيريني زد ..


  -البته که هستي النور تو کوچولوي لجباز من هستي ...


  برخلاف هميشه النور اينبار سکوت کرد ودر ارامش به خوردن سوپ رقيقي که جاناتان مهيا کرده بود پرداخت ...


  بعد از تموم شدن سوپ بود که النور پرسيد ...


  -لباسهام کجاست ؟بايد برگردم خونه ..


  جاناتان ظرف سوپ رو گرفت وقاطعانه گفت ..


  -تو تاوقتي که بهتر بشي همينجا ميموني ...


  النورباز هم سکوت کرد وحرفي نزد ..واين براي جاناتان واقعا عجيب بود ..


  النور برخلاف هميشه علاقه اي براي بحث کردن با جان نداشت ...تنها خواستهءالنور سکوت وارامش کلبهءکوچک ميسيز هلن بود که حالا به خاطروجود جاناتان هريسون مغرور ...دل نشين وارام به نظر ميرسيد ..


  جاناتان با تعجب به سمت النور برگشت وچشمهاش رو به عادت هميشه ريز کرد ...اين حالت زماني اتفاق ميوفتاد که جاناتان مشغول فکر کردن به چيزي بود ..


  النور دراون لباس بلند وراحتي درست مثل فرشتهءزيبايي بود که قلب جاناتان رو به تپش وا ميداشت ..


  جاناتان ناخواسته به سراغ النور رفت وکنارش روي تخت نشست ...به ارومي النور رو که رنجورتر از هميشه به نظر ميرسيد دراغوش گرفت وزمزمه کرد ..


  -چي شده النور ..؟


  النور بعد از مدتها به ارومي بدون حرف به جاناتان تکيه داد ...بازوي جان به دور شونه هاي النور پيچيد ..


  النور اغوش پرمحبت جان رو دوست داشت ...


  -النور ...


  النور همچنان سکوت کرده بود ..


  -نميخواي چيزي بگي ..؟


  سکوت ...


  -خب پس من دوباره پيشنهادم رو تکرار ميکنم ...با من ازدواج کن النور ...


  النور لب بازکرد 


  -من از تو متنفرم ..هريسون ..


  جاناتان لبخند محوي زد وزمزمه کرد ...


  -من هم ازت متنفرم النور ولي دوست دارم کنار تو باشم ...قول ميدم که بعد از ازدواج ديگه ازت متنفر نباشم ..


  النوربه حرف جان لبخندي زد ..


  -چرا بايد بهت اطمينان کنم ..؟


  -چون هميشه ودرهمه حال درعين دشمني دوستهاي خوبي براي هم بوديم ..النور من وتو بارها جون همديگه رو نجات داديم ...بامن ازدواج کن النور ..


  -نه ..


  -النور ..


  النور سربلند کرد وسعي کرد از اغوش جان بيرون بياد که جان ل.ب.هاش رو به ارومي روي ل.ب.هاي النور گذاشت ..


  وجود النور گرم شد وقلبش شروع به تپيدن کرد ...جاناتان النور رو بيشتر به خودش فشرد ول.ب.هاش رو کمي از ل.ب.هاي النور فاصله داد ودوباره زمزمه کرد ...


  -قبول کن النور .. ...


  النور لبخند زيبايي زد وگفت ..


  -باشه جاناتان هريسون خودخواه ..من با تو ازدواج ميکنم ..


  جاناتان لبخند محوي زد وبا حرارت بيشتري النور رو بو.سيد ...النور مطمئن بود که هيچ وقت نميتونه درمقابل بو.سه هاي جاناتان  مقاومت کنه ...


  ***


  صبح روز يکشنبه بود که النور وجاناتان درحضور اهالي دهکده ..مري ..وپدرومادر جان ازدواج کردن ..


  اگه چه که النور دسته گل هاي زيباي وحشي اش رو روي بازوي جاناتان خورد کرده بود وجاناتان به خاطر لجاجت با النور نيمي از گيلاس شامپاينش رو روي لباس کرم رنگ النور که دامن ساده اي داشت خالي کرده بود ..


  وحالا عروس با لک تيره رنگي روي لباسش درکنار جان ايستاده بود 


  ولي هردو ميدونستن که با وجود تمام اين لجبازي ها دلباختهءيکديگر شدن وبه قدري وابستهءهستن که ديگه نميتونن به تنهايي زندگي کنن ..


  سيسيلي درحالي که به ارومي به النور نزديک ميشد گفت ..


  -برات خوشحالم النور دکتر هريسون مرد خوبيه ..


  النور با ناراحتي به سمت دوست صميميش برگشت ..


  -متاسفم سيسيلي ...


  سيسيلي لبخند ملايمي زد 


  -نه النور کاملا مشخص بود که تو ودکتر هريسون به هم علاقه منديد ..برات خوشحالم عزيزم ..


  -ممنونم سيسيلي ..


  سيسيلي بوسهءنرمي روي گونهءالنور گذاشت ...النور باور داشت که سيسيلي همچنان عاشق جاناتان هريسون ِ...


  سينتيا که به تازگي رسيده بود گفت ..


  -آها ..ديدي النور ..تو بالاخره با اون دکتر هريسون خودخواه مغرور ازدواج کردي ...


  النور با ياد اوري گذشته لبخندي زد ..


  -البته وبايد بهت بگم من هنوز هم از هريسون متنفرم ...


  هرسه لبخند زدن جاتانان به سمت النور برگشت وبه طعنه گفت ..


  -ميسيز هريسون موقع رفتنه ...


  النور کمي اخم کرد ..


  -خداي من جان ..تو حق نداري من رو به اين اسم صدا کني ...


  جاناتان با چشمهاي درخشان گفت ..


  -البته که ميتونم ميسيز هريسون ..


  ابروهاي النور در هم گره خورد ..


  -هريسون اينقدر مغرور وبي ادب نباش ..


  - حتما بانوي جوان بهتره حرکت کنيم ..خورشيد درحال غروب کردنه ...


  النور دستش رو به دور بازوي جان حلقه کرد وهمراه جان سوار برکالسکه اي که با گلهاي زيباي وحشي اراسته شده بود شد ...


  النور به رسم گذشته برگشت ودسته گلش رو به سمت جمعيت پشت سرش پرتاب کرد ..دسته گل در ميان دستهاي سيسيلي افتاد والنورلبخندي زد ..


  جان ضربه اي به اسب وارد کرد واسب به راه افتاد ...


  النور با راه افتادن کالسکه به سمت جان برگشت وگفت ...


  -افسار اسب رو به من بده ..


  جاناتان ابرو درهم کشيد ..


  -امکان نداره ..خودم اينکارو ميکنم ..


  -هريسون ..!!


  -محاله النور کاري نکن که از دو شرط باقي مونده ام استفاده کنم ..


  -اين درست نيست . تنها يک شرط باقي مونده ..


  -نه دو تا ..


  النوربا ناراحتي صورتش رو برگردوند وبا حرص غريد ..


  -مغرور ..


  جان با تفريح جواب داد ..


  -لجباز ..


  -خودخواه ..


  -موش فوضول ...


  والسلام 


  مون شاين
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